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صلوات بر ی و 


لاهوی که آست رحان و مکمل اسان است یس از ملاحظه سصد دیوان 


اول باد 7# بات هدایت اوست. و E‏ دیوان 


ازشعرای مشپور دبده شد الحق براصحاب ظاهر ابواب اشنا یگشوده وبر 
صاحبان باطن مواد روشنائی قزوده ابباتش جبروی اشمارش ملکونی هر 
مذاق را یکین و هر دهای را شدرن عاید تقریباً بست هزار بوت است و 
البته در مدت.ينجاه سال شن گفتن بو حصالات علوم حر اعتقادات وسدر 
یراق پیدا میکردد از اشمار این فنلسوف كاه اد ۱۳۰۲ 
ميان عرفا شاه تعمت‌افه کزماف معتقد و حکمای اشراق را در سود ۳7 
وباصالت ماهبت در اواخر قائل لوده ومکاشفات راتابع عقاید داند و گوید 
| کرمکاشفه حق بودی اختلاف‌میان اربا ب کشف تبودی ومحکمترین برهان 
قران و سنت متوا ره خاتم پیغمبران را داند غلباتش چنان حکیمانه و 
مثدن است که دهالت عرلیات مولویرا شبرین عوده و قصاندش اندازءٌ 
مطلوست که‌انوری راهمسبری موده رجیعاتش دربلاغت خورشيد رخشان 
و رباعیاتشس در آسعان صاحث نایان مطایباتش چون نمك در کلام است و 
برتر از سوزف و نظام مسلکی خاص اختیار ننموده بلکه در تام مسالك 


ا 


۳ 


واوزان انشاء نظم کرده تا باهر مذاق قرین آید وبهر دهان شدررن چون 
دبوان او از جهاف اکل از دواوین بود و قدرت بر انطباع عام نبود لهذا 
بقدر بك ثلث از دیوان‌او را انتخاب عوده بطم بع مدرساند وشمرح حال ان 
فیلسوف اعظمرا لازم‌دانست مختصراً در قبل از طبع اشعارش برای‌ناظرین 
بیان عاید مبرزا مهدیحان ملقب ببدایع نگار متخلص بلاهوفی از سادات 
حسینی ولادتش شب یکشنبه بدست و هفتم شهر رجب سال هزار ودویست 
و هفتاد و نه هحری در طهران واقم گردیده بدرش مىرزا مصطیی ملقب‌به 
ول لر بوقه 6 مضاسیانت! کثر فهون اران از اواس ساطلت. زد 
شاه قاجار تا سال هزار و دویست و نود و هشت باو راجع و پدر اومبرزا 
حسن وزیر حسنعلی مدرزا شجاع السلطنه پسر فتحعلی شاه قاجار است و 
جد او مير داود متخاص بعارف از اکابر عرفا و صهر مير مصطنی مصنف 
کتاب نقدالرجال است لاهوی در سال هزار و دویست و نود و فت 
حر جزو اداره وزارت امور خارجه عنصب اسک گر بر قرار و در سال 
هزار و سبصد و يك .عنصب تابب‌الوزارگی و لقب بدایع نگاری از جانب 
ناصر الدین شاه ممتاز در سال هزار و سبصد و نه حزو وزرای دارالشورای 

لت که اعظم دوار و مشاغل دولق بود مفتخر و صاحب نشاہا از طرف 
حوات لود چنانجه در سالنامپای دولت مذکور است تا سال هزار و سبصد 
و يست و پلج جزو او سین . از 1 ن اوا اختبار و در 
بین این سنوات مکر ر مسافرت کربلا جف و حشهد مقدس وبعضی شپر 
های دیگر عوده و با کار ا از ES‏ اسان کین 
او را صفات پدمبری است و ملکات حیدری در سلوك شاه نممت‌اله ولی 

کر ازوا او 


ویس قرف هادی ارباب‌عقول و مرید مهلول قلبش‌مخزن اسرار 


3 

لاهوف و روحش مپبط انوار ملکوی و در سنوات زندکای کتابهائی که 
تصلیف موده و دنه شد برای صدرت ناظرین مدکور مشود 

اول کتاب ریاض‌المنجمین در علم هیأت جدید و قدیم و معرفت 

تقوم که در هزار و سبصد و یك نوشته و بطبع رسیده - دوم کتاب 


و دو نوشته وعلمای حف وکربلاتقر بظای بر آن نو شت اند 5 بطبع رسبده 
و در این دوکتاب تخلص مخلص موده - سیم کتاب بدیعیه شرح برالفیه 
ابن مالك در نحو بعررش نوشته در هزار و سصد و شش و تخلص لاهونی 
قح وبطبع‌رسیدهی چهازم کات لاهوتیه درشرح مپذب المنطق شتازان 
در هزار و سصد و ده نوشته و بطبع رسیده - پنجم کتاب بدایع الوصول 
دراصول‌فقه نوشته که تاکنون مطبوع نشده - ششم کتاب بدایم‌المه 

در فقه بعررنی که حاوی واجبات و محرماتست و شرح آن بدایعالاحکم 
بفارسی است که هر دو را در هزار و سیصد و هفده هجری نوشته و بطبع 
زسیده - هفتم کتاب افتضاح‌الکافرین دررد هود وصارااست که دربعد از 
بدایعالاحکام بطبع‌رسیده > هشتم کتاب بدایم الرمل درعلم‌رمل - هم کتاب 
علائم البدیعه ف علماءالشیعه است علما را از ثقة‌الاسالام کلینی تامعاصرین 
خاک رقم چون کت رجال - دهم بدایمالحساب درعلم حساب - بازدهم 
کنات خدات. و مان ڪه هر حکات مضحکی ششده ضط عودم 
دوازدهم کتاب بدایع الاسرار در علم کلام و حکمت که درهزارو سیصد 
و بيست ونه نوشته و بطع رسیده و در حاشیه آن هزارو دویست بیت از 
اشعارش مطبوع شده که مابعضی از آ ثرا در جزو این منتخب وده‌ايم 


سبز دجم کتاب بدایع الموالد در بوم وماه وسال ولادت ورحلت حصرت 
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° 


رسو لو مه معصومین‌در هزاروسیصدوچپل نوشته وبطبع رسیده که‌ه رکس 
آورا داشته باشد ازداشتن سد کتاب مستغنی است- چپاردهم کتاب‌بدایع 
العروض در علم و اوزان شعر که در سال هزار و سیصد و چپل و سه 
نوشته که بطبع رسنده بت پازدهم اصول کن در آدات مکش هارتست 
شانزدهم کتاب بدایع البیان ۴ جامع‌القرآن است. که خو Ee‏ توا 
وحال جع کنندگان قرآن و فصان اوست که قا کنون کس باین اختصار 
و خو ننوشته - هقدهم کتاب بدابعالحكمة در علم حکمت است که نه 
عر در هز ارو سیصد و چهل و پنج نوشته و بطبع رسیده که از جرید 
خواجه نصبرالدین بهتروجامعتر است - هجدهم کتاب عقابدالمتصفین در 
اختلافات توربه و اناجىل است 5 جواب ابرادات نصار ا ۳۸ اراب دصرت 
واضح باشد که از تفرش و خوالی آن علمای بذرگ ظاهر شده اند چنانجه 
خو اجه نصرالدین از اهل حپرود ات که ماسن م و تفرش اهت و در 
طوس E0‏ علوم عوده و در عداد حکمای وک دنا مخسوب 5 دی 
وشیح نظامی اهل تفرش وقربه طاسیت و در اه ساکن نوده و لضاتی 
در اشعار اوست که حزاهل تفرش آ را تیال کد ومیرمصطیی مصنّف 
تقدالرجال از فقهای کبار و میر صادق هجری از شعرای اخبار و شایسته 
است که اهل عراق باین اشخاص وان‌فیاسوف بگانه که تالی آن در قرون 
بیشمار ظاهر مخواهد شد افتخار کنند 


حکیم ربانی و فقیه صمدالی 
( فیلسوف اعظم بدایم تگار لاهوتی ) 


۰ هحری 


درمدح حضرت امیر المق‌منین صلوات‌اشعلیه 


ای ز رخت آشکار هر صقت کبربا 
در طلمات جهان خضر توهسی ولس 
کثق توح نی کر تو ندادی جات 
آتش عرود زشت لاله ز اس تو شد 
ذبح ذبیح رهت چونگه عوهی قبول 
چوتکه بدل وصف‌تو الیشم ظاهر عود 
حضرت موی بطور نور جال تو دید 
جانب فرعونیان کشت بامرت روان 
حضرت عیسی دمش از دم نفخ توبود 
از سر دار جفا بر تو توسل مود 
آبه‌قرآن عیان نفس خودش خوانده‌است 
روز غدیر خم است شاهد آن قدر تو 
هرکه را ردعود هالك خود کشت او 
حله مالايكك بعش در حرکت آمدند 
عقل تست ز تو عقل تنا عود 
ذات‌توشاهدشده وحدت‌حق درجهان 
هادی رو ح‌القدس مرکز بحر وجود 
صادر اول ز فعض ناطق بر لفظ کن 
بوشع وهرون وهود چاکر درکاه تو 
خانه کمبه چو شد مولد آن جسم تو 


طاعت تو گفته الست آننه حق ا 
چشمه حبوان ہان روی نو شد رهما 
بود در | روز او غرق ببحر فا 
هر خلیل زهات يشرو اا 
در عوض از بهر او خلق عودی فدا 
تایب خو هگ ده اش روی زمدن اليا 
بود لغش چند دم حضرت او متلا 
تا کنداو چوب دست هر عدو ادها 
ور نه کجا ی مود مرده چنان :رملا 
تا بکنون شد جات بهر وی اندر سعا 
وقت دعا زد خصم مظہر حق مصطفا 
کرد را کرو کار یادشه او لا 
بیمت هر آنکس نود رفت بشهر جا 
ورد زبالشان ببود جانب تو مرحبا 
تا که نگردد ز نفس داخل اندر یلا 
چونکه تو مکنا شدی درهمه‌ارض و میا 
سی لوج دوقم ا مق ما 
مقصف از نسله فقظه ذز تت ا 
صد چو سلیمان مصر در در توشدگا 
کرد خدا قبله اش تا یھ اید ر ما 


علت خلق جهان معرفتت بود و س 
قامت زیبای تو کرد قيامت عیات. 
شاهد بر عصمتت هر عدو کافی است 
لطف‌تو شیطان کند هادی خيلملك 
قپر تو جیربل را بال و پر آتش زند 
از پارڈ بازش کر اتود اع تو 
عن زا ړوی تو قوس وقزح درفلك 
مومنم ارخواعت غدر خدا در جهان 
کیست بدرکاه حق غیر تو باشد شفیع 
درد بابوب بود موس و بار و قرین 
جسم‌تو ناسوت را کرد ز خود مفتخر 
کی شدی همسرت در همه کابنات 
ضاق و وافی-توئی آمر و ناهی توئی 
کر نبرد اسم تو تا که گنه بخشدش 
.همه قوهنین کرد,خدایت: اهر 
خواند بدمیر ترا آلست قفر هانعی 
رستمو تم وکا موس وطوس زهره که مباختند 
حکم تو رنگین کند نامه برای قدر 
بهر تو هر سبزة سر بکشد از زمین 
حلس مدح‌توشد جنت‌ورضوان وعدن 
قطرءٌ از جود تست هفت فلك سرنسر 


ى ECE.‏ 
روز قامت توئی در همه | نصفوف 


ور نه عیشد. پدید.بودهمی .در خفا 
ظاهر از او شد .عا معنی روز جزا 
هر کتب اوصیا هر صحف اببا 
سرور خوبات عېد پشرو اتقبا 
نام وی آرد قلم در صف از اشقبا 
ماه نیارد بحاك هیچ ز جسمش ضا 


مهر ز آ روی‌تو ذره شود چون سپا 
دانم اکر کافرم صنع ز صانع جدا 
کیست بجز حضرات درد اید دوا 
اسم تو آونق او « کشت برایشس شفا 
روح تو لاهوت را داد ز اول با 
غبر مد رسول از همه ما سوا 
نام تو این علی اسم تو بالا علا 
د رکه حق کی‌قبول میشود از کسدعا 
در ابر حزفتو کے ان ی 
کرد خطابت جنك پادشه لا فق 
رو یتو میشدعیان‌در صف جنك ودغا 
امر تو ثات کند خاهه برای قضتا 
ژاله مارد دشت دش کل از هوا 
نامتو هرجا که‌نست دو وزخ وناروعنا 
بامه ومپر وزحل جوهر وجسم وقوا 
مالك تخت و بدك صاحب اسب ولوا 


عالم ملك و مثال زد تو یکصندلی 
واه ازازل تابه ادامل خوش 
ای قمردن وکرث ی‌شافع‌هرغدر و خویش 
چشم امیدم بتو در دو جپان ایکریم 
و ارس 


کقور کربت هست. دتو مگ متا 
سیک اندر دمی مله او را شا 
گفته ز برك درخت بشترم از خطا 
تا که عائثی کرم از غم و رشحم رها 
عاشق نوت صفت بهر شه کربلا 


وه هه ۵ ۵ ۵ ۵ 


در ملاح نیب فاطمه رهرا سلاح‌ادت غلا 


لم ار تو بخواهی الان وا 
به ست | فاطمه است 
یکانه دختر خیر البشر که طاعت او 
عصمتش همه اولساء گواء شدند 
/ نود ز سغممر این چنض. دجر 
خطاست نسبت افلاك را بدر گاهش 
رخش موده ازل او بعال امکات 
دولب زاوست كەشدكافو: ونون .عاك وجود 
ار نبوه بطلمات کسوش سای 
حکم آوست که وین عیکند ۶ دردس 

عضب رد او شد پدید دوزخ حق 
1 شاف او ے کشا کار نبود 
ژ اوست رجمت الطاف تا که برهاند 
بس است فخر بزنہای اینجهان بکند 


امام دوم و سوم ز بطن خود آورد 


ق 1 داده ضا او چراغ ردان را 
بشست هر محبان خویش عصیان را 
اطاعنش زخدا گنت واچب اسان وا 
کسی نبود بقیمد رموز قرآت را 
جفاست نسبت با جود او چه عمان را 
عود زوشین از آن آقتاب تاتا وا 
که دا داد جامه هستی بقامت امکان‌را 
شم خضر میدید آب عیوات را 
اهر اوست‌سی‌سال سیر واه را 
چولطف کر دعدانکرد هشت رضوان را 
کسی بعقل نمییافت حسن احسان را 
ز چنك دشمن اسلام هر مسلمان را 
که او زاده چنین گنجهای پنهان‌را 
كەحق عرد دو معصوم آن دوسلطان را 


سس و تسوت سس 


پدر پیمبر مادر خديجه زوج ءلی 
بکو یم عمران که يك پسر داری 
اگ بزای مساج ات نازده عبر ان 
شد است حضرت داود جد مریم لت 
ز جبرئیل کرم دمیده شد کر دودح 
هزار فرق بود بین جبرئیل و على 
ایا بزرگ زنات بهشت بنت رسول 
و احکام حصرتت وید 


هر | تکه کرد خبانت باستان تو دید 


هھ | تکه یره 
7 پس 


,رای پر توشطان برون شد از افلاك 
عود فخر بدر با تو میک‌ائیل 
نهان چو عصمت تو گشت از زلبخا دید 
ام عالم امکا چو جسم مسباشد 
عود صورت تو بر مالاك اندر عرش 
توئی چو آنه اندر مقابل پدرت 
بيك‌نظاره کنی خشكث‌هرچمن درارش 


مجوشد اب ز امرت زچشمپا شبرین 


هزار ر هرد هرا هست و و حضرت ردان 


گنه کوده سی در- زمانه لاهونی 


^ 


آراست چهءن از کل وازسبزه جهان‌را 


بوجد آورد این فخر هر سخندان را 
بيا بفاطمه بنگر آن دو در غلطان را 
به‌بین ,رای حسینش دوصد شپیدان‌را 
برای فاطمه خادم نگر سلیمارت را 
نگر اس علی خر اتف 17 
چه فرق آدم حاهل زعام لقمان را 
که آفرید برای‌تو حق دو کهان‌را 
بقلب خویش عیان دید نور ايان را 
ز بعد موت عذاب و عقاب نیران را 
برای مهر تو قدر است شان سلمان‌را 
ز جبرئیل فزون کشت قدر دربان را 
جناب بوسف صدیق حبس زندان‌را 
5 کیت تور | بافت در تنش جان را 
شناخت خیل غلك آسمان غفران را 
نبیند هیچ کسی در 0 
بت ارہ کے سبو ها ا 
ببارد ابر ز حکت بدشت باران را 
بدست جود تو داده عام در همان را 


در مدح ناصر الدین شاه قاجار؛ 


از لطف هوا کرد برون‌درد خزان را 


خورشید چوبنه‌ودجل‌منزل ومسکن 
شاه یرون کر دسر خویش کل ازخاك 
زهره قاس عون که ربا زود که شاد 
وقتست که لاله بايد سر توکس 
ازایر بهاری که ببارید بکهسار 
در باغ فتاد عکس بهر آب روانی 
از قوس و فرح هست آشاره برخ یار 
امروز بهار است بخور آتشس کلضام 
عمری گذرد ر انت در ان‌فصل 


در دشت زمرد گر رته بر هم 


لا ستا عست ز بك مظر رنگن 
بلبل ؛ بك مطلع رنه 


این عبد مبارك بشود شاه جهان را 
ثا هشه خاقان خدم ناصردین شاه 
ا قر کند خو تقد 


اش 7 ان چشم زمر دان 


سل شاد است بنل. هیر 1 

شاهان زمان همحو شمورند باطراف 

با سایه عغوش همه جا هست شفا بار 
اسب رکاب ار بزند لحظه از روز 

ازمپر وی‌هی زهره تبر است تسدس 


۱ 


در بزم‌جهان فاهتش آفروخته‌شمعی است 


جان‌تازه‌بتن گشت‌نگر پیرو جوان را 


سوسن بسخن بین که در آورد زبان را 
از روی گل زرد راید برقارن_ را 
آنسان که گشائیم سر غالیه دان را 
کرد آبو و هوا شاخ کلی چوب‌شبان را 
از باد خرامنده همانسرو روان را 
عمی گر حافظط شش نو کان وا 
تا آنکه بلا غم گنرانیم جهان را 
در باغ 99 وی 
کک ولا کر 
جدید نشاط آورد هر قافیه خوان را 
۱ 


دارد جربان را 


خورشد زمین را قمر عصرو زمان ر 
آنشه که‌جوان کرد دکر بار خان را 
خرسند ز خود کا باقعال کا را 


جون هر سخن داز ز بفرمود دهان را 


کرد آب دل رستم و کلهوش کشان را 
بابل بگشاد است باوصافش زبان را 
این شاه‌حوان بر همه ماند رمضان را 
با داب قپرش همه رنج و بقان را 
در جرج چپارم بکشد زود عنان را 
و رکز ببودحکم قران را 


وون رخش کرده‌دراطراف مکان را 


با قهر وی هر 


شاهد بعطایش همه جا گنج و معادن 
دوزد ز خدنگش دل هر سنف داهن 
ای خسرو اران کهز تو قابض ارواح 
| روی‌توبرد است زخورشیدو قمرنور 
شوید لب‌خود غنچه زشبام بسح رکه 
از گل نشود بوی به از 


2 د 
در ۱5 ن ترفن و از وخ وای 


مشك تو ظاهر 


در رزم اکر امر بيك پشه عائی 
کاو وس با حشمت وبا تاج کیاف 
هر خادم در گاه تودر جنك عباست 
امروز توئی ظل خداوند در ايران 
۳ بر ود که اعدای تو در قلب ۳ 
بابد تو رواج از دم شمشیر دهی دين 

این‌خالك کنی حفظ ز دشمن تو دسر 
همسایه مده راه ز شبراز و ز تبریز 
بارب نما حفظ تو شاهنشه ایران 
لاهوی آکر مدح وی آورد خطا کرد 


0 


بینی عی از جود کفش آب روان را 
سوزدرمین حرچه‌جنبانستات را 
3 تبغ ببیند طلبد امن و امان را 
ا ان را 
تا آتکه سز 
بابل تکند ببر وی آنداد وفغان را 
بکشب بکنی. سیر همه کاهکشان را 


زار ن باغ 5 ر تست دک ناد خز انوا 


فتن نام تو دهان را 


اک 5 دذر ۳ هشتم سرطان را 


از پای در آرد مین پبل دمان را 
بر خادمی جر کا و سا را 
۳ تست کد یازج دوصد شر ژدان را 
دردست تو بنهاد خدا سود و زان را 
آتعقل تو پیدا کند آن‌راز مان را 
از رزی‌زمین نیست کنی‌عبدبتان را 
تا فخر بعقل تو شود بعد شپان را 
خویش‌مدان‌دوست‌نه این‌راونه‌آن را 


شاسته‌نثار استت کشا سرو جان را 


در مدح حضرت ر سو لاله صلیاش عليه وآ له 


دش ندا رشید ز خلاق ما سوا 


از ماسوا مباش چو هس ز ماسوا 


هرکس جدا عود دل ازدوستان‌من 
هستم درون هر دل‌وهستم خدای او 
اندر ميان خلق دو عالم گزیده ام 
انسرمیاری آ مه بغمیر و رسل 
آنعقل اولین مان حرف کافو نون 
کردم ز نور او همه عالم یدید من 
کردم به حت حکم‌وی اندرازل قدر 
بی حک کم آوست‌هر چه‌حکایت شو دعلط 
من مایلم با به کند ميل جان او 
بر ممکنات کرد کم خلعت وجود 
ان ماهیات کردزعشقش صورقول 
ای آفتاب هردو جپان‌ایکه ازتونور 
ای آنکه از احد زیی سوا شدی 
ای | نکه‌قهر توست مه رجسم‌ون‌مرض 
حو گفت‌سج دور توکتده ربك انملك 


جبربل‌سجده کردازا و گشت‌او امین 
دردش دور شعه تو هبکند جوم 


أندر ر کلام توست نہان اب طاتا 


فلاك ز نزد قدر تو و ستندچون زمسن 
نطفه بدون‌حکم تو 7 EBES.‏ 
معرأج‌نست جزکه تودبدی‌حویش a‏ 


ازىكارادەخلق عودی‌جنان وعدن 


N 


کرداست‌اوقدن دل‌خو درازمن جدا 
دل فست. آقدلی 5 نباشد دراو خدا 
بعد از هزار بار نظر صنف انبیا 
کردم‌صفات‌خویش عیان‌من زمصطفا 
آنجان هر دو عالم و آن نور کبریا 
گفتم پس از وجود با نها که مرحبا 
کردم مطیع امر وی از ابتدا قضا 
بی‌عهر اوست هرچه عباهت‌شود ریا 
من راضیم با نجه شود او بان رضا 
بر کاگنات کرد صور راز خود عطا 
ان خمکتات که زمهرش سرازخفا 
۳۹1 یدند در دل و ارکان اولبا 
آن‌میم هم نبود عیان جز بپر عا 
ایا نکه لطف توست‌بهرروح‌وجان‌دو | 
اشن رانده شد که نمودی ازان اا 
شد فاصدي زجانب حق بر تنش‌قبا 
دوسه خاک کو که تو مدهد سا 
اندر بیان توست روان چشمة بقا 
خورشیدزدرویتو .‌نورچون سپا 
معغه بدون اهر تو طفل شدخطا 
منهاج تست | که نه‌نمودت اقتدا 


با یك اشاره نار عودی تو بر ملا 


تال سباح وتات 
و - کفته‌ازحولب 
,کر خلیهرد و 


معجزمین سس است که توحلم خو یشتن 


آزموی تواست 


معجزهمین س است 


معجزتمین‌بس است که دررآهرب‌خویش 
معجزهمین‌بس است که زین‌العباد را 
سک آنباقر العلوم 
ات مقر واه 


ر 


معجز همین بس | 
معجز همین یس تو 

معجز همین بس است که موسیمغتمین 
معجزهمین بس‌است علی‌را زبعداو 

معجز همین بس است مد نبیره ات 

معجزمین بس است که همنام حیدراست 

معجزهمین‌بس اس تک ساطاندین‌حسن 
معجزهمن‌بس است‌خبردا دی‌ازظهور 
ایا نکه‌آب و خاك وهوارا بثار جفت 

بکتشته‌سالی ھر شمشیرعقال‌شورش 


ت تین > 


از روی تست روز بخود داد انجلا 


غبر از خدا نبود بلبهات آشنتا 


ون رهتما و نکسا مر خی 
کردی‌عطا بحضرت بی مثل مجتبی 


کردی روان تو خون خدا را بکربلا 


بزح والس ارض نمودی تو بدشوا 


اولیای ارض نمودی تو مقتدا 


N E 


ترۆبك بعت باب شپت 5 - 


5 


بر ماسوای خویش نمودی تو پادشا 
کردی امام و خاق بر گے او گدا 
حاجات خلق را کندازلطف خودرو | 
بعدازبدرچو ماءو درخشان زاوصا 
اک دء ی ر دو کون تو قعال ما دشا 
۳ ز بعد او شپی مانندت از خفا 
کردی و آده از همه فرحودتی پیا 
کردمجدا زلطف تومی رای ا 


جز تو نمدبرم بدیگر کے من اا 


درمحذرش سخش و بکن حزواتقا 


در فدح امام اده عبد المظیم 


۳ ز دنده مظېر عم امام را 


عیدالمتليم ر را 1 ر در زمدن ری 


حسنی که در ری د نس 


ما رسول خاتم ق ماه عام ۳ 
تالم مجمله حلال و حرام را 


آ نک سکه کمبه دید زبطحاچوبقعه‌ اش 
او بود هادی همه خاق در جپان 
قطب‌دهم بخواند ورا نور خویشتن 
5 روی‌او نبود عیدید خلق روز 
زوار قبر اوست چو زوار کرباا 
ای‌بور شاه دين حن ای| نکه دادئی 


‌ 


یعس دن 


بردیزءلم خو بش ن‌توازروء 
هرکس ندید قامت تو اء ی آمدن‌حق 
جرب لکسب بعضءاوم ازتومدنهود 
هرگ ندید هتل تو عالم يدر زخاق 
هرکس حدیشهای را از لبت شنید 


لا هو تدست عبد تو ای نور کردگار 


ر 


همنام وهم مقام ز مکشاخه درخت 
آن یك علی عالے ی اش س امام 
این يث علی ناصر هادی دهم امام 
را دای 5رد ز ملو ق اناب 
آن بت ؛ برادراست‌ویود نایب رسول 


برآن‌تول‌جفت و براین کتهامت ام 


و تب نادب اد و 
ی او لد کسی بشناسه‌اهام وا 
بنمود با خبر همه خاص و عام را 
کس موی اوندید ندیداست شام را 
بنگر باین جلال و بیسن اینمقام را 
از آنکلام خویش باین دن قوام را 
با تيع فضل و زهد بدنیا غمام را 
فیم او نکرد هیچ بدنیا قیام را 
تعلیم خته دهد هرشخص‌خام را 
هرک نشددسر چوتو دردهر مام را 
قاس بر تمگهیت وخسن کلام را 
توت و | 


شد مو سرور و لشاط مگ طرب 


۳۳1 یدید جسم دو شاهنشه عرب 
لیکن بسال چرخ‌یکی‌پش وبكعقب 
کرقپروی سوخت ن‌وجان بولپب 
1 را خدای داده در عا! لم نقی لقب 

اقا مسول که زمخلوق ماتخب 
این با نبیره است‌ونی‌راست منتسب 


۳ برآنر سول‌صهر ود براین‌بوده‌است اب 


۳ 00 0 جوم 


یجان عدو شرار 


انداخت این چوموبی مر ان‌عصای‌خود 


خاك قدوم ان 


شده رر ر ز سم ناب 
ار خادمی آن بکند فخر هر ملك 


لاهوتبا تووصف دوحد بت کا 


۱ ۵ 


AAR 


۳ 


ازروی ابن کوک فی ورک ر 


ان همچوماةباشدومذهببودچوش 


از روی این اهام فروزنده ذودتن 


ازجم مذهب ان‌بکند دوره ر تعب 


ماننند سالخورده یکی پدر پرجرب 


٥٣‏ چون مر يض محرفه یدند جسم تې 
الاو کی با 
ابن منبع علوم تبوت شد و ادب 


انسار ن کک 


ردهرعصب 


ن‌کهگنت موزخ بزدان برازلپب 
2 


کدی ادها ویس آنگاء eT‏ 
خاك قدو ِ شده بهتر زهرذهب 


ن کد ردو ق 


خل مزقی و ت امي المقمنین‌صلوات‌اشعلیہ 


۳۳۹ 
ون دارد ری اندر سدی مم ناب 


ا روانش تيغ هندی « درمسدان ۰ اف 


کیرد اواقلیم جان را 


2 سپاه وف حنود 
لشگر او عاشقان 


رزوی خوب ان سر سر 


در درخشاف چو ماهو در اطافت مثل آب 
چشمکا: ۳ 


نش 7 ار ر‌شهالاست درعستی‌خواب 
دنهد ار ۳ و ی طنات 


5 
دن اجه در 


کیش زوزق 4ایشاهنشه خودان عضر 


روبتوچون لالهسنبل پږاست‌از ز آب‌وریات 


| سروباید خود کنددر پیش‌بالای توپست 


ص 
ووو ود است‌رونقاز گل ا حمر بدشت 


تا یکی تبود را پرهیز از هر معصیت 
زحد تا کی میفروشی ای را قربان روم 
نستیبوذ رکه طاغر گرددت صدق‌ازح< 
آخرایمه‌رخ توشرمی‌کنز رخدار رسول 
گفت اھر رما مش‌مرا تکلیف‌چست 


۱ 1 رم 
کا کر دش خر مخت خواهی‌بگو 


اقلم 


مط امیاء ردان و 

| نکه اندر بكتوجه سنك را بر وکن 

۱ ۳ اي‎ ۳ a 

چو لت نت قدرت‌آو ح < مت عقل‌کل 
س 


اسماع پر وشه مېر ش‌ عو ده او تام 
N‏ یر ۷۳ ۱ 

زاجبة حدل ۳ خو اندخلاق حپان 
دست او دست خداو نداست درن 5 ٥‏ 


۱ 2 = 


مردم از فکر تو قلبم شدازاین اش کاب 


زلف‌تو چون‌فیس و خط منحنی,ر یج وتاب 


ماه ینود کته ۶ بر زین اسب تورکاب 
شا مش ا زگلات 


تیکی "۳ چ ۳ ۳99 واز عقاب 


شسست تیا رز میج وزبارت را واب 
9 سلما ن که گر ددهر دعات‌مستحاب 


8 ى 


۳ عم 


خر ایشت مو ادت ا ا 


بوعالحساب 
ر ر ۳ 


- افتادهاد ز کا رت اندر اضطر اب 
هن 


س 
۱۰ ن ۱ s5‏ و 
دصر ددن حامی حق مطهر فشر ر لساب 
وط و ,ی < لمش عسارد به‌ستان ازسحات 
۳ کی 7 


هدب ممم يەيە دمم بیج برجم سیم ىمەچ میتی ۱۷ 


هي ي اي اي اي اي يراي اي( 


مم ۱۸ 


باق خت ا که قاس شام وراناد > ۳ 
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ر درم او ا داونگ است ر ارعصساه سر ند است فک غتاب ۳ ر حواب 
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بد هردم از برای عفو خود ر بی آناب | 
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۱ ر س 
۱ ۱ 1 ات 
زرده‌مل لیا خرافه ر < و ۱ ۲ ۱ ديدم که تار آهل دارو ۹۹ ما حوں باچشمم‌ای مست مال دام خراب 
و رده 2 رحون دت خت 3 ۱ 
ر ر د‌ار ل دسمس‌ای او لر خصابت 11 1 
2 ۱ 3 4 5 وه = 
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فیس 18 ر اران لده دف نو ا قان .و و < اشد ده e‏ ديدم در حجر مر اس 2۱ ریا ی اس ۲ ان 
۱ / مر 4 9 بف سح زر 
: ع ۱ : ضرع ۱ ۹ 
ئا ر > یھ سہے دوع a‏ صٍّ ‌ ۱4۵ م / ان ۵ E‏ وت 
۱ : نحق ی‌در عمر خو دش از سر چو ا د ایکا رات پروی در ۴ نو د ار عرقی انسان که میحکد تل‌احدی رد 
۱۰ ۳ ۱ 
۳ 0 ا ۴ وی 8 EA‏ 
| جرا اور س روا ر هر وه جو دی فت ف کر 6ج لد اه ۱ 7 حفنامد نه ماه پارا س < ال اندر جمن و ده ر ر آو لاب 
a N N‏ د ں بقدر دوہ لردم از کناهان اجتناب : ۳ 
۱ جونکه او لادتو ام هھ ۶ 2 ۱ ۱ کرای ۱ > 
۷ص ۱ ٣ر‏ رن کاو اهم ا دار ۳ دد ا ما ۳ سا | ۱ در رجان در دل ودر چشمپای ص م و تدخو و رزو e‏ 
سرت 1 ۱ ۳ ا و ۳ "ان ب ی رسای منم ات ۰ اس 2 2 سکم 
۱ گر گناهی صادرازمر-کشت زاوها اش و 1 2 ا“ کا E‏ | ا اق تاو ا 
۰ لن ران عماص دن ب انق هس | اة الك .8ا ر و هسارها هم‌حا شد دید ار تسه شده‌است رو ل روی سب - 
1 ازز سو لخو دعر ١ 0۳ ۲ ۲ CEE‏ 
1 ررسود‌حی فقو سفت ایس a ۳ ۰ ۳ aT‏ ۳ ار 1 ۰ ‌ 1 ۳ أ a‏ + او 
۱ اس ررورحشر | نحناهار هرا 8 ۳ انك ا خواهی | بر بعسن, دایم جانه ات داید دای نو د ثر زاوصاف بو راب 
۱ م4 22 
1 4 ۰ 2 متا ات عثال | . شیده ده 
۱ شاهنشه ولادت علی ولی نك عدال وست‌مپروشبیه کقش‌سحاب 
ER‏ ۱ ی ۱ و + |. ۳ 
) 5 هن اوست 3 ۴ بتوراة در زور اخلاق‌اوست وصف دعر ال ودر دتات 
1 ای ا یت ایکا شوم هدابت آبت سبحان‌فلك قباب 
تن ولات ل خستین مر کں > نت ات سال 
کک 


با تیم و تیر اوست قضا و قدر قرین 
باحلم‌مثل کوه وزمین استوعلم بجر 
بر معدكف رسوم نموت هزار در 
باشد آنشنان حی؟ 


آو صف جنك انن‌زمین 


مت او آمعان لیای 


از ذو الفقا او تن عالم 


بروز جنك 
زیم خنحر ص دشو وزرزم و کرش 
چون‌بر تلم و او ملك EE‏ 2 


ہرس سشکند 4 تن هر دو کون تت 
بنمود خلق,هر عدو دورخ و جحم 
۳ ۱ ۶ > 11 0 

شیط‌ان نکرد سجده آدم بان اميد 


لوش 


آن حب تست آ بت ر حت بسلمین 
۳ 


ز ثربه تو ابر ببارد بدوستار: 


نه شده قدر مېرومه 


۱ 2 2 
مو سی بکوه ور کین ر 


بااسبو دلدلش رفاقت شده شهاب 
درخلقوخوىھمچوپيمبر بې وگلاب 
بر مخزت علوم الپی. هزار باب 
باشد دلبل قدرت او مېر ومه تاب 
از خو ن لاس و زگرد سمان‌نقاب 
بیند زخون دشمن‌حیدربخود خضاب 
چون برف‌آب دل زیلنگانو ازذثاب 
از خو فآنکه‌سوزدش اندرپس حجاب 


مهرش در د2 زقای دوعا لم توان وتاب 


ia‏ ر مهار چو رخسار بارا 


چو ر 
دروصف‌اوست زمزمه چن كبارباب 
اش کردا ری : 
چون مار هر دشمناو زهردر لعا 

اه با تک رح اسب‌وهالاات ا رکب 


۳ ۱ ر بخشش تو کرم 


ن زهاب 


تھ کته ه 
او ديه شده رخ مشکتان 


عسی نروی دار ترا خواند شدرفیع 
توسف جاه کرد ز الطاف تو مقام 
جربل خاکیای رادید عرش‌هست 
سنبل‌چودید گس چشمان تو چشم 
شطان زقپ رتست که‌در ‏ روزرستخیز 
ور تمه غلل نکزع و بروز حشر 
بنمود آن بیان تو بر ما رسول دين 


آن قامت تو هست قامت برای خلق 


۳۳ ای "0 
کرده‌گناههای فراوان بعمرخویش 


7 , أ 2 ۳ 
سوگند هیده سول خدا ترا 


ن شعه توهست 


بردی باشسمان و دعایش چه مستجاب 
بون عاك کرد ز ا 
میگفت با رسول که با نی راب 
چون لاله کرد ارز خا برخ‌نقاب 


حسان تو ماب 


بادش رود رحیم فروماند ازجواب 


غیر از محبت تو نهبننم دگر ثواب 


کردید ا نکلام تو از حق ا کتابت 


ِ 
اھ کے د 1۳ a‏ 
م اتولی ذهاب‌تو لی هم تو لیا باب 


# عدم‌با که‌بدخر اب 
ن‌هر دو تون ل ود 1 


a‏ مت غا مو‌هاست ارتکات 


نوت ۳ له سا لیا ماعاصان ختات 
جات OE O‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 
مخصو ص‌سیداست وتودارداناساب 


a 5‏ ی 
غر ازتو کی دل نماید دنه‌تواب 


3 دی شفع اوشامت تو رخات 
و کر امه > 


در مدح قدوة المرفا حاج ملاسلطانعل ی گنابادی 


۱ ۲ وت رب 
چشم حق بين ی گرکشودی درشر بعت ظاهر است هر کرا نود طرشت در دو عالم کافر 


مضمر است اندر شرعت از طرشت نور 


۳ 


صورت کفر از شریعت دور گردد لبك نیست 


۳ ت lz‏ ام ہے د 
گر شریعت بود کافی بك نبوت پس بد 


ند تست رف مولا زمین در چ عصر ی ای رفنږ 


ی 


ب 


تا بشر باشد .ړوی ارض با او اولیاست 


داند عاقل چشمهٌ حبوان بظلمات اندر 
ف‌طر بقت آنکه‌او درجان همی‌جان,برور 
,س مر دوری‌ولی از چست حقر امظپر 
رذ عاقل اف 


SS E LE 
این سخن از خویش گفتم ف ار پار‎ 


سخن از مپر ومه روشنثر 


ت 


از ازل نور ولات بود در روی عاسی 


حال رخشان گفته از بیدخت نوری از على 


حضرت سلطان مد فطب دن ور 


| راھ 


1 ۱ 


تار موسی میکند آری بر و فرعون 
lL & E 4‏ 
۳ دم er‏ سنددی ۱ ئ 9 فر ما س 
قاب 


و وین 
عا دن او چو صادی 


هر د 


استاده 5 5 


لی را نور از دریای 
ای ول 
در دا 
مهد ی 


| تر د ه عد 


ان 


۲١ 


ق نبندد باب خود .ر روی مخلوق جپان 


يم در افتد بتار 


قرب در دو ارو دارد او 


اطف ض نصا ست 
لی | لله اعظم ای امبر ا لمو منین 
ل آل فورز خود انداز تااز روی لطف 


اولباست کر 


قول اسه ابا را ردص و۱3۳ 
تااید ھر کلن دود او نمز نور حدر است 
رح خاك او ز ماه و افتاب و اختر است 
۹ از اش ان روح ‌روان در است 


رو صه رضوان ید ید از مقدمش درآذر است 


اد کش ول 
سد باجو ج او شد اری دان 
0 به نی مردگان را ژزنده اندر حضر 
آ نان 


در دست. اورا کنده در از خر | 


قاتل دجال او عپدی صقت با خنجر أ 
اری اری اشتقاق فعل دان از ممدر | 


اسکندو است 


سے 


ایکه وصفت هر چه گویم باز زان بالات است 


او کند سیر اب ما 


را زان او را کر ا 


بق او بظاهر مپتر است 


ور ملقست حضر ت امام‌حسین ۹ راتا عله 


چه‌شقمهااست دو ینلع زیودزس را 
1 3 


بغیر بقعه ساطان دين امام شهسد 


حسین نورخدا پورحیدر آنکه دود 


ق سالد در کام او A‏ بدت الله 


قرار خافء ورا ؟ 


ا ر ون توب 


ترا انکه نماد مفام او ی ژد 
7 ت 


محمداست‌حسین وندارد اصلافرق 


چوبودلطف‌وی عرسی زدارشد,فلاك 


سب دد وره و شد اڑا ہا 
۰ سم 
۳3 واف طوافی ‏ کت ود دا 
ات ل و ج 2 


دحق سارد روار فير او بر حاح 

a 

9 ۱3 

زو بحا دهد جه د دوا حا 
E‏ 


e E‏ هرد او کته احسان 
ا کک کاک یراس توت او اقسر 

بلی برای علی اینچنین بباید پور 
خوردزسفره اوچو نگشوده‌شده رکس 
ERR EA‏ 
زمدل او کر که آدم در 


ردد شمس 


زغهرا چه و که کرغضب از 


یه 


2 : ۰ 3 


کل اس و مدهبت ماع ارنگرد 


گر که یکتظرش شد شفاي‌هردردی 


NN 


ژکبه‌چونکه‌شپنشاه‌دین ده راودفر است 


۳ قب شد دهد 
باستان ری و وی 
جود وی نرساند حدر ر حاتم طی 
سا شدا ساوت اما هر کو 
وت > ۳۳2 


4 بدن که‌داز ولك باج من شم‌نشاهی 


2 
RE‏ 
ازآنکه هستبفرقولایت‌اوچونتاج 
بلی برای پیمبر بیاید این زنتاج 


برد زهمت او داه به رخویش‌دجاج 


۲ ۱ ۹ ادا 
بکور و جوب تن و ۳ ر ے 


ص 
دک نداشت‌علا 
سا 3 ك 


ره ی جفا وظلم لجاج 


امس رکرد غش و فاطمه نمود ضحاح 


گت گس 


( 


6 


ص 
یت 7 ۰ 
ثم گرفت شد لجلاج 


در منقبت حضرت امام محمد باقر عليه السلام 


لت سلطا ن ینوا ن کر سلیماتشد 


نەه رک ی گکت‌عربان‌صوقاورا میتوانخواندن 


ەھ رک ر‌قرب‌جانان‌بافت بارش میتوان‌گفتن 


له انسانست‌ه رک ر‌صورت‌انسان دراو باشد ۳ 


هزار زاراند اة ر جپان‌تانکنف حور من 


ر + ما 


E ۱‏ 5 ا 


امام e,‏ امت نبودی گر en‏ 


شده برجیس ران از علوم وین 


۳ 


یندا ح‌کردید وشمم‌هردو عا 


ر زبان‌جاری 


من 


رموز دين پیغمبر بعالم گشت ازا وظاهر 


جي ات یو 
جنان از هر او شد خلیق هر دوستان او 
زجودش قطر ره عمان اگ کویم خطاگفتم 
هزاران مرده‌را فرمود احام. را 


زعطر موی رخسارش 


سل بدپوش‌موسی ای 
بامر او گلستان‌گیر- و ۲ 


جو سر در رتافت‌شبطان 


بروی‌دار ر عسہ 


اول او سلیمان اند و آنگاه سلطانشد 
کاول بابدش تنزبه قلب آ نگاه عر داتشد 


اول بار باید تا حریم قرب جانانشد 


9 ل سیر تا ند سبراش | گام انسانشد 
امام پنجم دن ۳ داشعاری e‏ خوانشد 
همانکی 7 


روحودم خاک بثرب جه رضوانشد 


نه دير نرحای‌خودم‌اندی ینه‌ظاهرحکم د اشد 


5 ده‎ NS Ck 
ر وا حورشد‌تادانشد‎ 


رانده چن جل ون‌روی‌ا وک دیدخندازشر 


رانبعدر کاه وان 


زاوشد آشکارا 


11 ۲ 
نجه زان انوار بنپانشد 


۱ 


2 ۳ ۰ 
ې دروی و چوندسدحرانشد 


رم ی مارو لعمانشد 


بزیر اهر او از جاتب حق خایکون آمد به حت‌حکم وچون‌ما بکون احکام ما کانشد 


زبان بر بند لاهوفی ز وصف زاده زهرا کجا خار مغبلان مادح سرو خرامانشد 


تونتوای‌کی مدح شهنشاهی که‌جبر بلش 
مگر ازبپر آمرزش بگفتی چندشعر اندم 


یکی از خادمان چاکر خدام ایشانشد 


بلی بر این ستغفارت اميد عفو غفرانشد 


هرا نکس مدح‌باقر گوید اتر رحشرمدہدنم کا عفوحا لش ںخوشحساش تشزاضانشد 


الهی شیعیانش زا کے خرسند در دنا 


در تاریخ عر وسی 


پار عش اک چپره بکشاد 
زبان اهل ماتم بینم اعروز 

۱ تو انسان گشت که 
هول کوئی تو ل 3 ِ 
5 عم 


ره برخاست ژاروی‌عسرت 


ص 
جپان شد انتعاش آنگیز 
7 ق خا 
می رد لساه فص لی 
هما بون‌صوت‌ماهوری هشورش 
تکوش کل کند اصوات تانیر 
تمام از طف عالی علیی هست 
امین‌الدوله آ نخورشید حقیق 
میرن بهر رقف 
ددخشد سلمو وزر | ا ز الف تا صد 


آ. 
بدانائی هزارا ن جو 


چنان بر جسم اعدا بش رتد رودکانشد 


معین‌الملك گوید 


عم قصل خردف او داد باد 


زشعر مره در نغمه افناد 
وتادی دوسیق در بدن اضداد 
ادى نام‌خو دچون اهل‌داشاد 


خسن عش چذنش کرد ازاد 


دهد روح دگر دجسم احساد 
کنندازفکر خود اصوات‌اشحجاد 
ست آرد سوی بیداد 
شاا افد کے قصاد 

/- ۰ 
دسش جو در اکرداست‌امخاد 
از غدل موهانگ دیده آناد 


ندارد زهره ایشانعش در باد 


نباشد در زبانش هبح احاد 
: بای تج 


اود شاکرد و او مباشد استاد 


RANA AAR RAN AN A anan anna 


T9 
ف‎ DE a 


E‏ بر ععل عا شر حال | رشاد 
دعایش را عا در جزو اوراد 
ضوساجع ومصدرجفت‌افراد 

و عام شعرش نست دراد 


0 باشد او مانند فولاد 


۳ 
ور | میکندسیرا مداد 


دوقت جو د اک EZE‏ ور ۱ و حشد 
آکردمی ,کرمش سایه‌از جپان‌گیرد 


ص 


مك بطاوء کتددشت و د مزا اڳلشن 
باوج پایه ختش E‏ پرجیس 
و کنلستارهر رکوع 
بد رگش بنگر جله کاینات مطیع 
ا نتگوسرشت نيك خصال 
منان بادشهان حال چوڻ سلیماف 
بت رادعک می‌ملات: روس‌وهندخراب 


7 ّ ۱ ی جر ۵ 
دون روی کات ۱ عشودخرم 
۳۹ 


3 IE 
صفات‌خوب تو ار جبر ندل بشمارد‎ 


sl |‏ 6 ور = 
سم ماك 9 ي ررس ورو ح‌دهی 


را تور انداخق زحمله خلق 


ر 


a 1 2‏ 
رتوست آمده‌ابران ر اولین‌دولت 


أ5 ۱ توحاهدیام 


کان کند که مجاوز نکر ده ازاحاد 


َه 


دندجوت 


زفکرو داش تو در جہان شو دناقوس 
بتوضت‌تکیه‌کند ۱ نز ما نەدینرسول 
یب ات مد هی اب قواق‌سخت 
۳ اش اس کی د 


دهد شاه خداو ند عەر لاهو 


علك رون وبامرىكو الان اجاد 


رر 


که کر دخادم اویاکبال سوم اغا 


شم فآ کند د کون پار 
آمرتو هزچرخرا کند ف و مفلوح 
تا 


ء 


بنته نگردد بدون رآی تو نطفه 
ا ڪڪ 

علل کت داقت قامت تو نک هکرد 

ععل چه در ك مقام مرتبه ات خواست 


چرخ اک صد هزار سال دد 


دسین لاهو تست دشمن دانت 


۳۸ دمم 


خشم تو نکد جانکند هرد مفقود 


هت 
حوف ر کرد مدارح مر دود 
می‌بنواند معام شحص تو مود 


| ی ۳۹ ۹ ۲ ميا اي اي اي اي اي اي هي ۳ بیج ۹ ۳ اي خيش ريخ اي اي اي اي ی( 
۰ 
۱ 1 
۷ ۰ اه عا که [ ها ات سم 9 ۱ ۳ اسر ده ماه 
رستم و اسفندبار خسرو وهم‌دار وس وخر امد سی.: اچ ان ایر ن رد ۹ ۳ دول 5 بای فلاطون وان سحپه لو ددسحن اوحو سرسو ام 
8 ا ° |<“ 11 2 4 ۱ 4 پم i‏ ۳ 4 = ۰ د a‏ 4 ء 8 أ ۱ ۳ پم ی 
ان گر اماف او جال تحار دق دهد ل ٢‏ ر ر 2 2 ا :رد 9 دص فی ازمر اتی در وجودا نپول هست سجن دا نا لولر هر جا عاشا مبکند 
ج 
ف ۸ ۱ ۰ ج کف | ۶ ی ۹ سا گر ۶ اه - أ ۱/۷ ۰ 
سیم‌وزر ازدست‌او رحتبایران چنان هر غنی و هر فقیر دامان دامان برد ل ولوار قو ست‌هم پولاسگناس بهر هربك زاین مراتب او تقلامیکند 
ما کے 7ص v‏ م4 
اح ۱ €« EEN‏ | = ك 
قیت ۱ او ره لت دهد حدم لفهاط او علم ر لعمان رد ۳ ِ ۸ E‏ | سکن 
ا اي و بمب توت ا #۶ ك‌هفتادودومذهب یول برپاکردهاست ھن ھی .2 دیکری عن و رود 
توھ شای کے خوف ادزم فان برد مت 9 ۲ ( اد مره EET‏ کف 
E |‏ ی کر رل پولعلم ویول‌عشق وپولعقل‌وپول‌جان لول‌باشد هر چه‌میحو 2 
| 5 | رارش اک شا ات د و ۲ او ی ۳ ا کن 
مست کوان ره ر کر س الد جت 2 3 : را وود مالا اک 
۱ ۳ 0 پولا.عان پول دين ویولءزت‌پول‌زهد ووت یود جرا رو ۳ ۳ 
کردل و جات کےا ۱ رای وی مه 
دل و سح اب ھت تاه و ۶ ۱ 1 Ed‏ ۱ ا TT‏ ۱ اند 
ودل و جرات سی نام زعصبان بر بول‌باشد د ها دوس اکت از تأ سحر فاضی برای نان و حلوا مد 
ss‏ س مت 
es : a oN‏ ۳ دج ۲ ۰ 1 ۱ ۰ 
بر اه مه و و دب ھوسے ۶ 1 د 2۵ 5 ۶ ۱ د امین < م ha E ES a‏ 
| ت رور چن وی ج ي | يول صوف مک نك ادم ملم ودين وی س او ير جر اح ي 
| بح ِ ی 5 ھت أ 
۱ ب‌- - و ۱ ۱ ۲ چ 
el ۱‏ | داف ود دنت سر دما در د ۱ 1 , ادعام 9 ۱ لها قوي مد 
و ہن اس رت سے ۱ | یول باشد مرشدخر درحضور هرعرید ص مت ان ان ي 
- سے 
ا“ سم a‏ ۱ 7 
افا و د.هان دد ا Or:‏ وکا و ا ده * و ام نی 
م دول م شد مهد تاا کر ند حر ملق عجر ردیر لا ون ہے 
يك ر “ 
مه | خر ود کد یپ ام تا ۲ ۱ ۱ ° و و ا اه او EE‏ 
7 ر ر ر رر دولا عام اندر محضر دیو ن عدل بر هجو زداست او اج رها 5 
ت يك ° ی چ 
۱ کی 2 ها E CEE‏ ۹ 1 ۶ ۱ که ی ۱ |‘ > ۳ 2 
ممن لو اي موی ارص سیسښه ندید ر ن ور ان شت ر دوران برد 1 ۱ ۱ ا" <> ی زر ان 
HE‏ تن اراس و ات رت پر بول در انظار# مر دم عاصبا را نبدلدل ا ی ی وه ی 
در توه صفاد بیر ۹ 0 ری : 
ی ق اھ کی ها فة لوا ملد 
ر ر Ls‏ ی 
۳ ر ده نان 


یر ۱ کت 
و ها حجو جر مام‌ددد 
dC 2‏ ر ۰ 

س 


al +‏ ۱ 
تاسد لو ل 
2 27 


۹ ۳ اوا E E‏ 
ر با - ۳۹ 
دول عا ۳ ناشت :خا 
" عاقل ار دآ 


۵ مم 


آن امیریکه بسر پنجه قدرت در رزم 

TT و‎ | 

بهتر ازبعدی وحافظ شعر انشا مبکند ۱ آلشپی 6 او از شرف قدر و مکان 

پولعشقش[ جنان‌باشد کهبینی ابنزمان میبرد مرد مسلمان را نصارا میکند آ عپی کزرخ‌خورشید وی اندر افلاك 


ص 


پول در باشد جوان ماهر و اندر : یل باع و وراغو ساز و جام و صپبا مدکند | ء آنکه گر لطف وی آهوی بسند دردشت 


ظ 


پولجون‌باشدبرای‌عیش‌درهرروزوشب او زن مرو جوان خوب‌پیدا میکند آنکه کر قابض ارواح ببیند تیفش 


۱ 
۱ 


ول باشد زن باسم مع e‏ هزار درد ر هر بك لماس از صوف دیبامیکند اة ازامروی از مشت يدر فة طفل 
۱ : چو جوان هلجده ساله تو انا مدکند aT‏ از حکم وی از چاو ی آدم حوا 
اي ی مس ۱ ۲ 1 1 ۳۳ 2 

ازروی شدرین وزلیخا مدکند آنکه پیغمتر خاتم که بود نفی اله 

ن تازه حوان بسن ز بای مدکتد حق دو ده رکه ۳ خواند بعالم ردان 
چون‌علی‌هست خداوند وخداوندعلی از خداوند سوا دیده اعور 

ترداو مت موقلی نودو علم عسیح 
بود معراج وی آندوش نی در کبه 
نو ح‌میخواست کابیندرخ خورشیدش رآ 
میکند فخر سلیمار _ بغالاهی درش 
خواست‌جبریل کنددركمقامش‌جهان 


کا شى روی بشاهین و ساز و چنگال دو صد باز کو 
مردکر اوست که آمد بجپان پس باید 
دیدمر بخ چه درجنك کمان وتیرش 
بیولایش نشودهیچ بدن صاحب روح 
در جنان نوشد می باده‌و ساعر 


ر 


٠ 1 1۳ ۰‏ 
ذروه قبه او عرش به هن 


ن ا قىن خوف‌چه اد 


او رکه دنا بدجو ان‌شو ده ردشت 
ندیده‌چشم قر مثلاین زهین خرم 
رس دک که فلك کدته E e‏ 


ب 


زیرف دزی یلیل اسب 
زنکظ ف شنه تلو و بلنك اکر کی 


رود انت کنات صد سس !۱ ارز کك 


چواین صفوف‌نظر کردابر کر بان‌شد 


بدار باده از ز آن اک اک رود 


ندار باده از ان باد که ده در 


ازان میم دده ا ندوست قطر هقط 


ولی بهار جوان میشود زاین گلزا 
ندیده چشم‌بشر آزشقایق هی‌اشجار 


۳ رم ۱۰ 
ساره های درخشان ندید در انظار 


ST‏ حرار از ةق 

بگرد کاخ کردد. دا ازه هفت فلك 
بگاه جود کر صد صد کرور او بجشد 
درا کی ینان صفای ی طان رسول 
ز شام تا سحر نافله ورا مولس 


کال فضلش | 
اوباد گشته هامون‌گرد 


قرار خصم و حقد عدو 


نه .ی اجازه 


ميان ا رکب شه باشد 


ایا 9 ومجد لور رسول . 


خدای کرده عطا بر تو چارن نسری 
چارمین رکز مبان چار لسر 
زباد طالب حصیل علم میباشد 
اگ جه دانم حصل عام در دسا 
اک و اسب 


eT‏ شکار 


را جەعرض ,کنم‌صادقم‌بدان امروز 


تقبی پراحه ا کر علی دوم اخوی 


برای شاه زاعدا و خصم ملك و ددار 
دور جاهش رود کواکب منیا 


زارد خیم بر کش حوی مقدار 
‌ ۰ 


زهی زفیض مر دهد 0۹ 
ما خامه‌او روی صفحه وا سحار 
این قوام گرفته هی الا و اقطار 
ز تف قپرش سوزد فلك ز شعله نار 
چنانچه هست میان فصول 2 
سلیل دوحه طه سرء اطپبار 
ا ر بگیچو مج گرا و لاله اند درگلزار 

فز ون شد.است فطل و کال ج رگفتار 
چاه طنم کند مل خان اکساز 
ر بت . ۰ 

زهر چه‌هست فزونست و دشتردشوار 
سل ار کد علم‌میشود هشیار 
نشد کتم ز برای م اضر از 


نه‌از جفاش کردم‌زدرس جحت فرار 


ژد حلهگ باشم درءعرض‌خوش‌نه مکار 


رحس که‌سه ن کاملند وس عبار 


7 


۰ 


بسن است نوکر 


کسبکه میل‌ندارد بباغ وکردش دشت 
برای‌مدرسه E‏ 
اکر قبول کی خواهشم سه‌سالدکر 

فصل ET‏ جن و دشر 


كلام وحكەت خوا مکامچوخواجه تصیر 


اصول فقه نویسم مثال علامه 
به تر دره تادر نوسم هر روزی 


دولت شوند مهدیرا 
زعمررفنه دونه سال واول کاراست 


گذار ا مهد ا سر خودش دستار 
دعر رض‌من ۳9 ااصاف ده‌مکن انکار 
که ميل ندارد علك لد دینار 
که بایدش ری تحصیل باشد او ناچار 
‌ 4 

بعدل من دهد اقرار هر درو دبوار 
بگیرم‌از دچ ی خویش عبا 
کنن نام مرا ذکر ماهیان بحاز 
ده نظم سازم هر سال شعر به از يار 


بنواب مد تقی میرزا رکی الدوله حا کم خراسان نوشته 
برکن الدوله شاه آسمان جاه قمر افشر 
توای بادصباب رک که این بح رهز ج برخوان 
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلرن 


هرا چه سیم وزربودش مخار ح گلت درا بنجا 


لجین سبمست معدن کان گرانغالی‌ر خبص‌ارزان 


برأی‌خرج خودبفر وختم چندیست درمیدان 


تخودگفتم کنم‌عرضی بدرگاه شه‌خوبان 
که‌ای‌نوشبروان عدلای برجیس هشیاری 
شکسته‌باد در کنبا ز اعدای تو هم روزي 


a 
ر مره‎ 


جسم دسملت فاسد هماره بار در عالم 


که ار زعداش‌خراسان کته ار زهر ملکت بر ر 


eR E‏ شکر 


بدیع دولت 


بران عشرد گفته او مضطر 
ندارد کر ظر 1 حالش هیچ‌او دیگر 
فرس اسب‌بعیر اشثر بق رگاو است‌بغل استر 


تقی و متقی پرهز کار و علفری مر 


انا دارای دربا دل ایا مش د دون ق 


e 


۳۷ 


۱ کی‌توسالهاشادی دراین کشور بخوشحالی چنامچهشمرم‌چندیزسالش آندربن‌محضر در مدح مظفر الدین شاه قاحار 


سم 
بل شعت سن لیر ده اهد انين گشت‌هشتاد و ماة‌صد درحساب‌اور 
"لا CGC O.‏ ت 5 


2 ۲ آفتا 1 ر ر 3 اا نس ۱ زشاهار ن شدم ,زر شه مظفر حان نثار 
هل ن ر کرمبرمن توانعامی که‌از مشهد روم در باسخت شاء گرا حاه دين رور 2 ر برجها 8 ۹ ل کر ت 4 ۳۷ ۱ 

۹ شی دراینر ج‌میگیرد شر‌فنالدگن را شل شرف در استان ان خدیو کامکا 
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د ا ES ۳ ۱ E‏ ا El‏ ۱ 
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۱ هم ۲ ۰ ۱ ۳۳ تن ۱ ۳ 
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اک ۳ 2 ۶ ۳ a‏ ع مرح خر 
e CE‏ کندمدخرار زن‌خبزنار ولحم گرشت اصا چ کر شاخ و بدرخم و فعلف پر د ا دا شو ککرعدل او ؟ ندر با تلو ما سند خار اشد ا حا 
6 تخل 2 
یکن اندر بای حت شاه از لطف تو باز صاحب مال هسام و دارای اینها سر سر جار چ زش‌هشت چب زاور ده‌باخو دشن افرنر هشت چیزش ادو ۶ ۳ پار 
NT O ETS‏ 0 2 ۱ ۱ ۱ 
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.مب ۳ با - ید ۹ 
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۱ 5 ۱ اه > 3 مر ۱ 
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۶ ۱ ر 4 ق ا ا 
د - ۲ 
هر ددا لی شدزلطفت‌صاحی ملاتث ور E‏ ام E‏ چا م ۱ ET TE‏ ۱ | 
e ۱‏ مزرعه حارء کلاته جان و جات رر گز ای شپنشاه جپان ابر کرم بجر سخا ایخديو جم خیم تازمان څر کار 
۱ ای بدا به دعا تا بسا تمد ا ۰ 1 i E‏ مس :۱ 2 
a‏ شم جید دردن صدرسدنه ر مه‌زانو راس‌سر ایکه‌از اطف خدا E‏ مو ولودت ملك کرد با دست وضا جسم 1۳۹۳ شکار ۱ 
او باشد ز ۱ 
جود 2 1 سد ر ر | ۰ ۱ 1 هه ۰ 0 ۰ | 2 
ا دان ر البط‌انه استر تایه محشر منخسف‌هر ک منک ر ددقم 3 3 سا ده عدل نو سما ید فرار 


4 


دارد احللال‌تو پراحلال دارا طی- 2 


" 4 بط ۹ ۱۱۳۳ ۰ عم لگ ۳ 
ون 2 ی دار داقىال تواز اقبال سر و نماث و عار 


ود فدر تو ح و اهس 
ےک 


eT 7 


کر کف دست تو ادك جود رسائ ل رد 


در منقبت حضرت امام O‏ 


نب بای شدی ز ماه دپار 


دست شد ,ر زمر د و ناقوت 


o $ 


تیا | 9 1 
بل مدچوهندولیدر جنك 


ماهامد هلال چون ابرو 


۳ 1 


بر وفاو عهد تو کل فلکپا را مدار 


مشك آبنتا بحشر از سنکهای اا 
س‌عزی زر زر دارج لت.رزمین موح ار 
امر تو امر قدر را کرده‌درگردن مپار 
مثل‌آن نبودشب تاريك کو کب‌آشکار 
ای برآورده برادی ۳۹9 از سرد مار 
در عوض کردم دعا بر جان تولیل هار 


میکند ادهش رمازخیان ا 


و با 
لاسعادتر 3 


تابو دمحصو صح در روزدعواذوالفقار 
۱ ‌ فان 
داوراخوار رازسال‌پار 


دواست‌ام 
ر 


رابود در می تو لب مقر رار 


۱ نآمدحو حاده ‏ ولی خوشوار 


ر 
۳ 


ابر آمد بگریه در گلزار 


سز ها در من شدند موش 
بطبل شف تشسنت بر سروی 
بعنی از حضرت امام حسن 
لور حدر ز حضرت زهرا 
مم گنا تند ای عتتانند 
او بود چون الف ميان حروف 
اضل ۲ رکز "ولانت هست 
مدح او مکند بیابان ريت 

من کر 


ارو انش کو قیع ن 

بوسف آزروی‌آ و خحل‌درحسن 
که فا دیق من 
روی اکپ ر چپ - 2 


خوانده اش سید شباب جنان 


او لیا را بظاهر ی هر جع 


اسم تو کته EF‏ در احصل 


شدء طاها شان تو نازل 


ر 


ا اهنك مدح از دلدار 
دومىن یا دشاه ا مقدار 


ار 
ا ی 


شرع بیغمیر از تو دارد جان 


4 ا ۴ ردان 


جیر لبیل است خادم در تو 
نظر تو شود سوی مرضص 
حقا یق تو کشته نا 
کبه از فخر دور مر قد تو 
قله اهل دل تو چون با شی 
تو که ظاهر شدی در اینعالم 
کو معاو به را بدورخج جپل 


رچ خورشید را کنان کدی 


در منقت حضرت امام مد بأقر و امام حعفر صادق علهما ماو ات ال 


در امان تو یکی دندز حش 5 


U 


ی 
فضابل دو نفر زاندو اور 


یکی‌است خامس اقطاب مامعی رسو( 


سم 
خی رول 


جت مدا رکه‌این هر دومه دين رسو 


ل 
ی 


صلح تو کرد خلق را بیدار 
میشود حشر در صف اغیار 
عصمت جد تو عود انکار 
که شده بر ملايك او سالار 
او نڪردد بعمر خود بيمار 
زد قایق توئی که بر خور داو 
مننما ید طو اف در ادو ار 
قبله جارا کند برات نان 
از رخ شرع رفت زنك و غبار 
ای بدتبا سر همه اشرار 
بحجابش عودی از انظار 
کبار 


در ح‌استاه ن حق سه‌از چا 


ر 


تو شد لعنت از صغار و 
همر 5 از شیف کي مرا اشعاو 
تا آبد همجو روج ات دار 


باشد از دپرشان ن مهشت دراو 


ا 2 
اسعاثف ولات دوازده ندر 


کچ دین ز بات مد این علی هزار مرتبه رونق هزار زینت و فر 
رواج مذهب حق داد حعفر صادق زر تیا ی لد ی‌خو رش دحد ومر 
عود آن ز > کی لملف روز دین روشن نمود این مگ قپر کفر زير و زدر 
شکم ان شده سدار ذات هفت آختر 
ز حرف این شده ظاهر حلاو ت کور 


زان شرف شده از پر هروه و مشعر 


۱ و لو وت و مارح 
زیافر است‌فوی بشت دین‌حق بسه چیر یکی مخلق و یکی صفوت و یکی د 
ز صادقست عبان راه حق بسوی‌خدا ‏ از آنجمال و از آتچهره و از ان پیکر 
کواءاعصمت برهر دو تا بدان سه کسند یکی خدا و دوم اد و سم حبدر 


ان شده | ا قضا »براان شده‌است ت کمننه غالاء‌و نده‌قدر 
ی 2 وت 


زووي آنشنه کل سرخ در همه کنزار زیوی‌این شده‌چون مشكث‌هر ر نسلم‌سحر 


ا و ی خارتان ان وش شک 
ک ت نور زرضا؟ آن بتن خوردید گرفت شهد زلبهای این خویش شکر 


1 5 ق شن ا جت ع و کت هر 
شد ان موسی غمران مرتبه م الىد سل جل/. ع ی مرم ر 


o ۰ ۱ a =‏ ی ا 

بداد نوح نجات آن ز عرق در دسا خلاص کرد براهیم این تنش ز ادر 

همشه خادم باقر ز حد صد حشند هماره چاکر صادق ز فخر صد نودر 
آل 39۳ EES‏ 

هزار مرده نمه د ك زنده ان زعلوم هزار قلب نموداست روسن لاو کو 

م جرند. کفشه ان 


۰ 


فاسق و کافر 


برای عقل نخستدن نموده آن تدریس 
زمپر آن شده میکال صاحب ارزاق 

نمود قامت خود آن بخلق هست قیام نمود قد خودش ۱ 
تادا عنم مرک بگتفت ان که کل 
مگفت | نکه ملم متشاً ۳ و و ملك 


برای معرفت | ن یدید كمت ملك 


در عاقیث 3 عبانست مرو سفر 


بامر | نکه دن ار ۳ a : Nr‏ 
ی بر شنت اا بحکم این بدهد هر درخت پر و عز شدم چه بدرومرا ند ت از ثواب ببار 


بيك نکاه کند قطب پنجمین هکره نظر بقلب من انداز تا شود باور 


مرا که توش ره ندست غبر مپر شما 
شما دو هادی دين زا قسم دهم آمروز 
شود شافع این رو سداه لاهوتی 


در منقدت حضر ت امام حسین صلو ات‌اشعلیہ 


شود ڪام چوا جر عام هقرو 


شود عا : : 
وج عام بر از اس و منبع کوهر 
هزار بوسف و بعقوب بهر این چاکر 


بحق حضر ت ز هر | جان بلغمیر 
کنید حن حق را باو مقام و مقر 


سك‌نظ رکه گندجعفر هر چه‌در داهست 


۱ i 
هزار پطرس و بوشع بان بود خادم‎ 


خاک ۳ ۰ ۰ ۰ 1 

۱ ۲ و ان نو سه هیرند حورشد صحها 5 در ارد سر خود از خاور 
وا سنا 9 3 ۵ ا 

/ ۳ ب در ان رند سسس بو سه جه ماهر | م د از سدرروی قعه کد 


خدای دادم بان حکمرا زاطف وغ 


بو صف ان تمد ابات سوه و و امہ 


زموی هردو کنا ب۵است [ ۱ شتا 
۷ 


کا 


۱ ع 
د ۷ س دو دهد 3ج جبر للامین 


۱ ۳ ق 
امو این دو نصه با شدی هی در 
.¥ ا 


ثبول مهر همین دواست فطری| جام 
۲ از ن کے عم ریق ا 

۱ د ۳ 
ر چشم عقل نظر کن و جود را درب 

30 نا 

ميه کو یند کر نمو نتم 
بهار بیاید ز بعد هر نه ماء 
انا شرت ی 

ج ۳ ان قافر عاو ی 
هرا کنا 


* ج بای ز رك جر خت 


خدای داده اين امر را زخیرو زشر 
بمدح این همه آیات سوره کور 
بیان مذھر ودی ن کرد این جهن جر 
فک یاد ڪا اختلاف را ز نظر 


با امین خداوند در جهان ج 
که عاجزند ملايك ز ات در دف 


4 


ی تس سس سس ای سوت جر 


از در | جرف سحرم نيك پسر 
ژاله ژاله عرق از رخ ریزان 
شد قیامت ز قیامش بر پای 
تو مکو جبم بکو نقره خام 
کفت دانی ت و کداین ماه است 
این محرم بود و ماه عزا 
چون شده کشته بیداد حسین 
عقل اول و لی حضرت حق 
تور چشمات. ر سول خاتم 
شخص منظور ز روح طاها 
آتکه عسی بفلك برد ز دار 
آنکه ازلطف خودش موسی را 
آنکه فرمود به آتش نکند 
آنکه چون خلقت آدم کردید 
آنکه نه تن ز سر های ویند 


آ نکه صد مثل سلیمان باشد 


نور میداد ز رخ او به قمر 


ای الآ کل ویک 
تو مخوان لعل بکو قند وشکر 
اداس کی بر تو حبر 


SE 
خون محوشد زدل بحر وحجر‎ 


aS f‏ جز دل سودش ا 


داد از نىل حوبیش ن 
بخلیل هیچ ز گرمیش ار 
بو ٩‏ بر آدم و هو | و هجر 


ا عصمت هت چون e‏ و 


در کف شاقع او چون نوکر 


آنکه از دوستیش که سلمان 
آنکه با نوح یی #ن: هیا 
آنکه بك عم وی آمد حمزه 
آنکه شافع نشود ڪر شام 
آنکه ف حکم ویھر کر نشود 
آ نکه بر شرع خدا بود حامی 
آ نکه نمود دو عالم موحود 
آنکه مهرش بنمایند جنان 
آنکه گردد بفلك از حکمش 
aS |‏ بیدا نشدی هیچ عرض 
آنکه بر کشتی‌این‌هر دوجهان 
آ نکه خواهد ,زند بوسه درش 
آنکه بر خاك نظر اندازد 
آنکه عرش اسنت مکان فرش 
آنکه در جنك ازان آتش تیغ 
آ نکه بی‌حکم وی هرک ملکی 
آ نکه‌بی میل‌وی‌هرکرتکذاشت 
آ نکه هرخادم خو دکرخواهں 
آنکه کر خلق مید ز"ازل 
آنکه هر گۆ عقامش و 
آنکه مبکال رای" خضدمت 


خت ال عد حش دفتز 
| نکه از دشمنیش شد ابتر 
آنکه باروح علی شد همسر 
عم دیکر تو بخوانش جعفر 
مله مخلوق سوزد | ذر 
نطفه طفل ببطر:_ مادر 
| که ر دين نبی شد باو ر 
تک کردید خدارا مظپر 
آنکه قهر ش بنما ند سقر 
دور این ارض ر دم اختر 
گر عیکرد یدید او جوهر 


مسا 
| ثر کن باور 


رستم کند او خاکستر 


فتح ننمود ددن ڪور 


و 


هیچ شاهی بسر خود افسر 


دض هید میم یم ی مود" 


آ که در داره ملك وجود 
آنکه بر روح بود او اقدم 
آتکه ازنور خودش هفت‌فلك 
آنکه جبریل از آن نوز همی 
آ نکه شد مشك ز بویش ظاهر 
آتکه گر نطقه شد حکمش 
| تکه زامرش‌بدمد سبزء زخاك 
آتکه حکمش بکند کوش قضا 
آ نکه‌شدراست ازآن قدش‌سرو 
آنکه ننود بدل ار دوسایش 
کرد بغمیر خاي او را 
چون روا بود که آن‌شمرلعین 
آن تنی را که سر عالم بود 
بکری را که جهان داد وجود 
ات بندد بر خ خالق آب 
خون حق را مین ریزد او 
زینب أن زاده عنمت که‌بشاه 
دیده چرخ چنین خواهر را 
شد اسیر از ستم و طلم بزبد 
با د لعنت بیز ید بيد ينل 


| جتان لعن ۳ لاهو راد 


هست او م رکز و باشد محور 
آنکه بر عقل بود او مصدر 
کرد مخلوق با مر داور 
کب میکرد ز احکام و خبر 
شد بدیدار ز بوش عنبر 
بر عسداشت حخود خط و صور 
برك آ رد به 1 خویش شجر 
[ تکه امرش بکند کار قدر 
آنکه شد کل ز عذارش آحهر 
هت | تشخ در عالم کافر 
بر عام شهدایش سر و ر 
آب از زهر دهد بر خنجر 
ینما ید ز جفا او .ف سر 
اسب بآزد و اغب از کر 
تشنه اش تيغ هد بر حنجر 
خواهد از خاك دکر نفع و عر 
در جپان بو د جپا ی خواهر 
او ندید است در اصلاب پدر 
کاش میگشت زمسن زير و زیر 


ك 


کک کت ۳4 دوحهان را 9 


1 
بر عامدالله همان زشت سیر 


در مدح ناصر الدین اد قاحار 


شپنشهی ۳ از خسروان همه ممتاز 
بکانه ناصر دين اة اسمان در که 


همانکه صد چو فردون خسرو شید 


فلك کا .جو و خوانی کشاده در کاخش 
بر حکم وی آمد زروس تا امربك 
بروز جنك عدو زد اوست چون عصفور 


عونه فند ز فرماشات شرش 


ابا شپنشه کپان که در عام جهان 
خدای نام تو بر ر عوده از کاووم 
کته یاه تخت ۽ تو در مقام از عرش 


عدالتی ز تو اندر جپان عوده ظپور 
شود بعهد تو بامیش كرك هم بستر 


خدیو ملك عجم هست شاه بنده توا 
که مثل او شود شاه تا اد زاغاز 
بخاکیای وی ارف سح اد 
قمر یکیست چو نانی بسفره او باز 
به حت امس وي‌آمد ز هند تا به جا 
ذایل و خوار چه بیند زدور آن شهباز 
قدر بام وی 1 چو ميخ اتتر_ کاز 
نشانه محر که از حود خوش کرد ایراز 
مالک سوده ۰ خویشتن ز عجز وناز 

نشد بطلعت او حر سما قمر اناز 
ز قپر او بشود شیر ببشه مثل کراز 
عفر یست که ماهست بر برش بطراز 
باوست در تن ملت بدست روح جواز 
که هست رد جقیقت خلاف دک مسا 
ور ست اد ای جود او شط اهواز 

شده است کار تو در چشم عاقلان اعجاز 
خدای‌عمر تورا میکند چو خضر دراز 
عوده چقه تاجت به مهر و کوان تا 


که ماند در دل نوشروان > بات 1 


ر 


شود دامر تو بافوش ۳9 


۳ 1 
۱ بدوار 


۸ 


موصف توست نلند است صوت از شهناز 


هر آنکه دید ترا کفت او فردوسی ز شاهنا مه زو نام کت وان انداز 


فزون ز مرتبه در بان تو زصد محمود 


حوش باش تو لاهوتیا سزاست زمور 


9 ۳۳ ۶امان در حبت ز ز اباز 


که مدحو وصف سلسمان عاید او احاز 


در ملح حضرت کیاکی سلام ای عليه 


کدام مردبود در حپان دون هماس 
غبر زادة ام البفتف 
که عقل خبره شود از فضادلش بنظر 


چراغ هدا 


از آتکه صورت 2 re)‏ وهم باتش 


حال حسرّت او رگ ہی مقابل شمس 
عشق اوست که اندر چمن ببارد ابر 


زلطف او بشود چوب‌خشك چون عبر 


کو ۳ نتوأنک رهش یج وقت قاس 


معا ملت اسلاء حصرت ععاس 


2 ه و 
که رهم تبره سود از عا ن بنکاس 


نبرده است وکجا مدبرد بصورت راس 
کح ) بداند جر دد وح را بر ماس 
صر اط حق و ار وم دل فسطاس 


ز سم رکب او روز رزم چشم عدو 
5و زان که ند .زار سشه شیر 
۳ کر یت ند ب فلت شود طاهر 
زتیغ تیزش مذهب چنان قوام کرفت 
زلطف‌اوست که‌رونقگرفت دین‌رسوا 


یکی مظلوم 


وحود مرت بعالم منوت حقبق 


نشد زعدل‌وی اندر حهان د 


2 من حان نود واو ن رسول خدا 
۴ است فل دو سبط امىر اژدردر 
بلی زین بک 2 حفط حان خود عافقل 
شیر حضرت اورا نشایدی توصف 


کم هرد 1 خا کدرک 


پش رزند 
زمپر او شود ادم به از هزار ملك 
برد جنان بقیامت محب خویش اکر 
هزار معحزه از قبر او شود ظاهر 
دوصد هزار شفا دادء لال و اعمی را 
نگشت منک ر اعجاز او کسی 


رای هنقنت نور 2 


اروز 
ق قو لاهو 


در گس ۰۰ ۰ س 


3 


تارك ار زان بقعه شهاشه طوس که‌هف تکنبدکر 


نبیند هیچ مگرشمس رابه پشت حاس 
سوی رزم که تازد هزار تن فرناس 
زیرق ورعد که جسمش فتاده اندرتاس 
که کی نکرد دکر ذکرنامی از ا 
۳ پر اآوشت کک منسوخ شدره‌سباس 
نشد زخوفوی اندرجهان یکی‌گرداس 
عود اوشت یدنا هخرب وسواس 
نباشدهیچ‌تن از جان سوا زروی‌کواس 
| کرچه می‌ندهدکوش این‌سخن‌نسناس 
چناچه کرد بعاشور در که پرکاس 
چنانجه غیر خدا را عیکنند سیاس 
زجای خزدو مدحش کندبدون‌هراس 
زقهر آوشود انسان پدیدچون هرماس 
رهد بوذر و در فسق باشد او بساس 
ز فحر تا مغرب ز شام تا کاس 
در 5 ر نکو کرده صاحب آماس 
ز گر و قوم نصارا بغیر مرد لیاس 
زبان بیند. که باشد زبان تو د.عاس 


علی این موسی‌الرضا علیه صلوات ال 


چه‌روضه است که در زد أ 
۱ جنتارینپی چنان‌ود کهکنا ا 


چه کعده ایس تکه بهرط و افش ازسرشوق 
چک ر کی اس کشا زمر اپ زاو 
چه قبه اس تکه احم صبح وشام‌دوبار 
وا نچ رارج زج متاب 
ازآنکه دفن‌دراین روضهگشته‌نورخدا 
امام‌هشتم علی‌ابن موسی آنکه نگشت 
سرور سینه زهرا و نور چشم رسول 
منکن کیو انت با زحل 1رد 
فند چه پرتو نوری ز طلعتش بسها 
ز مرحت نا کرد کھت رز موی 
شوند را کم همه انبیامپدوز قبام 
NT n‏ 
شر دی که نب‌اشد ولیش‌او بغلط 
ا بالا ر از ملك ابلیس 
و با شهار شید مدشود رباك 
سك اشاره .فی میلیش گل آید خار 
۳ مطقه کر خالك ۳ ورد 
ز صحن اقدس او سبزئی 4۵ میروبد 
ندارد هیچ دوا بیرضای او ام 
عود مدح جنایش خدای در قران 
وی ای 5 فا کید بک 

هرا تکه خادم‌این د رکه است خادماو 


فلك مدام بگردد نگیرد هیچ جلوس 
برای‌ه ردل‌مجروح هست‌چون‌فرفوس 
برای سجده باين خالك مدنپند روس 
بک وکبی نتوان گفت خالكطوس عبوس 
ولی حضرت بزدان انسن کل نفو 
پناه هر که بدو برد از درش مأیوس 
معین مذهب جعفر خدای را ناموس 
پنازد او بسعود و ببالد او بنحوس 
بقن بدان که‌شود قله گاهک ل موس 
همان دقبقه شود بهتر از بر طاوو 
جه میکند عقام تلد خوش حلو 
بدون امروی‌ه رگرمخواندهیچ‌خروس 
طریق ی که نباشد رئسش او مدسوس 
شو دچه‌لطف ورا مر ده‌میدهدجاسوس 
زیك توحه او قند مثل طوفریوس 
بك نظاره اطفش چمن اسالبطوس 
دهد شفا که سابد ز خوردن سابوس 
هزار مرتده انفع دو د ز فالنوس 
ضای او کیموس 
از نافوس 


افزون بود زدولت‌روس 


نگردد e‏ غذا پم 5 
شسد وصف جلالش میج 
قابل‌جودو 


هزار مره بالار است ت از کاووی 


کاشف مع ۹ 
ی ا 


بین نبود حضرت اسحق سواوا 


که ادا 8 
۳ 7 در نطرهر در نىاورد ۹ 


ر 


زعدل او چه, ویم مین س است ي 


ل کر 


زار ورو در و غير ایندو داده شنا 


هزار موسی ع ران دهد جات 1 


کے غ هه با ن ا 


ود زهر جفا | چنان ار په تنم 
پس اینزمان بدعا لن گاں رک 
۳ کم و وم 
یت کک 
که ان رعداب جج چان مرا 
بم جان مر 


داد امر 9 ز بان قلب‌جان حان عبا 


رات بورعلر ی‌بشت حسن دار 


شم عا رین 


م قمر دن و گذهب خورشد 


مقصد عقا ا رست 


و زلور وال 
رت اه 9 
حمر ۳ 35 با د وز مبکال‌شدی 


چ 


2 9 شیم 


اب 


جوف حا“ 


مینمود ار نظر 


دررهدوسشت ج وش که 


از | که او 5 
و 
3 


ر هرگز کیکند پفلوس 
زروی عجر ر ۳ رتدوس 


عحر ز داشت زهربك‌هزار ر جالینوس 


۳ 
هرز ار علسے هم 2 
ر عیسی مریم" در ارد از ناووس 


جسم او رز اطافت گدشدی مه س‌ 
ٍِ7 لباس پشمین‌سوس 
اه ری اب 

جدایمن صمت میدهم باین‌شه‌طوس 


چنا چە ملك خ راسانزحفظ شه محر و 


ن کرده ره بار بقربان‌عباس 
۰ جزا ابت سبحات عراس 

ر هر 3 
صفت حصرت دان عباس 


جع 2 لا هع 


او 

سان عباس 
ی در همه قران عباس 
اطلف «شطان عباس 


۾ وقربان عباس 


o ۳ يدح اي اي يا‎ aaa tiene 


بو ددر.رم دوصد زهره‌ور مجلی‌دار 
شتررا زهر ار مىدیدزدور 
میگذشت ار فلك هفت | کر میاورد 
دود در طلمت رخار قمر تا به اید 
کرد از تیغ که د رکرب‌وبلا کرد عیان 
بود شمشبر وی‌اقزون زعصا بهر عدو 
شد علمدار شهیدان ز ازك تا به ابد 
دوددرش وکت درحشمت درجاة جلال 
باب اشارا زلم لچ کین ښیکر د 
نست‌درخلق جپان | ادج 9 
دوستان بود برازلاله و نسرزچهمه‌وقت 
دست‌حق بودچوکوفی زحق اندااخت دودست 
از گنه هیچ غمم نیست بگو لاهوتی 


در بیان اینکہ اہ 


چرن بهشت ایدوست ایران میشود آسوده‌باش 
خاپای خوب 
مردمان زشت بد اخلاق بکسر 


چندین مرتبه خواهند ساخت 
و اک 
راه آهن از فرنگستان یاید تا ه ری 
س جوانان نڪو رخار پیدا میشوند 
از مدازس مروند انن"اهل وسواس کثف 


حکت و فزيك و شیمی آید و جفرافیا 


بود در رزم دوصد رستم دستان عباس 


اییتاداست چوحیدرصف‌میدانعباس 
اس چون رفرف وچون :رق ولا ن‌عباس 
منمودی چه دمی‌روی به پنهان عباس 
بهر کفار متدن ملت و اعان عباس 
آر ی[ ترور شدی موسی‌عمران عباس 
مثل خورشید عایان ودرخشان عباس 
صدجو اشکندر وصدمثل‌سلیمان‌عباس 
مشمود همسرمقداد و چوسلمان‌عباس 
در همه عم خودش‌حر مت وا حسان عباس 
روی میکرد اکر جانب بستان عباس 


9 طبار خداوند برضوان عباس 


رات اباد مدسو ی 


هلر از هر شپر طپران مشود اسوده ناش 


باك و پاکیزه خیابان 
نوبت اخلاق خوبان 
شهر ما همچون گلستان میشود آسوده 
رجا زاپا درخشان میشود آسوده 
دو سپا سار اسا ن مشود آسوده 


هه تن دانا چه لقمان مشود اسوده 


میشود آسوده باش 


میشود آسوده باش 


باش 
باس 
باش 


باش 


هر 6 داخل در شرست گردد از روی شین 
صورت شرع است ظاهر معنیش اخلان هست 
بی معنا میبرند از بعد از ابن مردان حق 
جنك هفتاد و دومذهب کر تعصب شد يا 
اینروابانی ڪه بشددی عا ند در ا 
اندر ان عېدند مردان خدا خوار و ذلبل 


کر چه لاهوی نباشد آنزمان اما بگوی 


چه قعه است که جبردل هست‌دربانش 
فلك جوش سالد که دور او کردد 
بقین که هست دراو قبر شاه مپرسریر 


امام هفتم دين پور جعفر آن موسی 


همانکه ماه شدی بدر چون مقادل شد 


همانکه شهد شک وا شک در دبا 
هما که هفت فلك با ساره سبار 


هر چه جک 9 شدم است افلا کش 
مثال شمع چراغی است ماه در کاخش 
دو ای زخم نود پر دوست د شبر ش 


کشتی 


or 


آنزمان او مثل سلمان میشود آسوده باش 
در تن دين خدا جان میشود آسوده باش 
نوع این مخلوق انسان میشود آسوده باش 
در عدم موع پنپان میشود آسوده باش 
صحت از انوار بزدان مشود آسو ژد باش 
بعد از این هنگام جولان میشود آسوده پاش 


رو ساهی بهر نادان میشود آسوده باش 


ز طاق عرش کذشته است طاق ابوانش 
و فخر عناصر که کشته ارکانش 


م 
که و موسی عمران ساد قربانش 


سم 


باف جال بلامثل و روی رخشاتش 
کلام بر کپر هر دو لعل خنداش 
مطیع حضرت او کشت وزیر فرمانش 


که سرعیان کند از مشرق کرببانش 


بهرچه امر کند چاکر است کیوانش 
شفای قلب بود هر یار پیکاش 


بقدن که بود هلاك او ز موح وطوفانش 


E‏ یکدی عجو و جیزافش 
میت بای CL ALS‏ 


اي دهديم يب AAA RRA‏ 


ز تاا بخلو یکن آدم از اوّل 
جنا چهخواس تکهاولاد او شود بسیار 
مقام حضرت ادریس شد بلند از آنك 
8 مر تم داود دل ز مپرش بد 
لین م بدی نفس از او 
هر آ نجه بود نهان از قدر باو معلوم 
فنای عالم هستی بنزد دیده او 
ز قر اوست شده خلق هفت خانه نار 
شید از آن لش ان باقوت 
عام عالم لاهوت و ملك و شهر مثال 
ز حلم اوست کنابه بدان همه هند 
شبن رفت بععراج حضرت خانم 
دراین‌جهان‌که‌شده روزو شب پدید بدان 
زمین ویش فرو برد شخص قارون را 
رای رواش ککر شرا 
بك اشاره او انجپار"_ شود معدوم 
همیشه تا به ابد از ازل نکوکاران 
یکی بزای شفاعت بگیردش دامن 
بمذح اوست حکایات کفته در تورية 
رسول‌خوانده اصحاب‌خوش مصومش 
اکر حقیقت او را تو خواهی از قران 
عترس هیچ و بکو صدر هر سور باشد 


o 


کیدمید اکر روح او در آن جاش 
اجازه داد خورد او فربب شیطانش 
مود مپر ورا او بجزو ایس‌انش 
که حق عطاش پسر کرد چون سلیمانش 
که درد های خلایق مود در ماش 
فضا چه مشکلش آمد مور آ تاکن 
چه ربك هست که افتاده در بیابانش 
ز لطف اوست پدیدار هشت رضوالش 
حکاتی ات عراز ایی دساش 
چه گوی هست که افتاده آزد چ وکانش 
زجود آوست چه شبنم فرات و عماش 
ولی عود بان دین و کیش سلطا نش 
ز روی اوست از آن مویهای افشانش 
از آنکه دست نباورد سوی داماش 
در آسمان بسپیل و به‌تیر و کیوانش 
اکر بهم بزند بکدقیقه مژکانش 
واولا تشه در سن خواش 
یکی نقبب بخواهد شود ز احساش 
بوصف اوست اشارات جزو قراش 
خدا ی کفته بقران صراط و میزانش 
کی و باز ا اول است عنو انش 


مک نکناه که بارا کنی تو پنهاش 


عصر کرد بسی ناله یوسف اندر حبس 
کان عود که هرون چراغ حق را کور 
خبال ل. کرد که رار پوشد او رخ کین 
عود حبی به بغداد پنجسال ورا 
طواف مرقد کاظم کنند جن و بشر 
زرگوار اما ما تکر که لا هوتی 
زلطف توست دراین عهد کرده حق اورا 


6 ۵ 


خدای کفت زموسی و حب و ژنداش 
تواند او بنماید نشد با مکاش 
مر کر E‏ 
بزهر که در 1 شهید عدو انش 
ببرد آنسك بیدین خدا به نیر انش 
زمدح توست حکند خر او باقر اش 
چه آفتاب درخشان ز نوع اسا نش 


در مناحات 


ای خدائی که خلق فرمودی 
عقل و نفس بسیط و جسم و فلك 
ایکه هستی وجود صرف و محبط 
سمت میدهم بذات - خودت 
یس باجد رسول اعظم 

پس به حدر على که مظهر توست 
ین صدبقه جپا زهرا 
سر ای دن که کشت از زهر 
۰ سر آ نکه روز عاشورا 


غم و اندوه با سرور و نشاط 

محور و فوس و خطو قطر ونقاط 
همه ماهنت E,‏ مان 
و اا 
.که بود صادر نخست و صراظط 
بحر علم اشت و در شجاعت طاظ 
جفت حیدر که شد بعرش قراط 
زل ا 
بپر دین شد شہید با ار هاط : 
وکل عند لیب بز سحلاظ 


کہ ندا دد بعقل 


د انکر دلش 


عبر میزان و معنی اقستاظ 
از وجودش بجن و انس قشاط 
اشوا ط 


قا یه که موا 
۰ 5 1 3 9 


بعلی ابر موسی هادی خلق 
ته اممف که وتف او ذدکر است 
بحسن او ۸6 خجست "در .ملت 
پس بقائم که نور حق باشد 
تو بخشای هر کناه مرا 
من در این عمر فرق کی دادم 
کردم امرروز من ز دل تو به 
توبیششا بحق این شش و هشت 
من کردم هیچ کس ظلمی 
هر کناهی که شخص لاهوتی 


که چراغ است و دیکران و طواط 
زد ماهی محر و هر عطاط 
پیش ابوان اوست سنت ساط 
ار خد اناد خر از اقرا 
اوست خروار و اولیاء قیراط 
برهانم ز فيد رنج و سباط 
کن هه آذو است. یا که اط 
هستم آمروز من بسی محتاط 
ذات من عاری است از اشطاط 
در چنین روز عبد و وقت عطاط 
قبل مردن بکفت و کرد فراط 


ز کبه کرد محمد چو آفتاب طلوع 
زهی عرتبه از آنبیا فزون در قدر 
پیت آشاره آو کشت انتزمین سا کن 
کف باکر و مرآت هن صفات | له 
چه کاف‌ونون زازد از خدا شدی صادر 
قدیم دود ,ععتی چه حسمش حادث کشت 
بحسن خلق و بعقل و بعلم و از اعجاز 
نون کک کم وی هرکز نبارد ابر بارض 
ملع 


بامر او سدع از خاک 


غود شمس ز چارم معا بکعبه رکوع 
بنزد مرتبتش جله آنببا بحضوع 
بدك اراده او کشت امات مرفوع 
که اصل کشت بامکان ممکنات فروع 
یدید کشت همان ذات بدمثال بنوع 
زسیر در فلك ابلیس‌بین که جوع 
فرون بود چه مقابل کنیش با مجموع 
بدون امر وی عر «وبدی مزروع 


بحکم اوست که حوا عب‌انشده ز ضلوع 


ابا و انکایین وان مات 
تولی بهر دو جهان بی نیاز و مستغتی 
کتاب توست ۳0 نبو تت برهان 
خدای کرد جمیم جپان بتو تابع 
هز ار مثل بر آهیم مکی لو ی 
بنزد جود تو کوه و زمین بود قیراط 
بغیر و حی توهر وحی باشد آومدسوی 
سك اشاره شفا مید هی دو صد فالج 
تو ادلی حضراز مه تا اید ف 
خطا ست | نکه: مخواند. جراد حاتم را 
بيك اراده تو چوب میشود شمتیر 
چو دید نور ٿو شیطان محببهُ ادم 
نسیم لطف تو با پدرهن ز بوسف بود 
چه ماه دید جمال تواز خحالت خوش 
حساب خلق بزو وز قبام فتاه تو 
تو عالمی که بدنیا عو ده لاهوف 
ولی چو مپر تورا من بقلب خود نکرم 
یت ی که کر ده دلش را به مپر بار بر 
را قسم بدا میدهم روز قبام 


موکلین مر ا امر سخت فرمانی 


هرا تقد پرضوان و مانعم نشوند 


شبانه روز بدر کاه تو کنند خشوع 


ولی جهان بتو چون تشنه باب و لوع 
که شست از رخ انسان زهر حروف نقوع 


خدای خواست وجود را کند متبوع 
تو میکنی مقلوع 


پاش دست تو درا هرآ جه هست شموع 


ت شرع تو هر شرع ست نا مشروع 
قبل وقوع 


چه دید جود توداند 5 که حاتم است وکوع 


رمك زظا, ود کی کل رسمان تو درو 


۷ نداد خبر ج کار 


قصه. .کشت قربن ۳ امىد چون ملسوع 
که کشت چشم زدعقوب حوب فطع دموع 


عن سخن ننمادند هیچ ز این موضوع 
مان کنم سر آتمحاکه مشود موع 


۵ ۸ 


اوی نا کمال وحمال نوشتم 


ایکه قدرتو رفیع است ومقام تو منیع 
شده از کلث تو در شهر قصاید شایع 
چه‌بدایع که‌بعیدازتودراین شهرخراب 
خواهد ازمپردراین کلبه‌قدم ر هکی 
پای نه برسرو بر چشم من ازروی کرم 
و کازایشیت ەا لی توچشم براه 

بنده را در سر کوه تو وقوفست و را 
تخم مهار توکه در ارض دلم کاشته | 

E‏ کنون که بہار است که جوش گاه 


غرضم زامدن توست نه از Gt‏ 
ورنه در جله ک لات تون یکامل وفرد 
ددرا کی رسد اظهار سخن زد ت وکر د 
اصل مقصود زایراد سخن وصل‌توبود 
لفزشی کر بقلم رفت خطائی بسخن 
از جوا.ی دل لاهوی خود شاد بکن 


دوستدارت مەم دم زش یف وزوضیع 
صد بدایع بتو عبدند توئی اصل بدیع 
بكباشد داش ازمپرتو معمور وسیم 
رچه هر توود ماه رنج و صدییع 
تا شود یابه و فدر من ازان پای‌رفیع 
فاجب دعوت داعىكڭ و ها انت “جع 


دع 
از در منزل هن از جذوو د سر مب 
خواهد این‌مزرعه ازمقدم توغیت‌مریع 
تا که بارا 


ب نود حم رو دد ,رسع 


تا مرا باد تو مد نود و بار ضحم 


ما بقی ا ۱ 


ور آشار ۷ ,ععصو من 


‌ 


مر 3ه مدح عودم‌عمر بوداولاف 


a ai *‏ ۰ ۳ 
دعر اند فاسل 3 کا عسد ماف 


چرا که کشت مد از | عبانه یدید 
زیعد آن بگزیدم على و اولادش 
کی ندید .عثل علی امام مب 
کت ند بدچو زهرازت .علكوجود 
کی ندید مثال حسن بحلمو بجود 
کسی ندید چو زین‌العباد عابد حق 
کی‌ندید چو باقر در آورد هر علم 
تی ندید چو حعفر .عذهی مرشد 
کسی‌ندبدچومو ی که جن وان سکنند 
کی دی سان رکا که عاصی را 
کسی ندید سان ٹھے که ارس وا 
کسی ندید بسان على مروج دين 
کسی‌ندیدحسن خلق چون امام حسن 
م 


۰ مج ۹ 
سی ندیدچه‌مهدی ده هست منل نی 


کسی ندید چو لاهولی زمان مداح 


که بود معنی‌ حرف خدازنون وزکاف 
که‌هستبیغش وبیمثل و ف تکبروصاف 
که بوددست خداو ندبیدروغ و گزاف 
نیابد#چه‌وی ازیعدوفی بدا اسلاف 
کی ندید مثال حسین روز مصاف 
مبان جمله رسل در میانه اشراف 
چنانچه تیغ‌دراری جنك توزغلاف 
بقین بقول من‌آری تورا بود انصاف 
شانه روزیدر گاه و آستانش ای 
شغد و شمانه ز خر کناه سای 
تکرک اندیاو تا کون نفاقو خلاف 
که‌داد بسن خلایق‌زمرحه‌ت ابلاف 
یوضر کر اسان رخاو 
خدایرا همه دم مظپرو .عا الطاف 
او کسر زهدن کرده بود او تاقاف 


در منقبت حضرت رسو ل اش صلی اه علیه وا له 


ندارد هیچکسی مدح خالق استحقاق كەد کلام خوش مدح‌او کندخلاق 
بغیر خاتم بغمبران که حق او را سنوده‌است سی‌در صفات در اخلاق 
دري آنکه ذات اقس او رساند فیض خدا را بانفس و آفاق 
وان اسلاق اعظم ست متا سي که چون خدای عدبم اامثال باشد طاق 
ماد پای بر افلاك بك شبی از لعف هنوز هست فلك خم خاضع الاعناق 


" + 


قضا ز شوکت او بسته با امان پیمان 
شپنشی‌است که‌در جو د کرجپان شد 
حکم عالی حق کشت خالق الموجود 
ابا شپی که قا را ز عالم مطلق 
ز نور خوست که بنمود فخر اسبعیل 
تو آ نشهی که ز انصاف تو طبایع ضد 
کر عکس 2 پروين باسمان بنند 
کم توست ج استاده هفت زمدن 
بخادمی تو هفت آسمان به بسته کمر 
زقپرتوست که‌مریخ دارد حالت‌جنك 
ننایهتو بکند هر نبات چوب روبد 
ز توست فخر کند بر مدینها یثرب 
با مجه داد خداوند بر تو درش قرب 
بدوستی تو هر کوکبی کند تثلیث 
ابا رسول خدا ایکه کر غضب آری 
هرا نکهر انده‌زمپر توشدچوشیطان‌گت 
سن‌است آ نکه براه تو ه رکه دارد تفس 
از نکه جان و تن ممکنات تاریکست 
هس دادن بر خلق راغبی انقدر 
ایا رسول بزرك خدا که کل رسل 
چگونه مدح تو را بقل هن کیک 


چو منتپی نسم بر تو مشود خواهم 


قدر ز قدرت او کرده با رضا میثاق 
عل حافت عالم تباشد او را شاق 
بامر داور خود هست واهب الارزاق 
نکرده است خدا جز بنام تو اطلاق 
بانبیای دگر مثل بوسف و اسحق 
شدند جع مقارن شدند جفت وفاق 
شود چو ماه هر اجتماع مهر محاق 
بامر توست بپا ایستاده هفت طباق 
چا کری تو هفت آسمان به‌بسته نطاق 
زمه ر توس ت که بر جس گشتنيكاخلاق 
مهان سان گل و شکار چون وقواق 
زاو تفار که نز هرا اراق 
کها و رسد فهم بوعلی دقا ق 
و گرنه هست بتر بیع دنعنی و تفاق 
عام روح خسان مدشود ز جسم فراق 
خدایگفتەبقرا نکەما لبم من واق 
بانضمام تن و جسم او کند انقاق 
مگ وجود تو کاندر مبانشان اشراق 
که‌نست رغبت اندر نظاره‌اش احداق 
بخادمی تو هستند مابل و مشتاق 
کەکر خدات مخوانم نگفته‌ام اغراق 
چیا نباشم میار" _ اینا عاق 


جند شعر کنم عرض حال بارخ زرد 
بدوستان تو بزدان کند عطای عمنم 
تودانی آ تکه نباشد چومن بشرق‌وبغرب 
حکومتی که بود ظلم حاصلش بر خلق 
زجود ولطف تو ای جد امجد | کرم 
که در قرام حضور خدای لاهو لى 


در منقبت حضرت سول اه صلی اه علیه وله 


زمین خر م وسن دار ران زر راق 
حز انش باق جر مکو تباشد 
ص م 
بگویم‌زاوصاف آ تکس که‌اورا 
متك سنه انسا آنکه داشد 
وهی علم یردان که از او 
ج آغ خد!و ند ۳ ۲ هساي 
?ر 9 2 
بود حضرتش درمیان رسولان 
نهواجب‌توان‌خوانداورانەغكن 
کے سے 
کو ال فاشك قا و عا 
ر۔ لیا ی 2 9 
بامرش 1۳ رد مر دشت اران 
ALS A‏ فو واه 
هم و نود باهرتبی نور ردان 
چواودید درنار موسی بیکبار 


۳9 
جه او بافت‌درخوش‌عسی ۵ بردید 
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که ای سیر وفا بحر جود قطب وفاق 
بدشمنان تو خالق دهد خناق وفواق 
سن اراش وسخنگوی ازمحال‌عراق 
نخواهم هی چ کهآ بم برون من‌|زاملاق 
حال خود نظری راهم ازو اا 
دهی تحات ز الطاف خويش ازاجراق 


مه فرودین است ت و و بار موافق 
کنم مدح ازمر< زشت‌منافق 
مود اختبارش خدا از خلایق 

۹ ۹ ۳ حم 2 اوه 
5 5 تکار کت حعققی 


عانشد عخلوق اصل دفایق 


جه ماه در خشده درلبل ناسیق 
از آنکه نود در مبان دو فارق 
پرو بش ۳1 افتاست عاشق 
تین سر از خا[ک آردشقایق 
بامرش شود طفل درعمر ناطق 
بلی‌شمس ر ہک مخت اف شدمثارق 
کن شت از زن وه و ازعلایق 


بان قوم بید ین بانوار تالق 


ا کات الپی 
جپان‌ذر ترازو گذارندویسند 
زلطف تودر جسم انسان‌دمدجان 
ازان لفط کن قصدذ ات توداشد 
عهپر تو دورج بود به زرضوان 
زقهر تو چون آب دربا بگردد 
رخ بدمثالت در او مشکین 
قمر لور دارد ولی رد عاغل 
قدت و فد عالم خو رد 

5 وو جو کح ۹ 
کیت کک زانبان چگ او 
توداف که‌من درحهان لو ده‌ام 
ولی مهرت اندر دام جایدارد 


توقع چو لاهوتیم‌هست از جود 


NY 


فرستادکا ینک طسب است‌حاذق 
که برمظهربت نشد جزتولابق 
که با جوا تاو نکر دد طایق 
وکت چه لقمان‌ود هست‌دانق 
بر ماست رازق 
که بر عالم کون بودی تو سابق 


شود نار بر هر محبت حدالق 


بامر تو میکال 


ک فرنظر [ ور جمله شاهق 
تابن بشب‌هست چوصبح صادق 
چه دیداورختگفت اوهست‌سارق 
باشجار دیگر شده فاش باسق 
نباشد زاين نوع و باشد زناهتق 
بدین تو لیکن ب‌افعال فاسق 
عیانست صدقم بنزد تو فاق 


ای نور خداوند جپان صاحب اف نلت 
تفس فلك علم و کرامت هه مر | 


ای داعث خلقت‌شه دین زشت اورنگ 
ت ۱ ۶ 
قوس گنود ام و جات شه باهنگ 
ا سبطی و توعقل استی‌وهم‌رنگ 
ای جسم تو باجسم ڪل نقهس ف 


روی ته که انداخته‌در نف 5 ا 


فک مر 


قرآن خدا را تو شدی‌ظاهر و معنا 
همنون و قلم هستی‌و هم سدره طوف 
اشباح بنزد تو کجا باشد شان قدر 
بر ٹمس بتازد مه اکر از ره الطاف 
برلوح چنان صورت توکرده قلم نقش 
خو کات ی برو بود از چرخ وابت 
وصف‌ت وکند سر وکه‌قامت‌,کندواست 
اوصاف تو اوراد کند ماهی دربا 
کس نیست مقابل بتو هنگام کرامت 
چون رویتو ر خشنده‌نباشدن خورشید 
کوئی فرح‌الروح نورد ی a‏ 
ای نور ازل شمع ابد نقطهٌ توحید 
خورشیدی وافلاکی و معلولی و علت 
در عدل‌تو منهاجیو درشرع تومصباح 


اموز توماهی وزمین است چه افلاك 


تو حبل متدنی و توثی عروه ونی 
مه روی شود طاهرو سىمان د بدن آرد 
در عصر توظلم آمده مظلوم بر ازطقل 


ابلیس زيك لطف‌تو بر ترشود ازروح 
۳ هپر تو احاد شدی زهر ه و سس 
از اسم تو شد هفت فلك حاضر و فائم 
تو حامل آباف و هم شارح احکام 


< 


برکار جهان را تو شدی محور تورنگ 
هم‌صاحب عدن‌استی‌وهم مالك‌افرنگ 
ارواح بنزدتو کحاصاحب فرهنگ 
بر جرم سیاهش بنهد پای تو پا لنگ 
کافتاده‌دراو عکس در این‌خالك بارژنگ 
خد ام‌تو بر ر بود از قبصر و هوشنگ 
مدح‌ت و کند از کل نیک وکند آهنگ 
عبد توان کار کند قمری و تورنگ 
کی نیست مساوی بتو در عالمتوسنگ 
چون‌موی تو تاریک نباشد ن‌شبرنگ 
کی ملك‌الوت بود تیغ تودر جنگ 
و نطو وق ,رید دک 


ام وزتوشاهی وجهاناست‌چه‌شطرنگ 
تو ادم اصل استی و باق نت نگ 


روف کلن جانب‌هر ماك زنگ 
درعید تو کفت‌آمیه‌هستو: ترا وگ 
حمر با لزق ۳ 
ازقهرتومخلوق‌شدی عقرب و خرچنگ 
عالم ینف کر زد ادو هماق پک 
تو رگ بستافی و هم دستهٌ بورنگ 


مصداق قدر هستی و مقصود فضانی 
نے حکم تو آنشرع که آمدهمه مدسوس 
حرطور عودی رخ خود جانب موسی 
فرغو ن که شد غق خطا کرد از آنجا 
غاب تو زاین شهری ناظر بدل خلق 
کیو و کا که بیدا ست ز رباك 
بر بودن خلاق چہان ذات تو شاهد 
از حکم تو بارد بزمین ابر جهر سال 
دز قوس وجود ار تو نباشی که نباشد 
نه‌شپر ونه ده‌هست و نه فشالاق‌نه بکلاق 
نه شک و نه قند نه بادام و ته اجر 
نه اطلس و نه مخمل و نه چست و نه‌ماهوت 
نه لاله‌شود سبزونه روید ز چمن کل 
نی روح به تن ماندو نه جسم بلاجان 
نه نظم من امروز:تکو کزدد ودلکش 
هر کز رود باز شک 
ای مظهر آیات ز انوار رخ خویش 
بر در کهت آبد ز پکن خسرو فغفور 
عالم همه معدوم شوذ کر تو بیاری 
سس حکم بلاهوتی افسرده عاثی 
ای حجة حق مظپر خلاق دو کتی 
از موی تو بز کا شه لیے شټ دود 


ر از پس یہو 
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مشتارخدا هستی وغاری شده ازننک 
ای آمر توآنوی‌که آمد همه بر نگ 
سهوش شد افتاد عاك آنشه پر هنک 
و حاس تو ازس آشازس زد نگ 
اضر دهع خی خستوی تن ودک 
مپر تو عبانست هوبداست ز بالنك 
بروحدت‌هستی همه جاروی تو آرنك 
ازامر تو روید ززمین رکس‌وپاشناك 
نه محر نه افلاك نه انسان و نه بردنك 
نه قدرو نه‌مقدار نه‌میزانو نەفرسنكڭ 
نه ارزن نه کندم نه نار و نه باشنك 
نه سوق فبیری نه آبریشم و آوناق 
نه اله کند بلېلو نه زاغ کند غنك 
نه قلب بجا ماند و نه بنجه بارنك 
نه طبع من مروز شود شیفته و شنك 
رکر نهد حم نه عصفور نه سارنك 
از چېره و آئينه ملت تو ببر زنك 
در خدمتت‌آید زعدن حاکم وجيسنك 
از راه غنب بررخ خورشید خوداژنك 
با نظم بکیرد زری او تاده يوشنك 
ای کوه سخا مصدر هر مکرمت ورنث 
از روی تو بر داشته سرخ ن نارنك 


در مدخ تو امثال مرا هست زبانلال دروصف تواقران مراهست خرّد لك 


بك قافبه چون لطف توتکراربسنی بافت عفو است کان هر صاحب فرهنك؛ 
مستدعیم از اطف تو وخود خدائی . در عرصه مجشر نشود کار عن قنك 
Fen‏ اعدای‌تو شمشر بود لطف . تا رن اعدای تو صمضام بود هك ` 


دیشی‌آمد چشم من چه هلال 
چون. محرم زسال کشت عنان 
هر محرم مه عزا باشد 


ژانکه شدکنته در دهم روزش 


تور حق حضرت امام حسین 


از رخش تور" در جوم فلک 
وشن از روی او عام جنوب 
هست بیدا ز او فضیلت وعلم 
عثل‌موشی است‌آومیبت وقدر 
:داشت آذم. بجنت و رضوان 
کشت سوزان ز قهرش آب‌حمیم 
شد ز او اشکار مذهب دين 
علم عالم ز بحز او. قطره 
جز برا در نب‌شد اورا کفو 


اهر او محر را عاید وه 


کشت برقلب منز حزن مالال 


مه اول ور لول 78۶ 


_ 


در جپانت بر محمد و برال 
یور آزهرابظپر کا فان 
قمر دين و اسان اول 
عکشس اپروش در زمانه هلال 


خرام از بوی او نسیم شمال 


همحه‌عد است اون وخصال 


اسم او ذ کر در هنه احواق . ۱ 


هست شیرین ز مهرش آزلال 


شد او بر قرار حرام و حلال" 


جود حاتم ز دست او مثقال 
جز پدر نیست بهر او اهثال 
قبر او میکند چه آب جباك 
رسد رل را جنال 


ی لایران بعدح. او دیدم 
زفت شیظان کهسجده: اش‌نکند 
چویکه نتناخت خلق خالق‌را 
,رای.امام حپان شه شپدا 
راهر تو روح میدهد جبریل 
از ازل عاشق و .شد مهدی 
ھنبت' فردوس بهر دشمن تو 
چطاق ابروی نوست قله خلق 
روی و هو ودر خهان باشد 
درس توخید را تو میخواندی 
از تو .شد فرق سیم را از زر 
دوستت کذ رکندنه جحیم 
عقل آمد مقام. تو فهمد 
کت و یکی او اچد 
او نما کرد خوش در خااق 


حق بدانيم لیس مثله هست 


ههر تو بود در دل سلمان 


با زضای ثو این فضا و قدر 


a ك‎ 


۹. 


از .ازل بود آن زبانش لال 
از مقام. خودش . عود زوال 
آنه ..اوست بهر ‏ آن متمال 
بر حسینم ککتی نکشت همال 
معزفت يس حق اوست محال 


مبکند وصف او ز تور جمال 


انکه خاضع فلك بتو چون دال 


حکم تو رزق امیذهدا:میکال 


"ها این نکر تى باق شال 


رنج .و درد عم عذاب نکال 


خال محراب اوت در دنال 


روز و شب متصل عاه و سال : 


ررر 


بود بعقوب و نوج از اطفال 


يود باغ‌وراغ‌و کنج‌و نوال 


حق عودی بپای عقل و عقال 


:تومیر سوزدت ز اش يأل 


عافت لذت تز ,عاد رال 
لیک هستی تو بهر ما تمثال 
ذکر تو بود در زبان بلال 
ند اهر از من ابال 


هر تو بالغدو ,و الاصال 


ما خیم مد 


سبزه از عشق تو بسال و به 
سولای تو روح درجسم است 
در صف جنک زهره میبازید 
ابر باران مک تو بارد 
اک و .ک ده اية حامیم 
هر که قبر ترا زبارت کرد 
کس بغیر تو در ره معشوق 
تکذشت از رادر و خواهر 
تو ز مدان روف این گرا 


دارد امبد از تو لاهوتی 


سر برون مینماید از صاصصال 
در دو عالم قرین رنج ووبال 
تيغ تو دیده بود رستم زال 
بر چمنپا و رو هاد و تلال 
شرح او داده سوره انشال 
مر او ثیت اف ااا 
نه سرداد نی اسیر عسبال 
نه که پوشیدچشم خود از مال 
بر همه اولیا بناز و ببال 
ز تلطف" نائيش زابدال 


در مدح حضرت قاسم علیہ السلام 


گفت با من یکی ز اخل کال 
گفتمش چون محرم‌است‌بدان 
چونکه شد کته آنامام مسن 
خواهم امروزمن مایم وصف 
قاسم ان‌حسن که درصف جنك 
آنکه‌ابروی او قمر چون دید 
خو اس جر با ل مدحا وگوید 
الف ات وم ای یه 
چون نبی بود او بلق حوی 
نود تفن کی ماب تال 


1 


کر که کف‌الحال 


هست‌محزون دلم‌بدون سوال 


اندراین ماه 


خوب کی مدشود مرا احوال 
از حوانی که هست ماه حمال 
رستمش بود عبد و چا کرزال 
قطن او را عبان عود هلال 
آ زبانش ز مدح او شد لال 
افيا از مقام او عثال 
چون علی بود اومحسن خصال 


نو د مون مسج غر ق کال 


AAAs: 


حق کذشت از کی که آدم کرد 
مدح او ذکر گشته در اعراف 
نورحق‌است‌وزاده از نوراست 
بود خورشید در جمال ولی 
چشم کردون محال او روشن 
پود در جود آنکفش چون حر 
در کان است داو اژ جود 
باغ عصمت بعقل گر د بد م 


بود چون مصطفا بوقت سخن 


۳ هناهد 


تیغ او دید گشت پنهان شر 
حسن ازحلم بود و پور حسن 
داشت ای حبات اندر لب 
نظر اطف او بو د حنت 
دوستالش شدند اهل عر 
یکجهان بود پبر اندر عقل 
اشت را a‏ ۰ اره 
وت او سس ھچ زات مسج 
۶ ی 
صد سلیمان بدی بعز و شرف 
کد تعصب او فلک هر دم 
در ره حق گذشت عاشورا 
دادسر در ره عموی خودش 


اعیتل هست درجپان انت 


NA 


قاسم آورد چونکه او ال 
وصف او سط داده حر انفال 
کته و او شد مزال 
داشت برروی خو بشتن مث‌خال 
تیر و کیوان بخال او ابدال 
بود در رزم همش چه جبال 
قطره حرباست د او بنوال 
من ندیدم چو او بحسن ال 
بود چون مرتضی بگاه قتال 
او عیداد بر عدوی مجال 
چشم او دید کشت رام غزال 
بر محمد نواده هم از آل' 
اب حيوان نشد چو او بزلال 
عضب و قپر او جحم ووبال 
دشمنانش شدند اهل شمال 
بکجهان بود او جوان درسال 
دید با چشم فتنةٌ دجال 
صد‌سکتدی سی تاه زحلال 
زاجبة کشت بشت‌او چوندال 
او ز جان و زمادر و اموال 
قرب‌حق خو است‌هم زدوست وصال 
تو بدان هست احسن الاعمال 


در ملايك که غم نبود بدل . 
از شپیدان باو نو د شییه 
ہک عیگشت_ کته در ره دين 
لعنت حق لود ها تل. | و 


۳۹ 4 ۹ 
جڪ و وصفس غود لا هوف 


آمد أزقتلن او بقلب مالاك 
از عزیزان نداشت هیچ مثال 
پود مخلوق ابن جپان بطلال 
که ندارد؛ عذاش هیچ زوال 


گر بفیمی, تو قصد او ما قال 
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در منقبت حضرت ر سول‌الله ضلیالہ علیمو الہ 


ابعذار و طلعتت خورشید ابوان حال 
هدهد ذرکاهت از لاهوت باقد خر ثیل 
آ نکلام‌بی مغالت را 5 قران خوانده اند 
نطق-تو اندر مبان کهتهای | 

شد ڑ موی تو ادو کر کے او e‏ 

می نشد موجود ابر ل عالم ۳ روز ازل 
در حنان‌و دی محر د شخض آدم‌چون الف 
عالم خی نکر" رفت زیر بر 
تا محمد نام 


روو اک بلب 2 نمی 
۲ دای حصرت‌موسی شندد از ز خالقش 
جله اسرار خحق کی کشت ظاهر و 
چون نظازء_کرفی از رخ‌نارزا بهرخلیل 
آن نسیم چاق بو يذغت بر ناد سحر 


> ۰ قزبوسف کشا مسکشت‌ظاهر در رزمدن 


هرچه در انچیل‌عنسی‌وصف کرده از پدر 


ابقیام -قامتت شمع "شبستان. خیال 
بلبل ستانت از اسلام تشد بلال 
داده او کل - فصتخان“ جټا را کو شمال 
ثل کر هر او دران حت در ابزلال 
شدش روی نو قفاوو اعکتی ز خال 
او سکرسن فا اساثت اتال 
زام قو کزدش عط 


چوتکه شهباز تو برعزش برین‌اندانخت‌بال 


۱ از زاه رحجت‌حاو دال 


بافت از ری زمین طوفان برّدانی زو ال 
لىك در دات همانور تو شمودی حمال 
Ts‏ 
را انفعال 


آ اه _گیت ظاهر بر" 
ات نک کردید از سوزاندن او 

e ۳‏ مط از | 

عکس روت که 


اصلی مقصو فش توبو دی‌در فلك از انوصال 


میب نصا 
سا فناد بر ره کال 


rrr‏ يم 


سر به دیجدازاطاعت چونکه‌شیطان امر تو 
سرضای د تو نبارد هیچ بازانی ز ابر 
عکس ابروی تو افتاد است بر جسم فلك 
هرچه مردود توباشدبرخلایق او حرام 
و ال وج دم 
| وت عا کر دید هرجا حروکان 
حب توحق خوانده‌درق رآ که جات النعیم 
همکن استی زد واجب ليك‌عقل مستقیم 
عقل اول عرش اعظم مقصد نون و قلم 
ایرسول خاعم اساطان خبل انب 
اولش شاه ولی بعنی همان عالی على 
بعد ازان مسچوم‌ازز هرجفا بعنی حسن 
ص جسن ان علی شاه شهیدان جهان 
بعد سرو باغ دین یعنی که زین العابدین 
بعدخورشیدامامت‌با قرا نکر علم وفضل 
بعد جعفر: خافظ مذهب اا 
بعدا زآن‌در بای‌عر فان موس یکاظ مكەهست 
بعد محراپ خلایق قبله عاام نطوس 
بعد ازان پورش :محمد آن تقی متقی 
لس دهم‌هادی علیا بن محمد آ"نکه عست 


پس جسن ماه ولات خسرو محر وجود 
سدازان برقائم آن هته E‏ کی 


۷ e 


حکم آمد تا نماید از ملايك اعتزال 
بیولای تو ,روید برك سبزی از مهال 
غره هر ماه ظاهر. میشود از آن هلال 
ن-شدحلال 
بود حیران ادم خاکی از اين جع عیال 
از کلامت‌شد معدن ,هر ه رکس ملك‌ومال 


فهر تو دو وزخ عوقو ذکر او را ژاشتعال 


هر چه بوب تو باشدیر انسا 


در میان ایندو از هم فرق میداند حال 
آوچ دلوست کار زا تیت همتاو.منال 
شد یز من رعشق حضرتت با له ا ال 
آنکهاینعالم تزاده چون جناش درخصال 
| نکه‌چون زرمیکند از نظ طرق قال 
حق نکرد اماد مانندش بکبهان ز اعتدال 
آنکه نوز روی او هرک بان زوال 
مید رخشدعام او و یرخلق در هر ماه و سال 
آ نکه | اسرار 
کا افشان از کلام خوش زاو لتا فال 
| نکه‌باشدچون‌علی‌درنام‌ودر اعجازو حال 
در ركوعآمدفلك کے کش مانند دال 
آفتاش خادمی استادء 


امامت زاو نکر دد انفصال 


خر صف شا 
موس و 
| تکه ا زکلکش‌عبانثد هرحرام‌وهر حلال 


چون جنابت‌با کتاببو با کرامت با کمال 


با رسول ال این معصومپای دين تو میدهم س وکند حفظ من عا ازقیل وقال 
کردئی از بك اشاره جنك برپادر زین هرکجا را بنکرم پیداست 
کشت قحطی در مام ارض با اهلش قرین کی نانده از شهان دیکر بدنیا با جلال 
میدهم سوکند برآن فاطمه نور منیر بهرلاهوتی میاور در جهان هرگز ملال 
در قبامت بر تو او رادرجنانش جای ده تاشوند اعدای تو اندر جهنم از ضالال 


دولج ا وان لواف کد زگ از - 
صفوت موسی نیاید هیچ ز فرعون 
زر گنه همان ود در خزانه شاهی 


کر نگری تا بقندهار و بدیلم 
دعوت عسی نشاید هیچ 3 نله 
داد. بالواط و رند های معمم 
از .ی تعظیم از . کال فلك خم 
ملک کند او بسعی خوش منظم 
ایک رای کف جف مخلد ملکت سلطانکند چه خاطر خر 


ٿ اندر او جدال 


داشت‌توقم که‌هاهوزهرتو تس 


شاه ناور ز بعد او توکس ال 


رو زگذشته که بود مونس من غم 
فڪر بحال فکار و بحت بد خود 
تکدوسه ساعت ز خوش رقم گفق 
هر چه نظر میکنم ,کردم دنب 
از چه شده کار من بدولت ایران 
که رسد هر خض شرا و باي 
خسرو |2 ران که بود ناصردن شاه 
ملك رابود و مال و منصب عزت 
حال TT‏ دؤلت ابران 


توو اد دودی ا کن ا 


جو نشده امروزدست خوش فشردی 


ول گر نست در خزانه .عن چه 


آه مرا بار بود غصه چه همدم 
رفت بجائی که گنت ناطقه آبکم 
کر ده ۳ تن وکوت ماتم 
3 ت نظبرم نک کر خر ان ذل عالم 
در کره‌و بیج وتاب ودر هم و .رهم 
قرض فزون گر ددم هماره دمادم 
از همه ڪس بود رتبه تو مقدم 
خانه و انعام و صد اساس فراهم 
شاه مظفر حکانه شاه خضر دم 
از ده و از مال اسب و خادمو آدم 


4 ری 


ت 


ابکه کند فخر چاکر تو بحاتم 


حود و کم کردیم ز سیم و زدرهم 


داد خزانه ساد شخص مکر م 


عرض‌من اشت و شاه حله‌تو هسنی 


من نکنم ھچ ا رجن دیگراز ایندم 


در مدح شیخالمرفا حاج ملاساطانعلی گنابادی نور ا رو حه 


عود خلق عوالم سه داور علام 
یکی ز ماده و از صور برهنه تنش 
2 هردو بيك چیز عالمیست کر 
نود زماده عاری چه عالم جر ند 
ز هرسه زد خدا رتبه‌اش فزونباشد 
چپار سبر مقر ر. بود برای بشر 
سه‌سیرهست که مخصوص او لباباشد 
من‌الخلایق لوالحق وف الحق و بااحق 
چهارم است که ازحق‌بسوی خلقآید 
با تسه سیر قدم را اده در اینعپد 


ر تیان قر و از و ا 


تب ر 


بود بحسم شنبه او بصورت. واندام 
همشه عارف دانا و صاحبت افپام 
از آندمی که‌شود سنه نطفه در دل‌مام 
که ین یج کک را کیکنند عوام 
e‏ قبوداوشد سول 
که چون خلىل خدا او ان کنداحکام 
بقلب این رسد از جانب خدا الهام 


هژر دشه غدل است‌و هم راضرعام 


مطيع‌راي جهان رای اوبوددجس 


قضا با جه کند حکم میکند اذعان 
نور طلعت خود او وجود اعان را 
کمانکنم که بودصرف هستی ازآ یا 
چه نفس ماندو ملت‌بدوراوست‌فلك 


کفش‌چوای رکندجودرصفیر وکدر 


خوردزخوامجه اوروزی‌خو ودش‌مسکین 


روان عقل ادب هنت آسعان خر 3 


نظر قدروی امروز فلت اع فلت 


pS 


زصولتش بکند ناله روح در ابداز 


سا 


ا ا ەح کم کندحک کم اوست حکم خدا 
هد بوذرو آندر رباضت‌است اويس 
هزارشیخ مفید انس حین کفتن فقه 
بعلم حارس دین است و حافظ مذهب 
غود فخر کناباد بر مام بلاد 
ایا فرید زهان قطب نعمة آ للپی 

اک که‌ساده عدلت‌فتد به‌سشه و دشت 
قشم است مدح‌تو او زز بات مجلس 
بدرکه تو سناده چو بوعلی چاکر 
ز جمله عرفای زمان تولی چتر 
عدح توست زبان هزار من الکن 
هآ نکه‌ختم کنم وصف دات‌سمثلت 


اسیر طبع کر زای او بود رام 
قدر با چ کند امر ميدهد اجام 
خلا ص کرد زچنكپلن كکفروظلام 
که نیست‌هیچ نهان زداو زهراقسام 
چهر وح‌ماندمذهب بدور اوست‌عظام 
رڪش چه‌معس دهد نور بر ن اجرام 
بردزسفره او دانه هر خوش حمام 
جهان بخشش جود است‌وکنتی| کرام 
شبیه جودویامروز ندست غير مام 
ز هیبش بکند کربه‌طفل در ارحام 
با بجه اهر کند امر‌اوست امر اهام 
برشد حمزه‌و اندر تکلم است هشام 
هزارخواجه نصیر است‌وقت درس‌کلام 
ز زهدماحیکفر است و خاسراظلام 
چناه فخر ا ده شپر صام 
که ازوجودتوعرفان گرفته است‌قوام 
ترسد هیچ شکاری ز پنجه ضرغام 


شاداست وصف‌تو امروژ ژنوزارقام 


را ان 


بخدمت توکمر سته صدچه خوا احه علام 


چنامجه جعه نود مترین هر ر ایام 
خصو ص ی درسفر سن‌راه وا ابن‌هنگام 


خوش است[ نکه‌بسوی‌دعا کنم اقدام 


که‌تا مین و بساراست وتا شال و جنوب 
هشه تایکند شش حر عاز شجود 


هشه تا که درا ین مذهب است متعه حالال 


همنشه تا که‌بود جسم‌مالك صورت 


دهد خدای راعمر وعزت وش وکت 


که‌تاصباح‌مساهست تا که مغرب‌شام 
هماره تایکندحاح درطواف‌احرام 
«مدشه‌تا که دران ملت‌است ب اده‌حر ام 
ميشه تا که بود دست صاحبابهام 


محبت تو بلاهوتست به زانعام 


در ملح صلدر اعظم 
س 
در ان زمان‌نسزد شاعری کند موم غیر مدح و جود مارك مخدوم 
یکانه بدر فلك قدر صدر اعظم شاه مس زد ز کال ن شود کتاب رقوم 
تحقفت کم وحود حضرت اشرف که هیچکس نشنیدم زاو شودمحروم 
فروغ شم چهدار ت که‌حل" وعقد جړان بدست اوستآ کر آهن اس‌همچون‌موم 
بعام دانش و فضاست ذات اقدس او و کے ٣ش‏ اقب کناپ‌ای علوم 
مطیع یکنظرش حمله نفوس و عقو ل مرید بك ولمش عالم سیر و جوم 
جو ذو الفقار دوسر هست خامه‌قلمش بعدل محکگند او م‌الباترا مرسوم 
هر آ نجرا که عدو درخال خود ارد شد است 5 دل پا کی‌دامر حق‌مرقوم 
بيك اراده او روح میشود بنشاط بيك اشاره او جان در آبد از خلقوم 
ك او دهد تکیه بادشاه شون ا 
هر آ جه هست شه مدر ز کدد عدو 
هر آ نجه فکر سلاطین اینزمان بکنند 
هر قدم که تن آو و بعالم تددر 
چنان شرفز وجودش‌شدی علكعجم 
هر آ نکه ظلم رعیت عود و داستی ز رحم خویش رسیدی بعرضآ عظلوم 


Yo 


وزر ملك خصلت قمر طلعت کچ پود و جپان محکوم 


فا بتو نسیم تک اه رفیق کند دشمنت ساد تعوم 


نصدب دشمن تو از حمیم و از زقو م 
هر چه ۳۳ اباش تاره کر 3 سعد با نجه نست رامپل نحیی داشد وشوم 


خوراك تو وان ا ET‏ 


هميشه تأکهزمدن دورخویش میکردد کند تو راشه ابران بای لقب موسوم 


س 


ات 


ول شه باشی و بلاهوتی ۳1 کنی همه مه ازمواجب ومرسوم 


در مدح حضرت رسو ل اس صلی اش علیہ و | له 


صبا برو ,رسان تو بحسرو اسالام 


و رر 


زاين حقدر که ان در مدینه سالام 
که اي شیمه خیل وسل اس له نطق‌توست کتاب و زکرد کارکلام 
هرا مجه‌امر عودی‌خورندکشت حللال ۳ چە ہی عودی بحل ق کشت حرا 

مک توشدم و اجب شبافة: روز صلاة ا 


بامر تو شد 


رم سبتال ماه صسام 

زنو رتوست .که‌مخلوق که بست ر ۵ شت‌رو حعقول ز نقب روب ت که موجود کشت تاين اجام 

باهر را 9 و دزارض سمز دو و 5 حکم نوست شود شتا همه گلفام 
فلت عو دچه تعظم تو خمسدچه دال 


زانت و از خاد شة عضن وحنان 


خی توست‌شو دنطفه نطفه صلت ندر 


ملك عودچه محمید تو رسید بهلام 
بقامت توخبر داده شد حشر وقام 
۱ 


نظر ا کر نک ی کی اوق هی ناد چو کشت هضفه رو بدازا عمانه عظام 


روی توست‌پدیدار ککت‌طلص‌روز زموی توست پدبدار کنت‌ظلمت‌شام 
متل زوا > چاکر 


ر ہت هزار منلن رد ناستافت عالام 


بامرنوست شود طفل‌طفل دردل‌مام 


بانسا همه از لطف تو شود الام 


خدای کرد به‌یشمتران ”مام امام 


چه بوا ق توفرموسی کلم به نیل 
و ادود مسیح اریدار شخص ۳ 
او النشر که که کردمنعض این‌بودی 
بدون‌امر میس ساکن 
بعاهنات تو دادی‌صو رکه اش 
توئىخزانەعلم EES‏ 
تو ی که چرخ بکردد بدور با رکهت 
تو گی که ماهد وتاشد بدست قدرت تو 
تو یکهازت وکر فته است هرد وکون وجود 
مهاد نفس توبر پشت و هم عاام زين 
ظهور وت طهور حضرت‌تو 
تون مشیبت‌حوافظ کنکه زدا ن گفت 

قو احمدی و خداوندو احداستاحد 
چوکشت‌آننهرذات‌حق حمال‌توهست 
| کر نبود چسان در ظهور تو افتاد 
بيك اشاره‌تو هفت چرخ در حرکت 
رسد از تیهو 
کل و نبود را نور روی شمس فلك 
به حت سلطنت‌هررو 
ان و 7 رخ توست 


گناد عسد نو و لاهو تست لش یلگ 


لا ات 


اشاره تو شود باز 


زک دا جمشد 


مگ اعا وهم به حش معص د2 


ود غرق سك امر اهل مصر عام 
بامعان نشدی بوگ روی دار مدام 
نازنش الی و سند خلق آن اندام 

بدون اذن توبك رك عدبرد صمصام 
بکاینات تو دادی وحودکاین انعام 
در آندرند مقدم و بدانث نش‌اند عوام 
روز هاو بشبها عاهباو بعام 
تولی که سایه عودند برسر تو عمام 
توئی که ازتودوعالم کرفته است‌نظام 
عود عقل تو بررفرف و براق لجام 
که خالق است منزهز خلق واز اجرام 
جپان پدید شد آزتوچوتیغ‌من‌زندام 
نظر به میم ندارند ضاحب افپسام 
یقن در آینه آنذاترا مکان و مقام 
ز سقفهای معابد بهر کجا اصنام 
سك نظاوه و هفت ارض جد آرام 
اراده تو بود ترسد از سل ضرغام 
اپرو محر طلام 


برای دیدن روت نظر همی درجام 


هملشه نود کرفتار 


پیش منت حق عبر مت 
ناود و 5 کنه شکنند مر دم خضام 


مکن خجل بقدامت بنزد جع انام 


در نعرریف شهر قم و حضرت معصومه سلام اله علها 


در میان شپر ها پیداست قم راست گویم جنت ال ماوا است قم 
چوندروخا کت پسبکتااست قم 


چون دراو باشد عا ملحا است قم 


فا طمه نت أ مام هفتمن 
حضرت معصو مه آن نور [ له 
هستقم دس شہر همتا است قم 

محتر م چون کمده‌درغبر امییث قم 

۱ خاك قلب حضرت زهراست قم 
کروی ن‌جعفرچون‌دراوست... بر مام شهر ها مولاست قم 


وین 


هتا مانند ستانند ساز در مبانشان ay‏ حمراسٹ قم 
عقل گفتا از فلك اعلی‌است قم 
حق بود گر مسکن دما است قم 
متل خورشید جهان پیداست قم 
۱ ن از دو چشم نيك نگ ر همسر طحا است قم 
حواهد عفو و r‏ اوک عروهة نون ای قم 


مد آ زرا کرد لاهوتی از آن ری از نواز حق را جاتن 


با فلك سنجیده ام آن بقعه‌اش 
شدعیا ن مر ی ]ی رو ند 
چون شود روز قدامت در جنان 
در سان ملك ابا 
هر که 


بوحدت وحود و موحود قال است عوده 
و از لاست 5 که از نو 
۳ ا یس 5 0 ۱ 
کے 3 هو سے تاه عر حسین 
کا ظاهر گاه باطن گاه عالم گاه‌جهل 
کاش کن کشت 5 گاهی‌رعیت گاه شام 


۷۸ 


گاه اصلم گاه فزعم گاه نوعم گاه‌جنس 
گاه‌جوه رگهعرض گاهی‌کمم وگا کیف 
ان جنتگاه دورخ گاه‌طوی که جیم 
کهآ گاهآتش گاء خال و که هوا 
که جومم گاه افلاك و هیولاگه صور 
که مسلمان گاء‌کافر گاه عاقل گه‌جنون 
55 عاید گاه ای کی 1 که گاه در 
گاه ناخوش گاه‌سالم گاه روزم‌گاه لیل 
گام اول کارا کا e‏ 
13 وجود ال است ت با دعقل کی دبرملا 


ماهیت مخلوق بزدانست لاهو بدان 
5 


در منشت حضرت على ان‌الحسین رن العابدین صلوا 


رسم عاشق ندست مهر دوست پنهانداشتن 
زشت باشددیدن] نکس که مر ات خداست 
2 عقل‌نبو دا نکر اخضر است نوو 
۳ 5 کن‌اشت 
هست مجنونآنکه آبادی تواند کرد شهر 
ظلم باشد عمرخودرا صرف حرف بوءلی 
کي تخواندخو بش داناچون‌به بییندا ومسیح 
مير المؤمنين 


بعد دیدن عرش ش از روی حهالت مشود 


مىشود دانا که ندند او | 


۳ مخفی گاه مذکورم ۱ 
۳3 هوشم کا مخمورم 
گاه غلمان گاه من حورم : 
کاء بارد گاه هجرورم 
ی از بوک رده رن 
گاه بازم گاه عصفورم : 
لامکان که گاه محصورم : 


که سلیمان؟اءچون عورم نم 


ت الله عله 
مرده بودن به ان اور ادراین جانداشتن 

بازرقتن مدح وو صف ازکار شطانداشتن 
7 راک شمودن طمع در اب حبوانداشتن 
کوک خی بر یامرس مرت افا 
دور ردل‌حوس ر رعترن پر سحق 
رن ادان شپر و او راياك E]‏ انداشتن 
TT‏ از سلیما ندافتن 
دک دیکر او ر م 5 علم لقمانداشتن 


عمر خود را 


۳ 


با وجود فطب ۽ 

آن اعام رهنما آن حاکم ملك وجود 
تم و بان نود جر 3 بای عیدیدی رید 
زاده سفبان چکونه میشود هادی بدین 


5 پتشنیر تگر ود اسب اندر ۹ خصم 


3 امام چارمین بودی ہان‌در بطن‌غیب 


کر عیشد از زبانش جاری آنعلم اله 
۱ عودی خلق‌اول نور ات ندز وجود 
خواست اوظاهر شود ازنوع انسان کردکار 
نبودی حصر تش یگ کی يندا نمود 
ذرةازنورخود بنمود این معجز بس است 


امر او بودیکه بك چویی بدست آن‌کلیم 
قدرت حق خواهی انقدرت زحک اونکر 
عکس | سار او بر صورت بوسف فتاد 
رزق میکائیل بر مخلوق از حکمش‌دهد 
بر هیولای جهان صورت عطای او بود 
مرر اورا هر که دارد جلتشی 5 دد مقام 


۷ 
ت 


حکمت‌حق آنبودخوانی کلام 


5 
و و و و 
ل زر رر سے 


دعل از شاه شیسدان هر که او داند امام 
۰ 


«,جپه مانند مجنون حرف هذبانداشتن 
برخطا باشد که‌مدح ازاینواز آنداشتن 
آنکه نامش فخر باشد زیب 05ا12 
با وجود اینجندن عثال ردان داشتن 


کی‌سزددردن‌جزان‌هادی" وسلطانداشتن 


غير که بر او این شام برهانداشتن 
پر امت ۳1 ر عبداشت قرانداشتن 
۳1 مسود ا ذکی عرفانداشتن 
راتکه لازم دید بر عالم تکپیا نداشتن 


ورن هکی و اجب بذات‌حق‌شدانسانداشتن 


نوح را در ان سفینه حفظ طوفانداشتن 


ری پذیرد شکل عبانداشتن 
هر ابر اهیم ۳3 و کلست‌انداشتن 
شد زلیخا باعث اوراحبس وزندانداشتن 
سیر نادانی نظر بر رف و باراند تن 
غقل یواست ان هر احسانداشتن 
کنر ات اک 6 نداشت- 
سم ۳ سم ور دوه عصدا نداشتن 
ورنه یی تاس حکمتهای بوتا نداشتن 
کک او را قست .کر کل نور اعاندا 


شتن 


دوری‌زاراه خو دراماتو حرانداشتن 


شد خطا قطره بعمانداشتن 


۸ ۰ 


این علی راباعلی جدش جدا هرکرمدان 
مظهر اسعاء. چسنی آتجنابش را بدان 
ای شبیه مصطفی در خلق ای زین العباد 
آندم عیسی تو داری :بر حیات م‌دکان 
تو سرور دیده زهرا و سبط حیدری 
روز را بکذاشتن شب را عودن اختبار 
5 8 تاوقو جر روزسشر 
کی‌تواند در صف محشر به مثل اسب تو 
کی‌تواند مشکلات خلق را زد خدای 
کی تواند روی پل هر جات شبعیبان 
کی تواند مل لاهوتی عدح حضرتت 


رو ح‌وجان‌بك‌هست را وفرقنتوانداشتن 
جى بود آن تة بو وق سبحانداشتن 
جان سزاوار است در راه تو قربانداشتن 
پس خطاازغیر خواهش هر در مُانداشتن 
ابن‌غلط غير ازتو شافع محر غفرانداشتن 
چشم پوشیدن ز حبدرمدح عثمانداشتن 
خارج از نار جحیم و سوز ثبر انداشتن 
اتدر | يدان عاش با که جولا نداشتن 
در شفاعت مئل و ا روز آسانداشتن 
جانب دوزخ زاطف افتاده داما نداشتن 


“a 


صاحب جنت شدن در قبر رضوانداشتن 


عرزا تقیخان مجد الماك نوشته 


خواهی ا کر ماهرا فسرده ودلخون ۱ 


یز کشا که ای د غمکن 
تا ردت ماه سحد های یبا ,ف 
پرده ز صورت فکنده رو سر بام 
لیلی نامی کر از قبلةٌ حی بود 
اندو صدت‌دل‌سیر ده بر خط ویر خال 
سرخ لبت را بخنده آر و پسآنگاه 
کر خرامی بباغ .محض. تفرج 


مفتون گردد چودید چشم‌تو رکس 


خو ایا زسیری ر اشکسته ومحزون 
قدی نما که سرو گردد دلخون 
| کدت ا شدگی زحد افزون 
نز و خرامان عای قامت موزون 
اور کات فزون ندبدی مجنون 
هر بك مجنون سر اده بهامون 
رنج شقایق فزای و درد طبر خون 
کلشنمانت شوند واله و مفتودنب 


واله دد کلیکت جپره کلگون 


با تو گر لاف مسری زد خورشید 
مثل تقیخان عبقری که در امروز 
حضر ت اشرف خدایکان افاضل 
یادشپش محدملك کرد مخاطب 
داق وافت سخرن سرائی باشد 
شهد کلاهش مدشه دز رك ودر چ 
فضل‌فالاطون گذشت و حکمت لقمان 
حضرت او را بگفتن آور HEE‏ 
۳3 فسات نو د مبادی آداب 
فز" کت ا محنشم شات ندارد 
دفتر اشعار او چه بینی کو ئی 
دشمن او هر که هست بدشك داند 
ایرخ دانا به پش روی نو بر خاك 
از چه نکی رڅ قلم بدست و بک ف کر 
وی دو صدت ننده داعی و مداج 
ختم سخن با دعای جان تو شاد 
تا دم کرمی زند موز و حزیران 


خصم تو سوزنده باد قز دل ا اشن 


۰ مطلب نیکو بدار 


تا تگرد 3 تور جرد 5 ھاو مغبون 
بر نة اش بو کر ف خالق دجون 
آ نکه وحید است زیر گنبد کردون 
چونه حضورش شدی‌مبار و مدمون 
لذت ارواح از تکلم او چوت 
ماند همانسان که از فوائد؛ععجون 
هردوشدازچش دهر مخفیو مکنون 
حکمت لقمان کدام وفضل فلاطون 
وقت کال و هتر عفن فاو اس ار 
کزبودش سیم‌وزر دوچندان قارون 
ابنکه‌بود گنجی ازجواهرم‌شحون 
قصه موسی است با خصومت هرون 

وی دل مهدی بنزد لطف‌تو مرهون 
و خلقت مضمون 
هریکی‌ازاطف‌توست راضیوممنون 
زانکه نیایم ز حق وصف تو بیرون 

تا نس سرد یشید حو انون 


بار تو اندر پناه ارّد سجوت 


نظر ا حح داری تو در کا بکپن ۳ __ زاو لبای بنش‌سخن 


4 ا 


دد برا وء ونم مناقب از دو ولی که استماع عائی بگوئیم احسر 


A۲ 


که‌عقل خبره شود ازفضایل واوصاف 
زنام و رتبه ومعجز هو آ ندو یکباشند 
یکی .امام دوم پور حبدر و زهرا 
هر آندو را مجان شد پدر علی اما 
ز قطب دوم و | ز بازده دهم خبرت 
حسن محخلق و حسن‌رویوهم حسن‌رفتار 
یکی عود به بشرب برای خویش مقام 
یکی بشمس دهد از جمال خویش ضیا 
بکی:چه اهر کند نطفها شوند جنین 
ز بحر جود یکی قطره در جهان باران 
ی بشود خار در کلستان کل 
ز امر آن مین _آید از سا باران 
زعکس ابروی آنشد پدید قوس وقزح 
زامر آن شده هر جنس از دک ممتاز 
بکی‌است نور ازل مشعل بقا و حبات 
بکیست فیض‌نخست وظپورحق‌صفات 
بامر ان, بکند سیر زهره با برجي 


بامرآن شده هفت | مان مطیع وعلام 


ده ههر او شده الین بر بر از جبربل 
پامر آن بشود خون غذای طفل رحم 
مت اشاره او قند اشد شرن 


بیؤن اذن زان کی بیرد هر طبار 


که مرد مات شود همچو آبکم الکن 
ولی طپور عودند در جهان بدو تن 
یکی به بازدهم شد ظپور او من 
یکی به اول و یك در دهم ود علن 
که عقل مرد شود زاستماع آن در دن 
حسن حلم وحن موی وهم‌بنامحسن 
یکی لنناهزه 2 بر خود یکن 
یکی باه شود از ر اقکر ی 
یکی چه حکم 7۳ زن زر ایستن 
زکان دست بکی ذره در زمس معدن 
ز مپر این بشود برك در شجر لادن 
ز حکم این بشود در بهار سبز چمن 
ز عکس ابروی این سسن هلالرا روشن 
ز حکم ان شه هر شد دگ یقن 
یکی چراغ ابد نقطه وجود و زمن 
نگ کسسث علم خداوند را عبان مخزن 
کم روک جدي سپا وبرن 
۳ ان ين هفت‌ارض درمحجن 
زقهر اين بشود جبرئیل چون آهرن 
حکم این بشود ظاهر از دو ندی لبن 
بيك نظاره 


خوان بخ زان کی وود رنه وگن 


ان جرب امده روعن 


21۳ 


مہہ 


زحلم آن شده درجسم دین‌حیات بدید 
هزار خادم درگاء آن به از جمشد 
نظر کند جہنم چه مجتبی بك روز 
کک 1 هد ‌ِ بجنت حق 
ز جنك ا؟ گر عجتبی کعه تی 

برزم ره ميا ار چشم وب 
هر أبن‌دو وشدی چ پیر کنعان خوب 
مسیح داشت ندل ههر ايندو راینهان 
خلىل | سم حسن برد گل شد آنا ۶ 
کلیم خواست چه‌باری زاندوتا گر دید 
شعسب چون متوسل باندوشه ۳ 
شفای حضرت ابو ب شد عبان آنوقت 
خجل‌زروی : که در فلك‌خور رشدد 
ال اشاوه ا جاهلی شود دان 
بيك نظاره شود مورچه فزون ازفیل 
اکر نبود بدین او نمیشد آن محک 
زحلم آن شده‌چون شب‌سیاه ر زکفار 
برای خلق خدا کرده آندوشاه یناه 
ابا دو حجت حق ايدو سید معصوم 
در آلدمی که خدا [ ۳( نور شی 
چوخواست موسی عمران رخ شعابیند 
هزارچشمه ګر رعبان زحرف‌شمااست 


AY 


ز علم اين شده جان | شکار بهر سنن 
هزار چاکر در کاه این به از همن 
بدل شود بگل آن‌نار او شود گلشن 
مشت هدج خوانند و میشود گلخن 
ز خوف باشود دست خصم هر آهن 
جسم روح عاند برای | ن دشر 
وگرنه این ار هرگز نداشت ببراهن 
که‌مرده کرد چنان زنده‌او سر وعلن 
عوض بنار پدبدار لاله و سوسن 
عصا چومار باندست خویش در اوژن 
خلاص ز قپر خدای در مدن 
زدست‌خویش کرفت آن زا ندومه‌دامن 
خحل 5 ی کا اب 
سك نظاره ن باهلی شود از کن 
سك اشازه ختر مترود" ته شورف 
اڪر نبود بدي اين عشدی متقن 
زعلم ا مسو تهر کخاست شمن 
تیاده هی کته کار اش -را ماعن 
که نو ده اید هر اندو قرین رنج ومپن 
رسول بود برای نظازء در آژکن 
هزار مرتبه بشنید او بکوش که لن 
هزار چشمه حبوان با نکلام ودهن 


خدای داده چان شما برضوان جای 
لوای غل اقللام نبود: دنت, شمسا 
صفات خوب شما و کال علم شمتا 
زبان کم شما معترف بتوحید است 
ی ندید خدا زا ولی شما را د 

گرفت نور جفال شما عامجهات 
چه شد معاوبه مسکن ود در دوزخ 
برای آندو, عاندی ضر لعن که خلق 
اميد وار چنانم زاطف هر دو امام 
نظر ڪنيد بشعر من فسرده زار 
چه دید طلعتتار:_ را بجشم لاهوف 

ې 


در منقبت حضر تامام محمد تقی صلو ات له عله 


عدد نوروز و ماه فرورد.ن 
نور ردان محمد ان على 
آنکه رکز کپش‌ساید همی 


| تکه از اس او شود تاباق 


آ نکة از قپر او شود بدا 
آ نکه بی سیب ماه 
چر حکردون باذن اوبشپو 

9 ز خلق او و نود تولی 


۸ 


ولىك دشینتان. ک ذه در جحیم آون 
8 نایدید شد از روی‌ارض هرحوزن 
عود خلق مسلمان سدشان ول 
به حروبر" و بکوه وبشهر و هر برزن 
یقین نمود خدا را عوده او دیدن 
ز روس و ژاین و چین ورسید تا بران 
کحانت ععتمد آنرو زیو دچون دشمن 
شبانه روز عایندشان بوقت غرن 
دهد تاج مرصع بروز حشر .ون 
که نیست, بهروی امرون نژ خلق عن 


صدا کنند . "میدق بساو لازن 


خوش بو دمد حکردن‌ازشه‌دین 
اول ماصدر کتاب مدو 
کفرضا ان عدخود تعسن 
صبح مپر و مه‌وستاره‌چبان 
صبح صادق‌زشب :زورمين 
تارسوزان زجسم ماءمعین 
هیچ شهری با فتاب قرین 
روزوشب بسکو نکه گلت‌سنه 


۵ هه ق 


در سکف 5 از هشت تیان 


| نکه‌دربازجوداوجوگست 
آنکه ازحک خود قضاو قدر 
آ نکه شد از کلام او سار 
آنکه ادم زاس او کردید 
حق‌برستی زاو خلبل کرفت 
بوسفت| رو بر اچه دنا ندل 
ی در کوه طور موسی را 


ازصفا تش 


کت ۱۳۳۳ 
۴ > س 
اوبشرع‌رسول‌جان‌داداست 
وصف او سور طاها 

39 اند 
ام او میکند کدا سلطان 


۳1 


نشو د نطفه در رحم هرک 


کرصفات خدا تو میخواهی 
۳1 ندبداست ات زدا را 
علم و خلق رسول‌راخواهی 
بیرضایش نباردی باران 
برف از حکم‌ا و کند تمر یف 
شدچه‌جی ر بل جز و خدامش 
خادم در کش دوضد جمشرن 


دش‌مانش شدند اهل شمال 


کر عاید بحدس خود نخمین 
شده تابع‌باو چه عقل رزین 
دين اسللام تا بهند و جين 
ازچنبن‌خاك وکل تنش‌تکوین 
درجپان بادو کشت با این 
کرد از دل بحسن او تسین 
با کا.ف‌رو ان‌چه‌شیرعرین 
کشت دینش چه کوهندهتین 
کرده‌اورادسان‌حصن حصتن 
مدح از که سوره بسن 
حکم‌ا و عیکند ملك‌مسکین 
ی‌آشاره زاوبدان توجنین 
قند از مپر او شده شبرن 
حکم او کرده عقد با کابین 


۱ ا 

اوست | تنه ال ند یی 
لبك عثال او نکر تو همین 
هردو پیداست درخیره‌این 
ىگن سر ژ خا کو فسرن 
۳9 ازامراو کندتسخین 
حق عوده‌بوحی‌خوش امین 
چا کرشعه اش چە ق طنط 
دوستانش شدند اهل ,کین 


هر کجا او قدم هد رضوان 
روز از روی‌او شده روشن 
بانط نالماع جپارن 
عمکنات‌از مجردواز جنم 
تحت حکم تو کوکب ثابت 
نظر لطف کن : بلاهوتی 


ای | نکه ات ننوده سپو اللسان لسان 
از امر توست داده خداوند جان بهن 
برد ات ال تو از اتاب تاب 
امد امان .و مل عبان زمن 
اناك درکه تو بتازد روا بود 
افکیدی از جمال تو خؤرشید رازنور 


خاقان باتبدا و خدتوی باو لاء 


۳7 نسیم عدل تو درروی ارض وخاك 
حاتم اکر بخواب ز جودت خبر شدی 
حکم خدای شد علاك بدین خوش 
از بر مطبخ تو خداوند ذو النن 
اندر ازل که خلق خدا کرد نور نو 
هر معجزی که کرد مسیح و کلیم حق 


شاسته‌نست مهدح تو جبربل کر کند 


A٦ 


ه رکجانست اوود سجين 
فل ازموی آوشده شک 
ف 
که کلامت بود چو در ین 
هست در خاتم یك E‏ 
زیرامر تو شیر علو بير 
تا شود منزاش بحلد :رین 


در ملح حضر ت سیدالمر سلین صلی اد علیه وا له 


وصف تو ۳ آند زک و بیان بان 
از حکم توست میبرد از ناتوان توان 
سو دند رکف قدمت گلرخان رخان 
دادی بحسن خوی بروح روان روان 
بر عرش و.کرسی فلك عز وشان شان 
انداختی براه ز سرو چمان چمان 
سلطان عرش فرشی و در لامکان مکان 
نمود در نظاره‌زد هشت خزان خزان 
میداد جود خوش به بدانشان نان 
آ حضوت زا نجایه غات شنان 
جدی و حمل عوده دراین امان سمان 
دیدید بود تکیه پیغمبران بر ان 
لطف تو کرد جمله زاین شیعدان‌عیان 


در مدح شاه نست زهر مرزبان زبان 


یو 


قران که از لبان تو جاری بخلق شد 


ایک دمی که رو بزمین دین تو شود 
در علرسه کتاب ی خو انا نند اهل دل 


آندین دار کد ام ار ض 


دیدی بروز کار بسی دشمن و ول 


و 
از عشق روی‌توست بر یزم زچشم اد شك 


لا هو تست عاشق خلم رسل داجن 


بردند سوی تار ملابك کنان کشان 
حکمت محلق کشت چه‌آب‌روان‌رو ان 
بر در کت رسد ز بلند افسران سرا 

در او شود پدید ز روئین تذان تنان 
جویند حکم تو همه از سائلان یلان 
سنه شود ز حمله فرماندهان دهان 
دادی ز راه لطف بهر بی امان امان 


نی تو اشک ازمرء خومجکان چکان . 


بیند | 5 ساو از ان اران زان 


دیشب آنسیمین بر سیمین‌بدن 
زلف عقرب وار بد رخ رحته 
کفت بامن چند خاموش یکنی 
عبدنوروزاست مطلوب دلاست 
گفتمش نیکو بیان کردی ولی 
آب اندر سنگلج معدوم کشت 
3 درخت‌سر بودی خشكشد 
روی خوش‌بسیارلیکن دوستان 
کنظر | شم هستش هو کفت 


چندجو تی خوشتن درماو من 
شی ماهمت بکن‌از لفظ ما 


شد کن زديك گر او سرهن 
چون قمر درعقرش آبد وکن 
رکه مایت نباشد در جهن 
له بر اشيا راجا 
تیست پیدا این سه اصلا ,هرمن 
حوضها خالی ز آب‌و پر لجن 
سبزه منقوداست‌آندراین‌وطن 
در نظر دارند ما را اهر من 
تا یکی شتی تون و هک 
ماو ومن افکنکهبینی خو بشس 
در نظر هرکز میاور حرف‌من 


کر زعستی یکدمی آئی بخود 
کرکنی‌عربان توجانراازخیال 
روی خوب وسبزه وآب وصفا 
تا کی هر جکمت بو فالثانشف 
علم خواهی نامه جرید خوان 
تو تباشی در چهان وهست باز 
ا کک ارت سل سد )زا 


چون‌بوذرباصفاشوبارودوست 
تا بکی پوشی تو .روی آفتاب 
تا یکی اندر تقیه زین خران 
عبد مولپد امام دوم است 
معدن علم الپی در جپان 
نور بزدان مرسل رو حالقدس 
آنکه چون موسی بلندازد غا 
] نکه چونعیس یکندا زیکنظر 


شد قا احکام | محضرت مطیع 
از قمر افزور او 


اساك معدو م گردد اكش 


۳9 او نود ا طفل زا 


۱ 


۸ 


خود نه بشی هدچدم آندربدن 
ندست‌حاجت‌هیچ جانت ر آبه‌تن 
چهر همکاران کار 
میگذا اری خو قالش دور ني‌وهجن 


زهد خواهی جامه تلبیس کن 


ای مو عن 


Se‏ عارف اا قر اجب 
۶ 
E ۳‏ ۹ 

هضر ات جدا نمی حسن 


۰ ۰ ۱۱ ی‎ gk 
مخز ن اسماء حسبی در زمن‎ 


ر بری باشند با اندر کو 5 
در جنان کیرند کر جای و وکن 


با 
 . ۲‏ 0 و 
هر از رضوان بحردد مر زعن 
خاك کردد | نجه مساشد لشن 


سرخی رخسا رکلمهابانك‌مرغان وی خوش 
از افق خورشید سر بیرون ببارد با وقار 

تا اران اران شورد او هردم دهان 
بلبل‌اتدرشا خم گل باوجدخواند مدح بار 
صدر اعظآفتاب ملك ايرا 
آسعان بر مور کیش وة هردم سر فرود 
نوك کلکش حل‌کن هرمشکای درروزکار 
از اھان س کته مسکنشد 


ڻا تکه هست 


کی مقابل؛میشود باخرح‌بکخوانش, 


ه‌ 2 5 NIS e‏ 
دذت دریشت‌آو شرف‌دارده مخلوقزمان 


دفتراوصاف اورایکزرق‌ه رکس که خواند 


دوسمات ۳ مدشه ناد در ابران شاط 


1۴ و جود رار نک د 
#ب ی نس د 


کل ن جپان درعقل و علم 


مبکند دعوت نان آدم از ست الحزن 


تادهد بر او سلاء از قلب شاخ سترن 


مرغزار از عقد شبنم میشود رشك عدن 


جب ی ۰ و ۰ 
ان گیربخش خطایوشآن بخلق و خوحسن 


تحاقط اس کا اه 
فط ان ممد.جت را سلب اعدا و فصن 


1 
ارغوان از ۱ مس شدسر و راز 
دست جودش اغنباگردان 1 


E ۱‏ .بر 2 9 
۷ 2 1 
ا ند حفحت گا ند باه جو نسر 


از تو شد عالم هویدا با امیر المؤمنین ما سوا شد ازتو پیدا با امیرالموعثین 
بعضا بینم خدابت خوانده‌انداندر زمین مظپر استی تو باسما اهب واوتوای 


حق عیبخشید از ادم گنه روز ازل کر نکردت نام کوبا با ِ 


حق تو داشی‌حق بو انم من به بشت حرف نفی طاهری < ون عد الا با 


را بود لطف تو مجات ورنه مدشد غرق‌دربا با 


امالمو مندن 
امیرالمو منین 
۱ ام رالمومشسن 
دین احد تا اید داقست چون‌شخص 7 شمو ا | اند 
مصطفا نور را میدید با چشمان خویش 
د لور مع اج تمس رادرخو )1 دید 
۳ 7 )+ مت اھ ای 2 
علم تویزدان بقران خوانده کو ر از ازل 


سر دسر تور به انحسل است وصف حال‌تو 


مات‌و حدر | ن‌کشت‌و شدا تااهت مرالمو هنن 


هرچه کفتی‌کرد الا 5 


چون غو یش او ردی مقاأمت‌حب رل 
کم تو بر انبیا کردی نزول اميرالمۇمنىن 
5 ندا ردچور ن‌حسن دوری وبا همحون‌حسن حزتو ننود حفت زهرا | با اهب مرالمو منین 
چون بکنبه تو نود کفتی اي دست خدا کت قبله شهر بتعا با رادو 


عقبل اول شمم عالم نست غبر ذات تو صادر ازتوکشت اشيا با امیرالمو‌منین 


ت ر ر 


خالق الاشیا بود ۳ بنزد هر حکیم س توهم‌هستی‌که‌بکتانا امیرالمومنین 
رن 


ت 
۰ 8 1۱۳ اه 
یادشاه اولیا باشی تو 5و 


نست خلقی باتوهم‌تا با امیرالمو‌مندن 


۹ 


نطفه با ههر تو کیرد جای نه مه در رحم 
ازاشاره چون‌کنی کرددمنی‌مانندکوشت 


کر نباشد اهر تو جاری بجسم آب وجاك 


گاید حکم تو فرمانروا حر کلستان 
روی تو بنمود روشن روز را در چشم‌ما 
بارخت‌خورشیدکر خواهد عایدهمسری 
اسم دارا پیمبر بین علی بنمود ذکر 
پاسبان در کپت بر ر ز صد شید جم 
عرش حق کویند مساشد حف انقد ر تو 
ان فاو ا قدر را حکم تو جاری‌عود 

جنت ازمپرتوشد موجود دربحر وجود 
این‌جهان باشدتوحاکم بر عام جن وانس 


چونکه لاهوتی بود مداح زعم اولاد تو 


هم هوبدا صلب آبا با امیرالمو منین 
نظاره کردد اعضا با اعیرالمق‌منین 
سبزه ی‌روبدزصحرا با امیرالمو‌مندن 
کی‌شودکل‌سرخ‌وحمرا يا امیرالممندن 
موی توشب کردسودا با امبرالمومندن 
حملکی‌چون‌وروجوزا با امیرالمومنین 
خود کنداو خوارووسوایا امیرالمق‌مندن 
تو لے گنف و اعلا با امس والمومنین : 
خادمت صدمثل دارا 5 ۱ امبرا! آجو ساق 
تیم تودیدند هیجا با امیرالمومنین 
ليك داری قلب ماوا با امیرالمومنین 
فلدان کر راجا ااا 
دوزخ از قهر تو پیدا با امیرالمومنین 
هم تو شاهی‌روز عقبا با امیرالمومنین 


اه یی ی قرو با ات ان 
و جع لست بوا اا اهر وهن 


در مدح اعلیحضرت رضاشاء ہل وی 


۰ 5 اج ٩‏ نج e SKA‏ ۰ . 
رحو د حسر و عافل رعز م حصرت سلطان قح ران هلەمستغنی جتان ردنده‌شدابران 


شپنشاه فلك فر هلو ك 
خدلو داد گر دعمیرضاشه آنکه خی 5 
چا ات 3 اقب اند تا | نکه‌ساطانعد 


نان اوست در بحشش چه| .ر ازپرهرمسکین 


9 


شهار ازهره‌دردل کیت ابو نده‌شدخاقان 
فلك چون | وند .ده درهز ار ان‌فرن‌خودلطان 


بکی‌عدل‌و : یکی جودو نکر ی. قضردت یکی[ ایعان 


تال ن اوت در کوشش 


مثال رستم دستان 


ای 


صقات چارازاو طاهر ااك اینزمانگویم 
رفتار دما ر یک کار ار حدر 


‌# 


خر 


پم یمتا 0 i‏ یگ 
پهرکاهش‌سناده روزوشب ترینهری تیاو 


جى 
دهع Cal‏ را 
سرپلس ها ترهوسی امین چ 
دادخر جم لسم از قشمد مانندت تشدحالب 
۷ ی 


3 


.گدحت‌هر جه لا هه و بگویدچملگی مہمل 


الا تاهست ناهد فلك‌در عره 


ص 


4 باشد بر سر اوا 


زاوار خیش ححه و رهان 


یک ی‌ناموس ازعسی 5 ی‌دو ری‌زهر عصان 
بودخور شدوهمچون‌ماهسدم چشمه‌حبوان 
نودچون اس انوب وستان و سىمەن چون‌حان 
دا مرش دخالت درطسعتهای چارارکان 
مرش 9 اندر م اود کوهر اندرکان 


کللبا ور ز شت دهد ر حو وشن( رضوان 


فده 0 ند حوضدماشدنو د وان 
عصاء ا افکند کر دد عدو را در نظر تعبان 
نه کیخسر ون هکشتاس د راین‌دنسادراین‌دوران 
بوصفت‌هر چهبنو سم بودلاطایل وهذیان 


a 


۳۹ ۱ أ ۱ e‏ باب ۰ 
و ناش بادشام: ها مدای ام و ییا 
رت ری وک 5 و ا سا 


e ا‎ 


۲-0 ۹ 
ی 


نکه‌دردل دارداقرار نکه هستی .فر بز 


کت ما توس از | ترختت هرک نشد 


این‌جهان رامررعه کردی بر ای جن وانس 


خودسان‌کرد ی کہ ہدی من:شاءهستم‌بلی 


خالق اين هردو عالم آنوجود اك توست 
قلب آن باشد که نور روی تو تابد در آن 
بت اه فگاشنه ساف ترا 
اولبا. از بعد آ سا مثل لاهوفی می 


در مدظ ر دو عالم در رد خو رده بسشان 
از م‌سالان مخمد از عالمار: _ ارسطو 
از شهر ها ست لندن از کو ھاس ال 

از رور ها امتا از ماه ھا مه صوم 


۳ 
سف درحکمت است لقمان 


ست صحت عیش‌است درجوانی 


اور هات تیر او ند انير 
از اقات از شید عا فا 
اززهر هاستتر باك ازجسمهاست افلاك 


از برحهاست حوزا ازسور هاست طاها 


لاهوش ازعراق است‌از اسبپایراق اسب 


وه کوک ن راحت از خالقست غفران 
ورف اتسار تاه 5 
از میوجات آنگور از باغهاست رضوان 
از له اقالیم یکو است عات ابا 


‌ 

هن بسی دارم ز چرخ ست ا بر کله 
حادئات دهر رو دادن ا ey‏ 5 
7 سر خاک ار سک ات اه 5 
من عبدانم فلك 5 وی بزا ید ا زنا 
خته از زادن نگردد کو لیا تا روز حشر 


-[ 


a 
لس‎ 


خود یدای هر لاهوی نماشد اینزمان 
همسرانم دائہا هستند در ڪر صعود 
ياص 8 ر 2« 


> 8 
کر ايك‌زاین‌دوبودی‌ه رکزاندر عم رخوزش 


کر شکابت زانکنم افتد بگردون و لواه 


برده E‏ طاقتم را کته ام ى خوصله 


ا 5 E‏ ` اد 
ر کدا 2 ردم قلیم 


هتصل ایشکواوه منزل مبرساند قافله 
(i‏ نمشد دور ۱ ان کار او ان یب ی 


رر ۲ ‌ م م کے 
ای بق ص ۰ ۱ دولت عقل‌تو کشت عاقله 


کردد حامله 


نیست مانندتو داجودی عبان‌زین سلسله 


جز دعای ذات ما کش هیچ کار Es‏ 
بر خلاف حت من کردنده حل ناژله 
نه‌مر | 2 ی استابدزان‌مرايك خر دله 
من کردم شکات مقفام : لبحاد 


a 
رت اج مه‎ 


۹۹ 


لیك‌ و اجب هست,رتولطف بر ماچاکران 
بر خودت مبسند باشد در مقام چاکری 
کراكبسیاراست‌وبدکو بیشمارای بحر جود 
از ازل کفتند اقرا تام است ملف 
دشمنانت را خدا کفر دهد چنك اسف 


آ حا واجب آمد بر پیمیر نافله 
در ميان رتبه اش با همقطاران فاصله 
برتوچوپان است باشمشیر حفظ ای نگله 
مثل اتک شعر را یاداش مبداشد صله 


دوستانت وا خدا روز دهد از ستبله 


در < خلعت پو شیدن صدر اعظم 


آفتاب انداخت نور خویش بر اندام ماه 
خلعتش‌زاترو شهنشه داد کاندرروزوش 
آری‌آر یکذك او شد رونق دیوان ملك 
وهم اوآورد از قلب قضا حاجت ,رون 
آو ایی ۳ در نظر کاهی بکوه 
او زخشمش مببرد ازسنك آرام‌وسکون 
بوی اخلاقش اکر بر خلق عالم بگذرد 
فتنهای چرخ ۳ آرام مسازد اک 
ازصفای طدنت او ۲ که‌بود از سیرچرخ 
اینچنین بایدوزیرشه چنین‌چون بودشد 
زان تلطف رفعتش آمد فراز هفت‌چرخ 
ابوزیر اعظ‌شه ایکه در صدق سخرن 
منکه‌باشم تا کنم‌مدح‌تو اندرشعرخویش 
پس دعابت میکنم تا أ نکه باشد كلك تو 


تا موافقهای تو باشند بار عيش و عز" 


س 


صدرا عظم را عطا فرمود خلعت بادشاه 
جان‌نثارش بودودر هرکاراوراخبر خواه 
ورنه ب زم ال دولت خسرو تساه 
عقل او بر بست بر حکم قدر از فکر راه 
او بتدبیری برد ازیش ب كکوهی چهکاه 
اوزاطفش آورد ازخاك لس مهر وکياه 
در حجاب‌جاودان میماند از خجل تگناء 
از عثایت جانب ۳۹ مر ماید گام 
پدش‌پدند روز دوات هست ابیض باسیاه 
او اتادك رتست و اول وزير بادشاه 
اشاقن شد سریر و آفتاش شد کلاء 
صیح صادق مسرد در سابه چترت یناه 
تودرا ین مصری چو بوسف ب هرشه‌روی‌فداه 
مشک لکردو نکشای و جان‌جاسدسوزوکاء 


چم 


تا مخالفهای تو با شند بار رنج و اه 


تافلك گر دد بگرد خو بش 
a ۰ ۱ ۹‏ رت 
حق بلاهوقی دهد طبع و بتو عمر فزون ‏ حضرتت را ظل شه کرداند او را از له 


چ 
٩ ٩8 +‏ 46 
ندر روروسب 


تا اقمر کزدد دور ارض در هرسال و ماه . 


قصیده معر وف بکلکیه 


اء 


ارض و عرش قمر شمس جوم اقلاك 
چم چه عقل کجارو ح؟ 


برادر تو بدان مله دنیا کلکه 


کدام است برو 
بلو وافشره و شدر و نج وا بکوشت 
سرو دست‌دل قلب ولب هز چشم ار 
اطلس و مخمل‌وموری‌وجربروماهوت 
کل و دلبل چم و وراغ وکلستان همه‌قسم 

وس و عثمانی ابران ‏ 
تو لھ تشر غر خدا چیزی نست 
حق دهد مرك بدان جرفه ند نام نود 
ستو کر ی‌بودای بارعز بر 


روس ویارس 


اب کی کے 


خواستن د 


ققه چه حو مخوان ندست حکمت ا: ری 


ملت ودین.و هد عم و خوشحالی‌نعد 
عفو عصیان شود از ح ق که‌موسیبحی 
او کند ازنظری رش وکپۍ شیرينلب 
آدم از خاك عیانکردبه‌از چن و ملك 
خواست‌فرعونی‌هرعهد کندغرقو غود 
زی ادن افتا د بدل . مپر ‏ رسول 


هر چه در فک تو آید همەىكڭ جا کلکه 
نار و نور و "حجر و تیر و نا کلکه 
اصلو فرع و جلت د آحم وحو ا کلکه: 
نان و بخنی و کباب وار حلوا کلکه 
پا و ابروی‌کان با همه اعضا کلکه 
تافته شال زری خلعت: دینا کلکه 
وو کاج فمن و لاله حمرا ککه 
ژاين و چین وسمر قندو مخارا کلکه 
ملك الوت: و و دم کثر: ت سودا کلکه 
روا بلغم و صفر | کلکه. 


عمزه و ناز و و و عقوهاواعا که 


هندسه‌چنست 3 سرایا کلکه 
شك و تسکین دل صلح ز دعوا کلکه 
اجد وحدر بعقوب و سیخ کلکه 
وخی کی که و کی نی وا کک 


راندن دیو از ان علم الاسما کلکه 


۳ آفتاب غضمت اندر خاك چو نکد 


۹۸ 


او نظر داشت 
او خودش ا شوا هومن کافراز هم 


او بعلمش ز ازل‌خلق عود هرکس را 


او یخن , کته خلق ز در یا یکرم" 


حر اکر ایل کت نغلوهجستی‌دهدش 


چشم‌خوبان بکند عست و ل لاهوتی 


پس از احمد خاتم بعلی آنه | نفستا سو ره ظا یا کک 


خر . غذین آننهمه اظبار ”عو لا کلکه 
کیا و کر خاهل و دیواله بواعمی که 
اولیا هنظی.ما کردن و ملجا کلکه 
صورت و ماده و مقطع و مبدا کلکه 


ی 


آء ز اندم گنت از آفاق بنهان فاطمه 
ناله از جان مالايك تا بعرش حق‌رسید 
ازجفای دشمنان بهلوی باك اوشکست 
حان عالم بودبعداز احمد و بعدازعلی 
دی غر 
چشم کردو ون‌از 3 زلچوناوزنىهر ا 
خادم در کاه اؤ کردیت سامان شدء: 
شمع.رم محفل توحید باشد .نور او 
جنت‌ورضو آن‌نو دى ك کلمه از امالااو 
قامت او مظهر روز قیامت بود و بس 


ر 


هرکرا گرهستمشکل درجپان‌کاری :زر 


۱ کر نچه قرار لهست برهان نىوت k6‏ 


درحپانش عصهو اندوه او واشن: 


کاه‌از هر حسن بودش دل آز و فغان 


آتشی انداخت اندر قلب امکان فاطمه 
چون بر ونشدازجہان باچشم 7 بان‌فاطمه 
کرهدرجنت‌پدرازغ e‏ 
عالمی‌فر مو دسجاندادچون‌جان فاطمه 
شب عیانشد چونکه‌بودی‌مه رکیهان‌فاطمه 
شدمقامثن‌بز ترآزصدشت عمران فاطمه 
بر مسلمانان مقدم کرد سلمان فاطمه 
راه حق فرمو در مخلوقرختنان فاطمه 
اندرا و خیل رسولان‌کرده مپمان فاطمه 
معنی‌ر حم‌خدا مشش ز عصان فاطمه 
د کو توسالجو:عابد سپل‌واسان فاطمه 
لبك بر کزان بدا ن کر ری برهان فاطمه 
ازدوچشمش بودخون‌جا رىچەباران فاطمه 
کهحسینش درنظرمنکشت نالان فاطمه 


17 مر 
۱ 


جودهمت‌بین که کردا خرحسن راباحسدن 
زینب وکلئوم را میدید گاهی برشتر 
روی اشتردیدبا زنجیر چون زین‌العباد 
بار دیکر عرش خق لرزید از ظلم عدو 
0 از لوین آهد از رضا بر کش او 
باقلم بنوشت دست حق بروی لوح‌اهر 
قطره‌هایاشك چشم شیعبان رافاش کوی 


راست لاهوتیبکو بددرجهان‌بی خوف وبیم 


EAN‏ ی لذت برد از وندکانی 


خسوا | جفت کردد با شباش 
" چچه الس شا ء سلطان جپاندار 
بیانش بشکند 
فلك با اسب ۱ 


فرخ شک را 
و هر کر نیارد 
با زلف کمندش او به بندد 
سر ساند دل مر بخ کر دور 
زقپرش قااض ارواح بر خویش 

قمرعکسی است ازخال ھاش 
بمدحش مشتری درچرخ‌سادس 
ال ای بادشاه ا اترا 


بود امروز ابران چون‌سفنه 


۹۹ 


درره بز دان و دين‌هر دو بقربان فاطمه 
بااسیران باز میشد زارو سوزان فاطمه 


آسمان‌شداشك‌ريزان ک د افغان فاطمه 


باخبرشد چون‌زموسی‌وززندان فاطمه 
سوخت‌ازاهءدلش برجیی وکوان‌فاطمه 
بیشتراز کل موجودات عنوان فاطمه 
مبکتداتدر فامت‌حورو غلمان فاطمه 
دين و مذهب فاطمه‌معنای ابمان‌فاطمه 


در مدح احمل شاه قاحار 


سلامت باشد او اندر جوانی 
مقام خسرو و نوشیرواف 
که ۷ شد قرب بن با کامرانی 
سانش میکند ک وهر فشانی 
در این د نیا باخر همعنانی 
دو دست سام و کاموس اف 
ز آن ابروی 7 قر مانی 
دمد هرروزه له اداع المثانی 
او عثال r‏ ساف 
تیاو 
ین تخت کاف 


ر 
1 زد از ز توا 


سو واجب بیامد باد با نی 


خداکرذ است سلطانف بعالم 
نشد شاهی چه تو نیکو باغاز 
بجای خشم بر شاهان دیکر 
آي شاهان دیکر لفظ باشند 
بودکاو وس در و ٿو خادم 
نسیم خلق تو باد بہار است 
چه نیکوئی بکن نیکی جردم 
ز موی تو شده عنبر کو بوی 
قمرناف | 
عا از خلق ابران 
درجهان تا هست ناهبد 
کی عیشد از سلیمان 
توهستی‌ظل حق درعالم کو 
کند خصمت بعالم #جه نقطه 


ست آندرخوان جودت 


کان اشد در گاهت همسثه 
آکر خواهند رخسار تو بینند 
مقام دولت ایران زلطفت 
کندبرملك توجبربل ازقلب 
بگردد تا زمین دردورخورشید 
توباشی شاه ولاهوتدت مداح 


۱ ۰ 4 


نیامد خسروی چون تو بثانی 
سزد امرو ز کردن عهرداف 
تو شاهی در حقیقت از معا ی 
کند جمشید بهرت پاسبانی 
دهد جان مرده از باد خزانی 
که باقی هستی‌و دنباست فانی 
ز روی تو شده گل ارغوانی 
که حق‌ننهاده اش اندر او ای 
چه هستی طل حق نا میتوانی 
جو در زمین در شادمانی 
عیدیدت بشاهی در عیانی 
که ذبظل زاو ندارد دلگرانی 
خداوند جپان از بی نشانی 
برای فخر خود در میهمانی 
ز در بانت بب‌اید لن ترانی 
ار زهره و کنوان رسانی 
۲ شور دشمنانت دیده بانی 
بود چون آب شعرم در روانی 
عشرت داشی اندر ز ندگانی 


ست سس تست 


بی از وزرا توشقن 


اي | نکه بر همه تو زدانش مقدمی 
مشگل گشای دولت و اهل فتوی 
افکارعاقلان چه هی ز دعقل‌خویش 
باسرو بوستان تو بقامت که مسری 
با دوستان نشاطی و نا دسعنان بکین 
3 آدمی حوانمت از چه مجر دی 


در ارض‌سا اکنی‌و قدری‌فز ون‌دچرخ 
درعامو عقل‌صد چه‌ارسطو 


س 


ر 


بر جای بد سکال تو سوزنده اتشے 


۳ 


- سح 
برامر تو مطیع قضا هست هر کی 


0 تکانه: بت ات 


۳ ۹ اندر جپان سر ی 


۱ 


:0 هر E‏ ا 
منحل زعقل‌توست زهرکار هشکلی 
سم ص 
9 ره ۱ 
چور - _ آفتاب حال دگیتی معینی 
نه مثل صدر های کذشته‌تو کعروی 


۳ 
نەخىلە گر شدی چه وزران سخرد 


درمانده کشت هر دمی | ان‌زمشگلات 
در ررای مثل‌روز و شب هستی شایی 
اندر کتابهای تواریخ دیده ام 

[ E 


ازفکر توسک کشته منظم بلادفارس 


اندر وزارت حال تو منظور عالمی 

ابران مدارو صاحب فدض ی 
ا ماه هراو و مانند ضیغمی 
نا هاه اا تو در خسار همدمی 
بربك‌تواصل شادی وبا دیکریغمی 
ی ملث‌زچه‌رویس مجسمی 
اشال بظاهرء ی سیهر معظمی 
از همت بلند هزاران چه حاتمی 
برروح اهل دن‌تو چه‌نوروز خرمی 
ا حکم تو براه قدر هست هردمی 


ازحو د تو عونه محنط اش بك گی 


نه از و ر خلایق تو درخمی 
کردی تو درمانه دوصد کار رستمی 
در حلم مل اه شدی در مصممی 
بیرون نیامد است مثالت زآدمی 


از عقل توس در سر با خوك جمی 


عجید عقل ٿو بقلك کرده هشتزری 
ازظلم وجور این دل مخلو قکشتهخون 
از کار مملکت تو کناره EET‏ 
دروقت‌جنك بر ریا زسام وصدچه زال 
اندر وزیر های جهان مثل 

اهل اروپ را و توانی Re.‏ 
زرخر چک نکه زورززر میشودعبان 
بخان کت همیشه راحفظ درجپان 


لاهوی از وجود تو افع شود بعمر 


تصدیق فضل تو بزمین شدبه اعلمی 


سر ماه خرد تو ننه زود همی 


نهفارس ماند و نه‌خراسان نه‌دیلمی 
درحین صلح توچه براهیم ادهمی 
لو فان ود وا و ا 
اندرعذاب آری و ترسان زخودهمی 
ما محاك دعن | 


یران تو پر چمی 


تا هس وا ضاست نه بینی توماعی 


آنسان که کشته اند زجود تو عالمی 


در صحبت بأنفس 


3 
کی در دلتحمال بار کرد آغاز یندائی 
بان کردم باو ر راز دل را تا نکو داند 
مھرحاجتت علق کویم از اشخاص‌بیدانش 


کهی کفتم خرّدرارا 
باتش کفتع ارسوزی مراحق دازیابعنصر 
عام عمر تا ببری مرا موتس شنم فلت 


5 کیکرفی درایندننا 


شمردم کاه خودرا در صف کار اینعالم 
کی کفتم عتاصر اصل السانست حردنا 
کی دز لت 
چه کیرم من بباطن‌ليك‌در انظار اینمردم 


4 


اجام فکرم رفت تاآخر 


شدم < خرم عودم شک ر حق جستم زتنهالی 


گرفتارم‌در ان 


۳ 


عالم من از ازافکار سودائی 


هر نات وو ایک ردم ,ی اوهام هرجائی 


کہ ی خو اندم عمل راه رچه‌کردی‌هست‌دنبائی 


بخاکم گفتم حق دار ری آگر خاک کم بفرما ی 
ارو ژو شس صادر و من گر دیده ددرا 


عا 


هادم کاه خو در ۱ درصف اصحاب لسا 


و۳ گت 


EO‏ غ کا اشد ورحشالر 


ھ۵ 


دعقا عقل و نفس لاشك‌ماده ر اشابی 


۳ 


مراداد است اهر.عن شم E‏ 


که‌به باشد زهرچزری برای شخص دانال 


بغدر بارره دردل مده غیری تو اچسین 
عتاصررابققات اصل‌خواند ی کر عکنم استی 
اکر چه درنهایت آدمیاشرف برون‌آمد 
همه‌ذر ات هستی ازطفیل عقل شدظاهر 
نه مانند مهودان بای بست حکم زاف 
نه سبرطول‌عالم کردي از حکمت وباعرفان 
خودترا جزوا هل‌بینش ارخواندیخطا کدی 
بنفم گفت‌وهمم اشقیارا ازطبیعت دان 
خردا ناطق هگفتا خطارفتی دراین‌ظلمت 
محر ك کست درا جسام‌وساک نک ی‌کنداورا 
که بوسف را حمال نيك دادوعلم بامعیی 
که موسیرابخودینمود همسحبت دراینگیق 
کا در حل که عرش خوش اند خمهر | 
خردچون قطره و أوصاف‌بارم بحربی‌پابان 
برس از تم اعمالت که باشد بذرامروزی 
مج بزدان نباشد در دوعالم فاعل مطلق 
طبیعت نیست جز ترکیب چا ر عنصردرا بنعالم 
مجزذاتش‌نباشد شاهدی برماهیات ه رگز 


خردچون شیر آندرشهر هستی‌دادلاهوتی 


وخ ای هو کر مبادا دیده یکشائی 
خطادر عمرخودبودی‌بدان درراء‌پیماتی 
از آ غا برد یی از عقل نبکو او ا 
توسرگ دان‌درایناجسام‌وحیرا هم بصحر ای 
نه‌همجون اهل‌حات عبدبرزنار رسای 
نه ط ی کردی بقدر یکقدم عالم به‌پنهالی 
بحواکنت هرک زکیبکدهمردحلوانی 
که باتافاق باطن چشنی‌خارفه عار اس 
دهذ سرو مین را بار اندر باع رعنائی 
که رکیب عناص ر کرد جزآن یار یکتائی 
که در مصرش بیالودی به بهتان زلیخائی 
که قانوش بدل بسپرد اندر طور سینائی 
که محر مکر ددر معراحباخودمرد بطحائی 
نه هر 1۳ بی‌رد قطر و عرض‌وطول دربا 1 
که روبد ازیس امروزآن بذرت بفردالی 
اد کل مس هه ۱۳ 
اکرزد خر دچوناهل‌حق حقیق شمائی 
تو سوفسطا مشو تاقلب با نورش بیارائی 


۳ هستی‌داد بزدانش بخود راه شناسائی 


در منقبت‌حضر ت امپرالمی‌منیت صلو ات اش علیہ 


ای" آننه تج ا 


ای مظهر ذات لا تناهی 


پر صداق نوت محمد 
بر ات خدا نبزد عارف 


| کو خداشتاخت هنید 


حق است علی علست بر حق 


ای نقطه نون اسم رحمان 
ای مبداً چمله آفرینش 


ایجان جها نيا ن فدایت 
دیدار خدا که‌کفته‌قران 
از داگ عشق تو خرایم 


۱ اج 
از کوش عون می سدم 


حق است علی علست بر حق 


ای‌سید اولیا و سرور 
ای قاسم ززق اهل دنب 
کنن ندست پس ازرسول خانم 


حق است علی علیست بر حق 


فرمود رسول | مر الله 
اولی یه رآ نکه هت جانم 


عارف پگرفت دامن او 


داد- است ولا شت کواهی 
بیواسطة E‏ راهی 
از جمله ز ماه تا بماهی 
از بعد نبی ولی مطلق 
ا.ععنی سوره های قران 
ای‌منشایو د وکون امکان 
آی‌قپرتوعشتمل به‌نیرآن 
آبن‌بیت رسیده است‌فرمان 
از بعد نبی ولی مطلق 
ازخلق توچنت استحکایت 


در خر ان آن لقانت 


ایهادی خلق کن هدات 


سیگفت رسول خر ایت 
از بعد نی ولی مطلق 
0 
ای معنی هل‌اتی و کوثر 
ایشافع خلق روز محشر 
تا روز قدام با نو همسر 
با صوت بلندآن پدمبر 
از بعد تبی ولی مطلق 
اینست بحاضرین در گاه 
تاروز ابد علیست مولاه 


ان‌بود نگشت هیچ کمراه 
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کر دید بلند صوت تصدیق 
حق است على علیست بر حق 
ایاصل وحود خلق ادم 
از جود تو بك عونه‌پیدا 
ارض دل صوفبان صافی 


ل لوح قدر قا نو سك 


آن بار که بو د کنز مخنی 
بد تور تو در جبین آدم 
جانهای لايك اندر اندام 
است على علیست بز حق 
ه ركىكە‌رختودیدشدمىت 
إزفتنه دهربان امان بافت 
تویودی وهستی وتوباشى 
باصوت بلند ما بگوئیم 
اسک علی علتست بر حق 


آزهفتم ار تا بر ماه 
از بعد نبی ولی مطلق 
ای مقصد خلقت دو عالم 
کردید بدستهای جاتم 
ازنام توهست سبز وخرم 
در منقىت و نات هردم 
ربقد ایی ولی ما 
شب عونه موت 
هستنددرسنحپان ناسوت 
کردند لبان لعل باقوت 
دروصف تو ببت‌رازلاهوت 
از بعد نبی ولی مطلق 
ایا نکه زخاقتی‌تومقصود 
آورد را و خویش بنمود 
۳ ران صف و مسجو 
گفتند بصو مهای مخمود 
از بعد نبی ولی مطلق 
باحضرت باراو به‌پیوست 
پرمسندحب‌تو 4بنشست 
کومبحکم توست‌هر هست 
باجان که چم د رکف دست 


از بعد نبی ولی مطلق 


از نور تو تافت بر دل ما 
درل ايند و کون حیدر 


از مپر توجبرئیل کویا 


زار وش که بو‌ندانلنداست 


حق است على علیست بر حق 
,از روز ازل یکانه نقاش 
اون کک هکز 
عاقل‌ندهد بغیرحق کوش 
ویتاویی 

ست على علیست بر حق 


E:‏ بورعمران 


3 
باختم رسل شدی توطاهر 
آتکسکه‌تودیدسوخ تکفرث 


تس 


یکبار شنید او ز اعضا 
حق است علی ءلیست برحق 
مخلوق دو عالمند دربند 
آنقلب سفید دوستان را 
دوری ز لقای توست‌تا کی 
آخر پدری تواز ره اطف 
حق است على علیست بر حق 
بودیم شبی ببزم می نوش 
روحلقدس از کنار بارم 


حل ‌شدزتو حمله‌مشکل‌ما 
هستی تو چراغ حمل ما 
دال شوخ جر کلیما 
هر کل مکان و منزل ما 
از بعد نبی ولی مطلق 
چونتونکشیدگويم این‌فاش 
۳ تبه تو غر فلاش 
3 نشده‌هر آنکه‌هست کا2 
وهی 
و وان ی 
رخسارمه‌تو گنت‌حیران 
اسا ا اچ وتاس 
حر اتش عشق ومحر ايعان 
ازجانو ن‌ووریدوشربان 
TET‏ 
اهادی*ها سا و مسند 
با شا e‏ 
مپجوری ما بکو که‌تاچند 
بنما نظری بشعر فرزند 
از بعد نبی ولی مطلق 
دریای چراغ جمع خاموش 
بگرفت قلوب ما باغوش 


بکساغر هی بدست ما داد 
میگفت زبات بیزبانی 
حق است على علیست بر حق 
ازاطف. کنیا یکرو 
| ما تل دشمنان اسلام 
اول تو وهم ميان و آخر 
از روز ازل شنید مدي 


حق است علی علست بر حق 


مسمط در منقبت حضر ت ر سول صلی‌اشعلیه وله 


ممکنی هویدا شد در مقام سبحانی 
شاهدی بلا ماناک واحدی بلاثانی 
همکلام هر عارف باکلام بزدانی 
موجهای‌فعل‌حق چونکه درطلاطم شد 
قطر ئی‌ازاو بیدا این سپپرو احم شد 
هم‌زمین‌هویدا کشت اشت‌هم "یدید فلز م‌شد 
ك رچهوو ددرو حدت‌شدبه‌میمی‌آو مابل 
ازاحدیدی خارج در احد‌شدی داخل 
دل‌هر |" جه‌می بسند غیراین هوالباطل 
ماه و زره برجیس جلوء ز انوارش 
ات ار 


۳1 نشد زیر دان طالر لبو > رنذازش 


چونخورده‌شدان‌شدبم بدپوش 
بودم‌سرویا نگفت او؟ توش 
از بعد نبی ولی مطلق 
بندی دل‌دوست زا بیکمو 
ای قادح مردمان بډ خو 
هم ليس کمثله و با هو 
ابیت زهرجهات و هرسو 


از بعد نبي ولی مطلق 


با لباس انسانی باصفات رحانی 
همنشین‌هر مسکین با جلال سلطانی 
باره تا عابد او هر حجاب امکانی 


جىر ا ل پیک کرد عقل اندر و ک‌شد 


عکس او عسخانه چون فتاد او خم شد 


تا شناسدش از دل دیدهای اساد 
بین ممکن وو اجب میم اوشدی‌حایل 
تا سوا شود از حق ما سوا بر عاقل 
از جواهر باقی از عوارض فانی 
آینه‌بوداین شمن ازصفای رخسارش 
عشق حق بباوردش هر سیر بازارش 
کی مقام آنعالی داند آنکس دانی 


۱۰۸ 


سرخ‌روچه خودبنمود سرخی|وباین‌گلداد 


روشنی رو زهردم ازرخ چه‌سنبل‌داد 
حر میان این اشیا از کرم تعادل داد 
بازچشم دل را کن‌حسن ذوالمنن‌یینی 
ته خبال بدهوده بلکه مثل من ينی 
نن ممکنات! بدلاینرسول ممتازاست 
درب خانه حق‌را کر شنبدلی بازاست 
در میان|وباحق صد هزارها رازاست 

ه رکسی‌نشدفانی اندرا و ک#هستی‌نست 
کررسولناسدیس خداپرستینیست 
خال در وش کی بپ و مت قیست 
ممکن‌بانو اجب کته در جهان کسوت 
لن‌ترانی اندر طور او بکفت دررژیت 
معنی قیامت را تو بفهم ز نقامت 
ذات مخفیبزدان‌چونکه خواستیاثراق 
صورتی و دانشامئل خویشتن اوطاق 
عق لکل باو عاشق 
قود ز نور او Fs‏ آقتاب آمد 


گس 


يك‌نشانه از بویش در کل وکلاب‌آمد 


ق نفس کل باو مشتاق 


قپر او جہنم شد معنی عقاب آمد 
کافونون‌حق او شد بهر خلق اینعالم 


عش یکل د راین‌دنیادیدئی به تلیل داد 
طلمت شب د جور او زییچکا کل داد 
چون‌نظر کندهرعقل مدشود بحیرانی 
باخداتو | مدرا جفت و مقترن بینی 
هرصفات حق‌دراوا کمل وحسن‌بینی 
ذو الجلال ببهمتا بی مثال سبحانی 
هرکلام‌ورفتارش بنکری ز اعجازاست 
او تحمداست‌وبس بی‌شريكك و انبازاست 
کر حیع موجودات‌ هله هست‌نهانی 
رد ی زخم اندر وکه‌مستی ندست 
غبر مدخاتم بهرحق که دستی نیست 
بروجودحق اعظم ذات اوست برهانی 
ازشکنج زاف او شدیدید این کثرت 
هرسخ نکه‌فرمودی بر وجودحق‌آیت 
بافر است موّمن با علوم لقمانی 
تا که خودشنا ساند در عام این افاق 
منبع همه اسماء معدن همه اخلاق 
درك آن مقام او کی شود باسانی 
مه‌چه‌دیدان نورش برزمین بتاب‌آمد 
مدحاو بقران بین طاعت و واب‌آمد 
مپر او بود دافع هرکراست عصیانی 
در کنار دربائي کل عود او آدم 


۱۰۹ 


تاح و نحت او بحشد بر ات ور دجم 


برو جو دمطلق | وشاهداست‌و هم محرم 


رک حضرت اسحق‌ هو دو حضر ت می 
خادمنددرکاهش مثل حضرت موسی 


غدر شا و ق و ع ای دانا 
عاشق‌رخ | مد در جپان بدان بدنیست 
حب آوست رضوانث رغترازان #مقصدست 
غد زابرویتدغش در جار ن کا سیت 
آ و بانسا له خسرو است وسلطان ۳ 
مظه رصفات‌حوعکس ذ ات‌بزدان است 
دین اوھ ی‌خو اهدا نکسی متناماتنست 
توزعقل و و د يدن چوتکر فت اویشی 
ارچه‌حق منزه شدا چه‌رابه بیندیشی 
خویش اوشدیاحد درگمان درو شی 
ی کک کور( صفا ناشد 
قصد ساعت و طاها شاه لافتی باشد 


جد شخص لاهوتی نفس مصطفا باشد 


او دهد همی برد ل‌گه نیشاطوکاهی غم 
کویم آشکارا من کرچه خویشتن دانی 
دانبال و بوحنا شیث و ادم و جوا 
زنده از دم او شد ۳ ده ز دم عیسی 
از خیال شیطانی 


رفته .ره ادان 
درقیام آنقامت روی اوکه اسود ندست 
هرپیمبرزدان‌همجو شخ اجدنست 
زد عاقل اظ با که. هررد, وای 
او لیاچومورواو بر راز سلیمان است 
برر ازدو صددار اعبداو که‌سلمان‌است 
و ۱۱ 
زانجهة بنفس آمد عقل پاك رابیشی 
کربه‌ممکنات‌حق‌رانبتی‌بداز خویشی 
محر عصمت و عفت نورذات یزدانی 
از ازل ورا نایب مظهر خدا باشد 
منبع علوم حق معدن وفا باشد 


جفت حضرت زهرا انعلی عمرانی 


مسمط در نصیحت کویل 


ابکه‌از روی زف‌طعنه بخورشید جهان 
1 ۰ 


ازقد خوش ون هر سرو 


وشن ده تا بکنم صاف 9 بیان 
خاك گر دد همه اعضا و عام تو 


دور کردد ز تو اقوام و پدر با مادر 
نه بداد تو رسد سیم نه املاك ونه زر 
عاقبت قبر شود منزل تو سکن تو 
نکند ذکر را هیچ بدنیا اولاد 
کسزخیرات بدان روح‌تو نشمایدشاد 
عاقبت قبر شود منزل تو مسکن تو 


آ ه‌اندوختة صرف‌قماراست وشراب 


آ مه ماند زبرای تو تاتف وعقاب 
« 


عاقبت قبر شود منزل تو مسکن تو 


بای ات چپ ار فرورد 

هرهزاری بشو دبرهمه نومذهب ودين 
عاقبت قبر شود منز تو منکن 

ته .عاند فلك شمس نه ماهو برجس 

تکند زهره نظر بازحل او از تسدیس 
عاقبت قبر شود مسکن تو منزل تو 

ابدی نیست جز ذات خدا باغ جنان 

عاقبت‌هست عدم مسکن ومأوا ومکان 
عاقبت قبر شود منزل تو مسکن تو 


جنك رستم بکچارفت‌و ن‌طوس چه‌شد 


از تو پیزاز شود آنکه را فه بباور 
آنچه گویم بنصبحت تو نداری باور 
خاك کر دد همه اعضا و عام تن تو 
دوستانت نمایند ز احسانت باد 
آ جه کنتی‌تو دراین‌عمر دهندش بر باد 
خاك کردد همه اعضا و مام ن تو 
بك کلاهت ببرد دیگری آنجوشن تو 
۳ نگردد بجپان طالب بر دیدن تو 
خاك کردد همه اعضای توو اندل تو 
کزدش باع شود خرح نه از پر واب 
دستگیری بفقیران بعا خانه خراب 
خاك گردد همه اعضا و عام ن تو 
صد هزار از هه سان کدرا تشرین 
سید زر وه ببپار هر سنه این رویرمان 
خاك کردد همه اعضا و عام ن تو 
نه اند بزمین لندن و مصر و پارس 
ملكو جن و همه فای‌شود وهمابلیس 
خاك کردد همه اعضای توو اندل‌نو 
ازلی نیست جوم فلك و اين انسان 


اهامای کی از اضعا 


خاك کردد هه اعضا و عام ن تو 


جسم سهراب کجا تيغ زالکوسچه‌شد. 


نت جمشیدجم وتاح‌زکاووس چه شف 
عاقبت قبر شود مسکن تو منزل تو 
بادشاهان همگی مثل فربدون رفتند 
عاشقان رخ دلدار چو مجنون رفتند 
عاقبت قبر شود منزل تو مسکن تو 
ومکنتو ایندوات‌دنباهیچ‌است 


۰ ۱ 
نوحو بعقوب سف رکرد زی شان بجی 


عاقت قار شود مبزل 8 سکن نو 
صهر پیغمبر خاام على حیدر ڪو 
ای نور خداوند ,کا رهیر 
عاقت قبر شود سل تو کین ن 
همه رفتند جز داث خبا دا نسست 
ازلی و ابدی اوست بدان فای تیست 
عاقت قبر شود مزل تو هشگوم تو 
بر خلایق همه عمر محبت خوست 


تاتفس هست زخلاق اطاعت خوبست 


تز 6 ات + 


هردو افعال تو هستند وبدان مختاری 


3 


رزم کودرز چەشدخنج رکاموس چه‌شد 
خاك کردد همه اعضای توو آندل تو 
حکما جمله نکر همجوفلاطون رفتند 
بادل پرعم از این دار به بسرون رفتند 
خاك کردد همه اعضا و عام و 
روی مانند مهو قامت رعنا هیچ است 
سرطانو اسدو کوکب‌جوزا هیچ است 
خاك کردد شمه اعضای تو ا تو 
بوسف مصر چه‌شد رفت کجا آ موسی 
زنده کس نیست بجز ذات خدای یکتا 
خاك کر دد هم اعضا و اء ن تو 
فاطمه آنکه دهد تور مهفت اختر کو 
شاه لب تشنه که باید بدهد کو ر کو 
خاك کردد همه اعضا و عام ن تو 
خو شا وت از مر نا اف 
تااسزنده زانسان تو بدانجاف نست 
خاك کردد همه اعضاو عام ن تو 
خلق‌راجانب‌حق راء‌وهدایت خوست 
خوف از روز حساب زقیامت خوبست 
خاك کردد همه اعضای تو واندل تو 
وم ۱۱ وت وناز دزی و 


تا توای تو به مخلوق مک کر ازاری 


عاقبت قبر شود مزل تو مسکن تو 
حثل لاهونی افسرده خدا را شناس 
شعس‌غائب شدهکرهاهو سهارا بشناس 
عاقبت قبر شود مزل تو مسکن تو 


خاك کردد همه اعضا و عام ن تو 
دیده عقل بکن باز و جزا را بغناس 
راه حق یه غا راء خطا را شناس 
خاك کردد همه اعضا و مام ن تو 


درحکایت کردنازقول پرانواندرز جوانان 


آ مجوائیها و راه در خیابان باد باد 
دای او با نوخ راتان باد باد 
آن جواندها گذشت وعمرما هفتاد شد 
آنشراب ناب آ ترطل کران یادش بخیر 
و 2 جانستان تن طبر 
آن جوانىپا 
دربهار هرسال E.‏ داشتیم 
ا .ی‌بولی چه‌حالاحزن ماتم داشتیم 


و عمر ما هفتادشد 


آ مجواندا؟ لذشت و عمر ما هفتادشد 
مث ل گل بودیم ماخندان وباچشم خار 
پودسدم وزرفراوان درشستانگلعذار 


از ردش در لاله‌زار وسر ستان نادناد 
آن فار وه و شطر رنج ر ندان باد باد 
وقت بر ك معصدت داخواندن اورادشد 
غمزه‌ها ونازها در 1: زمان بادش بر 
گنرد عوانتو رآ وان ,اد یر 
کشته ما در درو یکبارگی بر باد شد 
مطرب‌وسافی ویاده خوب باهم داشتیم 
خر رازژحمت وازدردو ازغ داشتيم 
وقت ر ك معصبت باخواندن اورادشد 


اک زمستان و در ارا کنخ چو ن‌مار 


حرفمان|زشوروازماهوروازسنطوروتار 


آمجوانیها گذشت و عمر ما هفتاد شد کچ عانقر کرو تکار کے بر اد س 


صبحها باشانه وصابون و باعطر فرنگ 
بافقىران بو دمار أ صحصت و کفارشگ 
آمحوانها؟ تاشت و عمر ما هفتاد شد 


صحبت ما حمله ازحسن رخ دلداربود 


ار ےھ ار ؛ 
صورر ت خو يب ما خوب 9 قعنگ 
وقت ارك معصت با ر 


گوش‌ما تاصبح بر | ر ز چنك و وتأارنود 


پیرمردی بود پندا زد ما او ارنود 

کته سا در درو کا 
۴ ع و بت ." اد 
ب كکلاء از پوست چون تا جکبان‌سرداشتیم 


بی بر باد شد 
ماقبا ازمخمل واطلی‌همی پرداة 
چتر ازمه هر خدمت چندنوکر داشتیم 

وقت رل معصت باخواندن اووادشد 
خانم خوشکل هرجا بود با ما بار بود روزکار شوهرش از دست ماها تارنود 
شغل مادرشهرطهران‌روزشبابتکاربود 


آخوانھا کشت و عبر ما عفاد شت کته ما در درو کار وا 


من تاعاشن ا لشاه عبدالعظیم 
تابرای عيش شب آئیم هر بات با ندیم ازغضبهای خدا غافل هم‌ار نار جحیم 
آ محوانسیا؟ 


ما فاد د اژرسول واز عداسداشتيم نظرازکر بر ارض و سا مرداشتم 


لے ا و و گت 5 5 گت ۱ جات 
أ ۱ 


روزهای‌حمعه انده رڪ رزدیم‌سیم هر رف 


شنت و عمر ما هفداد شد وفت ركست نا خواندن آورادشد 


خویشتن را دور 0 دکدا فداه > ان از اعتبا مداد 
و رمر و ۲ ر مت و عر ی 2 نیع 


ر 


۲ جوا: مها گذشت وعمر ها هفتادشد کفته ادن در قرو کار باد شد 


زا 2 
مدرسه رفتیم اما از برای قیل و قال نی برای | نکه‌حاصل بهر ما کردد کال 
نست‌درما بنگری امروزاصلاعل حال زاجبة کر ند از رفتار :ما مردم ملال 


اجو ایا راو ر ها ماه شد و رخ رك معصدت باخواندن| وراد شد 


غارت مظلو م 


ررر 


E‏ زشیاحکام طلم شه اطاعی داشتیم ۳ از پر راما 
عفلت اد تن و ازعقوت داشتیم کر ر را و شھوت‌داشتیم 


آ جوانیها گذشت و عمر ما هفتادشد کته مادر درو و با ی بر ناد شد 


0 نود مار اراسالی ارر ۲ ان محض آن‌بودی که از دلدا رخودگرم خبر 


پاکنم برروی»مه‌رویان ان مس راستی کردم‌بیان بهر تو ای خاک دسر 


NN 


| مجوانیها کذشتو عمر ما هفتاد شد 
بارقيقانعهد و پيمان ووفا ها داشت 
حال میفهمیم درآندم خظا ها داشتیم 

ااا کذشت 
ازجوانی|یجوان میکوعت غافل مباش 
ظلم بر مخلوقرا ه رکربدل‌مایل‌مباش 

آ هرانا گذشت و عمر ما هفتاد شد 
ابن دوروزهعمردلهارازظلمت خون‌مکن 
بشت بزفرمان بز دان ر كاين‌قانون مکن 

آا کشت و عمر ما شناد شد 
آن بهارت کرد آید بزودی سئبله 
انش کوت وة خاهوش آید عاقله 

ا کشت و غمرما هفتاد شد 


گرچه‌لاهوتی‌کنون اعلم زجالینوس‌هست 


صا< حب اوصاف خوبان‌باخدامانوس هنت 


او | نپا گذشت و عمر ما هفاا دشد 


وقت رك معصت‌:اخواندن اوراد شد 
لالگ دم کر ریم ارکاری که ماهاداشتیم 
هر اي عم ر کم اندر دل هواهاداشتیم 

کفته ما در درو کار گی ریاد شك 


مست ا زشپوت مشوسار درباطل ما 


کارهای‌خوب کن در فعل‌ح قکاهل مباش 


وقت برك مسبت با خواندن اورادشد 
ازکراو اواتٹوفکا ل مخلوق‌راافسون امرخ 


شتر‌بانا کسان‌هره روز شی مقر ور اک 


رودعن 
ما در در و تکار 3 بر باد شد 
حسن‌روت میرود اید درآ 
مدشوی نادم چر اماندء یتو دس ا زغافله 
وقت رك معصت‌باخواندن فد 
همسراو باحقرتسقراط ونطلمنوس هنت 
ليك ازطهران‌وازخلقش تکرمایوس‌هست 


گ‌ 
شمه مادر هر و تکار ی در ناد سد 


مسمط در منقبت حضرت سیدالمرسلین صلی‌الله عليه وا له 


ان بار پر هره من آن مت فرخار 


تا | تکه عاند رز زهستان کار 1 


عمف ا و ان جسم جہان صاحب جانشد 


3 دازرخ خودسرخ نکرصفح هگ ۳ 
۳ خاخه گنف س بر حمله اشحا 
ب نگ ر گت چه‌پیدار 


هر عدو ه ان نورد دز اشحار عبان شد 


در کو و امون بنگر آب روانشد چون بود زمين پدر بیگبار جوانشد 
در عمر به بشی تو جوانش به تڪرار 
کر دشت عابان هه حا لاله 1۰ دز که بهر تک کی است‌هو بدا 


زثبق بک خوف ردهن میشودش وا را RT‏ 

ابر آمد و بارید هر مست و به خمار 

امروز دیکر نیست مرا حالت صحبت ازکس تکنم هیچ د کر پرستن مات 

چونکشته و آخر چه شود سبرت دولت ‏ از هر هرا تکار زمانست ينوبت 

آمرو 1 دو عد استنت که گر 1 

مش تو نوروز گردیده مساوی زدفایق بشش روز 

روز در رویزمین او لسال است‌بامروز 

شادی و طرب هست هر قلت بدیدار 

تست دیکر مولد شاهنشه دين است خافان رسولان خدا شم ی من است 

در دفتر توحند مسن بامین است 


آن آنه طلعت حق احمد مختار 


انطاق که رد خسرو پرو یز که بشکست شددین‌مجوس آزقدمش در دو و جپان‌ست 
جبردل بر ابلس وخ هفت غاا سرت کردند طنط ی پان عاو لو فقو هشست 
او و خلایق ‏ ز کلام خودش هشار 
درفل تس بود دوصد چشمه حدوان صد خضر بدرکاه وی استاده و خبران 


در جسم شربعت بدهید ازتفسش جان تا | نکه شود ظاهر از | 


و معنی آنسا 


مج مه 


E NN 


کوچ ای سید کار 

تسوت او فخر وشرف بهر عرب شد آن ملت بی علم نگر غرق ادب شد 

خارج ز همه آفت و از رنج و تعب‌شد چون‌روزدرخشندهر آنقو مکه‌شب‌شد 
زابات فروزنده وشدرینی گفتار 

قران تو مکو بحر علومیست کپر رن انسان کن‌مخلوق فرح بش و دلاویز 

کته است از او علم برای‌همه‌لب‌ریز خوانی | کرش‌میکنی اززشت توپرهبز 
گفتار خدا هست ولی از لب دلدار 

در سوره او هست ہان آندم عسی درآبه لا عبان حکمت موسی 

در هر کلماتش بود اسرار هویدا 

بافی بجهان مانده ز او تن" ۳ 

او عقل تین بود وحاک ملق 

بتمود قمر اسر اتک خرش شو ۳ eT‏ نة 
زانشد ۳ بیرق کفار نگونسار 

ای ختم رسل مقصد اعمال توهستی مقبول خدا در همه افعال تو هستی 

ا عظهر اا همه حال تو هستی 1 هثل بحق نست که کال تو هستی 
السان قواند کندا نسل آتکار 

جبربل و ملابك همکی ز 


توحید ز هر حرف‌ازاو ظاهرویدا 


آدم شده مخلوق زمىن از نظر تو 
رضوان بود | جا ی که‌باشد گذر تو 


4 


۳۳۹ 


خصوص وجود تو بود این شب معراج از کل عوالم بنماید بتو منهاج 
بکذاشت در انشب ز رسال نج 


لت 
از ز که a‏ 5ل ۵5 زناقوس رز نار 


د که غو 5 جه عبان بر همه قامت خریل ندا کد که بر انت فتاه 
ر دی چه عبان جار یل بک 2 


صادر شد از آن دست گرم تو کراعت خو شحال ۳3 اکت در آنشهر اقامت 


دید ا رخ هر ز کل و الت ر قار 
بگذ‌اشت لسر حق چه ۳۳ افسر شاهی نام تو وان کشت این ماه 5 ماهی 
داقست سای ان که تولی نور لی خضر دو جپان ناجی مردم ز ساهی 


در مشری و در مغرب 5 هامون و کاو 


۲ 8 
و » وه هه ف ۳ ‌ اهر مد ‌- 
ہی خوف و بلا بیم که خلاق تو هستی محبی و میت استی و رز اق تو هستی 


یک د موب در | فاق تو هسمی هر وصف خدا کشته باخلاق تو هسعی 


حق ندست عیان در دو جهپانی تو عودار 


ت خدا قابل أن 


انش وزوشب‌ازط طلعتو از موی‌تو با ۹ ره جانب حق راه 


رن ار اب اس 
هر س که را دید خدا دده باضار 
ا 1 : ۹ “ıt‏ ۳ 
در دی کر صدا جه سلیمان اشنم فر اش و سف سده در مصر ر الطاف لو بشاس 


ر 


ا 2 A;‏ 
ازا نکه شده رد رخ شمس تو خفاش بابودن تو 


طاهر تکند کال سرخ تنش خار 


۱۲۸ 


توردة سراسر ز حکادات تو ب‌اشد قر ات خا مدح عنایات تو باشد 
و 
دردست مسلمان بوداو چون در شپو ار 
فیاض توئی فیض تولی نوریو هم ظل ‏ نقاش توئی نقش توثی حل کن مشگل 
کی تست مشابه توو تست ممائل در جسم جهان روحی در آن ن او دل 
در کون و مکان نیست کسی غیر توسالار 
و 2 ت تخر مد عیسی بقلك خواند را حترت اجد 
ابلیس که شد رانده زس دود مرد د در نار ححجاب از تو بکردید مها 
مت زار خاق د 
دگی بجمن عاشق و مفتون توگشته ماء 
افلاك ها زامر 
اسم توبلنداست با کناف و با قطار 


درروز شب اهر تو واجب صلواتست از روز ازل تا بايد فی السنوات است 


گم ارس 


هبت تو ندل هر ا جات اضیت ما که را لعمل ۳ حستات اش 


حشي 


a 
ر‎ 


, تو ما در عو ص 


ر کت عناصز مه اناد وگ 
مکی لاهوت کها ب 


ا 
4 


انم عدم خلق که احادتو کردی 


با کل رسل بودی و امدادتو کردی 


عرفان توشد معرفت حضرت دادار 
با عیسی مرم پان نور تو بودی 
در پشت براهیم که مستور توبودی 


باموسی مرآن دسخن طور تو بودی 
بانوح دراتفرق که مأمور تو بودی 
در مکه عودی تو عیان خوش در انظار 
خم پشت زافلاك بتعظیم تو باشد سیرو حرکتشان همه تعلیم توباشد 
عالم همه بك خانه در اقلیم توباشد آ را که‌وجود است زتقسیم توباشد 
فربه بود او با که بود لاغر و بیمار 
هحرم نشدی غير تو در لیله اسری ‏ در خلوت قوسین بان عام اد 
کر حک مکنی آب شود صخره صما کرام رکنی خاك شود دجله ودربا 
تو قادر بر خبر و شری درهمه ادوار 
گر قهر تو بر کوه رسد او بشود موم کر فیض کنی قطع بکردد همه معدوم 
گردند زسولان همه از وصف تو مرقوم اندر کتب خویش که آید ده معصوم 
سردار جیم رسل و قبله اخیار 
باحق که ز قوسین عبان فاصله تو 
وا ماه سرا ازانتت: قافله از 


ظاهر به براهيم بود سلسلهٌ تو 

جبربل پر انداخت چه‌دید عاقله‌تو 
کفتا نتوانم بشوم حامل اسرار 

موب خدا مالك اورت تو هستی در ملك ازل صاحب هک 
حعفر بهوای توشده سالك و طبار 

آنشرع که 1 ار کو آید جا کیت آن حکم که ی حکم تو اند نا خت 

در مذهب و خردین تو اموز بقا هنت صلح است وفاهست جزاهست صفاهست 


در دين تو داخل نشود مردم اشرار 


4 


اینها که باسلام همی خویثن به بستند بیپوده تن خویش ز اعسال بختند 

دارند کان آنکه صحیح العمل هستند از دام خبال دل شبطان که نه جستند 
پا بند ز پا پاره عودند سر افسار 

بر خلق خدا راه هدابت بنمودی اسرار پبعضی یکشایت بتموحی 

احوال رسولان که‌روایت بنمودی 

اشد 2 بر نقطه رساندی تو دکر آنسر پر گار 


از عالم بالا تو حکایت بنمودی 


لاهوف افسرده ز احباب تو باشد منسوب بسبط تو و اصلاب تو باشد 
خواهد مجنان خادم و بو اب تو باشد ]ما نشود قشته که 7 تو باشد 


اورا نشماری بقیامت تو ز اعاز 


ساقیااندر چمن شک رکه چون شدانقلاب تاببرج اولین بکذاشت پا را آقتاں 

کل نرون آو ردسرآزغنچه باچندین شتاب سنبل ازرخسارخودبکرفت از شادی‌تقان 
تاانظر بر سم و قد لاله در صحرا کند 

رن از شادی کل شمود در بر برزهن زنبق‌حیرا ن کشت ختّر» خیرهبازش شددهن 

یا ”عن بر عطر بنمودی ز غیظ خود بدن تاحنداردبراو چون زرد کل هی نسترن 
تا همدشه در چمن او الهو غو غا کند 


لاله سنی بر سر خود داردازباقوت تاج خواهدا وگ ردزشاهان چمن هرروزیاح 
کرنفشه رخت مینائی‌زن کرده حراج نست‌انصافابنکه ازویلالهستاندة ام 
۳ : بت 

خوفی از باد خربف و صدمه غا کند 


شد زمدن #جو 2 سر ا سا کل فر و“ 


a 


آزنسم صبح بنکر دشت‌شد چون‌مشکبار 


چون خی از بهر فتاه فلات هارا کد 
صاحب الامر آن امام عصر ماه آنعان" آفتاب دن سپهر اولیا شاه زمان 
آنکه مسکن کرده‌ازشپرمکان درلامکان .آآنکه جبربلش یکی خدام اندر اسمان 
| نکه دینهار را یکی از ز تیغ بی نی هیا که 
چون قدم‌ازلامکان اندرمکان بکذاشت‌او ۳ 
درمدان و اجب و ممکن علم افراشت او م 


تا درو از مزرع احسان خود فر دا کت 


زاسرارامکان بودخوش برداشت‌او 
عدلو داد اندر مزرع کن کاشت 


در فلك شرمنده شداز نور زوش آقتاب درز من سپوده‌شدازعط موش شاف 
E‏ ی 5ا ده‌اندازرویو موش! کتساب ا 5 هر کن که یندب رکلاب 
چون بروح خویشتن عقلحک ازاعفا کند 

جمله اشیا را لباس هستی او داداز عدم در اک هر عمکن‌قدم 

فض | تحضرت رسد بر مله‌اعضا دمبدم خلعت هستی نامکان زد او کنتر کم 
خادمش از یکنظر خلقت جه ان مرا کند 

نوح در درکاه او بنمود کسب هر کمال ‏ خادم او بود ابراهيم تا شد با جلال 

قطر ی از محر نورم شگشت توسفر احمال چونکه آدم خو است‌درلجاء‌اوزادر خبال 
امر حق شد از جنان منزل باین غبرا کند 

خادمی از خادماش صدچه اذم رادلیل و از جنایشن ززق مردم را کفیل 

برای انشکه جوز ناو آمد آزنمل خلسل 


eat 


چاکری از چاکرانش مقتدای جىر شل 


شرع دسغممر يدو ن او گید انتظام دين حق بی حکم او هرک کر نکر دقوام 
هر زمانیو اجت ا ست‌از هر امت نامام کردرا يتعصر او وتبا چرخ کی کرد مدام 


۳۷ ۳۹ دد در عدم کی کد 


YY 


بادشاهی کر بجتم انب دارد نسب افتخاراز اوستبر عالم کند ایل عرب 

معدن علم است وحام جراعجاز وادب حق سبحانه مود از خلق اورامنتخض 
۲ سس الا کند 

مر املف خداو ندی و ف ۲ 

تا که 


هر طاهر ر او عالمی در اتتظار 
خونڻ شمن ن ازعتعابت ختفائ رو زکار زارد د نخق از ۷ ۴ رف استو 

جت د یه سر اتاست او و فران‌دنا کند 

۱ اط ۴ 2 2 8 4 ۳ 

ی‌سراط حق کل بننتان شرع ماتوئی,م مظهر کل" صفات خااق بکنا توئی 
قضد حق از خلقث دنبا- و مافپا توئی قرب معر راج فستشان الذی اس [ 


ی 


نات ی و مدح حضرتت طاها. کند 


سولایتو کا اشن مقام اندر جتان از عام انیا و اوكا از انس و جان 


شیک جلت جرک در لطف ت وک کردیده‌مان نست‌دو وزخ‌ج زکه در رقپرتونموده‌مکان 
هرجرا کردیو خو اهی کرد حق اما کید 

5 7 لعطفی بادلئس لعدن با آن‌گناه بر ترش 8 ردد ز قوب و زاسمعنل‌حاه 

خانة او باشد از بهر کنه کاران پناه سربسایدبرزمین آستانش شمس وماه 
کین اعجاز چون موسی بدو بضا کند 


دست ۳ انعام تو بر خلق اینعالم نود ا 


: چاکراو چودش‌افزون از دوصد دو 2 ,5 1 


در مدجحت : نظم بابد چون على 
"1 خق اهام عصر شاه اس از کرم نشما نظربز دوستانت در جپان 
از فراق تو ندارد موّمنی تابو توان ۰ باز بااخلاص‌درمدحت نماد این‌بیان 
در وجود لاله کار الآالله کند 


مپداسلطان درن‌باشد محصط ( وتو محاط 3 تو اند هیدج جسمی‌را عاید صد نقاط 


NYY 


دست اندر دامنش برزنکه اوباشدصراط تا بروز حشر باشی در جنان اندر نشاط 
کت را در هشت حاودان اعلا کند 


مسمط صیفیه در مدح حضرت سید الشهدا صلوات‌الله عله 


۱ اس‎ ay 
درختم! ساغها عام مست و حامله بشاخهایشان همی ز سار هاست ولوله‎ 
بت خدا نکر عبان رشا ارش‎ 
برنك زعفران شده عام سبزه زارها  بشاخها خزان نکر تو برك از چنارها‎ 
سیم کرم میوزد ز کوهپا ز غار ها شد آب برفبا روان همی در آشارها‎ 
باع عندلدب سن خموش چون هزار شد‎ 
نسیم صح بین چها.عا رسید میکند کہی نوبد میدهد کپی اميد میکند‎ 
عذار کل چوروی من زغم‌سفیدمیکند سرو کاج آنکند ببرك بید میکند‎ 


که رقت وقتحسن گل تمنوة اعتبارشی 


“a ۰ ۰ ‌‏ ۱ - 2 
جعدر ررد رتیت سد زر تچ ماه فرودین تاو زمانه کک * 
± 8 
ET <: E E‏ 
> ار ون کار لک کی ر و ی عمر خود سرس ورو ده مه سد 
a : 2 ۳‏ أ ۳ 
٧ز‏ د همقطار ها زباد سر مسار سل 


عود ساب روی خو دچودلبران:هاجری ساده اوزرنگ خود کند همدشه همسر ی 


ز عطر و بوی مدکند جمیم باغ عنبری بجاست ادعای أو دم وه هار سر وه 


^ 
9 ررر ی 


م ص 
EI‏ او چو رنك بوی بار شد 


بار ا ادب تحوآن زعدح‌می عزل حصور شاخه عن 


که املق کن آوبود سال و ماه ور 


٩ ۵‏ ۵ 
ر ر ر ر ست 


۹ 


بساغراوعیان رخشچو آفتاب امیکند ستاره را بآسمان خجل چه آب میکند 
خوردچه پیرقطره اش .عثل شاب‌میکند دل غدو بيك نظر نگر کاب میکند 
بروز رزم رستمش بدید و در خمار شد 
بزی برك سبز رو تو طلعت انار بین غلط نگفته‌ام ترابرو شاخه نار بف 
بجوف پوستدا ا چه‌لمل‌آبدار بین بکی نه‌صد نهلعل ترتوبیش ازهزار ین 
اا خون انک اتسار شد 
زخانه‌پا بروڻ بنه ببوستان گذر یکن ‏ رسی اکربحخریزه وبیش نظر بک 
بخورزاو بروزوشب توترك ازشکربکن فدای راہ شهد اویدا وجسم وسر بکن 
ان لا وستان خدبوو شتپربار شه 
هلو نگ که طعنه زد بباغها شلبل را بهبست‌روی‌تین‌همی زخلق اوسبیل‌را 
عجب عودگو جه‌چون بدیدآن بخیل‌را ‏ نمود فکر تا کند شربك غم خلیل‌را 
چه توت دید و هازحسن خوش شدخحل 
که‌ای خجسته سرخ دل دکرعن عانده‌دل 
ذلبل و خوار جسم من فتاده در کنارشد 
ز كبك کوهسار بین سمور پوش میشود 
ز سیر ها و لالا بر از نقوش مشود 
و SES CEE‏ 
مصل صیف بارمن به بین چکار میکند نشاط وعیش‌را کنون چودربپار مدکند 
زباع میوه میخورد زو که شکارمیکند رچشم مست عاشقان نگر خمار میکند 
مقیم چون بنفشه او کنار جویبار شد 
س r.‏ 


5 Ts 5 ۲۳ ۰ ےھ“ ی‎ a 
شب ددشته دیدمش سوی باغ امده شراب‌ناب خورده استو ر دماغ امده‎ 


4 


۱ ۲ ۵ 


زروی آ وکمانشدی دو صد چراغ اه عصر توسف حمات بایمدماع نی 


که باغ از قدوم او هشت لاله زازشد 


a ۰ ۰ > 8 HI) e ۳ ۰ ۳3‏ 
رروی حوس رفمر-جچه طعتهٌ کشر زد رموی حو ش تشر .عشك و ر عبر زد 


TD eS E 
چوبودیخجهان جوان چه‌طعنه‌هانه‌پیرزد چه تیرزها ازان هره بقلت ان حقیر زد‎ 


که جسم هن زتیر:ها نگ رکه بر شرانشه 


ر 


ام ۲ خ ۰ ی 1۳ 
رچسم هوبس دم ر از ج و ردزد سل بسوخت جانوجنم من که خاك اوست‌سردشد 


۱ اه ا ا ا 
باتروان نظر عا باسعان هلال بر" 


عوای شاه هن با 


وه 


که چشم چرخ از غمش بارض اشگبار شد 


۰ و 
درانمه است‌غم نگر قلت اض وحانشود تنعهاط و انش زد زغصه پر جپان شو د 


ق حپان و جود او ظپور کردکار شد 


ای‌او ازان بصبح مینهد رخش بخاکبای او 


فلك کر دد هرردمی بدور انسرای او . طلب‌تجوم‌روزوشب کننداز عطای او 


NE 


چه ذیده اند رحمتش محلق انتشار شد 
هت ۱ ۱ ۴ 2 ra‏ 
دلابپشت خواهی ار رو توکربلا به بین ۳ اب او مکین تو جسم اولیا بین 
تومظهر خدا نکر توخون ازخدا به بیس خدای‌چون بود ان ظهور نا خدا به‌بین 
۳۹ ۱ 
قوام شرع مصطنی شدی ز اجتهاد او نظام ماشوای حق بودزعدل و داد او 
3 حق مخوانتشن نوشته از مداداو وحود E‏ تو از کب جواد اه 
بيك اشاره اش زمسن بەس چه استو از شد 
زمپر از خلیل حق گرفت آمقام را بمحکہ او کلیم حق شنید آنکلام ر 


ليان عود از لسان حلالرا حرامرا هرا نکه دید فامتش بدید آو قدام را 


| 


نذشته اد 


کتاب رب عبان نمود آیه اش .که همکتات نہ 


a 
ر‎ 


عام ممکنات را جک او 
بروز حشر ردحق توحضرتش شفیع‌دان 

که جن و انس قو وھ ع کا حان نثار 
فلك بئزد بقعه اش فتاده همحه زاوبه ملك ساك فرش ۳ که : 
زمین زفرش روضه اش عایشی زحاشیه زحکم او بانش و جان بدید؟ 


به ممکنات انس را ز اوست افتخار شد 


NYY 


زجو رکافران دين درا زمین غریب شد هزار کونه از بلا برای | 
ص 


اه او د شهید کن برادر و حبیب شد بانبیا و اولیا رلت ن و 


تعرش قلت اخمدی نگر که کر شوار شد 
بر او نکر دوای درد ها بوډ شفای درد هر کسی بقی نکه ازخدا بود 
#۷ فضا بود باوست انتهای‌ما زاوست ادا بود 


هرآنکهدر ر مصساشر ں دوچشم خو نش گت 


ححم‌جو ن حنان شو واگ 7 او که کد 


7 ۰ ۳ رم ات س 


۳ رهر گنه تو دور رشو و حانودل ثوا بکن 


مر شاهدین روانه جوی اب کن حسلن را شفع خود قادو درحساب کن 
۳ سا کی ‌ ۰ 
بدست مهرو قهر او بدان جنان و نار شد 
سبط ۵ مک حضی.ت ام الوم بلو ات‌الله عله 
ر مد حصرت امیرالمومنین صلوات 2 
جت آفده که دهد مژده بابرار مواود در ۰۱ ن ماه بوذ حبدر کر ار 


و یر 


هم نام خدا صهر نبی خسرو اخیار 
بر ماهمه سالار 


امد بحپان کشت ازاو کف حقایق 


از هر خلایق 
انداخت زدل غير خدا مله علایق 


چوشحلق عولاست‌بدان مایل‌ومحتاج 


اوهست بدانو اسطه واجب‌وامکان 


ایر ی خملا شم اد 
مولای ام کرد 


۶ 
شمود و رامظهر خود درهمه‌ادو ار 


زانجاست که‌عاشق دکلستان شده‌بلل 


٩ 
ر‎ 


چوندید سواراست راو مظپردادار 


لا دفشد و ناجار 


تا آنکه نمی .ر سر او رسم کند تاج 


اندر دل انداح 
5 
اورا بهمه کرد شه و بهر خودش‌بار 
ارهبر ابرار 
شافع بصف حشر ز هر ذ لت عضیان 
درحضرت ردان 
ص ۰ 
اوهست که‌حق گفته‌شوم‌حشر ودار 
ای ادم هشار 
مقصو د خو ازخلة همان منرت 
9 نک ۳ گ "تن 4 
ان محر شحاعت 
حق‌هست مهان | وست‌عباندر همه | دصار 
حصِ 
قر ان کد از جهر علی کثف مناقب 


آن بحر عجایب 


E? 
کرم کل عصا ملیع اتو ار‎ E زر حت او خواه دراین‌حالت واصب زان‎ 


صحت زتو و اهب اال به‌از دار 


۰ ۰ 2 بح 
حى کن کرده عطا از ره الطاف وکرم دو نفر شوخ و ,رة تساو 


M2 
۱ a ىك ۵ و ۱ 8 ک‎ 
حو.ی وود بے درم ی تک ننی و سا عکس بود از عر‎ 1 
هردو بیمثل در اینشهر بقد وبالا‎ 
۳ ِ 1 ۳ 3 ۴ 
يك‌چه مپربست که برصورت او خد باشد یو سف عصر بود سرو تکو قد داشد‎ 


ده ابازش بدهم لست اك ند باشد ماه در رد کل روک وق اسوک باقن 
۰ ۴ #۷ م ر ۰ 
سیم نادست نظر گر نی ان اعضا 
روزمن هست‌هماندم که غاد رخ‌گل شب طلمت دود آ مین ۋرە درکا کا ۱ 
5 


A a I : ۱‏ ا 
داداه از موی مرا او مر ی از سل چون حو آند دشو د هست ستان لال 


ك ازقامتش امروز شامت برا 


a 9‏ ۰ ی ۰ و 
آن یکی خوش زر کک رون لىلارا حادم در که خود ساخته صد عذرا را 


دادم ازطلعت خود رنك وصفاصپبا را صد کد 


تس ۲۳ 
جه ن کل مبکندم‌عمر مداد مه لإ 
5 : 3 


€ 2 
i 9‏ 1 ۴ ا ء 8 
یکشبی دربغلم هردو چو ربحان بودند . برن‌مردمن هردوچو يك‌جان‌بودند 


۱ OO TT 
از ره احسان يو هند‎ er. هر ! در سحن وعمر ه یه شپان نو دند عردو در بو سه‎ 


2 و 
کشت ابلیس بیکبار دز آنجا پیدا 


٠۰ 


ميان دو صنم جنك و جدالی افتاد داند عاشق من | توقنت چه حالی افتاد 


ی افتاد انو ٩‏ ۱ یکت سین کف و قالی افتاد 


ر 


اج چا 2 E‏ 4 
من دران‌دارجهان همچه‌شجرمدباشم حامل صد چوتو دلروی سر مىباشم 


7 
گیگ منلهو ء هر گز ندود در دنا 


بدان مرد تناسل طلبد بوسه‌حای شکرازانلت عون کل اله 
براید نه زکاکل طلند خسن 3 جپان کست چه بلبل طلمد 


۳ ای راك زد من و من دربا 
بهتر ازان بامن هست | مچه فخراست رابر ر ازآن‌با زن هست 


فلك دمن هست ز هره‌دروصف من امروزیدانالکن‌هست 


ES 
فع ند هرعم‎ 


هست زمن نست بدان‌ سم را 


که در حسن شدم من کنا 


س 


و هو جه اندحله ند سد دأنا 


شاعران دځ ما عاشق و مابل باشند صوفبان طالب ما مردم کامل داشتد 
عارفان دل ما هست که عاقل باشند له خواهان شما ناقص و جاهل باشند 
کفتم ان نکته پنان بجپان بی پروا 


چون‌شنیداین‌سخن اندختره‌زانشوخ‌ جوان رفت بندد بجواش 


ی کر دو صنم را سر خوش مان کای دو صد من شما هر دو بکردد فردان 


بگذارسه رجز خوانی خود بر فردا 


E ar‏ سحاره بدانید که شب درو بشم 


ماب ابروی ۳ و سمه 


2 


و رو مزه نهو قت 


از ژاله سار استه ۱ سبزّه ۳ دامن خود دادم سیون دشر را 


ناله داطراف 


محل کل تست چه‌این برگ ین ما حمرا 
سبز مانند زمراد تو نکر صحرا شد سمن از سرخ یگل به ز رخ عذرا شد 
از شقایق چه کلستان ارم غبرا شد کک ن لپا رخ مشتری و شعرا شد 
از حما ل مدح کند کند اہ ثور و حوزا 
ر آمد. که مارد سر نیال و سار خندد کد ودف جسم سای 
شل آ نیمک شمود رفیقم شب تار لعد انصحبت سپوده و قبل همه کار 
من نشاندم عضب هر دو ا ۳ شن 
جدل را بهماندم تقبیح کفتم امشب شب عید است بالفاظفصیح 
نم‌مدح زمولای‌مسح حسن اورا بقلم ار وصفش تشریح 
او خدا یس ولی تست از اننات جدا 
لازم انست. کم و صف زاو صاف رسول نور حق منبع اسماء خدا باب بتول 
علت جله علل مصدر هر نوع اصول آنکه چبریل بقلیش ز خدا کرد ر 
ناطق سوره ناسین و مقام طاها 
قصد کن خالق اشباء حپان در امکان مر 5 ر عقل که خود جلوه دهد کر !اغنان 
9 ظاهر ز مشت همه را " بنپان ماسواچون‌نو 1 مجان جرا لشدچون حان 
مبدع ارض و سما منشی هر مافیها 
آ نکه صد عسی مریم ود او 2۳ دم | و صك موسی عمران نماید ز عدم 


۳0 


1 احاد تن از ک 


ناچی توح و 
یه ر 


شب معراج عا نایب سبحان او بود 


۲ مرجع خلو eih‏ 


تو مثل بر رخ او طلعت ایماه مرن تو که عبدی‌سخن ازشوکت آنشاه مزن 
رهبر اراو نبود هیچ قدم راه مزن حرف از قلب و دل ساده آکاه مزن 
تو ز احمد شما شخص احد را بدا 

تلبت .کف مدل گت ور اسلام فلك امر فوت قمرش کشت عام 
شرع ا ست يجا تا به اید آن احکام 1 چهاوحق‌نفر ستدسو ی‌خاصه:4عام 


۰ سخن اوست که حق کفته بخوان مااوحی 


طلعتشی اة و جلوه آ ترخمان است قصدحت‌ذات‌ویاز 
خادم بوذر او در دو حپان لقمانست مدح او دافع هرکار بدو عصبان است 
فخر از اوست برضوان بنه‌اید بطحا 
ای محمد ز صفات تو عبان رضوان شد زير امر تو فلك با مهو با کنوان شد 
کد ی قامت قوست فیامت. که که ز ما ینان شد 
در همه حو هر و اع راض تو هستی ملحا 


ر ك 
1 ۱ 
خواند ددا هرک 


خبرنل ند آ جای ترا کرد هوس دبده انداخت به سند برش افتاد قس 


شمع عالم قد زسای تو مدباشد و بس ما سوا غیو تزا 


لا نداند که توئی ظاهر بعد الا 


رنگ 


4 
ر ر 


۳۹ ۰ ر ٤‏ 
جل کل کفت‌عروضشوی جون‌مرلنی رنك او داد باشاو خودش شد بیرنگ 


۳4 


او مکان کرده در آمحا که نناشد ماوا 


خواست میکال که آبد پس تو با آهنگ بلکه بیند زدل خویش زجاهت | 


و حم و e‏ سم رخ ۲ 
عرش حق هست در اندل که عانی نظری نی | فقس که ۱ نو زو 


اک غل همه ن هست تو برجمله‌سری کر بذات اژلی هست در اژ خلق دری 
جر کت فست و قدو دا دوا 
#4 گس 4 


a : 2‏ مان e RE‏ ا : 
هست داماد و حدر على سر شبن حامل دار ولایت شه با عقل و فطن 


۱۳ ۵ 


نفسی تو دست‌خداصاحب اخلاق حسن عقل کل مالك افلاك و بر انداز وئن 
:؟ 


نله حقکرد در او حفت در عالم زهر | 


ای نبی‌غیر 


اف ۳۹ 3 
عمراو بدن که تست اس زشصت و نحاه 


درقیامت بعلی آنولی ا 


و 
ی‌کردجهان‌مشگ تتار 


فت 
رسد ک2 


د 1 علغله اتا 4 سار 
۳ 4 با ر 
ی و 2 عم 
برق‌خند دازا نحنده که‌آدزعرو س ارو امون کرک 
مثل انخسرو. ,رامین ملك لغار 


رم 


پر ده 3 خوت ا(صد نار 
با e‏ ةو أ 


دی اک تا گت ٩‏ 2 7 
از خو اب خوش خویش زاو از حست 


اا 


۱۳۹ 


کوی‌سیمین قمر کرد چه‌روشن‌شب را غنچه از ذوق بستان بکزید 
رز برد زجسم کل زنبق تب را لاله زد طعنه سار کل ١‏ 
کای چه خشخاش فتادی تو به‌بستان خمار 
رشان چمن وشمهترابرو ستند شاء گفتند که ز | بام زمستان و 
چون رفیقان همه‌دررو جمن‌بنشستند غم همخورده و باشاخه هم پبوستند 
تبار_ د رفت رسبده است هار 
رنك لاله برخ از ع ناب کرفت سل از ژاله راچ خوش آنکرفت 
زرد کل رنك رخساره زمپتاب رفن چشم رک سکه چندن دیدح و دخوا بکرفت 
سرواستاد هر باغ و عاند ازرفتار 
اترهر روز نکر بر چمن او گربان است سمن وخیری وشمشادازان خندان است 


رنه زعضبچسم خودش سوزانست ببد از باد صبا شاخه خود جندان است 


باع و ستان همه بك جامه نو E‏ مہا زیر زمین جسته برون یر ردقد 
ابر آمد همگی جامه خود تر کر دند ور خاك زاجسام معنبر ڪردند 
نوی مشكڭ است که آید همه دم از کلزار 
نیز؛ لاله عجب با اثر و تیز بود ابر امسال به از پار کهر ر بود 
دامن کوه چه فردوس دل آنگیز بود طرف جوی بهر سمت سمن بیز بود 
چشمپا هست روان به زعسل از کپسار 


2 0 ۰ arê E a 
راغ شد شاد نظر کرد ور اچ خرو ده‌زسر خاب طسعت رخ خود کرده‌عروس‎ 


۱۳۷ 


لاله داد است ز اخلاص یانش دوس که گلا همه هسنی تو مثال طاووس 
قدمت حم تو بیش است ولی در بازار 
هر درختی شده بر شاخهُ او از لانه هدهد از لرك زندکاکل خودرا شانه 
شده تبپو زهوای سحری دیوانه میزند نعره خو شباش سی مستانه 
شاخه را سر دهد گه به .کین گه شار 
هر دمی صلصلکان سوی چمن میایند چون تذروان پروبال خودشان بکشابند 
با کنکات. و بطان زمزمها بنم‌ایند ‏ بر هیاهوی خود هر ساعت و دم اقزایند 
جان ره یکدیکر آنها ننمایند تثار 
روشن‌آمد دمن از لاله چه دیر از قندیل قمربان همحه‌چکاو همه خوانندانجیل 
بلبلا ث مست نمایند سخنها تاویل ‏ میدمد باد صبا همچو دم جبرائیل 
غنحه ها حامله کر دند از آندم ناچار 
بلبل آنطور بخواند که بخواندی داود صلصلان صف بصف آبند ببستان و برود 
صحبت دوستی اندرهمه در گفت‌و شنوذ بخیال هیچ نیا رند زمست‌انهم بود 


"مین بودیم زسرما همه در جوف حعار 


دشت وصحرا همه‌چون قصرخورنق شده‌است . باغ وبستان بنکررنگ ستبرق شده است 


بلبل هم‌طبع بحساان و فرزدق شده است فاخته ست زآن آب موق شده است 
بلبل هم‌طیع : ۱ 
حبر مش عصفور دهد شاخ چنار 


حتف 


يون رھ جر باغ زاقعار فرق از کار ید شا 2 
a‏ 2 ری ار تست زر رد ی 


اک ۴ 


برك سبز است زرز زینت هرظرف طبق باشد از اکن اوراق گلتان اسق: 


۲ عون كد در هن اخادو 


4 مس 


۱۳۸ 


بك برخ زرد یکی سبز یکی همچون نار 
فرودین اد نکر امت خر م جر مت دارد آنکشتر اقبال زمین در آتکشت 
کرد رخسارسوی عالم و «بهمن پشت کوئیار نار بر آفروخت بدین زردشت 
تا جهان مثل کلستان شود در انظار 
عبد نوروز به از جله اعیاد بود که جهان خر م وهر قلب ازاوشاد بود 
نه اک و دای و خرداد بود عش جشد در این فصل‌مرا باد بود 
هن زاصاد E‏ هیچ تحخواهم دىدار 
عمر بکذشت یا چام هی تاب بده بر دل آتش من ساغری از آب بده 
آ کن سر زلفت تو دمی تاب بده قو تی بر دل غمدنده و اعصاب يده 
تا کنم مدح رسول عربی را اظهار 


1 کا 2 و ۲ ای ا جر یه 
آن محنند که واا عرش بود فر رصن درگپش هست .عقدار به از چرخ E:‏ 


هاجی خلق جهان خسرو آ روز پسین مظپر عله اسماء خداوند و امین 
مظیر نق و ی و کش اسشپفت و چپار 

مالك الملك زمان نورده شمس و قمر عقل کل جان جهان کشور ر 

7۳۳ 

۹ تیه ۵ 


3 ~~ ۹ 
ابع رای وی امد ز ازل حکم قدر امر او در نبو 


ثابت ار هست با حکم بکردد سیار 
کرد بر لوح وت هر کی رقم نوح را داد محات از نظر خوش ر 


ی 


۱ 3 2 از وم 
بر براهیم عود اش سوزنده ارم مرده را داد حیات عسی مریم ار 


ورته کی بود عبان ار 1 ل 


او نود ظاهر و او باطن و اوك اخر 
کرد از حکم وی ابدوستچه‌حکمداور 
آید آن طفا ۲ 


ك 
فا ۰ 


ہر ان ذات خدا اوست نشان وهم نام 


که 


۱۳۹ 


انسا سى و 5 اننات جو دار نده عمام 
بافت نظام جبرئیل‌است در آن بارکپش عبد وغلام 
ست آنکه؟ کند قول مرا او انکار 


هسمی و ٍِ از ۰ 


ی 


س 


: ل ۱ ۱ ۱ 3 
و سم تحت hS‏ دود حاما سر خدا 5۳۸ سر 5 تاج نود 


توب ۷ ل 
اطف‌او همه گ ن طالبو و محتاج بود لوح اشک حصرت هبلاج نو د 


تساه رز ی 


ای تا نو 


و 7 ۱ 
ودش کرد قمر رابدو نم 


E 


از تو شد برهمه‌ظاهر صقنت‌فات مهان بی نشان را تو نبودی ز کجا دود نشار 
آخداشکه خرد کفت توئی در اصا 


معحزت زد خرد این سور قران است ه رکه را عقل لسر هست همان برهانست 


از خداوند بانسان نتکز فرمان امتت درد های همه مخلوق از آن در ناشت 
غسر یردان که ایک بک ان گفتاز 

بر همه خلق علی را 

هادی خلق ردان و رای 


ز خوبان اغبار 


درره مکه ابا خسرو خوبان بغد بر 


او نود نقس تو و دست خداو ند ودر 


هادم هر ت و زاننده 


ر کش مین طلوع در حصور تو فلك هست هماره ب رکوع 


ای لد رکاه تو هررو 
ه مر اج ۰ 1 a a a‏ 
مدح لاهوتی افسرده | کر شد مطبوع چون توئی‌اصل بکن لطف باولاد وفروع 


۳ امر کن نام خن آرند زو اخبا 


فتمظاا ہی الف ۳ و اه 


مپیکه نور دهد طلعتش ده مهرو 


فکند شعله عفقش به همکن ی قدیر دست خودش کرفته تگر تو عر ا 


هدر علیم و معدن حلم و هنر ححسنه و حصی 


حد دث عحه لدس در ملك بعرش سداد حوش عقل فز وندید و خدمتش رسد 


بر حروف کلامش نگر که روح دمید مود زنده قلوب بشر زوعد و وعدد 


خروم 
هن جحم بسوزد کسبکه شد مردود 
مج ر دهر چه بکذب‌و دروغ گفت مجوس عود زنده زل علم عصر خو ده 


بو د گشت ر 2 2 3 فد 


شی دعو تددش زرچىن 


تست صدرموجود وهم‌محل رجوع 


ندید عقل دصو ر = د 
ید عقل بتصویر خود چنین مولو 


^ 
39 ری که ۱ ۰ ماوت 
ددر هپس همه‌خدمت کنند چون بروز کلم وبوسف عقوب‌خضر وشخص عزیز 


NEY 


بگو شوه و همی ز عقل کل بگر که نیست قدرت هرکس کند بعقل ستیز 
زسجده دور شدی دندش کش هنتجود 

بغیر شخص مد کسی نگشت شفیع زنور حضرتش حق‌خلق ك ارد عرش رفیع 

وگرنه عیف عدم بودهم خریفو رلیع کم ختم رسل شد یدید عقل یج 
که شد ظهور زمدن و فلك بلند زدود 

علی خلیفةٌ خود کرد وی برویزمین ‏ معین خویش عودش بحکم حق بر د: 

ندید بهر علی‌چون زکل خلق قرين همین نود نگر دين حق چو کوه متین 

ِ زدرد کرد همشه مرد حسود 


مسمط در تو حیل سیر خوت گویل 


رد تخد خبالات مرا کرد چنان که‌شدم‌مابل ازاینجم رودببرون جان 


در سانان تفکر همه حا ما کار اسب‌خود جانب‌معقول روآنگرد روان 


هاید | عبر ل دنداد عاحف سنا 
کار ,5 


سم 


3 مسجد نظر آمدو مشر نادم کی اوراد که مداد یمن استادم 
در رابت کین دبر عود ار شادم که د و ناقوس دل خود دادم 
اش خالات کوان 5 
آب‌آمدعنظر ر فتم و دیدم وك اف 
هرسوالی بکنم ندست زیکسمت‌جواب که که درنظرم ۴ 2 و اب 


رفرف فکر زلس رفت درآمد ازپا 


(E 


گاه میداد عن عقل ز دلدار نوید گاءمیگفتبران | 
کاهشب جاو گر و گاه‌عیانم خورشید تا گهان باد صبا آمد و روحی بدمید 


سب‌مکان هست بعد 


که شود وهم خلاص از همه رنج‌وعنا 
راهپا بود که ابلس عوحق مسدود تا خرد ,ی نبرد راه نبابد مقصود 
| تش افروخته ازدور ویدیدارم دود قو ها جمله‌باین نور خرو گلت‌حسود 
که بهستی ز عدم پای هاداست چرا 
قو ه واهمه دانست که اندر طلم در ره عشق شب و رور بتاب و به‌تیم 
طالب فهمم و ى جزو جماد وحطبم پیشم از جمله اشيا بنظر کر عقبم 
تاسره هست گرد را و اشد ای 
در خرابات لسی رفتم و دیدم استاد پیر ها بود در آن ساکن و خرم دلشاد 
جمع‌در باطن و درصورت ظاهراضداد جملکی مست ز آن باد هکه نمو داشحاد 
نوع ع بك روح یکی جسم غا که جدا 


مسجد و کد و هیر و كلا از ياو دیده دیدار یکر د در ایا اغبار 


سالک کین همه را نود یدل فرش کار خر کین مست سفتاده شی مکتار 
رسم و قانون ز ازل بوده باهل دنب 
کفتگو آنه عودیم بدنیا از بود عقدئی از دل بك‌عارف و عالم نگشود 
چونکه دیدیم بود بود پدیدار عود پس‌سخنهای حکیمان .عن‌زار چه‌سود 
سر این رهز کجا کشت عبان بز دانا 
سالها کنج خر ابات ا شدم خور ردم از ناده و اف 
آي .لو دم و اقیات ک5 ِِ_ , لپا نود بدندار فراموش شدم 
زر عبانگشت نه يدا / 


۱ 


۹ 
ر 


ا خر و حماه اشا چه لتصور همه 


ان ان ھر تو اهرو وز ناعا کردم ی اسر همه‌را ظاهر و ر کردم 


تج جور د وز پر فف :ښوا 


کا کا اتالچ گید ان‌عوفاست چسان هستی مطل ق کر رد 

نقره عاقل تکند نام .و دیق گوید یراع ن گفت ٢ک‏ , وهم که ناحق گوید 
کی مطلاً توان گفت که او هست طلا 

شود حادث مخلوق عودار قدم نشود هستی مطلق پان بار عدم 

کاف و نونست خرد گفت زدلدار قلم کرد ماهیت اشیا زکرم خوب رقم 
خلت هستی | زناف کرفت از اسما 

نقطه و دایره و خط و صور بااشکال _نوعوجنس وعرض و جوهرواجسام‌ومثال 

مشرقو مغرب‌سیا ره جنوفی‌چه‌ش ال صادرازحق‌شده فی‌چون چراهم ىقال 
وج ودربا لتو گویند بود حرف خطا 

هیولای لود 


۴7 هبولاو صور بود و در اوحای‌بود 


ِ 
برولست محل ودد وتا و دوحال 
ر به ت 


ماهیت خادیت کا لکن 


کک ند 


ي ۱0 ات ۳ 


معرقت درحق همنوع خودت مبباید 


۱ ۵ 


ی انعر کیک ند نش از هریت تا 
وقت آنست که اسرار عایم اظپار . چونکه اظهارنکو هست بانسان اسرار 
خویش با قوم نباشد کین آ ندلدار برده وهم بدر از 2 عقلت بر دار 
تا خبر دار ز خلقت دشوی از اخفا 
چون خداخواست کهآ باد کندرویزمین لازمش گنت نهد بهر خلایق اودین 
تا که‌انسان بکند زندگی خوب ومتین غیر این قصد اکر بود نبودی آلو 
بر این نود نبی کرد روان او هر جا 
زد او هست یکی نوح و راهيم خلیل هود و اسحق و با احمد و عیسی جلیل 
او فرستاد ءایند بتو حکم وسبیل تاتو آسوده کنی زندکی | عرد جل 
هیچ انسان نبود قوم وباخویش خدا 
تو در این دار جپان فاسد اخلاق شدی مادح احید وک واصف اسحق شدی 
ما سکن و گاه ز اشراق‌شدی گا مضلوق شعن گاه نو لانشن 
که زین بودی و که سیر عودی سما 
همه از فعل بد و خوب بدادندخبر تو نگر در تو موده است ز گفتار ار 
ورنه آ مها همه بکحرف بگفتند پسر ‏ تو مهم نوع کنی خشم سر پیغمبر 
خالق هر گر نبود بر ر کات تو رضا 
طلم و سرقت شمائی تو اکر مرد عنود دین احمد نکند فایده نه ملت نود 
نه را عقل مسلمان شمارد نه هود صاحب معصدت‌هر دين تو بحوانش‌مر دود 
خواه عجید زاعمد بکند با عیسی 
کر شدی طالم و زانی بتو عیسی چکند چون تو آدم‌بکشی مدح زموسی چنند 
کربه‌ازهر حسدن ناله به یی چکند مست ازخمر شوی خواندن‌طاها چکند 
۱ از تو ببزار بود خالق ونارت مادا 


NEN 


حق تکر خلقت ت و کر د که کردی انسان صاحب هر صفت خوب و نباشی حبوان 
اب ران ت سانا بدری امت این کس با آن 
منتها را تو بدانی و بفهمی مبدا 
دشمنت احمدو عیسی است 5 دانائی عمل بد که ق ۳ رانده آن بودالی 
در قناعت ببر صاحب دین رسوائی ‏ حاصل آ جاست عیان از عمل دنیائی 
شاهد آنعملت هست عام اعضا 
انسا هادی مخلوق سوی نور شید کا جړان نکته هستور شدند 
ظطلمت جپل شما بود که مقپورشدند ورنه درهر دوحپان ظاهرو مشپور شدند 
حبشان جای گرفته است نکر در دلپا 


لو چو تى وصفی راتوجدامی‌بینی 


یا وای اورا ہے یکی 
خر دت‌ندست همه وچو هوأمی‌بنی )۲ از حپل نمی راتو خدامی بیڵی 
ورنه حکم انت گی کر نظر توست دوتا 
جنگ دنپا همه از روی جپالت باشد این مذاهب توبدان پر ز ضلالت باشد 
مسلم آنست خدا را با طاعت باشد رسش از فعل بد و خوف قيامت باشد 
حق ز انسان مجپان خواسته جانا تقوی 
ین متنا کات هست بکن رفتارش عشق اید ا کت عست نگر کردازش 
از تو ظاهر نشود هیچ بدنیا کارش نبود از صفت خوب را آنارش 
از چه دم میزنی از امد و گه از موسی 
حق بگیتی ز تو او صلح‌و صفامیخواهد با خلایق همه دم مغر و وفا میخواهد 
در عبادت همه ش‌عجزو دعا مبخواهد خلقتت را قدو بپر شا مخواهد 
واد ای تیک خود را فر بے بالا 
کر تو مشرك نشوی هست‌خداوند رحیم رحتشی را شکر بر همه مخلوق عمیم 


NEY ae 


پس ذو نست را ا احدی دان دعوا 
ونی معصور دس ات ۸ ات هه وانه‌هوس اش 
هشیاروی اندر ن اودرقفس است سخنش شهد دو د درنظرا ا ن‌است 
هر کے ی پان ھکید نی مدح و نما 
= 


در عاشق شدن دختری مو الی در خبابان لاله زار طهران ٩‏ فته 


ق گرفتار جوا 
ملا اجی ۳ 


۳ 
فی حسابان سدح ام نادو ەاسى ت که | زعشق پر بشان‌شده‌ام 


ملابای چکنم 
5 ره ۰ e ٤‏ ور 
عصه کرداست‌رخ ماهم ازردوضعیف درست رور یکر سر بهرسان یه ام 
ملابا ی چسم 
درلب لعل مرا بود بسی قند وشکر حال درا ينه خود دیدم‌هراسان شده‌ام 
سم 
مالاا ی چدنم 
۰ اک خرس | و ی مت ٠‏ 
تیان کد یم قد سکاو بان نان منیا 
خادمش صدچه آیاز ملایاجی چک 
داشت‌بالایدوچشمش دوهالال‌مشگن اندو شمشیر عبان‌دندم وسحان‌شدهءام 
چشم بد دور آزین ملاباجی چکنم 


و د ا ۲ 
کمرش‌بود مجان تو کهبارباك چه‌مو اختم دین برهش دور زا.عان شده‌ام 


۱ 
ملاباحی چکنم 


۱۰۱ 
دور هر سم ازاو 


۱:۸ 


من‌ببین لاغرومفلوك چە ریحان‌شده ام 
مالاباحی چکنم 

آوچ کر دکه ام TEN‏ 
ملابای چکنم 

حال محتاج دراین‌کار بدرمان شدهام 
مالابای چکنم 


مادرم‌را توخب رکن کهترا دخترمرد 
تبرمعشوق که‌خورد 
پدرم بهر چه بگذاشت خیابان بروم 
ا که عاشق شوم 
هجراو میکشدم به رتو گفتم‌من‌راز 
با همه سوز و گداز 
کاغذ هن سر وگو ی که اين خانم‌داد 
خواهرمگفته به رکس که‌رسیداست‌فلان کافر اربوده‌ام امروز مسلمان شده ام 
ملاداجی چکنم 
کر کر ینا دسیهن و دامن تو اندر ان شیر کر قاو سپتان فاا 
سلامت ن ڻو مآباحی چکنم 
مجوان‌کوی‌که حکماست زلاهولی‌راد من برای تو نگر خواربدوران شده‌ام 


ملابای چکنم 


نو برآریم مراد 
7 در نعٽ حصرت م دالمرسلین صلوات الله علمه 


غیزیدی چمن وا نظز آریدجنان است. وع زمین سب باساب 
خو وش فلكك را ندل بو چ مکان 


بر عکی خزان باد حیاتنت وزان است 


شد اام روان رف زهر در ه و اسا 
7 هی اه ؟ ۱۲۲۰۳ 
ماتنند ر مر ۳ سىز زمر ۷ خلهای شخ 0 ہر دست سن 


از باد صبا بوء 


فریاد زبلبل که جك باد ال است صاصل بصدا عیش‌کنان اول سال است 


کوک بشرف رفته خارح زوتال اشتت کر فسال شتا رفت که مارا به مال است 
خوانیم بهر باغ و بهر راغ و سمن‌زار 

هر عدحه عاند زفرح در شک دوست خود روی تاید که شود بادیکری دوست 

بالاله گل سرخ‌بيك مشرب و یکخوست هر چند که برباس ورانسبتی از پوست 
بل این حسد هر روز برد شاخه ان 

نلو فراز این شوق که کرد نقاسنت چون بید نکر عشق وی‌همواره ناست 

سجاره ترگی که شب و روز بخوابست سنبل بنکردر چمن او مست و خرابست 
0 فصل خزان نکردد شی هشار 

کلها همه را حامه توگوئی زعفیق است درحوی‌ا ها همه دم مشک ‌رفیق است 

باران بهاری همه را بار و شفیق است هرچند که‌جسم همهچون‌آب رقیق‌است 

لکن ۳۹ همه زین بار وفادار 
سندل لشقابق دو سهمه در سر ناز است نسر ر تفگ ATT‏ جه 
ریحان بتعجب سر عکین و نیاز است رکاج تگر سرو سر لطف و نواز 


هر چند لب مر بود با پس دبوار 


مو بر کید در مه اول چو کت دشت هرچند که‌از شاخه‌او حامل او ست 
فریاد کتد زد درختان. که شدم هست ازاب من هڅار شود ه رکه نود مست 
آزمن بشود زنذه دل مرده خار 


غوره ز مو اینحرف بهر باغ که بشنید اوصاف خودش راز لب شاخه شهمید 
افزود 5 دارند مر ضان همه اد ظاهر شود از قطره من ۳ ۳ 


خاموش کنم انش تب از ن سمار 
a‏ 


چون نار در آورد ز گل بعد دو مه سر افکند پس باز شدن از سرش اف 


از برگ بلق کر یکی چادر اخضر در بطن مهازداشت همی دانه احمر 
باقوت درخشان چه فتد پوست ز رخسار 
آمد جمرت ابر و ببارید ز گوهر با مشاث شقایق شده در دشت برادر 
زنب ق که دهان باز بفرمود چو عپر تا نکه شوڈ ٹرش خادم و چاکر 
قوس و قزح اندر کمکش گشت پدیدار 
تکدفعه بنقشه بدمید از طرف جوی بر ترگی مخمور بیاورد همی روی 
تا چند عاثی نن باریکتر از موی مانند گلسرخ تو از غالیه خوشبوی 
رخشان شوی هرروزو شب از گوشهگلزار 
تال اوو شرتاد قاد است طوطی سخن غنچه دهاثرا بگشاداست 
قمری بجکاوك سر تسلیم ووداد است طاووس‌چه‌تیپونکر خوشدل‌وشاداست 
هرپهوز خرامند ببستان همه‌چون سار 
وقتست که ای رون اده رستان گزبند سد کر خدا رفت زمستان 


منسوخ بخاری شد و | نکنج شبستان باید که بنوشیم ز می طرف گلستان 


بشنو ز من ازخلق همین عهد حذر کن کی راز خیالت نه سخنگوی و خبرکن 
در باغ بشب باش و تو در راغ سح ر کن هر روزه بطرف چمن و دشت کنر کن 
با ساقی گل چپره و با مطرب عیا ر 
با ساده مه روی بخور باده رنگین با دلبر خوشخوی‌شب‌وروز تو بنشین 
لب بر لب او برنه و کن‌بوسه شیرین قر بان خم زلف نکو روی عادین 
مطلوب در این عمر بو د این ره ورفتار 
| 


باری که‌بو دغشحه‌لر و برك حصاری جدمس ر خماری دو د او ار هار ی 
e _ -‏ ۰ 


در طره زلفاش بودمشگ قاری نوی دهش نه بو د از عو د فماری 


سس او سس 


۱9۲ 


هنکام تکام شو د انلعل شک بار خورشید بامر تو ستاداات جه فتدیل دز دور مین ماه کنند سبر ده تعجبل 


در لعل ل کته هان چشمه کور بر خال لنش شفته هر عاشق اختر عسی پدرت خواند دمی بود سردار 


رو یش بود از طلعت خورشید نکور سرخی رخش بیشتر از خون کور او صاف را روح بیا نکرد باحیل شد قاصدی از کوی تو معروف بحبربل ۱ 
ز دهن قندو شکر در دم گفتار 


موسی چورخت‌دیدبرفت ازسراو هوش بودی متکلم توو آن جسم همه کوش 
ری ب ر اش ببراهیم ر احسان تو خاموش هرگ ۳۳7 اطف تو ابوب فراموش 
بگذشت ز هستی و دمی حیل فا کرد کا شود کي طلب قرب خدا کرد 4 هد تو از دل ی ۲ 


و ۷ و الشمس ز روی و دلبل است ز قران و اللبل موی تو بیان کته ز سبحان ۱ 
جع بت ای ۳ ل موسی نو داد است شارت ز دل وحان خد ام تو داشند چو اسحق و سلبمان 


محبوب خداوند جهان سید ابرار 


۾ هم گت 


er.‏ ۴ او صاف تو میکرد بیان حضرت جاود آید مجان بهر اقا حضرت مفبود 
> 
عسي یکللامش همه حاطلعت مو عو د هسکفت جهان کر دداز او بافرومسعود 
چون ماه درخشنده‌شو دمو من‌دنندار 


از حکم توشد قبله کپی مسجد اقصی از امر تو شد مکه چنین کبه دنبا 


انجیل مبشر بطلوع و بظپورت قران همه جا خوانده شهنشاه لورت هم مظپر اسماء توئی هم‌مظپر اسما عثال خداوند توئی ظاهر و بر 
از نوه حیالت تو عودی همه سدا مقصود تو بودی که شدی نقطه پرکار 
۹ ز نو و 7 
بر مدح تو دادند مهو مپر کواهی قلب تو بود مطلم انو ار ال ایشاه رسال نور و یکرفث حهان را خرم چه صبا کرد زمسن راو زماترا 
۰ ج ۰ ۵ 
اوصاف توعر کر نود گفت‌کماهی نو فیض خدائی نبود او متناهی بر صاح وامان‌داشت‌شب‌وروژ لسانرا بر خلق عیانکرد چه اسرار مارا 
سم ۶ 
سلطانرسل هستی و هم مپتر احرار j‏ قران تو در دست بود چون در شهوار 
نو فض کس استی هم شمح 1۳ مرات رخ حضرت حق امر خدالی لاهوتی افرده که دور از نظر توست همواره داش خدمت روی قمر توست 
در عالم اجاد تو خود راهنمائی خلاق جهان استی وسلطان جزالی جو شغر که طیعش بسر آبد ار توست هوشش همهدم حاضرحکم و خیرتوست 
غین از تر کی تست جهان مش( نادار مست است ز عشق تو چنان کر می خلار 
“ ۱ 


در سد از جنگ ارو پا گوید 


من زشعرم صدا زنم پان 
نرت افد مردم ارات 
صلح شد در عام ملك فرنک 
بخال خر اعد کد مارا پگ 
ا دنگر شه شا کاووس 
انکلیس است‌پیش‌در پس‌روس 
توبهاهست وکشتیجنگی است 
دیگرحالانه‌وقت الدنگی اك 
راهپای همه دول آه 
آ وید از چه در هاون 
تابه جنبی زجای خود بردند 
روح جسمت زظلم افسردند 
بارلیان‌نیست حلسی است خراب 
اندراو .ی عر سوال و جواب 
دولت امروز مرد مسخواهد 
ما مخالف تبرد مخو اهد 
توپو آثربلان ضرورش هست 
دشمن ازخاك توعبورش هست 
شد ارویا بشت از صنعت 
تست از هر مامجز خجلت 


خاصه بر خلق حاضر طهران 
مله خوابید و خارج ببدار 
برطرف شد مبان دشمن جنگ 
جله خوابید و خارجی لیدار 
نه‌شماراست بهلوان چون طوس 
جمله خوابید و خاری بیدار 
شاه واا غا ات 
حمله خوانید و خارجی بدار 
ازش| هست رنجو درد ومحن 
جمله خوابیدو خارجی ببدار 
حاصل و نعمت را خوردند 
جمله خوایید و خارجی بدار 
بك‌شائی اس تگفته موسر ات 
جمله خوابیدو خارجی بیدار 
مرم از بر درد میخواهد 
جمله خوابیدو خارجی بیدار 
لشگر خوب‌بشت وزورش‌هست 
جمله خوابیدو خارجی ببدار 
عقل ارد بکارشان حيرت 


جمله خوابیدو خارجی بیدار 


» 


تو جپان دیدی‌و محك کردی 
در رقی چرا تو شلق د 
دولتی راء آهنت بکچاست 
تاجری سیم‌و مکنتت بکجاست 
تا که وقتست خیز و فکربکن 
هر دين فکر های بکری کن 
همکی اتفاق پبشه کنید 
قمع اشرار را به تیشه کندد 
ملك آناد دات زعادل شد 
خوش بحال کسبکه عاقل شد 
کت هون آمجراغ ل 
که نکردی زبعد خوار و ذلیل 


چشم بر کرش فلك کردی 


ملتی توپ و لشکرت بکجاست 
جمله خوابيدم خارجی ببدار 
در مس اس ریک 
جمله خوابیدو خارجی سدار 
تادران ملك خو یش رشه کنید 
جمله خوابیدو خارجی بیدار 
حل هر مشکلی زکامل شد 
جمله خوابیدو خارجی لیدار 
از برای تو راه را بدلیل 
جمله خوابیدو خارجی لبدار 


تمام شل قسمت اول در قصاید 


قسمت دوم 
در غز لیات 


ای 0 دا خظاب‌ها. مر آنطنانی ۱4 که شید از مکتت ها 


ق که خو رد جاهی جنك شا ید نو قت همد چو نود مشرب ما 


د 
٩۹‏ 


ھا خر اداتي و ر 


تفت ال ناده عشفم خدا با دای برسان. 2 لب شاف , او مراحم لت ما 
ِ 8 : : سیم سح 
سوزد افلاك ز آء تو یقین لاهوف بهتر آندم که عیاتکردد ازان کیکب ها 
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۳۲ اه Ea‏ 
روی نطم ما بدان باشد سوی هشار ها 


س 
صورتا اسان ولی مار ند در داطن لی منرد ۳9 حق یناه چ عاقلی ری وار ها 
۰ ۲ ۳ 
8 را ن‌از دوش خودروی‌زمدن ایا تة لىك بر دوس ور 5 مد دی ۳ ۳۹ 
9 سم 
شاخهطوی بکسپان‌سربرون آورد و خاو از جہالت رده مسکن سابه دیوار ها 


منکران‌خق خواب‌عش‌مشغولند دوست رمز مار 


ص سه با 
صوفیان را گوی عیسی دم‌یکی آمد پدید دیکران باشند حیوانی بروی دار ها 


3 : 1 
هرک مانتد لاهوتی دلا هوت او رود باره مسازد زدل هر پرده ندار ها 


سی 
eee ennemeaceeiecens‏ 
1۳ 5 اد ار کا کک 

دند زلف بار وس ی مج و تاپا حور کک در مد رس ك 
سس پر ده از ست ب,رخسار عقل‌ود رادم دور از دح مہ ری 


ماو نیز خویش فکنديم ویشت! 
هکی دیاکنتاوه ول خو تن رابه نش 
گفتند میکشتذ بة محشر جشاب‌ما 
دلْرا که برد بارچه‌خوفت از قام 
ات خیات از لن لیر چشیده ایم 
در رشت مت احمداحدرفت در حجاب 


کردی تور وی شف بلاهوتیت عبان 


ایکه خواهی بکنی زنده بعالم جا را 
او مطلا وگما نک دہ که کردیده طالا 


حق منز ٤‏ ټود از دبدن مخلوق ولی 
۱ اجه ازروزازل کرده‌خدا فداصت 
نست طاعت همان ج که اطاعت ,کنر 

۲ ا‎ eA : 

درد ا؛ الم اجسام عیکردد رفع 


دل بذنیا" و باشباب "محجمل تو هینذ 


قامت نار چو دبدی بقیامت رقتی 


جان بقربان کسی‌باد که چون لاهو تی 


۱۰ 


بر آسمان زدم وبراين خالك و آیها 
شک دا .که د ده یدند آفتابا 
با ههر دوست خو فکجا از حسابها 
کو معصبت" نوایس" بجا ی ثوابها 
محتاج "یستم دکر بر سرام 
بر کو که بافتم مرو اندرحجاعا 


“ 
او ۳ چه‌حاحت است دگ بر شپاعا 


ا 


برك کن زاهدوهم‌صحبت درو یشا را 


کجنونیست که افتاده بسر ایشانرا 


طاهر احق ۳ عاقست شیارا 


راا 


م4 


کیت آد کا عنم هد 
۰ مب سس ۰ کے 


۳ 


کر نشد قا محال محر م ما 


5 دل داده ایم دررە دوست 


ماک ر فدار شې تن نشد 
3 5 


€ 


ا يدأ ند تعاط ۳ عم a‏ 
عالم دیکر اد عا لم ما 
لامکان هست شهر اعظم ما 


قلب مجروح ما از آن لب او 
آچکور دهیم بر زاهد 
| فققاب جمال حق تابید 
قامت او عبان قامت کرد 


روز لاهوتی است روز خدا 


۱۰۷ 


مکی یداو کرت مرهم ما 
که کفایت عود زمزم ها 
روشن آمد خیال مبهم ما 
ختم کردید روز ماتم ها 
کشت رضوان پدید از دم ما 


آشکار است این به محرم ما 


ای مطرب جان برور بای تو آئین را 
بنواز تو آنسازی بیپوش کند جاهل 
فرهاد جهان هستی‌تا کی بکنی پنهافت 
از باده جپل آکنون مستند نگر عردم 
نه فیک ژزنده آ لت سا 
ابروی خودت با چون تيغ على ظاهسر 
در میکده هستی خورشید جهانستی 
دل را بنظر با خودده سیر بانشهری 


لاو آنعالم بگذشت از اشعالم 


| قنك و مذهب را آن باعث هردین را 
هار کتداسوش القلب خدا بن را 
از خسرو بسجاره آن هیر و شبرق را 
سرگفته وحیران بین این‌جوهر تکوین‌را 
نه ماه شود منشق مر آمت باسین‌را 
بر پای در عالم کن آنجنك به صفین را 
27 روی چرا ری کسی بار را 
مهر و فمرش نبودنه آذو و تشر را 


غر از تو عیخواهد آنرا نه بدل این را 


OOOO DOOD SORAN 


٩‏ نهاد بار بر افلاك قلب کو کیا 
تودرسعشق چو خواندی باختران بنگر 
جہان جسم چوظلمات‌هست وتشنه آب 
چوخضر وقت‌تو دبدی براه او جانده 


دامر اوست روان آجشمه حوات 


قمر مخوا نکه چو خه رشید گشته لاهوف 


که ی برند زهر يك بجند مکنبها 
که ماه انور از امهاست در همه شبها 
علامتش نکر هسب خعکی لبب 
که هنت سینه او مخزفی زمطلبها 
بنهر های مللا به حوض مذهیبا 


که سدهد . ر بدان خوش متصیها 
e ۳۹ 4‏ جع مب هت سب ۰ 


به‌ییز ما بود این عهد چشم حق‌روشن , 


زر علم. که سیراب کرده مشربا 


x 


صوفیا بر خیز بنگر صور اسرافیل را 
اا 
طو و ظاهر :کت موسی آمد أز تزدشعیت 
عیسی هریم فرود آمد از اسا 
آمد ابراهیم تا قربان کند درراه دوست 
کن نظر لو حی د رآن خط یو حرف ‌هیچ ندست 
دل‌ازان شدخوب نورحق‌در اوپیدا شود 


مثل لاهونی چوموری شویراه قطب عصر 


ما خریدیم بخود چون همه رسوائی را 
آنکه چشم توومژکان ودو ابروت ندید 
مغیچه کوی بزاهد شود از مد دور 
چونکه معشوق فنا جوی نثارش جانشد 
تا ز تنپانشود دور خرد ای حاهل 
نسزد عاشق دلدار دهد مکی او جای 
باساناف در دوست زدر خیراتد 
و تک مطلب آتدل لاهوق عصر 


صوفیا حسرت توپر کرد همه عالم را 
نور ری توو آن ناؤك مژکان تو برد 
خال بر روی‌بهشت. توچ وگندم باشد 
توسلیمان نکو یاف وا نکس که تو دید 
که .عش تو خر دل بخوود ضرب | کر 
تشنهُ لعل تودرویش بگویم من فاش 


۱۸ 


تا نه مشی بر سر خود تی عرراشعل وا 
ترك کن در عر خود این عالم تعطیل‌را 
غرق فرعوفی نگر هم موج رود نیل را 
نفخه اش‌درمردگان بین هم‌نکر اجیل‌را 
هر دمی اسحق و صد مانشد اسعبل را 
محو کن ازقلب‌خودهرنقش قالوقیل را 
نور نبود احترامی تست آنقندایل را 


تا زاطف او به پندازی زقوت پیل را 


درك کر دیم بدان معنی مولائی‌را 
او کا دبد. تکوئی وصف آرائی را 
او چو داند جبان مسلك سودائی‌را 
در عوض کرد عطا لذت بسائی را 
ححی برد او ۳3 لذ ت تنپائی را 
جر سر کی نکارتی ول سد رای وا 
تابه ند که آید دل هر جائی را 
عل نود طلبی ساکره. . هزیاگی وا 
طعنه زد سلسله ات صد پسر اد هم را 
نور از ماه و زدل ڪرات آنرستم ۳ 
ه رکه دید ك فراعو کتد اد را 
از سلیمان تکند باد ونه آن خاتم را 
۳ نبارد بنظر سدم و زر و درهم را 
طلبِ هرکز تکند کو ی و آن زمزم را 


۳۵۹ 


| از شودی تسکوست هر خمش مدرد امروز دل صدغم را 
تو زجمی زده" اندردل هن دوسه اث ں کته دوا لطف عا مرهم را 


وردخودش لا هوی چون غنیمت بود از باد توهم بکدم را 


۷ ۰۰۰+صپ۰٩۰۱ظسس‎ 


تو انسان کنی چرا اززلفت خویش خلق,ریشان کنی جرا 


درجم مرده از نظری جانکنی چرا 
از متا ر دربم چيه و آتکتی چرا 
ار هت رع جسمه حو دار 


r‏ و + ر 


2. 


زر ای ما روی چو ماه خوش عایالکتی چرا 


> ,۱ ۲ 
سر نت زر هر سر و و درچمن 


هر روز آشکان خیابات کنن جرا 


ی کر ده ترا چرخالو حت ما عاشقان بجانب زندان < ی چا 


خال سیاه شاهد و برهان. کنی چرا 
سس | a‏ هھ 5 ۵ 9 هد 1 s‏ 
درحفظرو خو یش دو شمسبر لست چشم حاضر بقل مردم طپران 


لاهوتست زنده بات ناز های تو 


weme 


7 ۲ 2 ۳ هه ا ۱ 6 ۰۱ 
عاشق این کلرخان وچس ودل باریم ما ھر این عثق الست درعاام سرافراز بم ما 


۱ ی نز ص 

صوفان 0 که داچشم خر د سند مان طو ظا ن بوستان گلشن 
۳۹ د ۰ ۰ 0 ۳۹ 7 

ان جہان باشد ففس اما زاطف انسا با مالایت در ففس شگر هم ۱ 


زاهدان‌را ک رکه صاحبدل زما گفته‌عیان ‏ پس‌میندارید در ا‌عمر خود سازیم 


چ E‏ ورام ۳ ۳ 1 ٤ ۱ A‏ 7 ا 
چونرضاي‌مارضای حق‌بوددرهردو کون زاسدا تا انپا در نعمت و نار 


خاکسار خاق مدباشیم لکن رخش‌ عفل بر فراز آمی ن و عرش مدتازم 


مبطل سحراست لاهو بداند اها رحق زد سحر شاعران مصداق اعجازم 


بو د بساعر و در سبو مر 3 ندا بگوش همی اشربو مرا 
1 ژاهد‌ایشت و ز هقی ی دزا مأن سرون eh‏ رشهرهمی های و دو مر 


تلخ انست لك اند حلاوت از او مرا 


NNE 


عشق مان چو خوردم ازان هدشودعنان ؟ تا صح همست سم اند که نز 
ر EEA‏ ا ِ ن 


هر چند چم بار چتان ست کردة‌ام دیگر بشرب باده نشد 


یکیو سه از لبان جوانان صاهرو م است بدان | 


۱ 


عمو مرا 
هستم چو شیر ليك چوانان شهر ما بستند هر کدام بيك تار مو مرا 


هر جا جوان ماه رخی هست ایرفیق با آن نشسته ام تو هما جا جو مرا 


ی 


ص 
a ES ۱ ۰‏ 
ر درا که بو به حوت نمدسشت‌سو 2 


د 1 ک و ۱۳۹ واعظان نما دد تکو ۳ 
3 س ر 
خی € کیت ارق ار | مد ا ات 


va: - 39 9 EEE an 


لا تق تقنطو مر 
ححشتی در دای عرقانیم ما 


کت بط امکان زدوش انداختیم 


E :‏ 
کر : تک عیاش نهر جانبم 


و متل‌سلمانلم ما 
۱1 


در جو د رلاهوت سلطانم ما 


۱ 


دلبر به یج اوی کو د رو رون 


bt alk :‏ 
دردل چوعیر دوست‌ندادی بفین توره 
۲ ام ۱ 
ا ۲ 

کت ب رک 9 #4 ی ۰ 


مرو روص او ارو رو و 


NNT 


چون ز تقلىد خلایق بکنار افتادیم که و ووک کت به شخانه ما 
زاهدحیران‌شده زان س رکه لاهوتی‌کد ۲ کاو ی‌شود از سل رندانه هب 


0 eem eeecece 


پیراین‌میکده جمشیدو چوجام استاینجا عار ف کامل هر شپر عوام است 
حکم نظر دار باتوی هلالش ایدل ۴ این سر ۳ ماه عام است 
سبه زلف ان دل تو نبازی کک ژآنکه جر راه‌خر دشبههو دام اس" 


نس 


~~ 


| مجه را زاهد یی عقل عود است حلال رد ویک که حرام 


است وبودهادی او موسیعصر جاهلا رانه مکان و نه مقاماست 


و زاهد عصر برده‌شدیردلاو کشت 
مست صپبای الپی شده لاهوتی عبد مه ۶ ونك ز انوار نه خام است انحا 


و و هوجو ماو وه ها وم و و و و 


هت 


ات 5 ۲ 
دلبرا کوهر چو خواهی ازدل درباطلب رمز اسرار خدا از سبنه دانا طلب 


حق مدز وهست ۱ خاوق صوفی رابران راه حق خواهی سا از مظبر اس طسب 


۳ 
ر 


۰ کی - ۱۰ ۰ - AN‏ 
کین خو دعا a‏ اھ خو یواک که ازا ۷ طلت 
⁄ ۰ چ تب و ب = ك شا هت ۰ 


دح 
3 ۴ 11 
3 ۹ 

ھر چه. هچو لی غر ان 


aa ماد‎ a a کا كه 2 اه‎ E 
صوفبان عد ما غرقاد اندر بحر جهل حکمت‌اشراق‌خوان‌درمان‌خودزامهاطاب‎ 


ناس جع اهر اشاهیقه تجلعداطلت 
ی ر ی 9 ۰ 5 


علم کک را سا از شعر های ما 


CECE ۳ 


۳ ا ۱ 
جه زر لف‌تو شب شنه در زا دس جو بت 
33 وھ موی وی اعد 


۱۹ 


از غمزه سوختی دل لاهو ی فکار ‏ آنسان‌که‌سوزدهردمی‌ازییکر آقتاب 


انوار کزدکار تو از آسا طلت 


z= a ۰ ۳‏ < 
اندیو وهم را تو لشمشیر عقا س 


اسرار آن همدشه تو از اولیا طلب 


۷ قران حق زهر دو لب مصطفا طلب 


سم 


" ماء و منی فکن زدل و ده صةا ان انوقت راز ها ۳ دل مر تتا ظللی 


سکانه را مده بدل خوتش دادس أ ندم ببام ار تو از | شاا ای 
"۳ ۰ مه وی ۰ 


GT 


جانا یکف دگیر "رای تاو هرک فانی‌شدی زخویش‌پس | نگه بقا طلب 


اك ماه لا 


نور کچ چو در طور دل‌عان 
آندم که‌نوربخش شدی عل اخټران 


مر دخدای شو تو چو لاهو | مان 
ا 


۱ أ 


ند ٩‏ ۲ ۳ اب 
در از دار من اهل نطری سد بلست 


مالیا ط« حقامات ومر ائب 
7 عا 9 
ات را 


۳ 


ر همه افالاك و 


9 meee 


سب معرفت حضرت حانان عشق است داعث امد 


۱6۵ 


چ که تارم برخم تیاب اتداخت سا به بالای | فتا فن اذا خت 
۹ 5 کت 

چش خوانش که برچمن نگریست ترکی ولاله را خواب انداخت 
سخن از لعل لي. 4 كاك ونت در هوا اولو خوشاب اتقانختت 
کر مسجت أو سا كرد ارش بین که‌در شراب انداخت 
زعم لوانت چین چ رط چشیان عذاب انات 
سکی غمزه یك جات عقلم روز وشب او بانقلاب انداخت 
بو سه از لل | و شمی کردم جان پر مر ا شات آنیا خث 
من هشار بات شش ددم روز ها او مرا خراب اناخ 
شعر لا هو ندست حا وط را 3 در عاام باضطر آب انداحخت 


eerereree eee ea‏ ی 


2 ۱ ۱ ۲ 0 
أ أ 5 a‏ : 
ندز ای دار ان هح ز ناداتی تست تف را شی له چواوعو بسابانی تست 
ج 
رم تا 
u ۰‏ . 
عمر خو درا ندمه‌صرف من کاخرعمر حاصلیی هر لو مدا ر بشما ۳ لەت 
OPEL‏ . دا رت ا 2 
حق زمخلوق طاعت < پان‌خو استه است وان فا ده در سم دا و ات 
۳ س ۲ ۱ ۱ ۳1 ۱ A‏ ۹ 
ی ۳ ۹ ت ۱ 3 
لت ردج بو د علم ۾ رصو ل ومد لا مرد حدا لات نفسانی دست 
تنم ا | | 1 
| ته خان صفت اندر همه عمر بود هرگ او را خبر از عالم انسانی نیست 
ت جڪ + 
a ۰‏ ۱ 
نه ۱ دلدا, Xi‏ مه و حجووستد فرولن کر دەر وشن دو خان مطل ب پنها E 1E‏ 


۲ ۰ 
ق غارف مد ارا همه القاظ ردار افسسال و حر ا رحصرت ز داز نسست 
ج ۱ 57 ۱ 
وی تايىر طر هت کهره‌حق‌صعب است هر 5 ادف سك این واه داسانی نمست 
٣ ۱ ۱ 2‏ ۶ 2 آء 1 ٣‏ 
دیدن حصرت عاسی واو ده شدن د بر قلنی نود زد ر جیوالی, دست 
ص 9 تین 0 ی ۱ ِ 
ما کب بانس و ء نذاری هستم 4۵ در اشجا.عریدان سر ساطانی‌نست 
/ 3 ۰ مر ۱ اه عا ا مر 0 
1 لا هو تی افسر ده بألا هو ت در دیل موود چو او عالم ر دانیی لست 


در داو حن | که حپان بابدار لت در دہ اروت دار ها اعتماز تست 
9 ۹ ی ag‏ 


( 


فارون دهر باشی و ا زمان جر و نگ چاره تو چ 


کی تست تا که راز دل خود عبانکنم 


دلداده ام مشوخ و شم 


درور دندم آعه خودان که مرود ا ردم E‏ مرا ا تو کار 


گفتم به دده و عده بسار کدی "یدز ؟ 4 عبد خو برخان ایا 


کم که چاره ۳ حال زار من که < چاره مر دل حا 


7 


گفتم که نقد جان بقدومت کنم ا ا و راڈ ان تیار 


گفتم که صدهزار چومن عاشقانتراست گفتا کهصدق 
ی 


۾ غبار راه تو رو بم بدیدکان گفتا مهوش باش که این 


گفتم که عمر رقت کی وکا 


/ و خی و د ۱ 4 ۳ و 
لاهو تست یت ر عشق حماد من اوبست جر | نکه ج 


رس 


محصیل نام نك عا در عام عمر باقی هر دو دار es‏ فیستف 
بك اهل درد در همه ابن دبار نست 
بستم | نچنانکه مرا اختبار 


دم و 


شتا 


خا ص‌تو درصده زآرنست 


8 سمت 
س 
از حر های رهم را ا عدر ر م5 مکی بدان سوی فضا ههر مت 
در صبحیا که قافله‌سو یش رو ان‌شود خا؛ ~~ وا اا و یا هم سنمت 
مار خنقر وش که عبت اسب ازشر آب 93 عالم فنا ده شا همه شمیت 
رح 
ھ نی حور مسحه ده 3۵ ات مسان ۳۹ حما صیف هجوت 
ر ك ر ۳ رت ۳9 ۳ 
همون کلیم‌جانب اتکی رو که‌من در أن سەر فرین عصا سس ستتمت 
ڪڪ 
از ماسره | کن که چو لا هو تٍ ی ا باقلب حو ماو صافسوا میق سمت 
ی ۳ 
هو زو وا وا جاور وزو زمره و واو اوه وه 
کے 
ك اک ۳ ۳ ۲ خن تا 1 ۱ 
سر ار نام توحق را نام تسب خوترزاین‌روز کار | بام‌نست 
۰ ۰ ]۰ب ۰ ج 1 
هر که در نشد‌سر لت فاد تا قامت دیر او ارام تست 
هر که نو رشمی رخسارت دید تا اد | روز او واشاع تست 


۳ ۰ a ۹ 

در مردم این شهر بدان مهر و وفانست 
| ۱ ۳ 

در مسحد و در م خده‌محر اب دی عست 
مخانه فزون است‌هران سرمغان خواب 

: ۰ ۲ ا 

داز .لد حریفان همه سمعند ده لقنار 
۰ ۱ ی له ی 3 
زاهد همه‌حا دم رلد ار حصرت ردان 


اک در 


آن نور که خلاق مخورشدد عطا کرد 


ین تم 
زلف تکار امده شپان 


⁄ 


اة کرد باشعار 


عالم همه فا ی دشو د ت رح دار 
3 مگ 7 - 


لاهوف هران رم 


۱۲۷ 


زانکها: ن‌رفتار در اجساه‌نست 


برتر ازوحی است‌واین‌الهام‌نست 
قادل فم‌مش یدانم عام ندست 
ته میسوزدکه کار خامدست 
مظهر ] کے که او رانام فلست 


و 


خود بدا ی عاید اصنام ندست 


چ ص 
اصلاسخن ازحکمت قا E‏ 
"ی 
اا حو د اد نور و ضلا ست 
۰ ر مه ا ج ر ۳0 - 
ریم سم 
بر گو ۳ لوا در رحو تشر ا 


و سر سا 


شیف جرت قت شک کت 
٩‏ 


ا 
)11 ۳ یه E‏ | تتا د 
فك ۰ 1 هك 


6 


کے فت رونق عشسر شکست 
ا ا 
د فلك ان حتف الحت کست 
ر ب 


مس الق افتاد آن ن ساعر تست 


چون بلاهوفی نکردی لطف هیچ 


۱۹۸ 


اف ا بر .در ان کفوزر شکچ 


اش وتو امق دل دیوانه سوخت 
اش تا فلك رفت وکمانم ايسپت 
دل من خانه عشق توحراین عالم بگشت 
عکس آندانه خالت بدلم نقش چوست 
از پس برده رخ خویش چرا بنمودی 
خوش حال دل انکسکه توچون دبدثناخت 
حرف واعظ همه افسانه بود لاهوتی 
شیر آنطاتت کی وای روت 
آنلب لعات عنان چون شن آمدی 
تيغ دو ابروی: و گنت‌عیان‌چون‌هلال 


سر خی روی وا خرادات دید 


عستی چشمان تو مغبجکان کردهست 


خطرجهان‌شدمر بض از نظری بر رخت 
اش هر حرف تو شعله بعالم زده 
تاتوعوده ی‌عان‌ها فا مت چونسرو خويش 
زاهد بی علم رامحض خدا کن خبر 


بندہ خاص‌خدا مهدی لاهوتست 


مه ره رخو بش دراوبودوزسکانه سوخت 


ك 


بس عجب اینکه‌زانشعله همینخانه سو خت 


ازنظر چشم خر آب‌توهمان‌خانه بسو خت 
تا که جاہا بدمی‌در ن کاشانه سبو خت 
در ره بار بان زد و مردانه سوخت 
دل زموهومیکن دو رکه که افسانه سوخت 

دل هر ا نکن که نو دعشق قطان کف 
روت کک ر ةلذ ت کرس کرٹ 
ملاشسکنخر رود تاح‌زقیصر گرفت 


صومعه خود سوخت ملت ان 
از نظرت بیپشی باده 
تا لیوا مکی ژید ی از سر رقت 


ب کے ZZ‏ 
ا 
سو حٽمخرا د سی ی سمىدر رقت 


ات ی 


۳4 رح ماه تو | محال چرا درکین ات 
ا 
| :خلروی تو بلبل طلبد پس‌زچه‌روی 


او که جک فتلت 


امت و توانم که کنم سر و خطاب 


من بحیرت‌بکه اش میا 
زاغ‌ره‌داده وبا او همه دم عکین است 
چون‌مکس باشدهرا جاک لب شیرین است 


از کجا سرو مثال بدنت سیمین است 


۱1۹ 


سڪن از عنبر چين هيچ نکویم من‌بعد ‏ زانکه] تزلف‌تویرعنبروچین‌درچین‌است 
حرف‌آهوود دو چشما ن‌ساهش علط است عک ن چشمان‌تودراوست که اومشگین دان 


و الفقاری بود ابروی تودر کشتن خصم رحم بر خلق نما حال مکر صفین است 
دل مخلوق همه صد ا ريز هت ات وت 


veo wse nn meeieeranene 


دوش ددم که زلاھ 


بش که 
ست ۲5 ی نسم هشت آتلیت‌هر دشک ر دار و آسست ؟ گو لی‌ندست هست 
رورو شب بشو ی‌شمپه طر اراست کا و ندست‌هست 


1 وچشم فتنه ات جادو کند در کارما yO‏ مست کو گی توت ست 


e‏ ر رستم‌سال‌وماه حاضر جنك ا ستو خو و اراس ت کو تی ندست هست 


نلب لعلت که دارد چشمه حوان بخود ۳ خر|نظاراست کول ست هت 
وجو د اتطلعتت را کل‌چودید پای سرو وقد تو خار امت کر نی فدست‌هست 
بوسه از خال ات ت فروش ن لاهونی خرد عاق لو خر تواست وی ندست‌هست 
در تصور هر 3 او ز نور بار هست > عقل ا ستو فز اوعکس اندلدارهست 

عالی کرت مشك های رنکاونك اوست. صو رست وساف کف‌است, بامقدارهست 

ای نکلیسای جهانعکسی زتا 
حلقه حلق هگ د بگرتگی‌عیان يك‌مجمعی از مذاهمهاو دینهامست‌ وهم هشارهست 


اتنه اه ۳ ۳۹ ۳ 
تدراویدآنکر هم سحه هم ناد نهتست 


9 کو ج سم ۵ 3 
چون اسررنگ امد ماهنت شد اشکار ارس و افلا و شحوم‌ازئات‌وسیار هست 


جحشم 


.ای 1 i‏ ا اوه ۴ ۷ 
5 نكو وحدت‌اری‌درنظ امد خاتم مهان در خر کر ال هست 


ی رد ر ها کر 9 
ا ۳ دی 1 1 ۰ 
تا که احول‌هستی ای‌ناد لاو درء‌صر و حود ۳ دو سی هرزمانی درسر ار ۳ e‏ 


رار 


+ 


- سم ای ۰ ۰ ۳ - 

نا تو دردل مسکن اغیار کردی از خطا , حضرت‌عسیمردوری بقین بردارهست 
a‏ ‌ ۰ ا ۳۹ ب ۳ ټ ے 

شعر لاهوتی یمد خلق لاهوتی مقام ژانگه در قرداوسد گنج ان اسرا رسج 


رو ور مچه‌شر 9 زدوری ر وی ماه‌توست 


از شهر ندستی که تودادی‌س| وجود 
م نکیستم چیم چوک گرگنه کنم 
داشت كاه 3 نشدم طالب هشت 
ابن خلقت مجر د و جسم ومثال وعقل 
من‌ندستم اسیر تو صد بوسف وجود 
گے گنتی مهان چرا تو یس برده بهر ما 
لاهوتی‌اربرانی‌وارخوانش به پیش 


مرا امروز باشد کنبه اميد ا رویت 


چشمم همدشه ا خاك راه‌توست 
بر من‌مگیرعی بکه‌این‌از نکاهتوست 
دانی‌که نست این کنه از + قاو تومت 
چنهای زلف توس تکهز ی رکلاء توست 
افتاده دست‌سته در این جام جاه توست 
درصورتیکه خلق دوعال مگواهتوست 


هرج اکه‌هست و بودبدان‌درپناه توست 


هو 


برای طوفآ نکعبه دلم‌آبد همی سویت 


چهغم دارم| کردرراءتوفانی‌شوم از خود ‏ هزارانمثل من‌بادافدای‌یکسر مویت 


ز تی ابروانت انسا مدهوش ۶ آخر 


هزاران آفرن بادا انش مشار | ازواست 


جپان‌رنك و جودازا نگلرویتو, رفته همه سر رمست‌احسان‌تو جور رنداز نوت 


حکیم وصوفی‌وزاهدچرا کردند در عال * 
دراین مدخانه بهشاسته کر سر خر راداتی 


DEEDES ENON 


سىرلاهوت کار هر کن تت 
E op‏ 
آ نجه جوئی توازخیال خودت 
حکوی دلدار لامکان باشد 


جبرئدل آ عقام ‌ 


عارف اوست شثخص لاهوتی 


بهرجاسیرشان‌باشدنباشدخار ج از کویت 


عانک رددیهرجای‌جهان هستشدپپلو بت 
اکر ت نار بخء عالم کی و اندما ل‌لاهوتی شناسدهر زما کفتا زو[ 


ترفتار وا تخوبت 


با را بدان خس نست 


xeme: 


زير افلاك ندست 
که دران ارم ‌کارو ان‌رس ندست 


ا 


أ ن مقام از بر ۱ غیر ان ندست 
٠ک‏ 


حای برش برای ک 


کے 


2 ي 


مک هه ای کاخ بت 
در در او 1 رس دست 


NN 


لنت لعل تو که از لس ۳ بار ات خو اب زلفته ورچشم همه سدار زاست 


آنکه انروی را دید از شیر تکشت زآنکه درجنك زتیغ همه‌خو تخوار را و 
درکلستان چه کل انداخت بسوی‌تونظر دیددرازد رخت ازهمه اوخوارتراست 
رکس آن‌ترکس چشمان ترا دبدبخواب شد بقینش چمن از همه بیمارراست 
هر که دز د سر لفق الا جنر با کت و ۲ 


و زاست 
دل‌مر‌هست چو فرهاد و توشرین اس 
عقل مرخو است ۵ درعشق به یدند مستی 


۹ 0 ۳ ۰ ۳ ۳ ۰ ج ۳ ۰ 3 
عسیق محبو بت خدا هست دان لاهو تی فهم ان‌مسئله‌دان از همه‌دشوار ا 


ملاحتی نکر ممن که در جال توست" زرویه هرا نک که‌هست مایبل توست 
ان تو لىك دوهفته هد شود در چون مقادل‌توست 

ور ۰ زجچالست فتك دغسل اوق کل توت 

رای کن سا از جه ساك اد قوست 

شم مرول ارهست‌شمع #فل توست 


کناه بنده نباشد که رسم باطل 


بعقل‌چون‌نکرم سشتر که شامل 
ص م 
که ندست دلمکر | حامکانو منز 
سا 3۳72۳۲ 2 ۳ 
Ta‏ ۲ 4 " ۱ ۰ ۳-۳ ۰ 
ندار مغز دود این حهان فانی لوست چرا تو میطلی از حبان فانی دوست 


نو دشت بر ده وهمی 


naf 


ا از 


شېر ها زجه 


زکنات‌چه خو اه یکه حر جودحداست 


۱۷۳۲ 
تشان دوست دل خواهی ار تولاهوتی و دامن مظهر که اندو 9 و الخو ست 
منزل بار بدل دید و زاو کام گرفت 
تا که از لطف خدا هریت ونام گرفت 


خو شکسی‌میکده از دوست‌بکف‌جام گرفت 
شرف و نام بفکند در این دار 
حنك‌هفتاد و دو مذهب زمبان رقت‌بلی ايزد آسان عبان هملكت ار 
فطرت خلق نه رای تود عنتتان شکر ایزد که چان رست تام 


2 ۰ - :پچ ۰ » 5 = 
شمع هستی‌چودر ان طلمت شب روشن کشت دیں حی از سر تو کوت اندام گر وت 


دشمن‌ودوست چو از خواب‌جهالت‌جستند جذبه مهر بهر خاص و هر عام 


از دض ں برده چو خورشید شعاعی افکند روش بت 5 له هردشت و در 


در خراءات چو بنمود بلاهوتی روی کفر را داد در آنوادی و 


ر 


زلف متکین کر تو بیی‌بر سردلدارندست ا 


زلف چون ‌ماراست‌اوراازجنا ن کردنددور ‏ روی بارم‌چون جنان اورامقام‌مارنیست 


طلعتش چون افتاستو انف اهل عثق ه رکجاشمس است اا حای شام‌تارناست 


زلف باشدهمچوعقرب‌روی بارم مثل‌ماه e‏ بجع بو موآرنیست 
چشم بادام سباحش هست جادو گر بلی 

آندهان تنكا وگرپسته خوانم‌صدق هست ا رنه ۳ بازندست 
آندوایروش کو شمش تنسافط‌حسن او به رگلرو بان بدنیاحفظ عیب و ع 

سرو در قد | ات سر و هر رکزدرچمن چون‌قد موزون اودرکردش وستارا 


افرش ماھ باوع کی لیاف ی شل لاھوت ا در اشعارندست 


5 


ve. 
۳۳ tT 


ب 


لعا لبپای وی هر وقت ۳9 شاه وشم هشو مشه ۵ از اسست 
مز ند تر ازان چعم که شددلمجروح : ناز هایکه کد که بدا ن ص همم إو 


E 


دعمش رور 41 من عاشق رفتار توام 


مج دمم 


۱ 


گفتمش توسف‌صری کات يهان دى اتسیو ید 


گفتمش بر همه خوبان جهان جشیدی 


کفتم| حوری‌جنت که خداگفته توئی 
کت اللىت هس چو هندویء ربب 


7۳ 


کفتمش نسب دار و دز رونت تعد 


تن با زکه از عشق تو لاھوتی مرد 


ازدرآمدصیحبا حال خوشی دلدار مست 
گفت بکذشتم بکازاری که بینم روی بار 
چارسورفتم دهم من شحنه رازا هاخبر 
گفتمش‌دلدار من ددم بجشمعقل خویش 
شمس هست‌هاه‌مست چرخ هست عرش هست 
چون قدم در عالم انوار شپادم عجیب 
در چمن کردم نظر ديدم که مکه لاله ار رغوان 
الیل رر و یگل ست است سک انسلشد 
ا رتیه ترق سا صاعقه هم تىز ست 
در خرابات جهان چون چشمرا انداختم 
او خر ازفقطه میداد و عداتنت از 
عغیحه دان کلسازانظر مگ دو کت 
لمي گت در مسجد مراد بلند 
گنت لاهوتی خد فرمود خلق ما سوا 


ری 


ج آری تک رروعء 


گفت آرام که‌آن جنت ۳ ست 


گفتآسشحرف لوخضرحپان محر مم‌است 


گفت دلدارمانکسوی‌خم در خمم‌است 


أ 
فت از مرك دوصدعاشق خودکیغمم است 


اوه 
با دوچشم‌مست وبا لبهای شکر بارمست 
دو ود کال ستو مینست وهمه کل ارهقست 
بود شحنه‌مست خلق کل ۽ نارهت 
ان کواکی‌جشکی ازئات وسا اوک 
آب فت خا مت باحست تاو ست 
دیدمی‌جبر بل‌مست است وهمه انوا مس 
سنبل‌نسر ینود کی هر گل‌وهرخاوست 
كبك مست زاغ مست وقمریوهرسارست 
اهل دل‌مجموععست واه اغمارست 
بو دمر شدمست وسووق مجر کا رمس 
تسش رها وتات اتر کار مف 
هست رهبا ن‌مست ومع دمت وهم زنارمست 
هرمصلی مست ومسجدمست وهم | E‏ اوم 


از قروا کر و حاهل وهشارمست 


rewe. wemerceelme ees e 


ای اقات رو که داری دو تا هلال 


17 € ik 
رو ئی ر است دیدن‌ان مینوی من است‎ 


a اد‎ 


۳ ê = ی‎ a 
حورش ا ر وی من| ست‎ e بالگ‎ 


ای ماه طلعت از چه دوت رکس باس‌چشم 
ایشوخ کلعذار که داری نرق خوش 


اسیمتن ڪه طعنه زند قد تو سرو 
ابلب شک رکه خال را هست کنج لب 
5# کی ز نی چان لو عافقان 
ری عا بحالت لاهوی فنکار 


۷۳۷۳ 


دار ری بروی‌خوشکه‌این e‏ 
ون مارچشدحلق هه ان کسوی‌من است 
داری چونقره دست که این‌بازوی‌من است 
بنمودئی محخلق که این هندوی من است 
هر دده ات کنند؛ صد آهوی من است 


زخم از جات عمزه‌تو پهلوی من ات 


صدشکر خداو ند که‌درمن هوسی‌ نت 
از مركز اننخاك الی_ذروه افلاك 
ما زوئ ھر نا کی و نادان ننمائیم 
صوفی به بیابان خیال از چو ہد بای 
ان عالم اشنا که عسل وار عتاید 
چشمان بتو دارندو تو با چشم نه بینی 
چون برق نشسس بمراق از دم معشوق 


لاهوت نود هسکن ن لاھوتے ی لی هغل 


مرا مکر که خنر از تو آشنائی هبت. ۰ 
بیررسم که چرا آفتاب ششینم 
ز استدای جپان رهت تو جاری بود 
بهرچه مینکرم در جہان عقل وظهور 
شب فراق شود طی رسد زمان و صال 
ز فعل خوی شا گر مستحق شوم‌دوزخ 
مکو مکو که تو و لا هرا شنه کارق 


امام من 


علی و رهمای من علی است 


در د رکه این خلق مر املتمسی نس 
دیدم که بجر بار دکر 
منظوریکی‌هست و جز اوهیچ کسی‌نست 


داد رسی نست 


فرباد عائیم که با نك جر سی نسب 

مفوقء کنان ارت که او اک ا 
5 

کونی که ببازار جهان بكعسی نست 

ظاهر توبه بینی که 


دنب نظرش س 


تا 


مرابك فرسی‌نست 

بغر لطف تو درد ونم هسته 
دغر سابه وگ مکر 
مجو خولطف ت وک نگفت انتهائی‌ست 


که جائی هنت 


که بعد هر غم و آندوه يك‌صفا ئ هست 


ردو کون دان ی اشنای من‌علی است 


۱۷/۹ 


خدای نست ولی آینه بدان او را مثال طلعت وروی‌خدای من‌علی‌است | حنم چه موی اوشت سک دز عام عمر در حیرتم و ندانم ۳ کت 
بر وز حشر شفیعی بغیر او نبود شفیع جمله‌خلق وخطای منعلی‌است چون بو شت خان تفراش میا لاهوتبا" فتزش. که اندر یناه کنست 


مر است کیر از اجا که مدح او بکنم منم که‌فخر کنم کبربای من‌علی‌است 


آما که‌میکنند ساقی و جام بحث هر گر عیکنند بنان حرام بحث 

مشرع حضرت احمد مبان اصحابش ندا کنم که‌بدان پیشوای‌من‌علی‌است ۱ a‏ تا سب بخلایق زشد طعن از شام تا صبح 3 کلام محث 
درجہل خویش عمر نکو میکندغام اندر جاست‌است طهارت عام بحت 

بتغمیر ار بکو نتشان متصد اتود ان طایفه کنند مر الانام مخت 
ودک شد یج ساقی مان شود از r‏ در در دار السلام بحث 

مواق وض مشق علی قو ادوتی_ دوای شب دهم تفاي م3 یارب تو در زمدرسه احمقان به بند ‏ . فانستاینجهان‌چه‌سوالرکدامبحث 


عشق او چه شدم فانی اندر این عالم ۳ ناعف اندر قای من علی اشنم 
خبر ز خلق ندارم که گفتگو بکنم تصورهرچه کنمدرهوای‌منءلی‌است 


سانزد من مکوه رکز که عش و ازضو نجوم‌مای‌منعلواست 


ی ا 


عمر هفتاد شده صحبت مستانه بس است راحت خویشتن وزحمت‌سکانه س است اپرادسال و هاه از خی کید ۶ اه خرتود ساند غلام حث 

چم ل باز کا نله کین بر .مدیم اسا وین ۱ لاهوتبا خموش که در قائم وقیام باید کنند تا بقيامت عام بحث 
TOR‏ 2 ۱ ۱ 

شو چو هلول و به مخلو ق تو ازارمکره چون شوى خا : را بادهو وسانه س ات 


ی 5 راع د ۳ | ۳1 ۰ ۲ 

و ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ بر قرب حریم جان پا کیز دلی باعث هم مصلی ر بك منفصلی باعث 
مکن از ظا و کل دن خوبان تعر دف وصف چنپای ی زلف حانانه دپ اسب ۱ م س ۳ ۲ ۲ ۲ 

نف ۱ نت 23 ی 2 ۱ ان مبرل ان اشوب ردنك دود اما از همت مر دانه عشق ازلی باعث 


اا د ما رق نا تن رس کک کے وھ کا انب ِ ۲ 
ِ 2 ر 3 ی وکا ۳ از ر عمل عاد خواهد زخداحنت رضوان ۳ صوقفی ان 1 عملی داعث 
۱ جه تقدرر شد از حق نو ناو شاک باش شعله شمع هشو و کن پروانه ھت الت 

و ٤‏ و 5؛ 


احکام شریعت را آ وی تبی صاحب اسرار طرشترا این موی علی باعف 
عقلت از سرك مادا ِِ_ لاهوتی مرخغز بر چوشدی بهرتوبکدانه ایض 


حکایت‌صنم و کعبه‌سالهاست .گذشت بسا که تویت سبر است وعالم معر | - 


و اور لاو 4 سوم آن اصل حقیقت را لاهو اکرداند تصدیق نبي مبداً بيعت بولی باعث 
RY ۱ ۳ 2 PEG 5 a |‏ 0 َ 3 ۱ ۲ 
تن ماهروی کج‌کنهان از سپاه کیت قلبم e‏ که ست _ | منم که از شعرای جهان ستانم باج از آنکه بر سر اهل کال هستم تاج 
۳ 11 ۱ و شن. کاک | ۹ 
این برق صورتش که زد انش بجان من باران خبر دهید که قصدش یاه یست ۱ مربد حضرت عشاق فارغ آزهمه عم ۹ زروی‌قلب‌خراج 
ان سرو قد که کل از ز عاشفان ریود از خانو ادے که ژ جلو ۳ مسرت ۱ 


با تیم اپروان بکشد مردمان مدام بارب خطای ین یا کته گنس اتاخ 5ا 08 ها Esa‏ 
ی دو ی مدا ر جو در هم نه ععشوقی هست در دل من عسی مدسو 2 


3 لیت هی «صو وت اه a‏ > از بل که کج شده طر کار 5 اسست دة ar:‏ .۰ 
ود ےھ اد ات و ار ا ف یا عبد رندان حققت خود من که‌دین وک ندارد نزد بار رواج 
همره صا عبار معطر ساو رد ۳3۹ عسر سز ۳ از ۳4 را ا 


مرضص چشح خمار تکار چون شی مده‌تووقت ردست وبکن‌دراوعلاج 
اا کے ۳ 3 ۲ مقاه ا کک کا E‏ ۳ ۲ ۲ 5 
4 4 مرهای مر کرش خو نکر خلقی ن کنند بکود جو ات هشو فخ اخ اهل دعا تو لاهو ف قدم گذار عبدان فتل 5 ون حلاج 


رد تن زین ۱۷۷ 


۱۷۸ 


E‏ د 


وم ۳4 ظبیت . سبالم م چه‌جسم توست‌مداو ا چه احتیاح 
سمار هر که هنست مسدحا طلب کند ما زر نلستمی سسا چه حاماج ای ۳۹ خوٍ بودوورا جاوه کجا بود کو دامتعا ند مه جلوه ۶ ر رم کر 
جون ساخمی بعالم حسمانی ای رقبق وک ر لنسمر عالم الا جه حلیاج 


۱ 
دیشب سی اوا رم 3 د زا 


از خود بر و بالم دهدوقوة پرواز بامش و رد 


تس جي - ۶ ن 5 a‏ و ث ۰ 
وفیکه روی بار بقلبت پدید کشت خاموشیت لکوت تقو چ اجاج کفتند باسرار خدا پرده ببوشان زاهدتومکن ن بح ف که او پرده درم کرد 
سوا کک گذار که زاهد کتد همر ااطف دوست میل سودا چه احتیاح 


یت مجنون ز عم لیلی مستور که تیم بکرفت تقاب آزرخ A‏ 
دستت بزلف بار چه باشد هميشه شب دیگر پوصف آن شب بلدا چه احتیاج 2 من جا مسر کی ت از مق اخ .افق کی رست .با وسرم کرد 
| 


EE از‎ EET EE EET 
چون دای له جان تو | دنه حق سے ۱ وز شو دلتد فر دا جه ۳ ح رک شها بزوی و مدر لدل شی داشت آن تبروکان نود از آ نگوشه‌درم؟‎ 
9 ۰ ۱ "۳ کر جع ی از 1 ےا ار ۱ کک‎ 
دیدی که حق بواند علی نفس مصطفا او را دکر بگفتن مولا چه احتیاح من بدپنر وعلم‌شدم ظاهر وموجود زیر سر زلف تو بین با هنرم کر‎ 
آب حیات خورد چو لاهوتی ایجوان دیگر به آب ر‎ 


رو ور رو و۱۳ 


82 نودم دصر ۳۷ نظرم نو د . گو هو م | تطلعت زساء ی تو صاحب e‏ 


ندای دار بدوشم رسد بلفظ 2 2ص7 که‌بهزطلعت سمس است وماه‌ر وی مل لاهو ل کی تو نال هر سح رازهحر هر خالگ ی نج مرا ابن‌سحرم کرد 
E ۱ ۳‏ | سم ۳ ۲ ۱ 5 ٩‏ 

تو احو ا نظر سکن دنر ت خلج توحد‌اآش ندر دنرت | تم استسه ۱ ا 
دو احو لن ډه بط ررصبلی سرت ق 5 ی سرت mg CE‏ ۳ بود نه آ جين دوگسوی توبود مه نود نه انروشنی روی لو ود 

ماع E‏ کا 9 ا ا 4 ‌ ۳ e‏ ۰ ۴ 
صفای دل تو مده بهر عدش در دنا ارس رم ان‌مدتوآن دهم ر جیح 0 خلال از فلات تا شد با آنکه کف از دو ابروی‌تو بود 

ڪڪ س ڪڪ ۳ ون نع 

| کرچوادم‌خا کی ولىچ وگوشد ام کون ومکان بار را کند 7 ۱ 7 : 

رجوادم و تا و ق ۱ دون و : ۳ دك سح ۱ سپوشی A‏ 1 حام می بار ۳ ۱ 5 ده چسم حاده ئ ۳ دود 
هر آ نک ابع ۱ ۹" : 7 

لھ عل ند او ود دران جپان رسد ات سدح : ئ 

EEG‏ رو 2 خدعی جر چم ۱ اوخو 5ه مناك ووژ کارم کر دید گویا ار سیا هی هو کے او کید 
ewewe venenatis ae‏ بټټجو 


سے e‏ س 
3 € ۱ 
شان 2 4 ام 1 مه 2۶ ۳ ۰ ۳3 مارم ا ن ار وک قر چ ع E‏ 3 3 28 ۳ یرت e:‏ و ت 
یم مات ماو ع 4 غات 1 م7 رم 3 ۰۰ هر 87 
۳ وای 0 کرام مشا 3 و 9 م ده سدی سا و کار RS‏ 1 معجر ه لعل اگوی ار نود 
رگ 3 : ؟ ب 5 ۹ 0 ۳ 2 ۰ 
ای : کون هت e‏ هر دين پدمبری که .گردید رواج بك آنتی از قو بازوی تو بود 
9 ح 1 1 ۰ 4 | ۲ و 5 کب ۰ ۰ 
دل کے شل سوی دار با تی است 3 ۱ و | رود لو سوی ر | ا تف 1 آدم خاکی ان یك قاصدی ۳ ۳9 ۳۳ ۳ ا 
ایا ا ع > لد 3 دارم اندر کح ۳ > مشا 1 ۵ 
EE O E E 9‏ ۱ مقصود از این قافلاً عشق بدانت درطی مقام جانب و سوی تو بو 
۱ 
3 وی ۳ 0 E‏ ۳۳9۳ ۳( زاهد کا ورد آب از چشمة عشق لاهو ی سشه در سز جوی تو نود ۱ 
ود 
و FON EOD OOOO‏ 
Ft:‏ ا ۱ ۱ ۱ ۳ ۰ 4 ه 1 ۱ 
هت از خر واعط .سک 2 و دید ا اه ی 2 تب جرج ۱ ی 
ار 1 ط ۳ AS‏ ج از عثق روی گارخ ك هوا توان کرد از چشم مست دلبر دل را رضا توان کرد 


ازهر دو لعل سیون ات ۳ 


از کردش دو چشمش بیمار میتوان شد 
کگرشدخ باده خواران مسخانه ام دهد ره 
از زاهدان دنبا یکدم دا تخواهم 
با زلف بار هر شب وقت سحر الم 
کرسل توبه کردی دردست باده‌خواری 
دل افکار 


ی 


ece 


۷٩ 


توان‌خورد 


۳۹ ر دو زلف برخم کامی روا توا نکرد 
از خنده لبا نش دردی دوا توان‌کرد 
بهر سلامتیش عبشی بيا توان‌کرد 
دا ایس ۵ ۱۰۱ 
آسو ز کال برایم ر فع بلا توان‌کرد 
شابد تو را بدلبر او آشنا توان‌کرد 


از جذبهٌ محبت آب بقا توان‌کرد 


دلبر ی چشم آن مشکین غزالم میکشد غمزهائی میکند کز انفصالم میکشد 


در فراق بك شب هحران ۳ 


چو نخر ا تیوه اندر خیابان ایرفیق 


چشم قن هر کز ندارد تاب دبداررخش 
۷ شق برکدامین ون 


خوب میذا ی خو ساله واله , 


اهل ناسوتند واقف از ذل لا هو تن 
۱۳2 


ص 
ند و حبلا ززلف ‏ تکار نشکند 


کو سه از دخ‌تو مجان مستوان خرید 


باد صبا ز خلق تو با خود نرد تا 


شوق دام و دانه 1 ترلف وخالم هبگگنت 
هر نفس آندیشه روز وصالم میکشد 
شوه رفتار مشن 
میکشف 


این‌میر س| رهن من دما بسو الم مکشد 


ازجماك ی چشم بندم این خالم 


عافت عشق حوان بدست سالم میکشد 


کاخر از ر کي رجا ر حالم مسکشد 


کک 


تا رخ عود و مغك سازار که 
چ 
ن در دهیم تا دل بیمار شکند 


معلوم‌شد که‌خو.لی گل‌خار نعکند 
کردیم جان شار که معیار نشکند 
شهر و دهات رونق عطار نشکند 
چین بنفشه بر رخ گلزار نشکند 
اند دلم تو چا کن وکا ا 


سس ی ی ی ی سس رو وم 


لاهوتست عاشق هرروی وموی‌خوب 


هر آنکه عاشق باراسشت ت اوچه عىدارد 


لو 0 می 


و رسیدی بکعبه مقصود 
غلام همت آن عاشقم زروی خلوص 
فدای مظهپر اسما ء که در قیامت خویش 
برو تو لاف محر د چرا زف دروش 
زجان خویش توبکذر براه دوستکه‌باز 
رسید شمس بر جشر فک وک عشیت 
هراتکه زنده شدی از با ی زمان 
سر ار دهد بره دوست شخص لاهوف 


ناد باد از ملك ایران بادباد 
باد آن باغات شهر نو ر 
دل برای باغ جرش است‌زیش 
غمز های اموا EE‏ 
چشمپای مست خاعهای شيك 
حق عا دارند ارات ری 
من که از گرما جف در زحم 


یال سر زلفت چو نشستم ديدم 
وس اد 
چونکه باد فد تو ارد ددر 


۱۸ ۰ 


در مدج بار قدمت اشعار لش کند 


تکنفر قاضیش ‏ امروز متہم دارد 
دغر دوست چه کس راه در حرم دارد 
که‌سشر بالگ ره دوست صبحدم دارد 
کو صد شهند ره بار هر قدم دارد 
که‌زیر خرقه دك ازهوس صنم دارد 
بخلق هر دو جهان شیوه کرم دارد 
مقام دشت و چمن نيك محترم دارد 
بدست خویش دراینعهد جام‌جم دارد 
نار بار بگویم که باز کم دارد 


اسب از آن شهر طهر ان باد باد 
چشم یه تاران ناد ناد 
آب درد و حماران باد باد 
در خیابان با نگاران یاد باد 
آن ادای باده خواران باد باد 
اطفپبای حقگذ اران یاد باد 
]بو ا جاوان داد باد 
از عام غمکاران باد باد 


جان همه فکرو خیالش بی | تزیبا بود 
دیدم‌آن به‌بود از رنك که درصپبا دود 
درخمو هر کاش چند شب بلدا نود 


چشم هرسرو بدیدم که بران بالا بود 


۱۸۰۱ 


1 ۰ ۰ ى 
رف ددم رسفدی لت گنه خحل شرم ساری ی شدا بود 


تا 
هر ڪه بكار نظر کرد e‏ تا دم مرك که ر و هم 


رر ی رسوا بود 

۱ ۳ هد 
فتنه چشم تو بداست چه برسر دارد جبله‌تربا6 درو و اد بو د 
عاشق امت نفس عیسوت ا عه نو نظرش کی : يم و بید و ببضا بود 


ان بپازیکه عبان کرد خدا در عالم دل لاهوی من خوب بر او دان ود 
A‏ ۳ 


ج ار زر ده در اری و ینم جه و سوزداز پر لو ارن‌مذهبو دیم چەشو د 


ن 3 یه سر 5 
جر ص 
پر و مه را بان هحج ۹۹ ثم مد ی 5 را از همه عالم بگزینم حه شود 
اندل باك تو فردوس ر ست هر با کردهی جای شر دو ب ر ینم چه شود 
۳ ی 
0 ۰ ۳ ۱ ك 
ما اشم ی س أف نو دید سی 9 تملمد گرفتار یه چىىم جه چ :3 
بو 5 ا um‏ 
انلات 2 گنا ام ۳ دارد طالت آب ازان در عينم حه شه د 
۰ ت e‏ ‌ 


روزشب‌سال مه افسرده‌چنیم چه شود 


ای فاد سا 


یز اي کار دتم چه شود 
e‏ ت او 

او عم دورد حنات اتم دادند 
کت ۳ 


در ن که سن و2 از صفاتش ند جلوه صفاتم دادند 


4 


نکوبان شده لاهوف و بس چرخ 


ی 


ذر خرابات شبی اباق دادند 


در دپ ,زده 8 


+ ب أ 


اقشب قدر مرا گت که‌قدرم معلوم 


ساف >۶سخانه‌و جند ۷ در << حاتم دادند 


سیو تاش د واهم که مراسبرزدل همت پیر شد و حانب دا دادند 


ا ن‌داشت چودىدات a9‏ فش اند 


۹8 
ات تفت 


ماد > ۰ 
۳ 4 حوشد | نح رکاتم دادند 


ای د کا سا 2 شک 5 1 
د شام فکر ارجام حرداب حور نا کپان جشم ر کر دادند 
فده خو و شش ند ند ی مه راده‌ق وان 2 سنا کر 3 أن °| ات 

و جور سه ددم ر باد هدرو ن زا سال کی a‏ 
5 ۴ 1 ۱ ۹ . اک 
قدرضوان وجونم که چولاهو یراد دور کردم زدل انطاه براتم دادند 


نور آتطلعت دلد او ۳ عالم شد جوهرش زد خرددر دوجپان آدم شد 


اول نور که صادر شدی از طلعت بار 
روی ا وکیبه وضالئن چ الاو کرت 
چشم افلاك برآن قدر ومقامش افتاد 
زخپائیکه عاهیت اشیاه منبود 
چون خر د کوشه مبخانه نظر کرد باو 


آن شکنهای سر زافبچو عنص شود 


نفش سلطاف او در سر بعضی افتاد 
جان علوی تو لاهونی از آن جان آمد 


تیه ۲,۲ 


در پس پرده اجسام به بین خاتم شد 
لباز بود یز از شکر راو آ نمزم شد 
EE‏ عم قد او خم شد 
برق‌رویش که در خشیدهمه‌مرهم شد 
نام حبردل باو داده شد و محرم شد 
در نظ رکار چپان مختلفو برهم شد 
بایدر ات سل 


فارغ آمروز زهر شادی و از ز هرعم شد 


] DONO 


نه هر که صوف بیوشد قلندری داند 


نه هر که‌صورت او مثل کل بود نیکو 


طا زاب ۵ه اخاه تو ست لا هو 7 


و ا عر ل و CE,‏ 


تن ۰ 
نه هر له شعر بهو ند سجو ری داند 


ی 


مان‌چندین ن هزار بدان مکی شه شود 


در ان رد رکا 


BD RSA‏ ر 


گر گد سالو ه سید 5 
ژسو شاق هد دراین‌جهان آشکار 


کد ۰ فاد OE‏ ۱ 
ا وجي ر 


E‏ اختران یکن ددان مه شود 


همانکه افر فق ژدست ا عیفروش 


نت 


مقرم آن تاو مکین بد رکه شود 


ی 4خ حبات بی اسا کسی نخورد ارازان ی که کنره شود 


۳۳ ۳۳ ۳۷ 3۹ اا 


که شا نداز لطف‌حق ممجانت همره‌شود 
طله وع مظهر ندل بدات کهناگه‌شود 


رپ" 


چون بدرگاء تو با دیشه کریان آیند 
سفره رحمت تو بهر همه بگُشاد است 
ترا قله‌کنند 
جان عالم بود آنشیخ که دارد صفتت 
آحذهستی تو بهستی دو پرستی بدگلت 
ت و کظاهرشدی ازغیب شویهادی خلق 
لب‌حقکوی تواز لفظ مسلمان شددور 
صولف حدری آ محاست رو و لاهوتی 


ت برستان همها روی 


هست مقبول چوکافر چو مسلمان‌ایند 
شادی از | نکه جپاف بتو مهمان آنند 
پس خوشا حال کسانیکه با.عان ایند 
عالمی را تو خبر کن که پی جان‌آنند 
مشرکان کاش بدرکاه چوشیطان آبند 
از چه رو جانبآ نکوی تو پنهان‌آیشد 
تاهماعها که توخواهندچوسلمان‌آاشد 


قد: رت کنستاز زاین خل ق که مبدان| بشد 


ace sce‏ ج و صه و مر 


آتکس ‏ که سخن گفت ز بزدان علی بود 
1 آتکس کی این خاك نظر کرد ۳ آورد 
آن نوح که مخلوق خدا غرق بدربا 
آنکس به راهيم عود اشن سو رایت 
آن یوسف و پیراهن بعقوب جکر خون 
آن انش اندر شجر و صوت انا ال 
آ محر که درطلمت‌ره » رهبر شخص است 
آن نای پوس زدل ماهی درب 

که نبی رفت .ععراج تو دانی 
چبربل امین حامل اسرار علی کرد 


اش 


شمود دران شدت طوفان علی نود 
در چشم عدو مجو کلستان علی دود 
آن فصر همان طالب زندان علی بود 
ل بود 
ت على بو 


ابن هفت فلك خلق ز انوار غلی کرد 
در ذات على هر صفت خق شده طاهر 


اعنزل توربة و زور و صحفت فد 


لا هوتی لاهوت مکان صدق اكد . حق بوده على بوده و رحمان على بود 


چشم دلذار است پر فتنه خذر تابد عود 
هر دو چشمش ناز برھ ممیکندازخسنر نك 
اق انناخت آدم هتر از جربل شد 
قصر ها ابلیس اندر راه غاقل ساخته 
۳۳ ر میتخانه است‌مستصبح‌طالع شدعزیز 
صحبت‌مجنون ولبلی یاکه محمودو اباز 
منزل ما دور وره بر خوف ازدر ندکان 


جت قطت عصر لاهوی مدد کار تو هست 


۱۸۰ 


ان نور ده زهره و خکیوان علی بود 
بر ذات خدا شاهد و برهان علی بود 


خوبدتن رادور اعروز از خطربابدعود 
چشمد ار ان را زناز اخر خبر مایت عود 
ذر تعفل" آفرین بر | ین نظر تابد عود 
همتی بايد همه زیر و زیر بايد عود 
با خیال تازه باکار دکر بايد مود 


بعد از این عاشق بدان ازسر تشربا ید عود 


غوت اعظم دار سوب 


0 


چوجم تو نلطافت بقین بری تبود 
ببتحر وصف توراندم سمند عشق ولی 
ر ها اف زلف خود دلی بردی 


مکو بشیخ که در خانقاه بزدانی 


7 


بعلم خکمت عرفان مشد دل درویش 


€ 


شم غبان شال شنا 


ا 
ورئ نبوه 
شاز مئل تو دیدم که دلبری نبود 
سوق و خرفه نشان قلندری نبود 
بدین هتاع ز عاشق که عشتری نبود 


حقیقت‌است ز اسلام و کفربی‌خبری که در عقرفت | ر هست کافری نود 


ند رسید بلاهوتی از عقول و تفوس 


رشان نو قاعری نبو 


9 samen garmaanenas 


۳5 مخفی بوذ آن بارم عبان کار شد 
بود واحد خلق اعبانشد زنور روی او 


وکیا در ششه موحود لی رنگی نهاد 


عالم که کثرت یدید از ز عکس آندلدار شل 
آغنباگردید و عسکین دار شد اغبار شد 
کفرشد اسلام شد ناقوس شد ز نار شد 


۱ ۸ ۵ 


a 


خواست دراجامرو بخودعا بدبرجهان آهیم شد یس احدمختار شد 


و 
3 و ا7 
آمتحان خلق‌را مبخواست دردنبا کند شدحسین و کشته شدعسی‌شدبردار شد 
نظر انداخت 1 رداختلاف سال‌ماه‌و روزوشب باظلمت انوا 


نظر هاچون : ر شد 


ان ن جپان باشد زانخا عاشق افعا ل او مرو روف کت ووو ا فل 
آن شکنراء او مس 


ی ھی خر ار 
دبد کر دور ن چو دد ازعقل چشان ورا رحم‌شد انصاف شد خورشد هشار شد 
تررهای‌سخت م کاند ا 
ا 


وحدت‌و احدک د و اسیار راعود رهبر شد و الله شد دادار تن 


] جهلاهونی,گوبدنیس تکفرای‌مردحق طاهر و داطن‌شد و هم‌ساکن وسیار شل 


۱ 


ار مبخواهی بدل‌خو اه توىاز | ندتنا نك دلمر عالم سو بت دلنو از ا نس ند 
| 

رجه ودی تودراخلاق مانیست‌سدمت زر چونبود دریر مود آباز آید نس‌اید 
عشق‌پنداری ععشوفت ار بخشد نبخشد بارمحض عشق تنها باتو ساز آید نباید 


رازها دریسبحهای ۱۳ خود دار دیعالم مایلی لو تو از هر راز یک تباید 


1 2 3 ۱ ‌ 

دردهادردل توداری از فراق‌روی‌ماهاو نازاو حرمان لود خو آهی سار اید تناید 
ص ے 2 سم 

رای او ازفتل‌عاش دک شق کو یار گر ددنگردد ناجو چشم هست خادو ‏ کار ایذ اند 
۶۹ ۰ ۱۱ = ی 9 7 

وتو اومحر اد‌اتباشد خال رخسارش ند اما کار ابففتاند 


چ سم 

تر گس شهالانديم خاروخس باشدمیاشن آطو خی دشتی رقبق هر أید نما ید 
7 اکر کر کافزت لاھ اف شا ج این‌امتماز آید : 

معرهرس دعت لاهویندردددرحپان هر هرشاعر چومن این‌امساز اند ناد 


ی 5 = 


ا 


را چون ماه کنعاات ار 
کو ا 


بلبهای شکر بار تو کون بقین ڈارم به پنهات 


۰۱ ۱۱ 
به از ۲ 


ری در چرچ 2 ۲ ۳ خورشد ۲ < 


قرین روی روزت زلف شب هست 
خجل سرو است چون دبند قد تو 
نود ا وصف تسر رستم 


همین بس 


گفت لاعف .گدحت 


۱۸۰۹ 


با كفو اعانت آفربدند 
که وو ا خر امعان افر بدند 
چودرچشانت مژگارن 
تزا در خلق اسا 


آق رذن 
7 


اقفر بدند 
کته 


بدشت اب رکه هر وان کت ختدد مال‌مردم واحسان نار کت ز خندد 


ی عم‌وعش اندمنشین باهم 


فنا شوره ن عاشقی در ره دوست 


درست دنده سا جام و خنده او 


مزن توطبل بنكو بکوب »کوس بصلح 
زروز کار مکن نالور س فا 
تو لاهو از چاق زمرانه 


جي مدار 


دنا 1 رکام 


ص 5 ۰ 
گفتی‌توحرف‌حق همه خلق روز وشب 


e ی‎ ls E 
عرس حداست نحل رنور حصردت‎ 


تو شا سا نفک کشک 


عجب‌مدار که‌هر هوشیا رگ 


ىدو خندد 
دل‌من‌است که‌دیوانه او نو خندد 
زحال تا سامت نار زد و خندد 
خطاست‌هر دو ۳ بادخوا وگ بدو خندد 
بباده است اک ۳ سار دق و خندد 
حکیم‌دان که ایور کار ؟ نو خندد 


3 
که ناامىد چو اهىذد وار ۶ یه و خندد 


دشمن ار غالام تو شد شد نشد نشد 


مور از کلام تو شد شد نشد نشد 


4 


عالم پر | 
کی زتام کو شد کد نهد تمد 


حبران آ عقام تو شد شد تقد نشد 
ر کا زسالامتو شد 
عاشق | کربشام تو 


مقمول در فام تو شد شد نشد نشد 


ز مام تو شد شد نشد نشد 


سد سن یی تشك 


زب عات کک جرد 


ندر ه شمس نشدازد ار نظر که شود 


مرا چين سر ولف جوش ک کی ت دهی ملق نشانم هر کر چه شود 


شودا ؟ چه شود 
NS 7‏ 


تو بای خویش نه بر دو دیده ام حانا فزون زدای تونورش 

مرا دلیست که تقدیم جسن تو کردم فول 4 د کی این‌چیز مختصر چه شود 

اباز عهد تو هشتی" و من چه ممودم زلط فکرشویازحالمن خبر چه شود 
E‏ ه 

برای وصل‌تو از عمر خوش بکذشتم دهم براه توازعشق خویش‌سر چه شود 

نظ موی تو دارم عام روز سال او e‏ 


ر .ی 


تو ببائی هرا ببر چه شود 
تو شاه کا ل دح ولاهوتیست مڳل کنا راف هیچ کدا واک زدر چه شود 


ااافا ا اا ا ا ا ا 


از بار تعجب کن دربرده هان هو شد ظلش بنظر امد دیدیم که از او شد 


ت ے 
#- ۸ کم - ۱ ت 3 ا و ۰ 
در هبه اسلامی شتی حجر الاسود در هند نظ ر ۵اری هر جات هدو 


N 93 :‏ و نل E‏ 
در جسم ہی جانشد از دیدہ ما بنهان درروی چە کل ظاهر که تيغ دراد 


ی در خشنده زر و کوان ۹ 


او ۳۱۲ ۱ ع ۰ 
اورا چو مد ماه ار دی ھ۸ا مرل ور چو دینك رو لی دنك و هر رو سک 
معر فس شمان نادان دو ده خاط سر ان حصفات او داش 3 ارسطو شد 


از چو و حس‌|فا عار ست ولی عافل ددد رخ زیباش چ کی سوچ شد 


لاهو ی 1 مھ کو تیه هرگ کډ :۰ ا صح .جح و ۱ دا: E‏ شل 
4 ۳ ر 9 کے ك ری ر ۳ 
در دا خسر ت یکبوسه ۳۷9 ۳ و بگذشت ول جرت ساد اند 
4 ۳ ا 2 ہی ر 5 چ ا 
H ۰ > > 1 ۰ : e ۳1‏ 
دارد ن لل ع حبر از این دل‌من در ن جون طقس سرت کل از عاند 
اهل‌ظاهرهمه خوا ند درخشان‌خور شد 
2 4 ره ۹ 
> 
ای نگاری که 


چم من 5 سحر ا که سدار عاند 


شيخ با سبحه اک دیدرا در ان د 


. بیقین تا بابد سر خوش وخمار اند 
۳ ی 0 ۲ 


۳۷ ش خرد فامت دلدار را دید اتقامت و انوقت زرف 


5 نی هویم با توست ندست د آ نکه ترا دنده و ار اند . 


در خرابات ا کل جلف رای مود از کے در انکر گفتار عاند 
| نکه بشناخت مقام توچو لاهوتی‌راد باد گارش جهان نظم کر بار ,اند 
mene.wim.e.m.e.e 4‏ ۳۳ 


| هادراین‌زمان که‌چوهن ر تة اند 
از صوفیان بی هنر و زا هدان کور 
کانندگرچه خلق به‌بینندشان چوخاله 
در ظاهر ند رانده مخلوق رارت 
نوشیده اند باده علم از آخم خر د 
کته ز تیغ طلم خلایق بکبق اند 
در طلمت جهالت اسخلق و 

اسان کم است صورت انسان بو دزباد 
چونشد حجاب مرتفع از روی دردها 
هدند رد عقل و نباشند زد حهل 
در تس ولا مند ولی شق کار 

ناسو تدښْد در نظر تس زد عشق 


ی 4 ر 
شرف ج هوت 
ِ 1 3 

بدد رم هر اجه فر ما لی 


با دوستان حق‌همه محشورو همدمند 
حون ور اعظمند 
بجر تب ک بر چه در ر نظر خلق شب 

ده 
فارغ ز شادبند وچو سود از عم 
زنده کے تفوس چو عدسی مربمند 
مانند كۇم ثابت و چونشمع روشنند 
پیشند از همه بصفا کر چه هم کمند 
شاچ چیب بر همه امراط مرهمند 
فا بویت کته و باقی بعا لمند 
بر مخزن علوم خداوند محر مند 


لاهوتبند و سخت چو الوند محکمند 


او راد .اس هثل تو فرژید 
دل ما را مکش قد کگمند 
حرف اي 5٩‏ و ثم تا چند 
اک کنشد: صد هز از من در بند 
طالیم با تو ب‌اشدم پیوند 


شیا تا کی دزی از لب قہ 


E EDED ON 


a» 


س افروخت بدل 
عمزه انقدر بداتکرد. که آم شمو د 
نظ ازچشم چواهوی خودش کردچنان 


/ 


مست افتاده ام انسان که شرایم شمود 
خانه دل که کراس ژ هجر وم مان دیگر ازچست که‌ازعشق خرانم‌شمود 
لت شبرین وی انقنر عن‌داد نوند مثل فرهاد سکد فة بخوایم شمود 
قا متش بو د قیامت بیقین لاهوتی ورنه از هر چه امروز <سایم بنمود 


OOOO OO OOOO OOOO OOOO 


ست دنبا تو بدان محرم دلدار نشد لب زباد است 


لك مانند على هيچ بك هشيا ر کنات 


1 ت ۰ 
2 ا ۱ 
لا هه یے واو هگن ما تو تسه | قى تا ما 
> 2 ی ۶ / و 5 ب a‏ ر ر 

serene ee m:e:e:e:ee:meenerecerararer acai 


نه تن اجان تما رطلعتت هرجسم و هرجانشد قمر شدزهره‌شد بر جس شدمپر درخشالنشد 


نة تبها خد آنقد. و لا بت شنه لاله علم شد تخل شدسرو رو انشد شاخ رحان شد 


ژر ررر 


عه 
أك ںروی تو زد شعله که که قلبم کات کی تخیر اتدلت 


۱۹۰ 
نه ق خره‌شدازدبدن ماو ای توخسرو دا شدسامك‌شدبه تحت خو دسل نشد 
ته تنهاشاهد جود توشد حاتم دراین‌عالم شط بغداد شد دربا شد از افلاك بارانشد 
نه تنپاشدفدای غمزه چشمان‌مستت‌جان دل ودن‌شدمذاهب‌شدنگره رکهروایمانشد 
نه E‏ عشقت خون‌دل‌ما ۳ لدرعمرم فغانشدغصه شداندوه‌شدهماشك‌چشمانشد 
ملكشدعقل شد آدم شدورفتار شطانشد 


مر ص شالت مدش شر شن ماحد وخدا تخد 
ی سا ی مت - ٠‏ سا 


شتا مردام 


26 
ن دمن 


سح ۱ ح‌ کن < ت هه مک 
در ایروی حر حودت چ 5 


سس 


ای ردانکه چو لاهواق عس ‏ ثل مادام قرین 


ا سین 


۳۳ 
جون‌عا (EEz‏ دد یدیم تبر ۱ محرد ۰ 


۱۹3 


ده سر مفانم که تنود ار نظر شس اهل راهمه‌جاضایع ورسوامیکر د 


ز اهدقلب‌سبه دید چ وگفتارمسیح دور بنشست و باندار عاشا هیکرد 
زهدابلس درا ین ملك چه‌غوغمیکرد 
بدعتی چند در اسالام هوبدا ميکر د 
بوسف عقل کرفتسار زلنخا ممکرد 
آ تماق که شتو حرته درا عکردد 


عمره نی هست که 


خون عیشدزشهیدانره دوست‌نثار 
سیه اغا چنا نکر نشد ی کفته یز رد 
حکمت‌وفاسفه وصحبت‌عر فان زکجا 
خومد دکردبلاهو ومرجان,شناخت 


0 


شمت دو سه لیا ل و 0 تب مبازد 


نازت جهان مبارزد 


آل 
زتو,ریشت لب و روی چوماه سبز تی هسب صد بتاع جنان هبار 53 


ی ی 
ندو شمشر له ابروش مخوانی در روی داند عاشق که دضد تر و کان مبارزد 
5 کا ایا ۰ 7 ۲ 
ج صحانة چر! ممرد حود فرمودی که آ نگوشه باین کون وعکان هباززد 
۳ ۶ 


5 هر بعی زان مزه 5۸ وستان ارز د 


رر 
۳ لو کے ,ضما 2۵ این ک و ی و2 2 رف 1 ۱۳۹ ۲ 
ر ار ال م ص سرسی هشب ارو از شا رزد 
sesmememnemmemes: een‏ 
قلر ا دار ا هو شش مقد" ۱ < ۹ ۴ 
همکد هرزمان زروی‌خو ذرنکیقجد د اکن 


قبض وبسطی‌دارد 


لپا ول ادت کور چ داراو زاجپة فخر او ساقوت وزز دش ى 


آندر ردن ظهاسز 


5 ۳ 
زو کرماہ است هو دس 24 لاد و مار 
قامتست آنق دک قبا مت 
ا انقد له دارد باقیامت راییای باخحل‌سرو جمن: رااوازان ls‏ 
رو ىأو چون روزروشىميكندكاشانەر | 


پس‌چراشب‌بهدازآن 


زلف حعد مبکند 
درلطافقت جسم اوبراب داردطعنه باز 


2 و ت 7 
حق بودفخر او هرروح مجر د میکند 


چون‌مکاندرقلب لاهوی عوده‌عشقاو کر بر جاند داش را چان تو بد میک 


هر کسی موی و سر زلف ترا شانه کند 


آ تکه زا عشق تو اندر حل او جای غود 


هر که باقوت لبت را . عکد در همه عمر 
ه رکه‌ابروی رادید که‌چون شمشبراست 
هر کهآ عستی چشه‌ان را دید بدهر 
شمع روی نو چو در انجمنی پیدا شد 


هر کین دانه آ ن خال که ,ررخ داری 


هل لاهو ف‌هرآنکسی که مکانکوی 0 


WAY 


مب یی 


توئ عك بدماغ آید و دیوانه کند 
زگ از از مت 
وتان اا خوت نای اند 
اف با ساغ ار کرد 


۱ 


و 
دار دید نشو د 
s5‏ 2 ‌ 4 


. عردانه کید 
دیده مسمانه E‏ 
انه کند 


دید رین دو سه اند که 


9 ِ 
و نطر .ر همه از 


۳ 


“a: a °‏ ك‌ِ 
E‏ خوش بانشمع چو رو 


کیک تکر زن و غ وکانانه کند 


seamen wec maceececeia 


صدا گر روح امکان نیو د 
علی ولی کر عشد عناف 
اک فاطمه حق عیکرد خلق 
حسن کر عیکرد با کفر صلح 
حسین ار عدشد شد از خجغا 
علی یور او کر مات نداشت 
محمد گرد علم آشکار 
ره دش حق 
ور طاه ر حلق 


علی گت مظیر صفات دا 


ى ا 
زموسی شدی نه 


سح 


جسم دو عالم بدان خان نبود 


کسی را -دگر فهم قران نبود 
چو او ماه‌خورشد تابان ندود 
که مثلش در آن‌پورعمران نبود 
ندو د او صفانش عابان نله 
که رمازحق هیچ‌غفران نبود 
که‌طا هرزحق فیض واحسان‌ننود 
ص 
اراو ندودی که ترهان ننود 


که‌ه ر ممکنیحت فرمان ناود 


> 


n CS‏ ىنس و 
۱ 
۱ 


بلاهوی هرراز شد منکشف و ر کرنه که و ممل سلمان ننود چونکه بیج تاب کسوی تکار ازعقل‌دید طی‌هرمنزل برا ش شی اتو مشک ساختند ۱ 


nme‏ سس_ِ« 


1۱ ا ڪ چ ۳ نی 1 ۳ ۰ ۰ هماج 
| ۰ عاشقی تست 6 از از عشق ۳۹ و تکفیر لش 5 حوان نود ز ع رخ a‏ اشن چونکه ممکن روی‌واچب ر انه‌بیندبادوچشم قامتش را دررمن از بارخود طل‌ساختند 


۱۱ توان دون O,‏ در ره شخص تو او کشته شمشتر نشد او ندیم بار بود و عاری ازجسم و خبال درزمین از اسمان بسجاره نازل ساختند 


3 ی‎ : ۰ 1 0 ER 
| نکه جانداشت در اینعالمو | روی‌نود ید € “ که‌ازجان‌خودش‌سنر نشد جو در بای کرم ۷ هو تا اا ك فت مظهر اسيا حق انسان کامل سای‎ ۱ ۱ 


سس ] 


می س بر 
اتک را دیدہ ان چ خر ولف افتاو کے : r NS‏ م ۳ ۱ ۱ ; 
E 0‏ ی کی رجت 2 ج جہان دود نه ان سمه وص لشد غافالا روع نخو آهد ماند ددر ا این حرم نخو اهد ماند 
۱ است‌مای که خرارژ نك کتدصورتی. ارام ا بد اند و1 کی ری ر ا : ه ا 
۱ حجو ست ماف ر نك سد رتو ررو هماند ۳ او رو مو صو رز الست نەز حسر و حرو ڼه ازشبرین ذکوی از حام ۳ مجو هدماند 
TET ۳ 8 ۱‏ ۳ س ۵ 9 ( و اوه ۲ 
دل تددم بدل خلق از عمزه تو 0ا تو هم اه نشد عاجز: و. تسخر فشک از دو عالم ابر ی ماك حرف شادی وعم حو اهد ماند 
فاش ۵ جود اء و کش یوخ 3 د اه ۷۱ ۹3 و ۰ ی : | ۱ | ات ۰ قدم 2 آهد اند 
ا بت ره اراز چو انعد تو دير که نه زمسن ماند و نه این ام بت وت ار ۳ و ت | 
ا a‏ ی ا TSE‏ ۲ ا 
.کت با يو سف مصر اس تک سس لتق کشته از دیدن مر .دان واز ل‌نسر لشد قه نصار اس باقی و نه هود ان عرباین عجم و آهد ماند 
1 چا هة 7 15 a‏ ء ۳۳ ۱ 
a 3‏ لدب ۳ ۳۳ د ِ ۹ ۳ "1۳ ° 5 ات ها 1 
E ۱‏ همق بل ا حال بان, نله که جائ ي اين علوم و رسوم معدومند ری او ای راا | 
انصو فان که باد دم ا 3 ۳ E‏ ۲ که مان وخ وه عالم ۱ وا هی اند ۱ 
وان با دنر دم متسد با شود رهب ما افتدا نزن زه ماند وه عجن و سر ا ج حم 2 ف ۱ 
۰ 7 3 ¥ 
1 
` : ی ۳ 2 ‌ ۰ : 1 ۵ ید ۱ ا ب أ 
| باشم عالام همت در رشان همست دو شنددیده از هم 4 رخ‌سوی‌ما 3 جتنت و عدن وروضه‌رضوان دوزخ ر الم ور هیک هت ان ۱ ۱ 
5 نم ۳۹1 ۳ أ 
| ها سار لخن صحده اسنه خداست اضاف . ار از ا اه خواب لت فض و ده دسو داعقل عدل a‏ داده ستم جو آهد ماد ۱ 
|[ صوفی انقاه و مسجد فقبه را بجر عبادلست ز روی ربا کنن تو غسمت‌بدان دمی بادوست از برای تو دم محواهد ماند 
ص 2 ۱ 
۳ ۳۹ 3 ۱ ۰ ا ی ای 1 = 9 3 یت ۳۹ ۰ 
۱ 13 نسی مر ص حوئی ۱ طمیر را نا خو ایر طبیب که دردت‌دوا کت ات حق باقی است لاهوی ان و جودنو عدم محو اهدماند ۱ 
مسر ۲ ۳ 1 سکن مس سب دک 7 
۱ دا اکتا و ۳۹ ک1 اک > 2 ۹ 2 ۳ که ۱ 2 a‏ ۰ ۱ 
۱ ۷ ل و و سم( ۳ ۱1۳ موه روا ب ی کو +ف ر ابعاشقان ۳ )5 عسخانه رو کد اندرشرابدو ست شما او یف ۱ 
ا | قا تاس ۶ او ای ار ۹ د ی ۳ ِ 9 ۰ و 
ر لب تاست وا اب گد دی ۱۱ ۳ ۰۰ ۰ و بر ۰ 1 
| ۱ ۳ ال FER‏ حصہ ےر قېلەخودباسپا حك | چو راه‌دورهست وصالش نطفته سهل هر سفر رای خدا می و کته ۳ 
1 ۱ لاهوتبا پکوی 4 ان ماسوازعی EEE‏ : ۲ ۷ 1 
الا ۱ E od. ANS‏ وصف‌صفات خااق این ماسوا کنند قریت یک وکن وا رون دد هر شفا زغمزه او ارزو کنید | 
ا ۱ سم محم ۰۱ 9 اأ خن دهد هنمورین > ۱ 3 ۱ 
+ ماه اه ان که ۳ چم ۱ 5 
| مان ادم‌ازان‌خالكو ازا ی مل‌ساخنند هر انبودی که درجسمش مهان‌دل‌ساختند در میکده چو پدرازلروی‌خودعود دنیا به پشت و زودباً روی رو کنید ۱ 
۲ + ل‌د, اندلداسه- ۱۱ : ا 3 
| ۳ حون مس لد ندلدا ۱ روز ازل اخسن الخلوق او وا در اتل ماخ | هر روز اقات طلوع ‌ هسن و نش تا کی سایه چشم د لسمت وسو دسد 
A:‏ 1 : ۱ ۳ ۱ 
چون نظر دل د دعیر بر امد در فظر رهزنان بیچاره‌را از باز غافل ساختند أ ره کم چو گت درظلمات‌جهانرفیق همت کنیدخضر دراو جستج وکنید ۱ 


۱ اة ا ANE‏ 
سح ی E‏ یا رد و 4 مسا 2-3 5 نا ۹ ۲ ۳ ۳ ۰ 
۱ بصن 2 وی لزان زکار نکار بر ده ها زو هیر چشمش جوحابل‌ساختتند لاهو تست جح ح2 ق در ۱۱ حجپان ا نو دلش جرا نطر هر دم 2 9 ملد 


سس ۱۹۹ ِ 
جان بیارم کنم | چه شود او شود باز بار ما چه شود چون تمغ شهنشاه فرو شد به نبامت تر ز توشه خادم اد ندارد ۱ 
یتاپ تا شود دل ز غصه وا چه شود شه چو اندحسامت آرء بالله ندارد ۱ 
3 حجاب از مبانه بر دارد تا نگردد ز من جدا چه شود لاهوتی از آن جسم لطیف‌توعجب کرد در دادن جان راه تو | کراه ندارد ۱ 
ا بجيو انداهد ز لعل لبس عن اندر ره خدا چه شود از عشق تو تپ کرد آره بالله ندارد ا 
دل ما برده او همره خود 1 کندبعداز اين رهاچه شود بر هن دو روز عمر چها کرد روزکار حق‌داند اجه جورو جفاکرد روزگا 
عشق قا پود از همه پنمان کیت امروز بر مالا چه شود گوبند اولیا همه پساربلا شدند ‏ زین رو مرا صیب بلا کرد روزگار 
معصیتهای ما ندار د خوف با جیت ز طف چه پوه دبدی که یاز گفت کم عاقبت ترا اینک‌ار را زعشق یما کرد روزگار 
این ا و e‏ مرتضی چه شود ازچشم خویش مست مرا کرد آنچنان گنتم رضا بمرك و رضا کرد روزگار 
اینرخ که تو داری پسرك ماه ندارد این سنك دلت بین خبر از آه ندارد مازل همیشه داشت درایندل دکرچرا مزل زاین حقیر جدا کرد روزگار 
آره بالله ندارد رابا ماوخ هر عقدة دام زکرههای زلف اوست یکیار ی سبب همه وا کرد روزگار 
ابیزلف کرء در کره از روی نو بردار ‏ ماهی تو ولی ماء که شرگاء نداود در چين زلف او چو صبا را گذر فتاد عنبر بجیب باد صبا کرد روزکا 
رحمی بکن این بار ی ای همان کر خش وید تیرهشد سر گفته اش بور سما که روزگار 
از بسکه شکن در شکن آ زلف ودی دل فست که انز شکنش راك تدارد دارم غجب که فرلب لعلش هان چرا هتر زور تر آب بقا کرد روزکار ۱ 
دلپا نریو دی ۷1 ال ید الف خویش هدز از نش شر ازحفا FF.‏ ۹ از کش رها کد روز :5 ۱ 
اوی کارا تو مده ٹیر ز مژگان دانیم که روتکو شاه ار لاهوتیا هزار نفر مثل تو حکیم بر درکیش نگر که فدا کرد روزگار ۱ 
ب رکشتن جانان ماله انذارة ماو غیر دل خویتن تو بار مگیر که‌هرچه‌هستدراوهست اوتوخوار مگیر 
در لعل لبت ایا تبت م" ف چشمه-حبوان شکر همراه تدارد تکار رما که مود ی : فان در عالم عشق نهاده عکس Ear‏ | 
با چشمه کو ړ ۳ نبان شکار جوانه وستانبود ‏ مروز شدااهتاس چو گفتی جیان شتار سیر ۱ 
با من شین باده بحور بوسه عبانده دلبردن عذاشق که و کا ه ندازد | چو دید دنده تو چشمپای مسش را هوش باش e‏ او خمار ۷ 
اتکوء اق ده ۹1 بالل ندارد و جود دوست بود آفتاب و جسم عبار زجسم خویش برون ایو جا عبار هگير ۱ 
در مذهب من بوسه زروی توحلالست پروا زک "این سنا ۳3 ۲ ندارد چو حلقهای سر زاف بار ۲ هف دگ جير تو و مشك از تمار مگیر ۱ 


مقناح وصالست آرهبالله ندارد برای فتنه که آ جشم بار دارد باز به پشت چشم تو از بیم ذوالفقار مکیر | 


مخ ۰ ,۳۳9 


ميشه فست باه پیر باده فروش ال و ماه ف اا 
"۳ مگ 
هزار برده باشعار شخص لاهوتیست مدان تو سهل معانیش و آشکار هگر 
سس 2 ا ۹ 
: |ام ۱ 
بشده بارم هرا پاشاه و با فیسر چکر مرد دزویتم مرا بااے و اا 
2 2 ا ی ِ 


Z‏ سم 2 ۱ ید ب ٤‏ حح 
قامتش‌دیدم فامت مر مر هد للست . مس عررانا گفت‌گونی ساعته جر چکار 
۳ ۰ 2 . 4۴ 


أك mê‏ دا ۱ ابا ۱ ا ۱-۱ ۱ ص 
ن رو سی :دام را سو حت دل نیو دم هر دة راد‌نست‌ورا وی‌باادر چکار 
۳۳ ۱ 1 ۳ ۰ ۹ کین 
ر ست: و دال هو س حو دعاو 7 E‏ 
رشت‌رو بان درشر لعت خو عائی‌مبکنند خو ,رو بان راد کر بازشتو زیور چکار 
مت لاه ی ا ا تخر اش ۱ 
۵ اه ی ررورارل نو داست عا تسب سو نیک عا با 3 6 کار 
5 | ا ر € <> 


ا د د د ا ي ا ا 


کے 


لت قن ع دس ود ا :؟ Ko‏ £ رها 7 ٠‏ وک 
a‏ اک کار ن داده انشکر زمن برده این قرار 


۲ ی وی E‏ 
lk " 3‏ - 
رو ی 
ز سرج طلعتت زخو ,که سامت ححل حل دداستان سامت ها و 
5 7 ` 
ید د ۹ ‌ سید ۰ 
"سس رو ی چو ن م ب رمو یرویئ ان بھی نار رم مور کے مور روی ناو 
E =‏ اك رت ر 
اه اب ۱۰۱ 
وان تفج ۱ ۱ 3 2 
ران ت ی هلا لعل هر دور ست سے ماه ما ته ودين ان حوص دار 
| ؟ ۱ 
دل مرا ک ع زک 
رف رخم جی بند عشق خود زعرکان چون خدنك,زا عوی تل هار 
اخم فوك | 0 
۰ ٣ر‏ هر دی ران چین موی سر زان خط بر عذار 


۹ و ONT‏ 
تم / سای بو عجان .رورو سین Ea‏ مود شه دور صد جو لا هو : دست هر ۷ 


ر 
۳ سس« 
E‏ ی و لا“ ۰1 د 1 ان ر : ۳ 
رخ نخارم و چشم و لبان آن دلبر به‌ازکل ست وبه‌از رکس وبه‌از کوثر 
فلت وان ۱ جه انقدو عا | عو دعن ۳ فسات << 
2 جو و رن و ۱ خوی کو او اور چ اف اه a‏ علب 


ای صنم کردی'چرابرخویش ازاغیار بار 


بودازروی چوخورشدت مرااقبال روز مثل د کردیذ | روزم ازا رفتار قار 


وچ وه که راسلام من زد سی ناقوس دیرت : ر 
1 


کراسبرمکردی ازز نجیرز 


۱۹۸ 


عجب‌مدارازان جم‌وانترین ومسان که هست فردهو مانند وف و هم لاعر 
۶ ۳ ۲ ۳ ۳ 

بهمت است بعلم بشوکت است فزون بقین زحانم و از بوعلی و از قیصر 

بداتکه ابرو هژکان و خال او باشد یکی‌چوتیغ‌و یکی مثل تیرو بك‌اختر 


بست است‌و هدر وبحسن از اخلاق سان رستم و چون اسمان وچون‌حیدر 


2 


OOOO DODO OOOO OOOO 
ابندام بنمو دی از هجر رخ واا ر‎ 
1 


ودر 
کا وت 


ازکل روت شاستالم جو کی دود شب تاسحر نو دم 


3 هزاران سال ام در ا کی برد غبر ات آن بت عبار ار 


هو واه تاه واه او موم وم موم 


ای صبا يك خبر از عالم اسراو تار بهر مین سخ از الب علدار پیا 


ی برای‌خط و خالش دلوحان تو نا فع دس زان خاك در دار سار 


سس 
ی ت 
ن آ نطلعت دلدار حهانگردی نور اف فر ماع سل ده هر انوا اه 
ی ر م4 ۳ 
۳۹ 3 رت 
۳2 از احل لنش هر این تشنه نه ۾ ات تو سار تسار 
> 
3 | ۲ ا ۱ | 
داده‌نو شان همدی‌دن که خر بدار تو اند دم اتصاف از ن حسن دساو ار سار 
ح سم 
ف کو وتء فیک اوا بلقت شیک تاد ساف کے تخ تفار تا 
e‏ 4 2 5 ار ر ہے نے نے 4 ۳۹ 
ح ص 
o &‏ اس 2 ۱ ا 
صوفیانر اتود کو و همز خود دوو کش دار مک ضت ندر بجی گر دا سار 


عاشق‌طالب خودهست چولاهوتیراد مابلی ی دل خاا تو ۳ اعسار سار 


rewe swoeswereeeoeeeeeeeaseracararan 


ده بسه سای 5 مادک و رفاك و 
و r‏ ار کو سره 


و 


چشمم اقتاد نمادام فرکدگی روزی 
روی او بودچوکل‌سرخو: کسومشکی 
بادوصد عمزه نظر ک رد ودلم همر ه برد 


امدم ر هناو که بدانی اد و۰ 


ور 3 


دست لاهو ی ودامان تو یجان عزیز 


2و ر 
همش مثل محر در شش 
مل ی a‏ | نود ر عر جنگ 


مپدی عمرش ۳ وود طرب 
E ROE‏ 


چونکه کل هست هر کجا باخار 


۱۹۹ 
سسث. .دید 8 


زنده ام بدل 


بزند حرف که من 


بهر ان درد 
عاقفت کرک تنل 


3 


الف 


زلف خم درخمث 


AKAR MARANA nnn 


واندر 


بی ادیم 


زمشك وء 


فدر لش چون ا a‏ 


شمحو خسرو دو د دبرم مدز 
هست در فلن وستش دب 
73 کن ۴ 9 ۹ ۳ ۲ 
هست ر ۳ و ۳ شحو سعیر 


غنحه لم دک 
ا دی 
ناه کوش الت شیم ایدکتی 
ات 
دوا میطلیم امد کتر 


بnەnn nnn‏ ىن يمى مىپەم ىدىم كىن نىن n‏ سس 


فختر بتمود ابر غلاهی | 

ماه با او بزایری میخو است 
وق رر یوو أو: خیدبد 
هس "کون یک اسان لاهو ی 


من شدم عاشق یکشوخ زترسا اخر 


| چشمه آبحنات از لب اوجاری هست 


کیت ن‌بوشه‌نده‌ازلب شربلت‌دوست 
۱ کفتم ای بار “لتر ندسی 
متکهازعشق توجاریست زچهانم آب 
مدشود هن توضال تو رسم در دنب 
گفتم امرو وز ز راپحم بلاهو لقع تست 


اتکی 


از مان شا 9 و رسوا ا 
خال‌چون خض 


گفت شودور 


جلوه کزدی کو چنین با قد رعنا خر 


که شوم غرق بدربا آخر 


رسد کاو بد غوا خر 


a‏ سندی 


شوئ باار او فر دا اخر 


ee ne. 5 


ت ویر سحه و مر نار 


مك ز تاج شهی .رناست حوی 
بك اقوس 
کنبه‌و ادير هرادو خالی هست 


راهب وزاهد هر دو حبر نند 


دل سیرده مدام 


زر ده از 


تبر مژکان او دلم مجروح 
زلف اومثل‌شب رخش‌چون‌روز 
از دو یاقوت آنلبش دایم 


ما چو خاریم زد انکل روی 


خواهد از کردکار لاهوتی 


ر ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ 
بر صورت مه خال رعبر زدئی باز 
E‏ 


۳ 
| زلف ره در لره 2 روی فهندی 


شیرین‌بشک رکفت هگوحسن زخسرو 


ر 


چشان چه‌جادوی تو مستند ازانست 
از قامت موزون که عودی تو قبامت 
حار #0 خانه اساء الپی سمو دی 


لاخ قا ان قم ةوان کاخ رد 
و اس جو - ن له وحور دی 


3 آنسان که دل فتاد ز کار 
کسی ندبداست‌روزوشب رابار 
کلبه‌ام را عود شگر بار 
کل تطفته است هر پان بار 
باز بیند مخو اب آن دلدار 


ر 
LESS. u ia:‏ 


۱ ٍ ۰ ۰ ۶ 
۱ 1 ت ۲ 
راه دل صد حصر و مدر ردلی د 


اتک اا کک کک 


مه مست اده بارم هنوز 
ھر کر یکی کے کال ساد 
بای آنسرو قد و ر خساز کل 
حسن بازار نکورو بان زاوست 
ازسخنها که درتشانه گفت 
رفتم از القاظ در معنا بسیز 


ء “ره 


۱ هه ۲ ا 
سالها بخذشته من خارم هنوز 
که ی ی ها از ها ات 
هبته مست‌حسن ارارم ور 
یم لا 

کنته‌ام مدهوش‌وخارم هنوز 


ت 
ماو کات طبارم هنوز 


SSO OSD ODA aa aacaacacs 


نچو مود شدما وچو اباز 


که عابم بهمانسمت عاز 


گفت از بهر تو تا از ابرو 
گفتم ازچیس تکه‌زلفان‌سیه 
,کنبت خوا که کنمکارکيم 
نشود ماه برو بم همسر 
گنت لاهوفی افسرده تاو 


اکه هستی زماسوا از 
زلف وروی توکرد عیان ازاطف 
خم خم و بیچپای آنگیسو 
خواستی خود بلق بنما لی 
مکنات از تو در وجود آمد 
چوی تو بودی وبعداز این هستی 
رحم ا چاو راز هزعات 
قلب ما خانه محست توست 
عکس رخاز دوست لاهو ی 


ای عاشق روی بار برخیز 

شد صبح امد لبلة القدر 
آن بلبل حق ببس خانه 
با آندم عیسو يست پیدا 
موب ها وکودطو راسنت 
اناحد واین‌کتاب قران 

ان‌حدرواتصفات دا 


خض است دراه استاده 


شود گنفت برآیت هر راز 
کردی امروز بروبت‌تودراز 
اژدها با رخ بیضا اعجاز 
نشود مشك ببویم انب‌از 
جان عام بتو تقدیم وناز 
جلوه بنود ما سوا زتو باز 
روز خرچنك و شب ز دلو دزاز 
رده اجاد هر لشيب و فراز 


کاف و نون آمدت عیان از ناز 


ان‌هرسه‌شداشکاربر خبز 
ای‌طلعت کردکار بر خبز 
این‌فضه ذو الفقار بر خىز 


ای‌کمشده درداربر خىز 


لاهونی حق پرست را بین ازجمله جان نثار بر خىز 


عاشق رخسار دوست ازغم دلبر مپرس سوختی از نار او سوزش آذر مپرس 
اه روخ فوست. ابال بدمئل توست چشم خرد باز کن از کی دگ 
بلبل باغ نگار صبحه زند هوشباش ‏ کته‌زصوتش بفهمحرف ازآن‌سر مپرس 
خاصت آدمی از می تالش عبات قطره ار ان دهد از ھی کار میرس 
عالم وحدت برو رنك دوئی را رز مذهت بودا سنج ملت عافر عیرس 
سکه شهنشاه عشق بر درم جان زند حرف ز دارا مزن حال بسانت عبرس 
سورة اخلاص و حمد ممجز باقی بود معنی شق القمر هیچ ز اعور هير 
فس دا لسته نست تور خدا کار شمس چوا بذ دون کرش اخ هیر 
تیو ز عم گان ز زند بر دل طالب ز حور آ نجه کند او بدل از دم خنچر .مپری 


وة 5ا ا Ere‏ 
مشگ بهمراه خود دار تو لاهوتیا ‏ دردوجهان بعدازاین‌قیمت عنبر مپرس 


جان‌دراین جسم کرفتارشدافسوس‌افسوس دل ہی بار بنا چار شد افسوس افسوس 
چون رور دس بز ده سکدم مود رو زگاوم‌چوش‌تاو شد افسوس افسوس 
بات هنند از سر زلف ی لاہ عشق مهاد باز oe‏ افسوس 
ما گذشتیم زهر معبد وهر مذهب ودين قسمت ما که باتکار ر شد افسوس افسوس 
اندر ان طلمت شب خواب شدم مستولی نا گپان بار دار شد افبپوس اضوس 
رازن از چمن حق رود خر کے3 5 قتار شد افسوس انوس 
چشم عاشق که بر آن قاخت رغنا افتاد مست بگیفعه وبدمارشد افوس افسوس 


نوسه بر خاك درش داد بدا ف اعرف ار که هداعا ند ایهم اقسو س 
دای اج ر ټ ی ر ب ر ت 


ت۳۳ 13959/599  ۳۳‏ ب ۳92 
هنک از عشق و مردم مرس 


آن شکنها که بگیشو دادی 
رای با مسلما نم رحمی | 


ر از چشم : تو خوردم همرس 
ي ڪه سپردم عترس 


2 
۳ نصارا 2 2 کردم مترس 


ez ۳ 


چو شراب لب لعلت ديدم کی دکر در بی دزدم هترس 
بوسه‌ات بود بقدری شیرین از عسل اسم نبر دم هترس 
غير تو مهر همه خوباث را از دل خوش ستزدم هد 

در رهت پا ی فشردم مترس 


غمز ه EE‏ مکن انقدر که مر دم شرس 


من‌فراق ی کشیده ام کهمپرس حرفهائی شنیده ام که میرس 
در خرانات بار چون رفتم یکشرا.ی چشنده‌ام که مپرس 
عاشقای عام همست و خراب 


همه رفتند و تو تنا ماندی 


هرطرف خفته دیده ام که مدرسی 
پیر یلا وا از ان موع جر و شیر گنه ام که مبری 


کاین ۳ چشم بیمارش بس با بندل خر بده‌ام که هنرس 
بات خود کمندم ک5 


چه بگویم کشیده‌ام که مپرس 


سیر دل کرده‌ام زهمت شیخ عکاف رسیده ام که مپرس 


از عام جپان چو لاهو ف من چنان‌دبریده‌ام که مپرس 


wene ee eear ares era‏ و و اه 


سری سیم تتی هست مجوس تر از دختر پا کزه 


کر شموسند بعالم خوباف او در این شهر بود شمس نعوس 
سرخی روش بود چون آذر آری آ تش ددر ستند مجوس 
سقله تن او سو خت دلم که شدم من ز حیانم ما بوس 
پک 5۳ دفتمش ای‌سرو روان ایکه از غمزه فزوف زعروس 
بهر چه گل تو عودی رخار از چه رو سیم عودی ملبوس 
شده شیر ین ز دهانت شکر آمحیوان ز لبت گرد بون 


کی تابد چو جمالت خورشید 
عشق ما زا 6 لشسمور زدند 


کفت لاهو لى د یو انه بر و 


بکروز شدی بنده بکروز تو سلطان باش 
در واه خدا اندل با عشق شو داخل 
زلفش اسللام تو شد باطل 


در چدن سر 
اتروی تکار خود چون تیر و کاندندی 


در سای 


رندان چون سر مان اشد 


عارف نو ا شو در ال م9 


وصل‌خواهی بدهم سیم وفلوس 
بکروز شدی کافر بکروز مسلمان باش 
عقل گریزان باش 
با نفس مخالف شو جونده ا.عان باش 


مجنون رخ لبلا از 


با شادی و خرسندی حاضرتوعىدان باش 
ê‏ ‌ تم ت 

از جب کیان کر اد و ان تاش 

معدوم خودت ننک موجود بىزدان باش 

در باغ جنان فارغ از خار مغیلان باش 


یوان یلو جووضاحق موم فز ان بای 


OOO OOOO e, 


دلبرا از زاهد دنبا طلب بیزار باش 
حکمت ارخواهی مخوان‌مابدام صوفیان 
نقل اخبار وحدیبث راوبان بشنو وی 
مسق صو فز جپل و خو دپرستش از خطا 
دل ز غر بار خا ل کل مده اغبار راه 


ع امر بىمىر شو ژقران غل 
ا ام نوع خود کی عاد زر رور و شب 


ر ر 


لق نکو را ET‏ 


ما بل سالوس 1 لاهو تر 


ز اتسا و اولیا 


لی شا غ کد فو 


در خرابات ار روی با پیر آ جا بار باش 
چونکه طر ارند با مکذارو خودطرار باش 
خوابغفلت‌زان نگیری درجپان بیدار باش 

اری زاهد مکن باور برو هشبار باش 
چون چنین-ک دی بعالم طالب 


دل منور کن ولی در جامه اشرار باش 


دیدار باش 
بر عام عیب 71 هر زمان ستار باش 
نی چو زاهد مفتری با دیو دکان دار 


راه حق بیدا ویس 


0 ۳ aa aeema:aaaas 


ندانسته پمیداش 
۳ لماتکش تبودان‌بار باتوی خو ریزش 
n‏ ا 

دام از مکنظر :رد و بشیمان نستم‌لیکن 
چوخوشبودىكە منخا کرهش بودم که درمیدان 


خطا کردم اک رفتم 


مسلمانان دا 
چکونەسنته ام مج رو جکر دازتسر مژکانش 
و اند رسم که‌از تردن کین داور دشتا نش 


بروی دنده آم‌منماند حای ثعل ا 


“ 


برد است چشم نا مسل‌انش 


۲۰٦ 
د 5 رات ز0 ااا حوصد بوسف گرفتارند در چاه زنخدانش‎ 
هزازان سام زا گرد م شم زلف پرچیتش؛ هزاران زال را دارد گرفتار او جوکانش‎ 
زوی عطر او آورده‌اخود سیر ه ستالش‎ r i زرحسن‌روی‎ 
دهد یکبوسه اش‌جان بر ن‌سجان‌هرعاشق كەعاشۇنىستا ایک ں جار ننک رکه او فراش‎ 


حدیث لطف آب و ابیضی سیم لاهوتی e‏ 


شاید امروز فتد بر سر خاکم گذرش 


هست شایسته که‌اهروز شوم‌خالك ذرش 
صوفی از کدف خود شگفت‌شدم‌مظیرحق چوتخطا رفت ز دلدار نب‌اشد خبرش 


زاهد ازصوم وصالاتش‌ستحجارت مشغول 8 قىو 1 لست دمر سد ا ا E2‏ ر 
۰ بک مس ۱ 7 ج 2 ۳ ۲ ۹ ۰ ١‏ 
در خرابات خزالست نهر هر درو سر چونکه دلدار بروندرد خرد راز سرس 


مظهر 1 دلها برباید از حور چون زرافت فکند بر دل عاشق نظرش 
ی ی ی زاروالان همه شب هست بکن زار مش 


۳ 1 
ست بگ لو لاهونی. در ذلك خوست. بدیدار شود ١‏ 


ترسم ز دو ابر وق نو سخت کمانش از لمل لانت توو آ جرب زبانش 
کک کی اکر ای ماتم که در آخر بکجایش بکشاندث 
انصاف نس‌اشد تو باتش لانشن 


ز الطاف بکوتر برسانیش 


آتروی تو چون آتش ودل ناظر بر او 
کو بلبت داری و آیا شود امروز افر ٠‏ تشه 
داری تو دریغ ازچوزمن بوسه از ترم تا عاشق خود را زهلاکت برهانش 
دنبای دو روزه تو مر مجان دل مارا قابل تو بدان نست در ار ن نع مت فاننش 
بوسفبکجارفت‌وچه‌شدا رخ خورشید که a‏ کا هست و جه شدتا جح کا: ندش 


بنگر توبلاهوتی مسکین و چه‌اوشو تا آنکه جپات را تو Pw‏ 


خوش| تزمان که‌مرا بودروزگار بعش چو روز و شب که شدم در برنکار بیش 


رت اف 


همدشه لعل ۳۷ ار بو سه صدادم باغ و راغ و بت نم و غاز دعل 
ی 3 ح کر ۳ 5 «_ 


شب چه زلف خم اندر خیش كرف همست 
دو دیده ام که بآن ابروان نظر ا 
مان خادم ۲ شاه ناصردین 
شه زمانه مظفر که شد خدا داند 
ت. | مد شاه 


کشت اقوت اه و هم شد است 


نه ماند حال و نه مال از برای لاهوتی 


رل باد شریان تو درو ش 
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نظر .او .کرد زستان 


خیال بود که هم بزنکبار 


همنثه نود مر ی ذوالفققار نعدتن 


دم با شکار بعش 


مان نبو دم و یو 


رسیم نودت سری د ك غبار تعد 


۳ 


که. مباعمی. شود .حاضر-ناختیاز بعش 


خر وا او و او وا 


تا که هستی تو زنده مرهم بان 


و ادهم داش 


هادی واه کرد 


دورو مرو وروت وتو 


حق ناد همی یت تو درو نش 


بر انقد و 


بر آنلب نان 


۲۰۸ 
دادی تو هرا ذکز که در قلب بگویم جانم شدای 
انقدر مکن ناز و مکی عاشق 


لاهو عاشق برخ به ز کل تو 


خودرا چون میگذرد 


چشمش‌همه‌دم هست باحسان تو دروش 


سس سیم 


دلا زغالم صورت برو تو پنهان باش چو جان بار تو گنتی بعا می جان باش 
ترا بکعنه و ادير و صم چه کار بود طبیب وقت چودیدی بفکر درمان باش 
هزار مثل سکندر بظلمت حیرانشد به پیر خضر رسیدی تو آنحبوان باش 
ز نوع ما ولی E‏ شیم ا و.اسان‌ داش 
خدا یک ا 6 € 
بظاهر ارچه مسلیان شدی ولی‌زاهد با طربقت حیدر بگیر و سلمان باش 


e‏ شو از سر قلت به حت قفر شین د 


نکردی چو قاضان نادان برو 


و 


, اهنت مرد احق مسلمان باش 


کاو لاهوف مراد اهل دلی 


او رو او ewewe eee‏ 


۳ ن که کد ی تو گرفتار وو خویش بدښکی که دور عا زق و یم 
اتات مطل ات لت تفاب 
شهای تار ناله ۳۹1 از ف او ق دار 
شدافتاب خاک نشىسن a‏ وقتصبح 5 شام چون افکر یز بر ده / ان ل وررو ودن 
عطرو طر اوق که 9 شود عىان 


دای خودت عونه بوداو 


قد برفرزآو کوش مده حرف زاهدان 


Maran: 


درکلستان عکسی ازا تروی‌کل انداخت‌او سنبل‌ونسرینو باس‌وارغوان آمد ,رقص 


جو ون نلشد ئ مقامش عقل نمو 2 شکار مشتری‌شدغات محر آن‌فرقدان آمد ,رقص 
ی ی ی 
حق‌دراین بزم‌دوعالم سب هم مع خودرا رفروخت همحوپروانه,گردش‌این جپان امد رقص 


مردها گردید احا ۳ ۷ از هو تست افسانت چە اش او عبان آمد +قص 


نا ۱ 


خحل شده است مه آسمان ازان عارض گر فته ریک ۹19 ارغوان ازان عارض 


۳ 
بکوشه لن او خال E‏ جا بدهد چو خضرچشمه حسوان نشان ازان عارض 


سوستان چه گر کرد سرو قامت او ندید کل شده كت رجمان ازان عا 
مر پاق درختان رر | او باشد 


دستان بانث 


بساع مر ند هر دم هزار تو کاش دة که کد او بان آزان عارض 
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۹ روری ۳ ل 


کنو عود چه روزی ازاد کسان دید که مست چشم شده باغبان آزان عارض 


کی س ۱ الم خن حو لاخ لش عبانغه د که ح 
ر کے د ر ا ۳ ی 7 ۳ ۵ ر رت 


تو جان آزان عارض 
ات مات تس 


اگ خالق سته‌اع و رمین آهدناا اصر اط ای حاعل شور 5 سنن أهدناالصرا 


- ۲ مر 
ما و ۱ | تور و هم مفر ما وز کار ای داعث مار و لف ۳۹ اط 


: 3 0 
مخلوق توست امجم 


رم 
|" 5 ۳ 
فاك سر لسر لردی ننای هر دو 
و 


ما را اسیر نفس تو مپسند در جهان مقپور حکم وهم به بین اهدنالصراط 


مذهب زباد گشته ۲ ژ او هام حاهالان انقبله ذاه ق خی ۳ . اهفتااف اظ 
أ ۰ ae‏ کر 
ات کار داب عام و و انند سو ی تو دزذان ده ان - گنه ۰ اهدناالصراط 


اندر صراطٌ سکن لاهوتیست حال با مظپرت ای قربر: _ اهدناالسراط 


شدازفضا محفو ظ 
ر 

۱ و‎ E OE DO NA E 
هرانکه عبر ند هون رد ار دل.جونسی زحرف خاق شدی دور واز فنا محفوظ‎ 


۰ 


۲ 


2 میکده آمد ندا ز روز الت کاهست ه رکه کند روی‌سوی‌ما محفو ظ 


تو ماسوای‌سواخوان زما که تا بوجود 


ر 


کنیم عالم امکان و ما سوا محفوظ 


باب رحمت خق غسل کن تو در دنا که مر ك ا اکر باشی از فنا محفوظ 


رضای خالق خودخواه این دوروزه‌عمر 


۹ هر که کزد چتین شك ا توا محفوظ 


شوش باده رحمت ز ساغر اء که در عام عو الم شوی محا محفو ظ 


شفای درد خدا داده است لاهوتی 
بروم آ مجان خدا حافظ 
رفقها همه رفنند و من عقب ماأندم 


در این قفس که مکانداد دلبرم در او 


از اینجهان 


نه شوق حنت‌حق درسرم نه خچهوف جحیم 


ز دار فانی و ا لس از خلایق عهد 


راق عقل براندم ەزد رفرف عشق 
ر سد دل زساط زمانه لا عو تی 


ولی حدمت دیو ان نود دوا محفو ظ 


کی 


زشپر ن بروم سوی‌جان خدا حافظ 
منم ز بعد روم همر هان خدا حافظ 
مقام‌خویش کنم در جنان خدا حافظ 


کشوده گت سوی لامکان خدا حافظ 


هیال باز ی از این و آن نا خافتا 
م دار قا ستاب خدا حافط 
شد‌تل هر دو ۳ همعنان خدا شافط 


۲ ‌" ۳ | ۱۰۰ 
لسوی رهت حق شد روان حدا حافط 


ج بت خر کر شوه از رو تو ما 
م4 ۰ 


ع 
ح۲ 
بودی زازل کد ج , خوش عو دی 


ىك لمعه ژانهو وار وجود تو که افتد 


e‏ تو هر روز مالا دث لسجو دند 


A ۲‏ ره ها 
در مزرعه از روز ازل | چه تو _شنی 
کر که خودش را شناسد توشناسد 


ارب تو يکن رحم بلاهوی مسکین 


خوبش ته سند شوداً روی توطالع 


ج 
طاهر تو در ر مب ی 


از کین و کوب نات 
عفن شاشت ك ااطاف ى تام 


عارف تند حاصل از فاسد و اه 


هلال که ور قلت فیت‌است 


ی 


عشه 
ب ۳9۹ 


انکه جسمت‌جو آب‌هست اف 


۷ هد ۶ 


۱ ۲ | - 
سار حول دهم ش ح داستا 
0ات ر لا ۱ سا ب 


5 وا هرق ماه" 
انار ات ایح تس 


بعاشقان و فقبران کچ ساراس 

۰ | ۰ ِ 3 ۱ ۰ E 
و ور‎ as جحو نه شر < دهم هجر حجو بش لاهو ی ده «هست منزام‎ 
sese oageeweeesaaaneoeme mee’ as 


TN 


گام یت کا هگ ز خوانده اند 


9 اشن امنود ادر کوه طور 
گاء دل هست او مجان عاشقان 


کا ات و دست مر تصی 


۴ ا 


ا سدمرع اض و اتدر کوه قاف 


ی 


راست کر خواهی ز لاهو ف 
من گفته اسا 
۳ حق باشد وجود ما نه مفپوم 
یه وا را قاعل مواجب ان 
نه با ممکن بود بك در حقیقت 
نه خارح هست از چام عالم 
نه جوهر نه عرض نه ان نه کف 
ته مپر است و نه ماه و نه ستاره 
عام کو ن و امکان فعل حقند 
بو کی الین خا وخاق بکدید 


۰ 
۰ ۹ 
چو لاهوی ز حیدر اخذ لنء 


گاه قصد ١‏ بر د e‏ 


۳۳۹ 


۳۱۷۳ 
تو کردیده ز نیکوئئی من چون یبرم آ نجا دشکسته مرابالك کلام و منطق اکر بود هادی‌انسان زهردو بود کتا.ی برای ما ز رسول 
دروصف‌تو من کفتم دنو انه‌وسن لالك وان کتات شپیدان کربلا ادك فت بود مر کتاب فقه واصول 

لاهو ی درمرده چون دور ز تو مانده ان شعر فرستاده جانم تو نگ حالث بنازم حال آویس قرن که حم افشاند با مین که تواند ازاو برد محصول 
کت ای بنوش باده از آن اد که حق بخشید 


تو بنمود مرا جادو 
برای خاطر حعفر لشیخ ما هلول 
که نوز نقطه با مسشود رات حصول 


SEET ES 


meme:‏ و و و ای 


ات ٣‏ 
بکشب ندید احمد چبریل در دردل 
نت 3 ۳۹ 
ر 2 . 5° ۳ | پ 
کردیم ما سفر ها همزل شویم داخحل 


اجشمهای دل ادر غود در ره 


شب قی رکونوطلمت رهکوهسازوپرستاف 


ی نم ۱ کثرت غود خود را در عين نور هستی 
در فا و ضعانم ردم عبان ز ذاتم م7 ۲ شیر | 
سر مغان در اندم یکساغری زمی‌داد خورشد عهد امن بکدفغه در مقابل 

ویر 


کرد | تک 


هع ۱ ۱ 2 ۲ ۰ 3 
وه در سر ہادمت “چ دبدی که‌نست آمو اج اندر سانه‌حاثا ۱ 
۲ 8 3 2 9 ر E‏ 3 ۱ 
۱ درحم حم دو رلهش بیدا خا وماچین 

بر وحاق درپندحق راست‌هرنی‌ظل 
۰ ده اند 


موه یمرو هروک وه 
ESO‏ ۹ ۰ 5 
ندا حت رر جود ې 
ر 


۳ 


ل دنوانه آن حسن وشمایل شود اشدل 


حق است‌جان طالب و مایل شود اشد 


سنك که در فنا سامل شود ادل 
2 و 


عن و چات دل از لعل لب , 
ارو که کید ات کد 5 صل تار 


و 
ام مست خو 


VO 


۹ رم 8 س 
پوسف “مده ام للك پار کین | 


دانه علم چو لاهوتی بیمثل , کاشت همت حق ز ل حا خیل اتن اه روم 


۰( جسجچسسسس<«س«س«بسس<سسسسس۳ 


صو فا 
ذکرشان وفکر شاه ن دنیا و سن 
ادعاهای 


نور حق دیدیم روشممر و روز 
ار ش‌جنت. کفت‌ظاهرشک و جق 


51 ۰ ۲ 
دل ۳ دوس .پر سب ِ 


ال هی ت لا هوی بو 


0 ۰ «««<«<«ب-« <<« 


يان را ما بحق پنداشتيم کشت واخح فکر باطل داشتیم 


از پشت ین که بگذشتم 
از قيامت سخن عود وسول 
زینجهة هثل شخص لاهو 

بر سر هر امه آورداو هست کار چشم 


بر روی خوب ماهرخان یکنظر بکن 
eT E O‏ 
مجروح سکن دل عاشق خدنك او 
رستم صفت چهباشی و باطو سکینه جوی 
هر حسن خویروی که آید ترا نظر 


دلهای عاشقان همه جا دبده ام که نود 


لاهولی هرچه غمزه جانسوز دیده است 
3 


در ۷ بننم در عذا بم 
جمال و طلعت آن بار شیر.ن 
چه دیدم آنعذار وزلف گفتم 


رچشم ضتت ازدنتع مس 


نظر بر حال من بنمود با ناز 
که‌تادردل‌ترامسکن زغیراست 
زدل کردی‌برون کرغیر مارا 

زان‌خرفتشی فتاد آ٥“‏ تش جسمم 
شدم فانی چو لاهو ی هماندم 


نو کان کردگی از عشق نو دل بر دارم 
دلت از انث ن این قلس ی که.کن شد 


با ز هبهو ت سیرت تو شدم 
مر کرفتار قامت تو شدم 
حاضر از بهر خدمت‌تو شدم 
نا خورده هی زند بدل اتش خمار چشم 
شمشیر آبروان تو کردیده بار چشم 


جد ا قرار e‏ 


همحون عالام دده ودر | خد ار چشم 


وید عبانشد است ز اسفندبار جسم 


مد بححخشنی ۳3 ۳ 
شب قدر a.‏ و ان در آفتابم 
زر وصل او ديدم خرایم 
چنین بنمود ازلطف آوخطایم 
بدان از قلب تو اندر حجایم 
زنور روی در آمجا مایم 

ز آن له اش دیدم کیام 
نظر آمد ک که بك مشتی ترایم 


ح‌ش که بغبر از 


ز تونه دلبر دارم 


أ 


او تصور گند اند شه دیگر دارم 


TYA 


ر 


خانقاه و" منسجد و دی و کلسنا دیده ام اند FA‏ مئل لقماان وده ام تا بو ده 


كوف و زاه دک فتارند در او هام خوش ۳ ظر رخسار رحتان و ده ام ۳ بو ده ۱ 


۰ ۰ ° | 7 ھ ا ډو ده 
ا ۱ ۰ ۱ ۱ 1 جه تاهخا ڪ f:‏ ق مار د ده 1 3 
چم دو د دند 2 سدوا 


درهز اران پر ده روید سر حق کچه مطعونمن به همان و ده آم تا دو ده 


و زر 


سس 
ود اهر در هوا 
کے ر 4 


ا 


۰ ۱ 
وم حو ابو مست‌چو دید چشم تو 


از اه دور جمله خراباتیان همست 


2 ۱ ِ 0 
رحمیعا که حمله چولاهوی فکار 


ی 


ان ۳ 
(طف یردان‌و ده 1 


بر وجودس بنده برهان‌بوده | 


۳ 


میم همم ی 


ديدم چه لنت E‏ خلت من چشمه کونری ندیدم 


لاهوف اکر هزار اید چون تو سخنوری ندیدم 


ا الاك ناسوت که راه اند اي جر اثبات عفتیای آله آسته 
پت و صر 1 مزل وکاشانه نبود 

وک د همه را بود ندامن عصمت 
ایب در بر ده رخش رایوشد 


خط آتعارض او کر د خلایق ک 


۰ کچ ]نج ام 
او شهی هست که جز اونبود پادشهپی 


آن سیب گه oY‏ ۳۹۷1 
کم‌او هست که ماجزوسناه ‏ امده 


فصد بار است گر از حاصل عاام گندم ها گنه کار دراطراف کر که امین 
دوست دربای کرم هست ددان لاهوی چون به‌دند همه احال عیام أك 


بسچ سس 


در جر جسم چون حطا عوطه‌ور شددم از عالم ۳ خود 1 خمر شدیم 


تن 
a ۰ (“|° ۹ ۰ ۳ ۱ ۰ ۱ 3‏ 
چون باز حو ست لشتهر حسد روم تخدفعه ار ممارل حود در ددر سح 


۰ 1 8 ات ۱5 ۰ ۰ ی ۳ ۳ 
مو دم چون لكت هه معصو ۴و .ی حطا در اشجهان رسنده جر او دسر ا 


جسمی نداشتیم و نه حاجت بجسم بود 

رقتسم ۳ علم کا ب قا شاه 

اه مصطفی و علی کثته ایم دور 

ر ذکر قلب پبر طر قت که بود کت 
1 


خورشید حق عود هو ندا باسمات 


کرد خلق نوع 


مرف جرف راست 


که اسان شوب ما خاکم‌دسریبد نکه‌چه‌سنت‌وش 


5> ۰ آله ر ك 
بگوید بدوستان اینعهد از پزید بد 
و 
چون تو سر سی و من فرهادم 


۲ ۰ 
و3 چلوه کنی در دل من 


ان ما دمر سدم 


باو گس قر.نی دادی نو ر 
ازمن ازحکمت وعرفان‌تومبرس 
من ز هجر تو کنم ناله و 
سبر در معر فتت داد نبی 
آتش‌عشق تواین جسم بسوخت 
دورخ و جنت تو رت توست 
حافظ اسم تو شد لاهو ی 
من که دل بسته با زلف و بان‌خم دارم 
خرفه چون پیر خرابات دمن بوشانید 
در ميان من‌و دلدار کسی حایل تست 


چون گیا در در منخاته آندوست شدم 
۰ 


آنخم ابروی او در دل من نقش به بست 
پشم بنپاد 


آ جه دلدافت در فق اخلاص ماد 


وصف شاهی 3 تربار ن هست حرام 


کنبه اندر دلودرجان حجرالاسودهست 


منهم آن راه قد م بنپ‌ادم 
ور نون 

کو کو انب گذرد قر بادم 
ا کون هت نگ در بادم 
سو ختی چيم بده پر با دم 
کی ان من ۱ 


خوبم ار بد که نود امجادم 


ز اين اضدادم 


E 3‏ دده برفتار دو عالم دارم 


حکی نظر باز بمبراث زادم 
لله الجمد تة اندر دل خود غم 
صد چ هکاو وس غلامانو دو صدجم 
بهر تعظيم فلك را بخودم خم 
من ز جبریل ندانم چە دکر کم 
شرمم | بد سخن جود زحاتم 
9 در دست خودم خاتم خاتم 
در کلامم همه دم کور و زمر 


5 
۱ 


ENE 9‏ ۱ 3 غ ی € تزا 
زخم داران تو خبر دار بکن لاهو ف که بایند بنزديك که هیرهم 5 


سا لپا ببروی ز آهد تادا ت ودم 
داخل عضر شدم هدهد حق را ددم 
طور دل بود نما بان و هما نشعله نار 
خروم کف مخور غصه که از عالم غیت 


چونکه مسخانه خرا ستو نود شیم ان 
ج ر E‏ - ۵ 


ewewe 


ارم 


Y1 


۰ سح ا‎ N 
اد اه حوبش در ندار ۹ در دم‎ 


عنقا که هادم شب بار خس 7 2 


ورنه در مزل 


شمم هر حمم منم چشم خرد بار 99 خانه حبل کیان اماد کردم 


اد کگ ۳ ۰۸ ۲ 


کر چه لاهوتی افسرده عنباشد نوح ایك در نظ نکر معجز طوفادنت. کردم 


۱ sSenmonmnewmwemos 
| 
هار۲‎ 
نت‎ 
| 
ی دارم‎ 


نی دارم 


وشت بابر 


دوجهان من ز ده 
وارسطو کت 


[ 


ی عر ای 1 = .۰ 
E‏ و هو ست ار هسب نطر 


زد دلدا و 


هن رمعروفت 


لته 5 شفت خالاتر شان توهست ای چه مححکان 


1 ۱1 ۰| 


ز دنده عقل. مئل لا هه ی ل.مثل 


ا ا ی 


بر سځانه چه لشناختم 


س 
از و مر دمان هقی شدم ند 


E 

4 

از ضصت. دعنت. 2 علم و3 کا 
8 2 لی 


هفتاد مدهند مخاأف مکد گر 


1 


شم شك هر چه به‌نسدان ن سبرد آن 


چتم بو احداست‌و بدأیجا ۱ج OE‏ ن‌است 
ی ست 
خورشمد .اشکار که دیدم بقلب حون 


لا هو تدست ال ۵ 


ههد 


ای بت سیمترت . امروز بیا در بقلم . 


آقتاب شعرا هستم و شاه تعلو م 


صت. 
اجه گر اده وحافط چون‌فند 
طبع سرشار من ازعلم عروص است ولی 
عاشق حسن رسولانم و رفتار ولی 
ناده عشق چنان مست ما د بدان 
دل من منزل | عظهر حق باشد و بس 
سدر لاهوی بیمثئل بلاهوت اقتاد 


مهر روبت ابصنم دانی کت ر دل داشتم 
در خم زلف توگاهی نوداشتلرا اک 


ی 


چشم جادو بت قریبم دادودل همر دسر د 


E‏ ا در و با کته مر ۱ مسجو د بو د 


دیده لاهولي محاك راه تو بگذاشت دید از نظر اسان 


ر 


ا ا 


ك 
و دی 


ارو مت دیدم عاما سحر و باط تا 


مشکل 


a 


نور خداست علم منو رکنه جهان د | ند هقا م علم بعالم خدای علم 
عامی تو فرض هیچ مکرن اولیا بدان سیر هر کدام کرده بدان در سمای‌علم 
هرکز ولی‌نکشت در عالم زنوع انی تا آنکه بر نکرد به تن او قبای علم 
موسی بکوه طور میرفت جز که بود همراه و حافظش همه دم آنعصای علم 
باروح توست‌علم پر از موت بارخوب فانست در دو کون بدان ما سوای علم 
لاهوتبا صریح بکن جاهلان خطاب _ حکم پیمبر است که مینو است جای علم 
در سر کی تو ماوا نکنم پس چکنم بوسه از روت عتا 7 تی یسر 
دلم اوا عن ر ال فقن کات 8 ناز تو مداوا نکنم ۳ 
آنگل روی تاشا ۳ ۳ 
من ز زهاد پرا نکنم 


درکلستان کل رخسارتوچون‌خورشداست 
کافرم‌خوانده زعشق‌توبدان زاهد شهر 
8 


صورنت در دل‌من‌نقش در فست نون 


ی 
مثل لای برا چو ین دیدم 


تو که E‏ سجاره لفت سی 


شرطکردم که‌دگر صحنت طهران یکت حرف خوبان نم باد خبابان 5 

رضوان روم رغبٹ بستان نکنم 
پر یشان تکنم 
انقدر سرو قدان من زجوانان دیدم که قد سرو دگر کن 
بحمارم انداخت 


چونکه حق کرد هرادور زه رکلروٹی باع 


چۆن رشان شدم اززلف پر شان تکار تعد ازان ذکرمن از حال 
عنوان نکنم 


چس فظن جوانان که دراین شهر طلب وگ قان یک 


ِ 

سے مش 

مبل من بعد بکلروی مسلمان نکنم 
حوس ود آرزوی عمر در ایران 


0 مکیدم بسیار 
کلیسا باشد 
عمزه و ناز یا i‏ نصار | کد 


دل من زد جوانارنر 


کتاب‌حکمة اش 


NYE 


سال “اد ياف فاه شه از لشرد 
من آ رند مکهدر انه با رمیگر دم 
رقبان جمله‌چون‌خارنددرستان بیعقلی 
چودیدم دردلم لبلای عشقو طلعت اورا 
عیدانم کهگرمیامسلیان باءپودوعیسوی‌هستم 


ددرو کرد و مسخانه‌و مسحد سی رقتم 
راق و مشاءخو انده‌امعاید 
۳ فم و جود ازر اه حق افکند دراش 
به ماهبت را معلوم آمد ق‌ وجود آخر 
بلاهوی چنان آدات قراف ابر ڪرده 

زلف اکان اکب در اده کد 

از بکنظر بر آفرخ شب را سحر عودم 
درروز سلخ‌شعبان روش بچشم‌دیدم 
چون تيغ ابروانش قتال خلق آمد 
دامان بارد رکف از خوف خودگرفم 
بیغ کشت حان او را در بادشاه دادم 
شاهنشه سلاطین سلطان ناصرالد ین 


بر دوستاف ۱ او دل لا هو تدا ندادم 


مس 


ار چه من بدل ز نار دارم 
بسی رازاست‌اندردل کهاینعپد 


ار من معصیت کارم بدنیا 


بش بود وصف" ززیبائی باران نکنم 
خلایق جملگی‌مستندومن‌هشیار میگردم 
‌عقل‌و حکمت‌عمردرکلزار میگردم 
بدنیامن دگرهرروزمجنون وار میگرده 
می دانم بدل با صاحب انوار میگردم 
همی دانم 1 سالو ماه با دلدار کرک 
ندیدم عبر بارم من , ی اعبار ر میگردم 
در اینعالم بدان اندر ی اسر دا سا هن 
ولی من در ,ی محبوب ازابرار میگردم 
فکندم هردو رای جبه و دستار میگردم 


که چون بهلول دیوانه بهر بازار میگردم 


آندم که در 5 
۱ زبث نکه بو[ زلف رورم شام گر دم 
ر جارده 5 ا ۲ ماه کردم 


a 
نی ا‎ E 


کنجش رفتم نگاه کردم 


بر خویش ظل قدث اس 
خر کا 5 رکم 
از راستی دعائی بر جان شاه کردم 
آ نک یکه‌مدحث ن‌هرشب تاصبحکاه کر دام 


صد بار تویه LA‏ 


نز تاش و اله سا ردم 
ولیکن چون شکر گفتار دارم 
ندا ر م جراتی اظهار دارم 


۰ 


دست جاهل عالم عا من شکایت در جهان بسیار دارم 
بدل صد عقده دشوار دارم 
که از این زندگی من‌عار دارم 
یکی باشد که آنجا بار دارم 
غر این مکو انکار دارم 

و آن‌دی کی کاوتفارم 
من دیده بان رفتار دارم 
على مر تضا سالار دارم 


من زخاق اینجهان پنهانشدم تا حکیم 
در قمار عشق دلدادم بدوست تا زالطاقی نکر اسان شدم 
خار کت چون بسباغ مصطنی 
چون خودم کردم عالام مر تضی 


وم ۲۲ را از دل رون کردم + 


ز حرف صوفی ف علم نادان 
بکو مفتی دهد فتوی بقتلم 
چشمم کببه و دید و کلیسا 


و 


درد فی درمان شدم 


بکتظر شمود من رمان شدم 
ی خبر از کفرو از اجان شدم 
مورد الطاف بى يابان شدم 
چشم پوشیدم زن هنکام سیر نور حق پیدا بدل شد جان شدم 
جعفر صادق مرا چون بار شد من چراغ محفل خوبان شدم 
علم قران از والی آموشتم 
گفت لاهو تی مکن افقای راز من چوات‌بود‌ولی بسن شدم 


racecar و‎ xewe:mececece 


داقع وسواس ۳ ر شطان شدم 


من نظر باز چه برآن قد و قامت کردم ستخت حیر ان شدم و داد قیامت کردم 
آ نشکنپای سر زلف خم اندر خم او ديدم و از شکتش خا "هدایت کردم 
آبحیوان بلیش بود بدل می بشید با دل بار من اینحرف حکایت کردم 
گفتم آلعقسی حان مش نگر طاهر شد فصلی اد هد ال حکات 5 رم 


۹ 


قاهت بار قامت بود ای ار عر کف این رمز از هرت بکتات کردم 


نشدم عاشق رخسار به از خورشیدش تا سیر سبنه بهر تیر ملامت کردم ۱ 
دل‌من سبر جپان کر دکه حق پیدا کرد سعی در عمر در ان ره بثهایت کردم 


خرف مبکانه چون دد مرا لاهو ی زود داخل شیم" و فصد اقامت کردم 


قلم دست بهتر که از جان نویسم 
لبش را بیارم خبالم پن آنگه 
شکنهای زلفش بيا ر م بفگرم 
قد و قامتش را بتصو بر گیرم 
e‏ ظاهر آمد 


xe: 


ز انيار چون ماه تابان نویسم 


ده و ابروی او را که من روز ديدم 
مرا قدرت هر گز نماشد ژخالش 


چهلاهو ایا کنون به‌بینم پریشان سزاوار باشد بریشات نویسم 


۳3 هی سره وس مها و ور بو یماما هه منویه 


برای دوستی توست ننده ناز کم بایروان تو امروز من از کم 
چە شور درسرم آنداخت عشق‌رویمپت سرا کر بکم‌من سوی حجار کم 
س 


زغبر چشم دلو شنده ام خدا داند که و و قمر حضرت تو از 2 


سعادلست وحقیقت غلامی در تو چچه‌عقل هست‌خواهم ره‌مجاز کم 


مراست‌بکدل اقسرده‌ازخلایق‌عهد ۰ استان.تو ا یآ 


ملد کیت سر زلف بار لاهوفٍ وم 


دوست در شپر ندارم چکم امخام اشك ١‏ نارم چکہ امخام 
بهر او نسپارم چکم وان 


ر 0 


عچه‌ره وشن است‌حضور توسر عالم کون 


صنمی داشتم از دست بدادم امروز 


چین زافش بحيال م گذرد ِ میبرد صبر و قرارم چکم | 


ES YY 


[۳ TYA 
عیانش کهچو موبود مرا اندر چ کرده باريك و نظارم چکم اجام علم حق خواهی تو در قران بین مصطفار | شگر و اسار‎ | 
صدمن دودسه مه درش وروزامسال رفت از دست شکارم چکم ایحا درحقبقت ممکن ازواجب جداست هر جه هی بدنی تو در امکان‎ 


هرلاهو ف | کرقطع‌شود لطف‌توبار ‏ کره افتد که کا ر ۳ چکنم اجام نست وحدت خاق ۳ 5 ذات حق کر که کین بك بود شطان 
۱ دوست‌رادیدی دگرالفت ر کشت هکو صاحب هر دعو را دست بردامن مکن ۱ باح مخلو ق حق با شد رفیق جمله اعبان رحمت رحمان : 
هرکسی‌گوی که بوسف‌هستم اندرملك‌جان تومشویعقوب وخواهش‌نیزییراهن مکن . . کی مطاز میشود جنس طلا پس برو منصور را نادان 


در حپان لسبار عولانند در راه خدا لشو ا کک اماي وان قرات همم نور حق را در دل لمان 


۲ ۶ ۶ ۶ ۶ ٩ 


آنشی ابلیس در انسان زوهم انداخته ز افکار باطل انفش وغل مکن مول لا هوف, نیاید در جات حطرش خوامی بیا ظهران 
هرنبی‌آمدز r hei‏ فرق حق را ده ز ناحق موم‌را آهن مکن و در راه وفای تو با داری من کست در مستی جام تو بهشداری من 
چون على آبدبرون ازبرده عیب ای پر مشتبه بارستم و گودرز و نستیپن مکن منک و عفق لپ لعل تو بیمار شدم اخر ابدوست بکن فکر برسناری من 


ا 


حق هر دوری یک را مظهر اشا فق بقاز " ا در تصو رحکم آن‌لادن مکن ۳ ا زلف E‏ 5 ارشع دلم. افتاده یه سن باز کر قضار ۹ 


دنده دل باز کن مانند لاهو ی بعمر حق عادان مت بائ حاهلان‌شسون مکن دی فراق سر زو بت همه رورم شب که ٣‏ از آندم که بگوشد ۳ زاری 


, 


۳ ی 
r‏ جر ها چشم بیمار تو یکبار بر این قامت کج نظری کرد وشد او باعث بسا 

دو سه زروی ماه او هست دوا برا.عن کشت برنج دوریش غمزة او شفا۔ عن e Kk‏ وئ او 2 e‏ ری 

خواب دیدم شم پو دستم بود e‏ بارداشت بهپیداری 


کت ارصم کو کی شو وم با عنان کت در و آندفی وء ی فاف در بقا۔ عن 
جای معشوق بلشد است یکو لاهوی 


کین ا علكث و تە کدام دم شوم 


کک اشر کته .5 فد مرا سررآه رو ۳ e e‏ ۰ 7 دوست شنو از مق و رك 


even‏ رت سس« 


۳" 


گفت درآندهی ۳ ی جانخودت فدا, عن 


دعسمش مت نماشد ۱ ی کر ر از ولا گن شراب ؟ ی بجر ر تو عقل خوش تاه و خراب 
ا ای‌نگار من‌سجدهبد رگه تکنم گفت بدان ر وا آنشند جز ندر سر اء عن هستی مخ چو ماه و ندل تشاد ر زشىر رحمی رور گار خود و ان شاب 

5 5 2 a ۴ a ۰ : ۰ 1 ۰ i 
گفتمش آرزو بود آب ز کورم دهی گفت که‌نست کوثری جز لب دلربا.عن ام الفساد خوانده حکیمش موز کار دوری عا زکار قبیح و ثواب‎ 
تن ازقضا مرا ترس‌بود هم ازفتر گفت هترس کر شوی رای از رضارعن فردا شوی تو پیر وازاو مشوی مریض فکری برای مرك و سوال و جواب‎ 


FF ۶ ٩‏ هه هت 


گفتمش هجرروی‌توسوخته استایندام or‏ است‌آن ضی و هستی جوان ز اتش مسکر دهان په بشد این سیم جسم زانش او کنتر آب 


۳ 
«گفتمش هیچکس بدل ره‌ندهم بغیرتو گفت مخوان‌تودل مگرپربودازهوا. عن هر گز نخورد مسکری عاقل بروزگار بّاور غیکنی نظری در کتاب کن 
گفتمش ازتتای قو فعر کنم بشاغران " گفت. کنابها نکر پر بود.از. شاع عالم ز خواب جهل شده هوشبار بین کمتر بعمر خویش پا وتو خواب کن 
کن 


سر زفلك عود در مهدی بیمثال زان برسر او فتاده شد در دو جہان هما.تن خواهی اکر تو عبش چولاهوف زمان آموز عل و کو 


A 


E e . او و‎ e و‎ ۱۰ 3 E POT RCL 
چىز از باع جذان شد ہران ر ل ان انش وت زه اتش بقلت هو * ای‌غنحه لب تورحم,ر این حانخداز ى‎ 


اب اوخوب وهو اش مطلوب و J‏ دل ثلنتت سر خلق که عشقت نی ر ده است لاهو تا وا مه 


ones we eceeecacan‏ سا 


بتر از بارم نباشد ترك این دلبر مکن گر بگویندت که باشد به‌ازاینب 
آنلبان لعلو ناقوش نکر اعرد حق 
آترخ زیبای او بین آفتاش بنده است 


خارح از و صف و ببالشد ا با نی | 


همحوبار بس و به از ۱ ن‌است ا حجنن دو د چنالشد 
0 و : 
حرف و صدح ف که لاهو 1 مثل کنجی بنا نشد 
۲ وه weomwe weme oss‏ توا 


ند ر خاوخوشگل با رك الله آفرین 


یا 


ی ۲ 
نخر چين چين فتاده کرد ور 


شکر حق هستی تو عاقل بارك 


ی 


ماتل ارك 


وا و او و و و وا وا وا و و 


از ا با اظ افو انی مد 


a FS TS 


فک ار ۱ تادل نشو وو شو د از غر بکنن صاش انه عراب ن 


ہے سم ت 
a E r E e ۳‏ 5 ۰ | أ و 0 9 ۰ ۰ a‏ 
سر مر دان‌عاشتان‌خود شی روا ناود رکامل بارڭك ا گر 1 و ز اب و ۰ هم عہ ی‌هریمرا هم حصرت صاحب سر 


۱ ۲ سل ل ر 
0 ها ای فستین مر د عادل ك نارك : ز نعطه و ۱ ن ت ها الله هیر جم شیاطی نکن هم کو کب اقب ین 


۳ |“ ۲ | ای ۰ هت ۰ ۰ ھ ۳ ۰ ۳ ۳ ۰ 9۳ ح 
سدو ٥اس‏ نود اوابل بار لگ ۱ دل‌مشرق نو حسدو حور سد دراو تابان نو ماهت‌وصورت درحاضروعانب سن 
مت Dr eR Ra A‏ 


مر ص سر 
3 با اه ۰ ۲ ۱ ۲ ۲ ۳ که 


ت 


۳ ۰ 4 
عالم زر ند فننه تو هم مثل چشم‌چب 


قد اید ار 


هه تق خدا ر 


نکته باریکتر ز مو این جاست 


ر 
نه خورد خر کا شرابی ز جام زردشتی 
نه هر که خویش فنا کرد در ره شخصی 
بقلب گشت چو بعقوب عشق نا ینا 
کر ی ۱ کو و کو 


هزار شک دؤ این عضر هست لاهوی 


4 ر 


semeweseseameeaneraras‏ و 


چو که شاف 


ا 


جن شا ست حسن 


تست ان 
e‏ 1 


مرا از و سقر تا 


زچشم مست مه روبان به بسنید 
نه گرم نه مسلمان نه چردی 
مرا جز عشق‌خوبان نست‌درسر 
کتاب هرکسی را خواندهامن 
حوردم کول هر دستار 

عام عمر لاهوی چنین دید 


صوفیا رر باحی زچو شد اهل جنان 


در کجا فلسفه اوخواندو فلاطون‌کی‌دید 
صدچه معروف‌ه زآران چه‌جنیدش عبدند 


مالك اش و عار حکي اند دلی 


کثف باشد مجان فرع عقابد ابشیخ 


۳ که را خواست خدا مظیر خو دما بد 
ر 2 


معس ىداست زالطاف خدا در عالم 
مصطفا را چو ندل دید او پس فرف 


تو چو لاهوی اک نمی جہان لشناسی 
شت سنده ۶ بر هست‌اخال رخش ن‌باکارمن 
طاقت من هست م وکا تکهش رماوست‌سدش 

جسم اوا لطف ۳۳۳ 
مت من آشفته ر با بجهای زلف او 
پسته خوانم غنچه کویم‌بادهان دانم‌زاو 


ماه روشن ر ود بارای من باروی‌او 


در اشحا مانده‌ناحار ۳ رففا 


مت 


سال و ماه سمارم رفقا 


صد جه صد راو ارسطو لشو ند ی قران 


دده باطنشان 


دید چه طل" بزدان 


9 


1 3 ۱ ۱ 
مهر رحتان ر دود با طلعت دلدار من 


۳۳ 


مستی صهبا فزون باشد و با چشمان او 


عاشق ناسوت او کردنده لاهو از آن E‏ دا مقدر 


مزندم آنظر یف شوخ غزلخوان تیغ ز آبروی خویش و هر وا 
هیچ مخوان عاشق | نکه‌ر آندهد حای عشق ندل دل سار بار یداها ۰ 
a‏ ساعتی زهحررخش مر" ناله 

حسن رخ اوست داده نور خورشد مپر عه مه 9 لاله به ستان 
اتفرف عارخش به بین کو که دادء سر کا مشك مش برحان 
هر خم زلفان او زد است مرا حال بند پا پا بکنده کنده بزندان 
درد مرا سن دوا چو دهد او فند زلب لب ز بوسه بوسه به يهان 
مرا تو بغمزه نار به ن تن بدرد درد بدرمان 


همه عالم عبد و 


ها اه و و مر 


زهمه مر ۳ e‏ 


جادوی چشم ئو برد دل زعام عاشقان 


از مره تو نیرها زخم عوده این تنم ناز تو هی فزابد 


4 


اد سرو تور بره دید چه مهدی حزن سود بحالگ آنقدم سال و مه او ذقن دقن 


عقل او باشد فزونتر با دل هشیار من 


او بکردد بار من 


شش عصه ور مجن مجن 
آن ن‌به زسیم تو قیمت سیم شکند آن خد تازه خط تو به بودازچمن چمن 
فتن فتن 

فکر ببابدی کنم بهر خودم کفن کفن 
رھم زخم عاشقان بوسه ز خال رویتو ایمه گلرخان بده بوسه دو تا جن ڪن 


NNE 


روی تو ماه ماه زمان ماهتساب کن 
خال‌تو خضر خطضر لت چشمه حبات 
قد تو منرو سزو خرامان .ی مثال 
کار تو عشوه عشوه دل دادکان عصر 
چشم تو ی ان خسن 

حسمت چو نقره نقره e.‏ 
غیر از تو بار بار ندارم بشهر هیچ 


لا هو تمست‌عاشقو عاشق سوست عشق 


موی تو دام دام جوان در طناب کن 
حال تو شوخ شوخ زمان انقلاب کن 
لبها چوغنچه غنچه رسواکلاب کن 


س 


خد تو مپر مپر جپان آفتاب کن 
ناز تو غمزه غمزه دلب کباب کن 


حسن‌تو فتنه‌فتنه طهران خراب کن 
خطت جو مدرک ین 
روحت ز لحه لعه ببران ب. کن 

و بار بار رین پاي کن 


SEER LODO OOOO 


چشم وی هست با جادوست ان 
1 
لعل لب خوانم 


و یا آب حیات 
ی با آفتآت 
ان ند سام ار ر هست 
سرو باغ حسن باشد ا. که تخل 
گر بری خوانم به او باشد زحور 


زخم دلداری تو لاهوی اکر 


حم حم زلفست چىن 
در خا بان قامت دل 
مات و و حیرانم زس تیک ت 


مژ دئی دارم بدان داروست ار 


] ی ی یس‎ nnemnneineies 


این حپان ست ارا طت و از کشتار تو 
sS 2‏ مارت دیده‌اند 


مو سے او اجا ولو و و 


ج 


گر چهنات‌تومیز ها زصفت‌و داشتو هست 


کاجهنصی ان, انشا 


و بقربان تو و آمجلوه رخسار تو 
را دیده هشیار تو 
مقصدو مقصو د وکات خزدیدار تو 
قوسپای دایره. هستند. از پزکار تو 


لىك نگ هر صفت کردم نود انکار تو 


هديا يياه 


۲۳۰ 


حلوه درانسان ود ام صاف وات افدست خاصه اندر اتسا کت | ہا بار او 


تب ِ ۱ ۰ 
ل جوانم ا و حود مہسہط هر دو در جد یکی هستنه ازانوار تو 
امتیاز عالم اسعاء و صورت زد عقل نست جز چننهای زلف عود عنبر بار تو 


۰ | | ۱ 2 2 ۷۰۱۵ ۰ اه E‏ 
صد هزاران پر ده راسرار خود بوشدلی ك ازان امکان بود بوشنده اسرار تو 


کو یتو باشد هشت و هجر تو أن نار تو 


عالم حسم و مثال و عقل محتاح تو اند آی‌طذیتب ان تودای ست کل سمار تو 


۰ هر | ۴ ت 
اک مخلوق خواشو از لطف تو دور هست لاهو دران 


سس 


الج EE ES‏ | روی تو اوه و اللتا سیم موی تو 
که هر کی سووه وال کان اد ا اتد حپال .2 وی تو 
قات کو سی که ایی دنم است نشك و شبهه اس EEA‏ تو 
9 ۱ و 0 E‏ سم 

گفت‌سبحار - _ الذی اسری ا کر سیر او مببود الشب سوی تو 

٩ 3‏ سم 0۳ سر 

حلت الا وی که در فران ود شد کنابه او زخلق و حوی تو 
پر بود توربه و احل و زور از فام قامت وی تو 


خدا را دست اشد در خال هست انسش همان دازوی تو 
ڪڪ 
ک چا - ۱ ۹ ا 
چون کل خاق لا هه ی رسد عالم ی مهر و مه ۰ وی و 
رتست 
#6 ۱ 1ج 7 ۱ 
ها خله شمه ای بدا عطای هو تا انحه اورم زان در ثنای 
انك ۱ دبا ,5 : | ک که دای تام 
تست اسجپان وبا دل باو ميند ارخود ددر له زنده‌شوی درهای 


5 ۱ ۱۰ ۹ ۰ ۱*۰1 بر الا ۶ ۱ 
نو دند ما صو همه معدوم در ارل مو حو د شد ز لفط ار راع 


اشیا عام در حرکت هنت ارفیق کونو مکان روند همی در هوای 


۰ 9 ۷ 


جز انیا نظر چو عائی زنوع انس هرکر نشد کی بجهان اشناء 


انو اع جوهرند و عرص بر تو آشکا چشیان عقل داز شود این سخای هو 


وان 


لاهو نبا دلت .چو شده هبرل تکار هر درد نود رفت بدان از دوای هو 


LO... دورو رو دورو و و‎ CON 


1 CEE e. 
۱ ان و زهره 5 زخال ساه له شمس فلك و نه ۳ روی ماه بو‎ ۳ 
موف سم ات ا‎ 


ازخوف تنغ ابروی تو مردمان شپر دا دند دل شم تو اندر شاه تو 


تبر و کان چرا تو بداری برای جنك تو پادشا 


اتخات در لب واز 


LOCOROCO OOOO NEON 


بار بجو به از قمر تازه بتازه نو بنو در لب او بود شکر نازه بتازه نو بدو 
طلعت !و بودچ هکل رنك رخش هشال مل سر ۾ دقد 9 وکر تازه نماژه نو نلو 
نىك بو دمحخلق و خو مشك‌بود بوقت‌و جانب تو کندکذر تازه سازه نو دنو 


عا 


ازنظرش‌شوی‌جوان‌زنده کندتراجان ‏ بوسه او دهد ار تازه بتازه نو بنو 
LE‏ تج بودعك اونکتیدگرمحك کات یر او دسر تاره ساره نو نو 


کے انگ ازجا خی وھا وتاز 


مامدرآنسان سنم گت خڅجل زرو ی تو 


۱ ی زندگا ارو + 
بوسف مصر روی تو دید بحخواب یکشبی در همه زند ثانش ود در ارروی و 


عدح ابا زک ی کند آنکه تو دید یکدمی چونکه‌نبود خوی اوخوب عثل‌خوی تو 


وقت قبام آنقدت دبد چه‌سرو در چمن خم بنمودشاخه اش تا برسد بسوی تو 


E 
تبر مزن ز چشمها بر دل من که سوختم‎ 
سلسلهای صوفیان گنت صفایشان عبان‎ 


مهدی | گربعشق توجان‌بدهد عجب‌مکر 


wan‏ موی ویو کی ی ی و ی 
وه که شداست مه خجل دبدچوشب جال تو 5 ملاحتی د در 


اشاث روان ر رچشم من میشود و شود ag‏ رون ر درس 


ن نظر شده عست عثل‌حال تو 


رح استر زاف خود اشدل سقرين من el‏ بو که که کان سا 


ری 


۱ کا 3 زاروی چون‌هلال تو 
کحا نو د بان کال تو 


۰ a 
کک‎ 
اسوه و غمزه اث‎ 


جت که دل ننست مکی ماك تو 


تا ی اب قمع 
هجرتو خون ند جد نودو 


مج 


ی هزار ن‌جوان دیده قەش وخ دام 


ات ویر ی سس موس مرو 


س که 
کن كەل لعل: 


بر را دید وزهحرش 


نی وی 
وصف.تو باار چو شد د کر تکو بان 


دل بود ار مرا بدان هست مقیمکوی تو 
لوده در آن بقین بدان سلسلهٌزموی تو 
ِِ رخت مارده در رخ‌مه چه‌اوفتد تا مه دیگر او کند نیز لجسنجوی تو 
قاتل جان خلق شد حسن رخ نکوی تو 
در طلعت تو زخال 

رت تو خبال تو 


ل تو 


لىك ند دده ات زمان ماه رخی منال 


تست جر ۳ سا 


۳۲۳۸ 


تاو کک بحر. صفات تو فرو رفت 
آنکس که می از جام کال تو بنوشید 


لاهو نی افسرده که عاشق تو باشد 


کې 


سر سشبه‌همی جون‌سر در 
3 هغل همم" ن‌اوصاحب اسر 


٩ 
ر‎ 


آتکس که شدعاشق واغیا 


ER O 


چرا انقدر هستی یار بد خو 
تو ابرو کج مکن از بهر قتلم 
هلوم و کان یری اند 
طب داری کو کون شده لشته 
جرا بر روی ماهت خال داری 
‌ ی ۷ ج 
عرق‌جاری مهن !زرو یچو نحل 
بطپران مثل‌من کو جان نثارت 
چو تقصیریست برمن دردوعالم 
5 
که در عشق. لاهو ی نداشد 


که می انی هر 


> 
که دیگر ندست درمن هیچ نیر 
بيا بنشين تو بک هم بپهلو 


تس 


ماه باشد رح دلدار تعن چه لو جه 


a‏ ۷ ا ۵ ی 
a gh ۱ ۰‏ ۱۳ 


ان شکنهای‌سر زلف کمندیست عیان 


3 
ال ا 


اد ج ا 9 اد 
جسم و سته کمر تیغ زابروی تس ۷ 
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لب او هست شکر .بار بمن چه بتو چه 
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مخزن حملهُ اسر ار خدا مدہاشند 
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غم بدل نیست مر ز گنپی لاهوف عاشق روی علی را چومعین اند همه 
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را تو بدربای غم انداختة زلف راسکه تو در 
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سوت ام ۰ ٩‏ بسن 5 


E, 


ای حجازی مجه روبتو مکرجام‌جم‌است 


فد سرو تو خیابان بحرامد هر روز سرو 


در لپ مر بنوشد دو سه یلاس شراب میشود بر دل وخوشار بمن چه نو چه 
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خسرو خوبان نو ی که دلب رشیربن مثل € سا نه ات لناه 


ای طالب عش حاو دانه 

ازبازوی خویش‌نان ین 
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در ۳ 5 ر شوی تو خادم 

چون سر شوی رای فقرت 

با آنکه بسوی جنك مخلوق 

پيچ وخم انداختة هر روز ,رلی رو زی خود 
انصاف و و هراس امروز 


لاموفی همین عقیده‌اش هست 
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وی زلف چو عشر هاده 


وم کو روز اول سل است ت زلف شب 
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بیضا بروی از دو طرف اژ دها عیان 


قد هست که روی قرم اناه 


ر لاهوف امس را تو بل و نعم انداخته 


سره ندیدم لبر فناه کر فته 
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دده ارت و نگ کر فته 
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اه لعسی جه مر از ماه حودت ساحجنه بعسی جه 


ی گر ت 


مک وز ۳ دلداشت 
کار ما دسته با جین سرزلف تو هست 
در خرابات فتادیم چوموری ابدوست 
گفتی از لعل لبت بوسه عطایم بکنی 


کشت لاهوی افسر ده زعشفت محنون 


ت ی ی ۱ 
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و ا ا دو صل عضو ده 


ھا خرایاف ومدهوش دران 
هه که رقب سمهو 
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ساقی و ناده در حام #ب شانه 
۳ رعشقر و موان مر ردو چا ره نلست 


اش گلرخان طپران ۳ ژدند لرا 


دل مردم سر زلف نه بندی بندی 
حاضرانزاهمه‌مدهوش توا هی‌خواهی 
حالت زاهد بسبحاره تدای خا 
ساغر می بحرادات ننوشی لوشی 
اسب اقبال بلاهوت نتازی تازی 
با فقیهان تو بگفتار نکوشی کوشی 
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کل هوزتتست‌دراین رویرمین لاهو ف 
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ِ هالیکه دراین شهر پدبدار شداست گشت بیدا همه ازچشم تو مفتون آباحی 


سن مه جارده ۳ ۳ ۶۱ 


۵ ۵ ناگی فلت مد رن زتو منوت آناجی 
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و کڪ در عمر سرت دسو د صدلالا صت هر ملشو د از در هه محنون اناحی 
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بهرهاهست کهازعشق توجاریست زچشم تست د 1 
ہر هست رعشق نو حار ست ز چسم کستچتمی. 6د تو حصحون انای 
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بلب شک و و سحر رت بدهن چون هستی 
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از وصال تو شود شاد چو لاهوف زار ندست شالسته عاثش تو محزون انات 
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مگ وعسدروعود زرموبت کناسی 


ای آفتاب و ماه زروبت حکایتی 


از چشم مست وغمزه ودل بر دناسر 
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تونازنین ری زکل و جسم توزرو ح 
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کس تونود کرب رج ا دوستف کو لی 


ازوصف تو سان شده گو با روایتی 


تار خلبل سرد شد از بك عنایتی 


ا مقام موسی عمران اکرد هم 
مبگشت‌نوح غرق گر لطف‌تو نبود 
ام خي a‏ و زمانه وساقی حام عشق ان اق کی کد ی رع اتی 


کو بادا کور عقلی بنزد دوست لاهونست هگ رت آخر ھا نی 


چرااز:من عالی تو جه ا ی اشد | بطر بق قلر نا لی 
زمه رویان عالم کی روا هست 


اگر متا زمائی ان دام را ندارم دل که اورا آزمائی 
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شکستن عپد و ظاهر بوفاء 
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رته و پرسم باین خو. چرائی 
حقیرم من اکر از این زمدنم چرا هستی تو خورشید حائی 
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چون نقاب از رخ خود وا کردی روی خورشید تو رسوا کردی 
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حسن تو سو حت دلم را د 
کنو از چیست برو 
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سیمتر ‏ دلبر مجر کا جدتم 
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سکاف ماه INE‏ تو بفډ و > د ا 
وت ۳ 


چو مر دض حرل هستی لشنو کلام مهدی 
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خوان مرأداسبت هسلمان بوداربودانی 
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۲ مجه زا ر خرد بیع وشری میگر دد 
مرتضی نفس نبی گر نشدی ازره قلب 
فخرلاهوفی‌همین است که دیدازرهعقل 


جي ص است اود باعث بر دانالی 
3 لو انست به مخلوة ق کند مولائی 


حق عابان بکند خویش به بدهمتائی 
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خوشدمی سفر کردم من زشهر جسماف 
خلق هردو عالم را جوهر وعرض ديدم 
.ی محبت خوبان علمها که باطل شد 
۳ نىاشدت در ڏل ۳ مظهر زار٠‏ 
جسم و عالم تاه بر لنتر بود طلعت 


تا یکی نو در طلمت عرق جوهر حسمی 


ده شو بان آدم نور او نود در دل 


نگذری ۹ ازخود مثل شخص لاهوف 


با محبت خوبا سوی ملك روحاف 
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بدترین عذاب حق دان تو جهل ونادای 
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آبا شود بعهد قد.عت و فا کنی 
آن‌تبر عشق توس ت که دردل نشسته است 

اول چرا تو حای عودی بقلب ما 
1 تقامرت .و سر عودی بدوستان 
خاك تنم ز آب محبت سرشته شد 
نخم بقای در ن انسان تو کاشتی 
تو بادشاه مظهر خود کدی بحلق 
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ما وا فنا کشی 
آخرچراخراب توازخویش‌جا کنی 
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ما نداریم جان دکر در تن 
خاك خواهم سرره توشوم 
من خرابتو ام خدا نکند 
بوسه‌خواهم ازآن‌لب باقوت 
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عشق خو دان نه‌بیحسالسلی 


EE 


انکه خلق دو حپان و اله و شندا دی خو 
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کو کا کر هی وت خلق کی از وه یاه 
و جر ی 
تو که بیمار عودی همه کس 
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ود هان از نظر و 


وا سال از جه ارال 
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دویبامن توآزاین خلق چه‌سودا 


محشرم وعده مکن چشم خرد تیره شود از همین محشر اجسام که 
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جسم خالصان زد سکه آعولا که عیدانم 
بذکر قلب مشنغولی ودوراز صاحب آ ی 
بزاهد کو ترا 5 معرفت ره نشت در دنا 


خدا را معرفت نتوان مکرافسان‌کامل‌را 


آندم 2 اه بدا با خدا شوی 
این اختلافها که به بینی تو در جهان 
با نوع خویش از در انصاف حرف زن 
بینای‌عیب خویش شو و کور دیگران 


سیر زمین و کش عبانسازد اختلاف 


آ ترا که طالبی تو بای در امنجہآ رن 


جوع است باب معرفت حق ب پړش بگیر 
ا ند دهد ڪن ا 


ی علم | بحوان بجهان بی 
حق خوب ا ن‌ورو ح حطر تت 
ابن تن مر است وروح عوداست‌بارآن 
از شپر شرع پای تو بیرون منه بعمر 
صر طرشت است شرایفت. .کشد عمل 


کر شوی 


بگذر زچار عنصر ودر شهر دل برو 
خکمت موان و بعد احادبث أوصبا 
بتخانه چوت. قدم بنهپی پیر را جوی 


ره واضح انم دی ز لاهو زهان 


ق چو خویش به سنی بقبن دان «رسی 


ا؟ ر ودی تو ۹۳ اش 5 کم | 
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تام عم در گر انت لباستی 


از انکه‌عمر خود مسنغرق‌حیض ونفاسسای 
۲ ز لاهوی لاف بر ان حرف و دم‌شداهسنی 
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گز فر چەفعل a‏ او مست نقلت رضاشوی 
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ی چ جله بدان با خدا شوی 


آنکه نا سقیفت حن اتشاشوی 
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و شت تدع بغم با بالا شوء 
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در روز حشر تور شوی در خطر شوی 
کز فعل نيك روز جزا خونتر شوی 
تا مس ماك آفکنی از بعد زر شوی 
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بحداری ار قدم تو برون در ندر شوی 
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خورشتفوانکر له وهم چون ثمر سوی 


تا آنکه از دو عالم خود با خبرشوی 


اک اور نز - کن هیر اهل ر وی 


5 هر عاشفا. .۰ همه جا راهنر شوی 
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اد منی از خودت نداری دور 
بشهر جسم و ان خود مکان توداری‌چند 
گذار ظلمت تن را بعالم اجسام 
صوری تو چو بلبل سیر تم آلشو 
عام. خلق شاف ز رن تفا دارند 
زیت دورخ 1 مولس اشتی روح ترا 
۳ دامن امد :م قرا E‏ ۳ 
چو روح کشت منور زنور و مهر على 


عبان بگوی تو مدح على چو لاهونی 


زدل بخدمت رهبر تو اجوات رسی 
جرد ار نوی باغ لامکارن رسی 
ننفکنی | کر از خودعلات جات رس 
که غیراین بگل و باغ‌وبوستات رسی 
نشان بخویش چوداری به.ی نشان رسی 
بباغ جنت حق اندران جهات رسی 


که زد دار صد ناله و فغار ۰ رسی 
زدعد موت ود سود و E‏ سی 


هان مدار برضو ان 9 از مات رسی 


ت 


۳ وا ها‎ meeetaan 


آیکه بر روی خودت زلف چلییا داری 
لڪ اشرق شکږ بار تو دارد بك خال 
مرده بودم من از آن هجر عودی زنده 
ور کان م ووی کا ازج چ 
دل هجون من هم اه ٿو آبد همه حا 
رحم کن‌بررخ‌خورشید ومک دور نقاب 


E 


شانه ب رگسوی مشک خودت‌هیچ من 
9 م 


هر بھی جسم لو برچ دیکر کاود از 
خم شود سرو به تعظيم قد عوزونت 


روز و شب جع‌نودر حسن‌بيك‌جا داری 
خسرو مصری و دنبال زلیخا داری 
کوئیا در نظرم دم ز مسیحا داری 
و امقم شده و الطاف چو عنرا داری 
شیوه از دلبری و عشوه چو لبلا داری 
کر عائی غلك شم فو وسوا داری 
در شکنها و خش عنبر سارا داری 
در سرت کوی عن‌راست چه‌سودا داری 


حى نود تخد کته قامت وعنا داری 


و عده و سل 7 دادی تو بلاهوق عېد يس چرا و عده امروز دفردا داری 


5 aras 


تا گرفتار بان: طره فیضان نشوی 


تا که تقد زمخلوق زهان دشت‌هست 


تا شمشبر دو ابروی خودت منازی 


آ که از حالت مخلوق پریشان نشوی 
تا لد مای E‏ زنده صامان نشوی 
داخل لشگر حق حاضر مبدان نوی 


3 


مرکز عام امکان چه نیا در مر 


در دلت نور خدا هیچ نگردد پیدا 
غا مت" بار_در اعد ,میک داند 
مش رکستی چه باین خلق سپاری درا 
خلق‌و رفتار توبدگشت زخاتم چه انر 
سجده بر د رکه دلدار روا باشد وس 
جان نثار ره دلدار چه لاهوی کن 


ای‌صم بر کو .عن آرام جان کیستی 
آتش از سرخی زوت بر دل ماها زدی 
آفتاب روی‌تو روشن عوده اینجهان 
خاعاها سوخت درراه تو اسروروان 
ارتومارا اهل آتش دافی ودوزخ مکان 
شکر از لبها بربزی وق تگفتارت مخلق 
چشمهای مست را از تیغ ارو حافظی 
توبلاهو ی نشان دادی زعالمپای قدس 


بر بار ببر ز من پساعی 
بر گو که هلال ابروانرا 
نشین که عود فتنه قامت 
قربان شودت: هزار عاشق 
از چشم خمار توست هستم 
من صید کند زلف گفتم 


صاحب عقل در این عالم امکان نشوی 


خضر پیدا و تو دنبال سکندر هر گز که از منبع آن چشمه حیوان نشوی 


از کاب و زقال کیان نشوی 
تا که در صنعت او واله حبران نشوی 
از خداوند ٤ا‏ خوف که شطان لشوی 
خاتم اردست کنی‌شخص‌سلیمان نشوی 
سجده برغیر کنی آدم و انسان نشوی 


سرو بستان که و لوح ردان کستی 
سوختی تو جان ماب رکو که‌جان کیستی ۱ 
ای چراغ شمع خوبان ازجپان کستی 
A‏ واوق بو 8 خاعان کس 
پس بیان کن بهرغاشق از جنان کیستی 
عقلها ماتست بر کو ترجمان کیستی 
عا طی اندر جير پا سبان کیستی 
حجرصانه کی با هن تو شان کی 


از فول منش رسان سلامی 
متاس ,چا ڪه مامي 
م 3 ‌ 
TT‏ 
در باع مه a‏ خرامی 


با آنکه رمی خورده حامی 


افتاده چه هرغ جوف دامی 


و ۳ ۲ 


شبر.ل دهن و ۳ کلامی 


جور شمه مدا ن کلعذارا 
مسا 


کا ۰ ید ۱ ۳۹ 2 ۱ ۳۷ 
لاهوی ازان 5 کند همی فخر دا رش فبول خز غلا می 
ei a‏ 


خط راہ عالمان را خوب میدانم بلی رس فعل سالکان را خوب میدانم بلی 
درمقلدهای‌ه رفن رامحو کر گر مجوی انزمان در جرد تن این نذه لقاع بلی 
صوق بیجاره عالم راخدا داند عجب کفر میگوید ولی ک کوند مسل‌انم بلی 

معنی امجبل و قرآن را نداند هیچ او , ۳ بات را بل 
مثل‌موراست‌وبود ازمورهماوخوارتر میکند دعوی‌که اکنون من‌سلي‌انم بلی 
ماسوا هرگز نگردد باخدای خود یکی 


: 
در ن‌مخلو ICE‏ حم چونکه‌بیر و حندخلق ۳ 


ار ر 


زبنسخن‌ چون انبیامن‌دیده گربانم بلی 
در میات حر ها م | بحبو انم بل 


ی 
چونکه حکمت خواندلاهو بگوصو فر ىبرو نده عفل اسم د مقصو د انسانم لی 


ض جور و حفا ۳ مس تا اند قدرنت نبود زدل مپر خودت برونکنی 


مدشه د از در ده رولت را اا اشکار عاشقان | روزوشب از خوشتن نو نکن 
مدشو د | جشم جادو بت نظر ارد رک ا ندل شور وىدەرا ازمد ازاین افسونکتی 


از کلام گر ؤ شریل و ناز لبلت نامرا خسرو انی باکه‌چون مجنونکنی 
در هوا ی کوی تودلها برد هرر روز وشب اطق باشد ؟ ر کید خبلهرا جا کے 


از غم هجر تو هوق نگ ند سال و ماه ندست‌انصاف ف| نکه‌دا مان ر‌زخون‌جدحونکنی 


ا کے 


کر بکوئی نبی ام حق بود آیت داری 
ازیس مولوی امروز تودر جسن عزل هثل قران ۰ خداوند فصاحت داری 
لىك لته که .ذاری بقعیاید ک بان تو5 شار تو البته ندامت داری 


مذل خاقای و مانند سنالی زجه 


سعدیا گر چه غزل را تو امامت داری 


حرو سمه ده سرابان یک )ا ت داری 
بر جمله ملامت داری 


۳ ۰ ۰ ب ۳ a‏ 
انوری خواندی واز عنصربت پود خبر فر خی دبدی و 


YoY 


ر قصاید شعر | از تو سی افزو نند تو که استادی و با علم و بلاغت داری 


کر شاوی ری خمله ک امت نی آ تان ادر غزل یی ات اا 
حرف لاحولي حق کوی تو تصذیق نا اعتقاد ار تو بفردای قيامت داری 


تمام شل قسمت دو م 


ارکه ا الوب شک تااهنکت 


ق مسان محو ودر شد تس 


خافت مات سر 5 سر 
چار طبع مخالف از سر عشق 


کنج مىخانه هقرو شي دوس 


کی له 


عارف حق پرست ا او گقت 


مطرلی زد تتارخود مضراب 


ذات ممکن زذات اتات 


در تر جیعومر ألی و توار یخ ومد حاطعممو قطعات 


یوس 


دو جپانست عکسی از جامت 
عرشیان مستو جمله‌در دامت 
بك نشانه ز جود و انعامت 
دوست گفتند و ماک راست 
وصف مگ د چشم بادامت 

هرگ کز میوش زاسللامت 


ر 


E‏ ضاست 


مجلسی شیک متل خلد ,رین 

e و‎ ِ 

فد چون سرو سوی مین 

ay‏ های ستاده زنکنن 
4 

قش لبلا و صورت شيرين 

کہ أ کر عاقلی عا تو بقیو ۰ 


بار می است‌وهمکنات ضاست 


بلبلی ذکر زر لب میکرد 
سرخی شاخ ارغوان میدید 
ج شب ئ سحرفغان ضشداشت 
محبالش که دنده روی تکار 
داشت سال و شهور را بکتاب 
عدعستی آمت اد حلب سرون 
ذات‌ممکن زذات بار سواست 


] تس تس تس‎ ONSEN 


آ مجه پیداست در جپان از نور 


داب .اة را عیتوا قد دید 


آنه در وم و عقل میا ید 


ذات ممکن زذات بار سو است 


زش. کردم بعال مى يروا ۲ 


ی 


فمری در کار صو معه بود 


از #9 ندا 
N ۳‏ 
کای رفتار حسرت اینعالم 
مغز دارد محوف بوست مکان 
هر نبی گفته ممکن وواجب 


بار مر اسك و ماتا 


ESOS 


۱ 
۱ 
۱ 
/ 
: مخظا ۱ 
رو ی کل بودو گل طلب میکرد 
و 
روز فرباد تا شب میکرد 
از عم هحر لرز ن کن اک زد 
باز پرسش هه رجب میکرد 
این روایت وی ازحلب میکرد 
و ز خورشید کرده است ظهور 


ی رر 
شعله اش میکشد سری از طوز . ۱ 


از سوای جودس ود میور 
فصر فیروژه و شراب طهور 


هست مخلوق و ممکن وعقدور 


8 کا کاش وم ز مخزن راز 


سم 


که شدم من زهوش زان آواز 


a ۱‏ ۳ 
بار مهر و و مم‌سات‌ضصاست 


LOSER DOS 


حرف نادان درو فول مکن 


۵ 6 ۲ 
نست دانا خدا حپان داند 
خالقے / ۱ که هست سماند 


کن زذات‌بار سواست 
دود | آشکده نک ور حرف 
گنیر شاخ گل زوصف گلی 
منطق الطیر با سلیمان است 


اندر ان برمکاه شخص خرد 


وصف حق خواعی ازفواد بکن 
تیست‌خالق چو مر ممکن‌موح 
۲ خبا ق یار وا دندی, 


2 


۹ نور 
لفط کن. شد مشت اول 
خالق هر کر عستود اغلوق 
ذات همکن. زدات. بار سواست 


⁄ 


يا اي اي يت يراي يا 


سجپه خوش را حپول مکن 
تو تفکر در این اصول مک 


بازغور است و هگنت ضہاست 


با صسصسصسصبپس«ص«پپ«پبپسسسس«____« ۳ 


در سخن باجوان خوب ظربف 
برگ کر ده رساله تصسف 
هدهدارهست 8 که‌مور ضعف 
نگ ؟ دنده است در تعر نف 


4 


ن ا 


شب * 
e -‏ لت 


ده است خواوو خفف 


داند اسان حکم عقل شردف 


۹ کے ٣‏ ¥ 
بار مپراسث و ممکنات‌ضاست 


swe aieen‏ با 


ذات حق را زخوش شاد بکن 
رك انحرف و اعتقاد گل 


عرش و خی و اقتاب و غلك کل و لل همه خد! شود 


1 مطلاً مد است رنف طللا 
وقت‌منتی وعشق انااللقق كفت 
هر که پرواز کرد تنوی فلك 
ذات ممکن ز ذات باز و است 
کنج مىځانه بىر ناه فروش 
صو فیا رن قلندر و قلاش 


که بقن ووی باز جاتب هاشت 


رندع آنه درون بدلتن ام 
داد بر واضالان و طالب حق 
که زلاهوت تا بعالم جنم 


او زمین تور ههر را دیدی 
شم در چرج واو کار ز 
بکماش وجود حضزت. بار 
بار از غلب .با بان فضیخ 


خلق چون‌جنم آوبودچون‌جان 


لات در اضل او طلا نشود 


هر ححجی حق ناد عا شود 
او = مصطفی نشو د 
i‏ 


معهمصعمعت 
صقت بار دید و شد بیپوش 
همگی اد جوسن و 1 


خفته مانند نك تتی زدواب 


چونگل اتشت ۳ جپان‌مما لگلات 


سل 9 ۴ 
بر ععول و شون برد خطان 
E |‏ کت وت 
دار مهر است م«ممکنات صساست 


Seems: 


جان قنمشه زن نود بنپمان 


دادر:_. دل نراة او قشکل حکم تر تودلش هي الارن 


راه او دور و دهر پر سّارق 


صدمه سار و درد سدرهان 


۲ ۷ 


اندراين راه رفت کات رهوش یک جلوه ی عمران 


اتبیا جملگی ز جنبة شوق متحیر شدند و سر گردان 
لعز اال که نود عکس تکار کشت el‏ او به بان 


بار مپر است وحمکنات ضباست 


_ | _ سس 


ایور از عهر توست برده دل 
تیر هرکان تو در این عالم 


اندرو روز و شب ترا منزل 
شک 2 حان دوستان قاتل 
هر که در اننه ۳ تو ندید رفته در عمر خوش بر اطا 


اینه دات اسشا ماشه که شده جر میانه ان حابل 
آنکه مارا بخود کنی مال 
هست بنوشته با خطی کامل 


بارههر است وممکتات شاشت 


ورنه در بادبان اين کی 


ات سکن ذات بار سواست 


ابيا رخ نقاب ميڪ ردند ازخاایق باب میگ ردند 
دل خود را چو آنه هردم سوی ٿو | فتاب میکردند 
گل رخسار تو چو میدیدند ذکر بوی گلاب میگردند 
باد قعل شراب مڪ ر دند 
حکم در جر آب مرک ر دند 
آشکار و بخواب میگ ردند 
بارمهر است وعکنات ضاست 


چشم جا را که بنمودی 


ان سراب جپان که میدیدند 


۱ 
بهر عالم بیان زلعل لبان 
ذات ممکن زذات‌بار سواست 
ی جههة ما یجنگ و غوغاليم 
ما اسیریم در جپان : بحسر: 
ما که از فعل زشت جسانی 


عوطه ور در شنو بدر با تیم 
سمات بسته بند بر پا ئيم 
شهر ربد لخت و. رسوائیم 


ء 


ایشیمه ما و من چرا رتم ما ڪسي نستیم پيد ا ئيم 


ب 


چونکه جسمیم از همه بستم 
آننتت< ند نها سرت نها 
دات حمکن زذات ار سواست 
تا یکی خواب جهل آخر خیز 
آفتاست حر زمیر بیدا 
وقت صلح و صفاست با عالم 
شاه تو سمل کت یتست 
نست هستی به ممکنات بدان 
عاقلان جپارت_ همه گفتند 
ذات ممکن زذات بار سواست 


۲۸ 
کر چه از روح فوق وبالا لیم 
از ره عقل و هوش بمائیم 
دارمهر است‌و د ارت 
با ده سیار هست ساغر ریز 
و که از سا کي بر هیز 
بت دار ال جات ود 
عشق با بد دهد میا نه عیز 
غبر مفپوم هر که گفت کر 
آنچه میگو یم حال بار عزیز 
بارمهر است‌و ممکنات ضاست 


یکشبی بود پر غبار و سداه 
به حير در او نظر میکرد 
با جلال زباد از مشرق 


من ار خی راه حواب 


بوسه زد او بپای شه بحيال 


خادی ود عرق در خدمت 


٩‏ در بیابان زدند يك خرگاه 
زمیات زهرهو زل با ماء 
کے عابان.خمال:و طلعت: شاه 
دید اش شمه خانت. d1‏ 
بکشید از داش زفرقت اه 
رو آو خاي شی کا 
بارمپر ای کد صداست 


بار سوی جپان چ طلعت کرد 
رخ‌خود درحجاب پنهان داشت 
ها هدت و عود او احاد 


چونکه اورا بعقل مدیدند 


امن سخر: _ را شنید لاهوق 


بعنی این هرد وکون خلقت کرد 
کشت بعتی هان و خلوت کرد 
احق این کار هم زهمت کرد 
کا 


ب 


رخاز بار شهرت کرد 
مات‌و مهوت ماتتوخبرت کرد 


۷ | رن" 


عا راز عکس زد عشق جداست 


2د و 
دات ممکن زذات دار سواست 


این سخن را امام صحت 1 


بارمهر است‌و ممکنات ضاست 


دو ازده ند درمصست حصرت سیدالشهدا عله اسلام 


ماه میحر م |د لنهمه عوعا عبان زرجست 
امن شیعیان برای چه سر کرم کر به اند 
ص 


ردون کوک حامه عود ات هر چه 


زاو یا خلق خالق یکتا بلا عود 
جوهر کشید از همه رنج و غم و ا 
در هم شکست ت پهلوی خبرالنساء زدر 
حبران شدند جمله ملايك زاستم 
ا دوست خامس آل عما نگر 
روح‌القد سگزبد سرانکشت خویش را 
از طلم زلرله بتمام جهات فاد 
پند 
چونشه زتبر حرمله از مشت زین فتاد 
آنکس که بود مايه امجاد آب و خا 


ا 0 ۰ a‏ 2 
دن نو حه وعر دهدن ورمان رچلسی 
فر ای تال ارهمه ات و كال وخی 
تن i‏ ر ی ۳3 4 ان ا 
او و فغان و ولو له د ر قدسان ۳ با ر چس 


دشت هلال خم نه مناا ل کان زچست 


ده او و 


سین ۵ ۶ وزیده سیم خزان زچست 
بو شد سباه حاتم | 


تی جیار شاه شهان ک تلاست 


9 
قسمت باو لبای خود و انبا ود 
مخصوص ز | ده علی و مصطفا عود 
دل حسن متبی عود 
شمر و سنان بکرب و بلا از جفا عود 


از زهر خون 


ق بات ادرو سر و اقریا وه د 
زاین جور فاش کان قدر و انقضا عود 


لرزش بعرشو عالم کون و مکان عود 


۳ 


.گفت ماه فلكث. بر مین كاد 


لب تشنه زخدار باندشت کن فتاد 


داد اين ختر مله کرو بان رسول 


چون ان خبر رین معصومه داده شد 
بیپوش کشت ساعتی و بعد شد بهوش 
با خنجر برهنه زرحسمت چشم او 


سوی جف زنصه و از خوندلی دوید 


اش 


ا لين فاد 


با اشك و آم از ته دل با علی کشید 


بند چهارم 


با با نگر چسین که آرام جان توست 
این جسم پرزنور که ازبطن فاطمه است 
ین آقتاب ارش که اقتاده در < 


این بیکسان که جمله بزنجیر بسته انچ 


ابن سرو سرفر ا زک هکشته زکین شید 
هرطلم و چور کئته. دراینجا عا روا 


سررا برون با :تو درایندم زخاكکن 


در رخا وخون‌طبیدهکا ل کسان تست : 
غرقه حون فتاده 17 روج رو آن توست 
اهر تاشت کر اسان : 
چون‌طاءرآن قدس ازان ۳۳ نوست 
۳1 رد او عیبت. کار بوستان توست 
از کافران امت و از دشمنان توست 
با ذوالفقار دشمن دين را هلاك کن 


بند پنجم 


یس روبکرد سوی مدننه به صد قاس 
گفتی حسین سید اهل بهشت هست 
aw‏ 3 وه 
روزمین ز خوت. چوانان اهل بت 
1 زاش عظش 
کشتند امتارن_ تو لب تشنه پور تو 


انعترت تو سوخت تنش 


يامال شم اسب عودتد مرن 


کای خام رسل نکر دهر و انقلاب 
نور دو عین خویش بفرمودیش خطاب 
حردش سنان سنان سر مانند آفتاب 
کردید | نجنا ن که سپپرش شدی حباب 
هرجا که آب بودشد از شعله اش سزاب 
لت تفه کی کے کی یا تاو آب 


بردند سوی شام سز پاك انورش 


زیشب‌خموش کنتو بر آن آسان کریست 
جل جر اوی غم اقا 
در دشت وکوه‌هرچه‌بدی‌ازوحوش وطبر 
نو حو خلیل بوسف و بعقو نو هود ولوط 
هر کس وجود داشت دراین عالم وجود 
۳1 سر رهنه «ححرت و بلا سول 


از سوز ناله اش جکر سنك آب کرد 


ر 


ور یرم که شمر چرا چون حجر نشد 


آ را که داد حق اثر اندر جپان ڪون 


هستی چو دد سر ز ن شاه دين جدا 


بندهشم 


انداخت طلم غافله مکسان براه 
اهل حرم زروی شتربر زمین‌شدند 
3 بدند و قامت عباس E,‏ زهسن 


لر خاک قطعه قطعه فتاد است اقرا 


۱ 

| 

| 
a سح‌سستتت‎ asane سس‎ 


از شش جه مام زمین و ز مان کریست 
خیل ملك زدیده خودخونعیان گریست 
بانوحه وفغان‌همه چون‌انس و جان کرلست 
ادربس وشدتوعس یک رن کان ک دت 
مبپوت‌ و مات‌ماند و دران‌داستان کرست 
با سوز قلب بر همه کشتکان گریست 
تا روز حشر قلب خلایق کاب کرد 


رر 


بند هفم 


آندم معا زیر و زمین بر زیر نشد 
دید این سم چرا دگر او بی اثر نشد 
سوی عدم روان ز چه لی باوسر نشد 
معدوم از برای چه نوع دشر شد 
حکم عدم سوی فضا و قدر نشد 
سرخ ایبزمین وکوه مثال جکر شد 
دادی تو تبغ و تیر نورحق شه جواب 


a 


کروید راهشان ز سم سوق قتلگاه 
افتاد چون سم شپیدانشان نگاه 


دلدند وروی قاسم داماد هل ماه 


اند رکناربی‌سرو بی دست جسم‌شاه 


زست لد تشد 1 زقلش که هفب‌چرخ 
اکتا که مدرو برآدر لسو ی شام 
ای جسم ناز نین بحدا میسپارمت 


۳ 


ای داد وو ا ا کڪ اه کد هر که طلم خو ث با ها عام کرد 
.له رل رژر مزاب ۽ ۳ او 2 م یک 

بت وشول را مجپان او کنیز خواند پور ؛ را ز حفا او غلام کرد 
آن حجت خدای جهان زین العاندیر ۰ : وم رعاق: کات 
سر ها به نیزه ها و اسیران بسته دست 

تن کار گشت شاد رز ید سا لغم * 

آنکن که بود مپبط جبربل ممزلش 


۰ | 
در یوم لسی که چرا چرح کحمدار 


م 
ای آسمان سا زخحالت تو اب و کردی خراب خانه دين را خر 
در روزمحشر است برای همه حساب 
بزدان ,روز حشر عاید ز تو سوال 


س ۲ ك ی ۴ " سین ان ۰ ۳ 1 
تو اقتاب دين برهن ارد ما > رور کر تو لی 
آتش زدی یمه او لاد مرتضی ازشعله اش چو قلب محبین کباب شو 


-_ 


انوا کار آب ندادی حسانل اب خا کت لسر ر فعل فسحت نو اب شو 
شاید که نو وکا تو شاه دين دربای جود حضرت دا دار در سین 
بند بازدهم 


| 
۱ 
۱ 
پ۰بصسصحصحپپپ##«#«#«: وم 
ER 3‏ ی 
ص 
کاک ICE BET‏ ی از SS : 2 8 E‏ ك 4 OS‏ 
ی ررهر سمر تو جسم حسن به بان داهی به تیغ خت ن € روا 5 اخون۱ وداز چشم ه حواق‌وسری بحاس خون‌رو دازدنده موسر ان 
2 ۳ 1 ۰ 5 5 تسه تا 
5 ص ی : 
ده با خر“ معاه نه وأ خو قو وه ۰ ۳ ۳ ۱ ۰ ج ۰ 
بو سر اه رانك وا یه به کن 5 Nt‏ ۵ ةَ ۰ أ ۰ ۰ 2 ٩ a‏ 
Ss ۱‏ ۰ ۶ نگر او طلم اشن تسکش وییجازشب خون‌روان‌میشندارچشم چودربا ریب 
حو سح و س د 5 ۱ | a‏ ۱ 7 7 4 2 2 
وس و روک کو سر دا سا أ اهل نات 4 همه % سوم ۳ کچ س 2 ONE.‏ 5 ۰ ۴۳ ۳ 
۱ 2 ا ا بکستر غمین نکر | کی ندید آ ج هکه اودید دران کرب‌وبلا کنته از تيغ ستم خویش بیکجا زینب 
۱ = ۾ 5ه ° 3 ۳ ۳ 5 ت ۰ ك بے 3 
ی و توالت ر ر چائ ور لت دور تا و و ۵و + a rE‏ 5 ۰ ِ ۰ 0 سار 
۳ و 5 9 رسحر در عم د و حر نگ کاش أفلاك و ازھہ در و ور د سگ دید ۱ ندمی د يل سو ا امه اعضا ر دلب 
1 ۱ ا ۹ 2 
1 اتک که شاد کت حنان 1 جمالك ا 1 کا 9 فا کد ان 5 1 ۰ ES ۳ i‏ یی 2 1۱ 
۳ ل 2 av RD 2 E‏ ل ب انذه هدر ر دول ف سر سل لطان ان ۲ ۱ ۳ تاره تاره دل ہس سس ۳ و بت ۱ 
بر 2 5 ند . شهبدان را او د 
داو أت ا2 فا 5 ا و در a 5 ٣‏ ۰ ۵ ۳ 
ن ن کلام ردند دا هی جمجیمپای شه او لا زد ند ِ ت عباس که بوذی همه دم دست خدا دند از تم حدا زان قد و الا زنب 


وه دوازدهم ۱ علی| کر که رخش طعنه مخورشید زدی دید چدزخم بر آن پیکر زیبا زینب 
| ۳ ۱ 1 7 ۲ ۳ اه ۳۹ 19 
| اهوقا زید چه داد وو اس آل رادم کی E‏ ها اهل اتش بخبام شه دين | تش فة بات و بلان همه اطفال صحرا زیب 
۱ ون ر و ۶ ۳ رده است NER.‏ 1 تاق ال کرد 3 قاری از سامش نا له زهر | زینب 
ندر تصو رش 4 حسین را عاند نام با آن ستم شم اا 5 اه ۲ ی 5 : ف عقبا زيا 
ات ۱ a‏ : ۳ 2 24 ست کاو اگ . 6 ود عند خسن تا شود شافع او در ضف عفنا ريلب 
رد او خبال ریشه دين را ششه زد از کفر وظلم خانه چو تاد و که استت و 3 


A ۱ Se : 6 ۱ ۷" 3‏ 5 
ل هر نور حمال حسىن حقی دنا و خلق او همه اجاد ک ده ات 3 
4 


عافا ۲۱۰۱ اد شد بلاهو ی افرده ز لاهوت ندا صاحب ار و جتان شاف بت 
8 ا f‏ 3 ۱ ف‌ : ۱ 2 - xenon eevee an‏ 0 

ر هر حسین است‌دات‌حق رز تار شدعتان همه ازاد ا آي | ۱ و ie‏ لك 
غافل ازآ تکه شعر ‏ 1 طلمت ظلم سن بر مجهان است آهشب اینجهان رابنظردارنه‌جان است امش 


زلاهو فا حهان نسگوشداست وحضر تش | مداد کر ده | ‌ 


آنکه حا: را متو شر از ا فی غا خو لے یات لس اد 
| نکه جانبود چپا را سرش ازج جدا وهه درخانه خولی بیان است امش 


EE ۳ ۱‏ سب و اه ی دای ره 
تست نی باتوی ۰ آقتاب فلك از عم ززمین گنت مان چونکه‌خورشیدزمین‌رو؛ و 

E o ۱ 1 ۳۱ ۱‏ ۰ سح عي ٩ E‏ بل اوه هه فان استض امه 
محرم‌است‌ورودخونز< چرخ. ین را فرو گرفته غم و غصه اسمان وزمتن را در سوات ملابك همگ ناله کنند عرش بزدان متزلزل بفغان است آمشب 
1 = ۳ 


م فصا جنه است دست خدیوی پر سجده بخاکی ماد که بان وا آنکه درعرش خدامنزل وماوا میداشت روی‌خا کسترش 9 
2 ن ۳ 5 ت 
او ۶ رم 2 کا که :هه > 0 اکى 
لع ۳۰ ۳ رس ده درد بادشه هند جسم شیر عریو؛+ _ وا هجو هت ەرە ر سه چو ر ۰ تربار حونو ئ ار اوو 
ا 2 سك 4⁄4 


۳ 


۱ یش نکرداو دریغ و ل دري کرد ژاللب دو وطره ا معن را کوش لاهو ف افسرده زلاهوت 5 3 ر ابن علی ذ کر زنان 


4 دید. ةش ور E‏ 
1 گت پر 2 


© جبین را مرم آمد وا15 دل در آتش و آب باه داد زغم هنت شور 
۱ کش پدررا جا رمف ریم ۱ و وشمی ع سای ا 


ل سریرهنه عزا دار دید رو ح الاهبن وا مس مگ مه زان سوخت ذل عم تیا گت در[ حا ستمدر شش و اب 


ن 


أ هزار کد 5 مم‌دی ۹ 


ر ر 
| 8 َة 
٩‏ 


تب 


س سا 7 کک سے ۱۳ ۴ 1 
چون محر م شدقمر ىكحا لدد رقت اسنین حورشہد 


| اسما" ا و ند 


& إا E‏ اف 
ارو دوعر اماد ندرروی خاك 


سب ا ٠‏ کا کو و ر و 5 ۱ هه اه ها ه رها هروه هه 
پو 2 لا ےر اکت دا 5 س 2 ۱ و ۱ 
e =‏ ج ما جه ده اد اد ت ۹ 2 امل حه مجح 9 مد ندو ه و عرا سل ر- پر 


لاهوی افسر ده شه ادت و عادر از روز ازل 


memes‏ و و و ماو او و وه واه وود 


۱ 


ترزادران جو گا او مه مخ م شل 


دل ملایك و ا: 


۰1 
ردن سم 


همدثه چشم تلطفشن کد لاهوقی چه هست‌زنده بدناچه مرده شدبه‌ممات 


از 


: ل که ۱ . 1 ا ۱ 
دىدەناھىد حون دار ند و لوان شلسہاه 1 رس ر ر بدلب چو دسمن دست ر دمعجر در قت 

8 کن تخت ۱ 

۱ انم د رلا قاسم رره رد2 کو د ہر خن فر حو رسد درحاور درفت 


مصديت همه ڪا خة پیا شد 
a CC e‏ 


ES 
ر کے کک ا‎ 


RE‏ ماوت 
همم نیمه ¥< نین یمین چ n‏ تمرم یف یی دح ید نىىىم UA‏ 
اه ea‏ ۹ : : و که تک باه ناست ام‌وز 
در اسمان همه اهل سما عزا دارند بارض جمله‌ذر ات سر هه مام شد او ند اد ودی عدوی ید هار * له ت 
ات سا 2 ی ر کے نف 2 
> 2 : : 5 : سضج  aR E‏ ۲ ا 
جمند دشت فلك ا: ےا ه 3( : ST aT‏ ۲ که اق ش بر مادو است امرور 
مب لست اندھی که ساه س ہد ر فل حضرت عباس ی نج او خم a‏ 11 ۰ شاه دين را ۱ عاه عالمىن را ۱ تحن مرس .ر ي 9 


: 4 ات أ ٩‏ ان 0 
ET Bh‏ در نار وا تل و یل م ع رر ر 


چ 
3 
۳ 
3 


3 ام : 1 ۲ > 5 
بر ادر نکه روز فتال در صف حنک عغلام در که او نف هر رسب 


ر حمدا ری دای E f‏ لب لشنه فوسل دسنه رو باه سفن که سید ۱ شد 


آ۱ ے 7 ۰ 
و یت اچ کم اضر پوو زا رهم انکه ز بهرش عیاندو عالم شد اھ وگل ا هد خان کک ووو غك سوك 
11 1 ۳۹ ۳ شاه ر سا ۲ 2 
فغان و اه در اندم که با عریبی‌شاه صدای العطش اهل ,جيه توام شد 0 ۳ ۱ ۱ 
ت ا ن ¬ ۳ | ا 1 | له از موت ا: شدند ملول | 
شاه و ردال 8 لب ارا ست 


2 ۱ “a 
4 ۱ و ست رای شقاء ا ووا کیک 2 ستیگ‎ 
BE. س 3 روان جنب شبيه رسول احرم شد‎ 


۱ + 5 ۰ | ۱ ۹ مج ۳ ۹ 5 
چه حل داشت خدا باحسین‌در میدان زغ تیز جوانش که پاره از هم شبد 1 ۳ 
9 71 2 ۳ حا ۳ ۵ ی قد۳ لله‌ر و حه‌در مره 
E LS 4 ۲‏ 5 وت ۱ a‏ ص ۰ ۲ ۰ ل سیر ار ب 
بغز اشک زچشمان زیشب محزون دل کته للا مد که مرهم شد نار بخ‌رحلت ححه الا 4 هو را حسن پر 
ر ر ۳ دا وت ۷ 
TE‏ > ۱ ۱ ۷ 7 ۱ ا 9 کی .فا نک د محر ود فنه رای 
ر نالهای دل رسب و رک ره زار ۹ ان € حنان خون ۲ a‏ ادم شد عا ۳ ود گاز مده دل که یں سر کک چ ج ال ۳ ان کت ی 
۰ 2 4 مب 5 ی رر 
ka - ۳ ۱ 5 2 ۱‏ دا 
2 ۱ ك 1 5 ۱ ت ۰ ۰ ٠.‏ ۰ ۰ ۰ ۳ ۹ ۱ 0 و ی 
چا ست امام چپارم اندر عمر که د های ۰ مىن 9 اعگ او ۴ سک # رحلت یه د ححه الالء ددرت جنس ان سوت دب 0 11 ع 
ر 2 4 ٠‏ 
۳ ۳ ۹ ۹ | ۰ | 
اه 2 ۰ [ د ۱ ۲ ۰ 7 ۳ ا = دا هه نا یط 
برای دشمر ال رسول لاهوی بامر داور حی خلق ابر جهم شد E‏ کرد ولاشوی ری دوک سک چ ا 
توس ۱ ۲ ۱ ۳٣‏ ۳ | ۳ 3 حسن همحو بلای 
2 سم 1 ی کا و هر 2 
| ا ۳ ۱ ا ۱ ۳ 3 ۰ , آورد کر د. طبع بدا بع چسن رقم ك پات اس کک چ ۳ ر 
ر بھں چدست بارب عوعا بیاست اعروز در اسمان ودر ارص بیم عراست امروز ۱ ات ات ۷۳ 
۱ ۴ ۱ 
وا 8 ۰ 2 و تیدج 13 
در جرح فدسان را حو رر داردو دیده ص حت هر و اى از کر ی اص و ق ee‏ سس ع 
ak ۲ ۲ ۰ ۱ ۲‏ نت اة مما 
گویند خسرو دين شد کنته از رم کین جاری بخاك. آنجا خون خداست ا مرو ران نگر که باسلام و دن پیغیبر عبان عو دیاع بپ چک * 
r 4f ۱۱ 0‏ شت خوردندسر 
1 أ ت ۰ | ۳ ۱ سالام هھ تا دهد رطعاع سب رر و ات 
ز طلم شم رکاف سل جسم شرع هی سر السور ت و جنحر در مصطفاست اموز سوی حت حق د ححه ۷ 


ة 1 4 SA‏ ۰ ا اعزره 
بکانه اعلم عادا حسن سل رسو ل که بود دیں روی ز دست ثهرا.عیس 


الس که از سر حق بکدم ندا عدشد خا کم سر که‌ازجورچونشدجداست ا تاریخ حلوس مظفر 


Og 


۱ زن‌العابدین امام عه طهر ان نورالله روحه 


اسعان باو‌نداز خی یگ خره د 


کا ود رهین همز مس اهی نید اه ور تاحجرخ برر 
۳ ۱ ع ع ۱ ۱ ۳ ؟ 7 مرا 
أ ۵ ۰ ھت ۳ ۳۷ ۱ ۰ ۳ 
سه سلا ) کر جر ست از فوت امام زنده نسل سمس فط اا ۶ 


نن. از a‏ ا ل رسول الله او رو الام 
سر تریح وفالش دسر 3 ا أن سرو د مر ار فمده ۳ د با دور لح ن‌انگیین 
1 د ی 
5 5 ۲ ۱ 
دفت لاهوی فزايديكا برتاریخ اوسنت رو بجنت رد اهام جمعه رن‌التاند 
2 ر 5 ى لا 


NEN 
3 ۷ E ۱۳۱ مم ت أ ۰ یه‎ 3 ۳ 


اب ی 2 
دنه سدنراه‌حق حو اوح ۳ و ۱ 
ر ید 


‌ بادر رو 5 على در حنان مزل سلطانعلی | 3 
۷ 


ناز نخ اعام کتاب رك بعره شر الفه 

> هن وی اوه > ۳ ع ۳ ا ۵ e a‏ ا 

ر وی ah E a e BE‏ ومر و می و سین رسای فاه شرحی‌خوش‌بالشه 
زلاهوت امدانمصرع ددان طالے شه دمم ا 

ل و 5 2 س ندال بت سو دجوی جو ندچون د عه 


۱۳۰۹ 


۳۷۰ 


a. 5 ° 4 ۹‏ ا الب 
رسد الهام اینمصرع تاریخ ز لاهوتبه منطق دان عبالست 
+« ۱۳ 


تاریخ یمام کتاب و الاسر ار در کلام 


۲ 5 دی : ۷1 

سر ۳5 ر ۳۳ سا ل لاهو ی فق نكست چوں درسمو ۳ 
0 دد هر انار ای حمبل ی ۸0 اس ا الاس أ 
ی ف 5 یک ۷۳ + رتا ب 4 0 ا 


وا مت اھ کان تا السرالے أ ل 2 
۹ € م سا ر € وا نت E‏ 5 


م 5 
/ 2 ۱ "۷ ۳۹ ة 
ف‌ ۰ بش « ۲۱ و 8“ عا ۱۳۳ سه هھ 
هر 1 ماف نو سس لاهو ی عجان ات برد ود جر ۴۲ 
سے 
58 ۱ ۱ ۹ ۱ و 
3 ا دت ان حن و | سا داد شح رین دتم 
9 5 0 7۳ س کت ۱ 


آ تساه ۳۳۰ ٥‏ ا حام می 5 ونکت 


خور یه ی سهاو - 


ر 
در سفر ه 3 5 فوع باستىكان 
او ا د مش دذ تیه از 
رچ چه ار عصه تقر د سے آندم 
هرخانه نباشی‌تو کی ندست درا وسا کن 
هر اوع رشیربسی هراوه هر سی 
صدق‌سخن شا هد خر اهر تو ز لاه د 
و ج جو تیا + فا 


مزا امشب نکر درد چراق | 


ست 


حسر_ بود e‏ اود له باشد 


در سر ر سفره خورد زک وکو و تهچ 3 
ذست کند او و شاب ماش ی بلو ز 


اج از اسمان سا که 


و کک امجای 
فرباد از زاتجا کرد ران واا 


فربان رود روحم قندان تو اجاق 


دست ق و افشره دامان تو اجاش 


گفتا که شدم کشته میدان تو ایخانی 


۱ 
۱ 


اهروز شنم دنا دوران تو ایحا ی 
هسند خان و دل فرمان تو اجای 


قنداست چومهر ودحشار ن.رهان‌تو امای 


دورو رم رو 


که آداشام دادن دا که بای اشرخ 


ص ۰ 
ی و اصفهانی است 
0 همی کار شانی است 
و او يك مانده ر از انی ست 


ای وه 


جانب ماهی حراز دست تو نما 


در ره خوردن ز تیر خصم میندیش کر همه 


از چه زلاهوتت برای فسنجان 


هرگز نبایدم کرد تو صیفو مدح‌ماهی 


کر کو,عش که 


شیر و عدس نباشد نیکو بصبح سرما 


هتر از قلبه‌است و قیمه 


سیر داغ و اش رشته در روزهای باران 


دیشب بخواب شیرین دبدم چلو کاف 


آبا شود مرا روز مهمان کند بد کان 


هر کر مخوان کنو رابهتر زدلمه خوب 
کر کك‌وا مکوج اندر مهشت. چان 
لا هو تیم تو کو طعنه زند بذوقم 


ّ سر سفره هزار فاصله داشد 


ر با کله باشذ 


e‏ ست اوراهمشه شاهی 
7 در 


قربا 


از ابن سعد و حرمله باشد 
a‏ نىر دە نقا و 


این‌بات نی اهی 
ار روم لبو ز صبحگاهی 
تعر دف او بای ۳ کد 8 هاهی 
کش ز جان بر آمد از حل کیم آهی 
بك شخص با سخاوت ب 


٩ 
هر رور‎ 


۳ داشدش دلیلی 8 سر کجا کلاهی 
5و اسا س سقره واقع تو مثل ماهی 


زد زد کدام رنگست بالا ۶ اژسیاخی 


] سس‎ sere ecmreoermneranaenı 


عطبخ است ما ارزو کے مسکن 

چلو و پلو همه ی 

Es 

تفر . که بود زعفراف يلو یارب 
۳ - 

اش- ۳ نمود 2ا لسفره و حلوا 

ت آرزوی بره کاب شد 


بضعف رود چون بروی دیک پلو 


که پخته میشود آ جا غذای خوب وطن 


پیاده پر خورا کی روم بود به .عن 


فرح بیاورد از هر روح و قوت ن 
بکن تو کور دو چشم کسی بود دشمن 
بدله سیر بک خویشتن ولا نحزن 
که کاشك مولس قبرم سود وجای‌کفن 
تداع از هر خوردنش روغن 


شد اش ممل ھن اندر ای او الق 


aE DODO DONNE 


خوشا طهران 2 اخیر 2 بلالش 


نباشد در زمین شهری مثالش 


:یماس لشابور آفریر. باد 
به بادتجان م ما تو تجسن 


هر آنکه شهر کاشان هندو انه 


چه در e‏ آمب نس 


درخت سيب و زرد ا لو الپی 
دو صد به به بگیالا ى سیران نباشد در جهان بارب زوالش 
قبر آید جه لاهو تکبرین اوا نت ۳ سوالش 


owen‏ موی 0ص 


چين خواهم خدایا تا لب کور به بینم ک وشت راقیمه زساطور 


۲ لپی | که دشمن با هلیم ات نه بسسد در جپان اه وروی انگور 
به سرشیر و ماق عاشقم عن بر مخت شاهی بود شایور 
سر و پایم فدای آن چلو باد 1 میکند خرسند اژحور 
زبادجان و جوجه در همه عمر 


.عدح ما هی دو دی 5 لالم 


خدایا قسمتم ته چين لو بت 
کاپ کوشت rs‏ ۳ 
به د ک است آن اواز کک 
خاو شقره کرک با 
و دوست مبدارم عسل را 


۳ با ال 


لو لا هه وف شوی خوشحال آندم 


۹ ماء و حال ەه له ۰ ۲ 5 
.روي ق سیا واست قسم که دشمن است بادم 


ممم میم 


بلیمو های گیلاتت پرتغالش 
به تبرز و بان آب زلالش 
خورد در روزوشب باداحلالش 
هر | کي خربز د بقینآًدر جهان‌خوش هس ت حالش 


خداوندا بدنیا کن تو لا 


۲۷ تن کی 


اک نرود شکم شوت ا زکجامبود ال ۳ ماد ران اد ی شود درغم 
اکر, نبود شکم زن کف تر کھا ازوم وی داشت یکن مرغ 
اک نبود شکم او بدرگه ناک عینمود بتعظیم روزو شب قد خم 
اک س عام عمر بوق بود چون الم 
اک نبود شکم او سبه کیگردید رود جنگ و شود کفته ازجفاو سم 
۹ بود شکم اعتنا نداشت دمی پپادشاه و وزیر و امیر این عالم 
اگر نبود شکم احتیاح‌هیچ‌نداشت ت که و او درهم 
اکر نبود شکم‌قلب‌ا و کجامجروح زعشق بار شدی هم زنا ِ- 
اک نبود شکم بود شخص لاهوف صحیح وسالم‌ونیکوبدون رنجو | 0 
ار قطعات 
هر وق نگر ظلم بيك شکل در آمد ۰۱ دل مظلوم برداد کر آمد 
7 نان و ماد زان ره جا 
تک اش شهعد و که عدل عطفر که شاه عب علی اندر نظر آمد 

از آبو که آذز زاعلك خزان ‏ 1 
کنام خودش خوت و که ملت‌ودین‌خواند . که مجلی شورا شد وبا کر و فر آمد 

ا ستمش راند دادار زمانشد 
هشر و طه اش نام شد و مستبد خر 

و و که نف 
ای‌ظلم زایران تو برو جانب لندن 

با مسکو و برلن 
ای عدل کجائی توبیا جانب ارات 


تامن شوم اسان 


۱۳71۰ 


ایکه هستی چان دشمن مال 
نه که مال پدر و مادر خویش 
حق بقرآن زمبذر بد گفت 
خوش دنیا ببرد آن پسری 
# وزد ماك ریق حر عر 
نگذ ر رد حق رحقوق مردم 
خرج‌خودرا | گنت انقد رکه‌حق 


۲۷ ۵ 


جر ۳۳۳۱ 
راست کو ی زهبر دشمن مال 
مکنی خرج بیفتی بو بال 
حال‌مسگین شدئی کف‌الحال 
در جواف بکند نکر کال 
عيش خود خواهدواز خلق ملال 
شرع کوید که بود امر محال 
دنهد پر معاشش مه وسال 


ewen snes 
xemecmesemecmeceimme 


ایدو ست بیانکنم بتو راز 
شعر است دروغ هر چه باشد 
کر عدج اهاط پا پمیر 
او صاف خدا دهی تخلوق 
دیگر چه رسد بشاه و اعبان 
روزی دهدت خدا زبازو 
هرچیز که خواهی از خداخواه 
خواهی جپان تو نیکنامی 


از طبع تو شعر دور انداز 
از طبع نکوی هر که باشد 
کو ئی س کا ر 
۱ 

رازق بکنی تو اسم مرزوق 
اوصاف تو هست جمله بهتان 
بر درگ نت کار زو 
از غبر طلت مکن ا کا 

رد 


۱ 


در شعر هدیچ و در فر ۰ او ِ احسن او 


کرد شخصی سوال از اجد 
اختان ٿو سکنند کنا 


گفت دارند معصدلت در عمر 


1 جر ام ۳ 
داف ایدوست از چهاب فرمو د 
اد ۰ ۱ 
می چور دروعحو ناشد 


برادران طوبقت شوید زین ۱ گاء 


ایکه هستی تو مظهر بزدان 
با ندار ند هيچيك عصان 
ر کو ند کثب ا هتان 
زانکه نطق است فرق با حبوان 
قوان خواند دیکرش انسان 


تقیه هست ععنای خوف در افو اه 


۳۲۷۰ 


يك ازصفات بد تفس خوف میباشد 


ا پس ان تقیه که‌دارند اولیا اش اشت 


نترسد هیچ ولی جز زذات پاك اله 


که سر خویش بیوشندازقلوب سیاه 
مک حفاو کر وا کر قواستتتاه 


کسیزشعرنفهمد که چست مذهب من و 


آنه هستی رز هر-گناه عفیف 
7 بودی تعجب سدار 
هر حکیمی نکرده از خوددور 
ورنه من ننستم زاهل لواط 
نه هوس میک جماع زنان 
حق بداند که فشند لاهوف 


E‏ عن کتاب شریف 
از جوانان عوده ام تعربف 
آدم گلرخ وف و لطرف 
زد عقل عن است کار کشف 


نه خوشم آید کک 


غير اینهاست 


هک کشت 
“ 


ازن چرا ېره فکندی نقاب را 
من‌تشنه ال بان ن چون آب‌تو اطیف 
می‌شتیدم ز پس در شبی آواز را 
ماء کی زلف بسر دارد ولبهای شکر 
رفیق ماه رخم | نکه سرو رفتاز است 
جنو نک فته چه حسنش در آینه دیده 
وقت‌سحرزبارت‌روی ولی خوش‌است 
در دل غلامی فقرای وطن تکوست 
کر فراموش مرا قصه فرهاد رود 
نشود از سر من عشق‌جال تو ,رون 
ازعشق روی دار هر شهر وسو شدم 
انقدر در بش بدویدم که عاقیت 


e 23‏ تراد را 

من بقربان بروم آ ردن ساز را 

بوقت نطق لب لعل او شکر بار است 

زمانه ایست که هرکس مخودکرفتار است 
بعد از عازذکر خدادرجلی خوش است 
درقلب مپرشاه دوعالم‌علی خوش است 
نست‌ممکن که خیال‌رخت ازیادرود 
13 سرم خاك رهت گرددود بادرو د 
لاغر چه موی دوست بدان مثل موشدم 


ديدم که اوست در دل و آخر چه اوشدم 


E (۷ ۷ ۱‏ ۳۷۸ 
۱ سایه آنقد تو محشر ناز است هنوز جلوه‌ده‌زلفشی فتنه درازاست‌هنوز م فتلت با ره باشد در کالات رب یت 
۱ در خیابان رام ایمه خوبان زمین ۳ درت بل همیخ اسبت قنود خاك برفرق مرد بدهتری افتخارش همی بدر باشد 
۱ ۱ ۱ ما سی شهر و بیابان تو بدان با زده ام تاک 6 حق جاورا ا تولازدهام گلا فس رک و رش خرات ۲فتاب: اوی قو عرسد 
۱ ِ پیداست ولی کوان اسرد ا تام ز جان پاك بدریا زدء ایم منکن دل مرا تو جوان یکشبی ببا مشکن که‌این شکست .موی تو میرسد 
کنم اک خت کم او 3 تو از ابندلم کنر داری فتانی» و" کر خوبرخان چون قمرند عسلاست انلیا کر غنجه دهانان‌شکرند * 
گفت زاجا یروم تا تو از دل خویشتن خبر داری من ندانم دو غزالند دو چشمان تومست جز بصحرای دلم جای‌دکر دان چرند ۱ 
۱ تو ایدلبر جسم من چه جانی 1 


۱ بوبم یك سخن کورا ندانی در این فصل بہار | عرد عاجز بکنج باغ شرب الخمر جابز | 


| بعالم آنه هر گز بر نگردد جوا دان جوا کان ا دو خم‌صهبای‌ترش وتلخ رانوش دا E‏ 
| رفیق من بنگر تا برخ نقاب کرفت ستاو کشت عابان 5 آفتات ک فت آیکه ا کے اسن کال از تواستاد کر کنند سوال | 
از زاس لطيفبو دجسم | وچه دست ہی کانکن ی که‌ترا دادست جس آب کرفت درسه خط خوشنویس وهم‌شاعر .ف قرین است وبیمثال وصال ۱ 
| پوسهره حور زبارم دل‌دبوانه بسوخت ازنگاء عضش شدشه وییمانه دسوخت دوش و بلعل تکار ر بنهادم مقام‌عشق خودم راباو نشان‌دادم 
۱ ۱ گفتم ابدوست تراخانه دل‌من‌بوداست خر رت هیکنم ا را خا لو خت ۱ ۳۳ مات جاگ فت بنزدچشمۀ کو رین که‌جان‌دادم 
| ۱ ازدل عروی ودل بنده بارتوست هرجا i a‏ جز ناله رفیقی من مار ندارم فریاد که غم دارم وغمخوار ندارم 
| رت 8 ردل من منز اتوت وتو ابی رد کار ارو ن یکیار مرا بود که بنوشت کن دی دیگر بتو ابدوست بدان کار ندارم 
کی راندیده ام که گرفتار یار ست جزبار من که بادکزش هیچ ریات چون از لب تو باده شبی نوش کرده ام زانحرفهای پر شکرت کوش کرده ام ۱ 
أ a.‏ چون سرزافشبروزوشب ف پیج وتاب وعشوه دمی برقرار ننست طبر بعمر همست شدم از برای تو ۳ جنان و حور فراموش کد ام ۱ 
الا بدوست شمان تواینکون چهآبست گریکندسی پیش روی جمله سرآشست وان خون دلم مدام مکن ...وب وید بهر عن پیا مکن 
۱ دنباهمه خوایستو e‏ اش خا ی 


وخولبکهخوا ت نوبت گفتی هر عاشق خودت بکشی .کنر از این و قتل عام مکن 


که کو ته‌باشد بك نصیحت میکنم از قلب و جان . تا بماند یاد کار اندر جهار: 


وصال تومراروزی هست اناد دسج ِ 1 3 EZ‏ ۱ 
۱ احو ان ۱ ۳ ۳ ود بسک آ گباشد ڪمتر از روبه شود شیر ع ۳ اتشاروی قاتا ۱ 
> ع ۳ 
وان 2 E‏ لی رسد سا هر 7 71 
۱ ِ وه" مسبت ي وی ایرو گلعذار که ره میروی بثاز خواهی که آقناب تی معاینه ۱ ۱ 
۱ دن دی و کر تو بیا رحمی کن ESS‏ ۰ ۰ 3 : 
اف 


رم من آ نجه E‏ آن‌عمل نا بکذار روبروی و نظ ر کن به اينه 


ایجوان بهر چه آ زلف بربشان داری 


تومسلمای | کرزلف‌تو کافر شده‌است 


تو لاهوی بسال امروز شصتی 
خراب ازچشم مست مه‌رخاف 
حسن است جوان شيك مه رو 


در کنتن عاشقان «شمشیر 


INA e 


AAA 
RAR 


بر رخ ماه همی سنبل افشان داری 
ازچه باخویش توان رهزنایان‌داری 
EE‏ رخان دل رهنبستی 
بترسم شحنه ات 3 
در پثت لبش در آورد مو 
دارد برخش چپار ابرو 


تمام شل قسمت سوم 


در رباعیات 


سلطان طرقهً شانست رضا 
در بسن دوازده قمر از ره قلب 
هانتد :کان رستم ایروست ترا 
ساعات شنت با که جن زلشت 
بگنشت عاي عمر بیحاصل ما 
ا حل کیت ازمشکل ما 
از پسکه کنم بوسه پروز 1 انرو را 
ترسغم که برند .ی بعشقم اغیار 
از عشق تو عم‌فزود در حان ما 
شنک کی همر مو در ۵ کد 
ه رک که درا ینجهان‌نباشدا وخواب 
هر دوک E‏ عقل داشد حورد 


در عمر چه حرفها شنیدم بارب 


مود زج 3 
صوفی تگرة حا تست رضا 
چون ماه درخشان فلك روستترا 
۳ 

کنگرده در اندشمن وهم دوست‌ترا 

4 3 ی اک 
ات کک اند هد خوشتتان ها 
ك e‏ "۳ گب کک 


اس ale ka ae‏ ماع ۱ 
ز سحه ونم ا ست خو را 


e. 
اخر برند از برم ادو را‎ 


ڪر د حبران ما را 


خواهی و ی‌خالاص اد زشر عقاب 


جاو کر 


AAA‏ "بان 
ایح هو 


حق‌ندست چو چودریا ودوعالم چوحباب 


حق‌صرف و جود استو ده رعالم ممکن 


اون دختر آزمتی که عکین من است 
۹ ند که کافر امش فاضا 


او ,یز که آقتات دارد کل 


احان جا ر ۳ میداشد 
در باطن ۳۳ طاهر اشکار | همه اه سیب 


Xx ۸ ۱ ۱۳۳ 


2 را 


1 


ه شدند صه وشات در اين دات 


توفرض‌مکن خدا گل عالم چ وگلاب 


و ۰ 
ی عابه بار زان بگذعی 


ل دا 


در خدمت این مردم ابران یکن 


در ی سب اه رزوی نو نست 


مقتول با ندو تبغ اوی تو تد 


یرون زهر اندو جای درو یشان است 
دیداز خدا قا ی در و یشان است 
هح او ایندلم بر حوں سده است 


a‏ ی 
نعدش و ثشاط کامرانی جنشت 


en 


کا یخی دیق حلنا- تکوست 
از هر کسیکه شب بهجران باشد 
افسوسن مخور اک دنب خست 
از کار جهان بگیر عبرت شب و روز 
تا فکر کنی عمر تو هفتاد گذشت 
ازخا کشدی خلق و روی باز بخالك 
آ ترا که رهء‌راست بود ماتم مانست 
حق هر گنه عاند خود می :بعد 
یه ر رال داشت 
در عمر تو تحصیل نکردی علمی 
تبر مژء‌ات جا و تنم را میدوخت 
اسافن تکرد روی چون ندر مسر 
ارون که روز عبد او 
بر حال فقبران تو رج فر ما 
خاراست‌به از گلی که اورابونست 
در روز قيامت آنکه بد خلق بود 
دل‌ندست درو عشقزيك‌حوری ندست 


را نام ای 


انسان هوان خواند که حراین دنبا 
وز,رعضان گفت که‌واعظ تعب‌است 
غار یرم زاف او دارم دست 
دس ای ۱۳-۲ ری فلست 


ان‌عیر ده 


۳ 2روژره 2 


اک 
کش 


۶ TAY تین‎ 


لب بان تکوعت 


دان جه ودر لذت دندار رسک 


دو سدت انلعل 


کو واه چدا نکوش تا فرضت هست 
که پست برد بفوق و که بالا ست 
بر ميل توهم فلك دمی هیچ نکشت 
امريك اگ روی 
آتکس که‌غلط رفت بدان آدم نست 


و با باشی رشت 


پس بهرخدا برست هرگ غم ندست 
یات او کآهی واست 
وقتسکه‌شدی مرده چه خواهی دانست 
چشان خمارت ابندلم را مدسوخت 


دل را جه رنود ازج باژ ار فروخت 


2 س ت 
فد A‏ واص سذ الا یام | 


در راه خدا ات .۱ را اقدام ام 
ر س 

انسان نبودهرآنکه او خوش خو نست 

3 هر شفاعتش نکسا رو نست 

با مبل باواز و سنطوری نست 

اندرسر او لظر نی شوری لست 

از موعظه اش صرابدل دی‌عجب است 

وک وی کی ا ی ی و 

من روز نه تیم چچ ایماه شب است 

شالستد هس چ 2 آزاری تست 
نست 


از خلق که دبد تو د باری ن 


ی ۱ 
حن وه هت ایک ك 
5 74 جو ت رت اندر راك و لوست 


۰ ۶ 
درروبزمین ہر کیان جنگ است 


دنبا شده اساب و مردم ددم 


دنا جه کک اج م 2 3 : 
۴ ۲ ت کرد اه لسترشت عقلست چه دیو ردشان E"‏ شت 


راهش خیم کدی ر ود 
راهش پم گدهند اهل جحیم از خق اميد دارد او باغ یی 


۰ 


۳/۸ 


هرکس بجهان صاحب علم و ادبست 
آدم تکند فخر بلا علم و ادب 


در فکرم ازانکه درجهان غوغا هست 


* ان فتنه که دست ازسرم می : تحکشد 


فر اد خر از حفای نو خلدار" اسك 
از بتندکی هرد _ ار تو راغار بود 
از روی تو تب‌گدت برخ زرد وبرفف 
شد آب چه دید جنم سیمین ترا 
آنلعل لب تو ایجو ان عناست 


. در هر دو جپان زسبر دل گردیدم 


از اسب فتاد 5 دلدار شکست 
چون ود درخت جو دآنشعصر وزمان 
کویند که‌روزحشر را یابات ننست 
من‌فاش بکویم ان سخن راجپات 
در عشوه‌و ناژ چون ر 

نو 
pa E‏ قارع غم باشد 
زخم دل اکا خوب مکر 
هر کی که چو من سر در انظارشود 


۱ ِ EE 
چون آب که در حوض بکردد ج‎ 


e 
عجم با عراست‎ E انسان تو دان‎ 
هرجا که نظر کم عبان دوا ست‎ 
هر شهر روم ددان که در | جا هست‎ 
چشمان من از غم رخت بين زاراست‎ 
تو زنده عار مشتریم سیار است‎ 

5 ت ای اه 
ز ححرمی حالتّت لشد سرد وبرفت 
رخ سود بات وعرق کرد وبرفت 


اش 


هي AAA‏ هي رد يم AAA ARA‏ ۵ ۸ ۲ 


کر داو :5 


ی رقت مسسحا شود 
منصورغاط رفت که خود دید خین| 


ص 
ویر اک ا گنه 
ر 1 کف اه ی 


ازام خدا چه خاك ادم گل شد 


7 ین : 
عشق امد و بخمطره جشمش افکتد 


یی یی 


ب خلق بدان رهبر و مولا نشود 
ر دز چو طلا يدان مطلاً نشو د 
هر بد عملی چه ننده وسوا کید 
سنار یش حافط همه ماگ دد 
نکدانه خال زیر آندام ماد 
چشمش چه بر اوفتاد در دام افتاد 


سم 


اس > بود عبادتش عاید سحاد 


هر کار خدا E‏ بايد نود 


يس چون وچرا فضولی و جپل بود 
ازات رل ازو عر فزت کنید 


از عشق حال مه رخان چون مردم 


حق ازتو زمشکلات حل مخواهد 
اندر دل تو حب على هيجو ید 
ی زر ازعشق تور قلك گوتة 
مکذار که ایندلم سوزد در هجر 
آنانکه در این شهر چومپرو قمرند 


غم‌بار درعمرو بعدازان چون‌مردیم 
برخلق نگرعجب سری خوش‌دار ند 
دارند کان که تعد مردن در قبر 
مخلوقزمان حرف درگفتوشنید 
اما چه نظر بقعل هر يك ڪنى 
ان چرخ مرازتو سوا خواهد کرد 
لیکو مر را برد 


ا ای ادما طر قد 
ر سا ك ی‌‌ ی 


YA“ 


سر در ره تقدیر و قضا خواهد بود 
تا عمو مزراست. با خا بای بود 
قربان رح برنك باقوت کنند 
رزوی زلف و تاوت کنید 
کی از تو قصیده و غزل میخواهد 
از حاصل عمر تو عمل مىخو اهد 


ف لطفی و جور اندو چشمت تاچند 


اا مه وج 
درخاك مکان ود گر بالین کردند 
زافعال نکو پیر توحش دارند 


چون حال حباتشان تعيش دارند 


انسان بجهان بدأنکه پرخور نشود 
داند که‌دو روز عمر در دار فا 
مسگرتومخور که‌او رانقص کند 


ع ۹ 
از باده انکور تو .ی عقل شوی 
اشدل هوس زلف کمندت دارد 
E ۱‏ 

تودورمکن‌زخود که ا 


ءارق نبود که حرف احق بزند 


حزصاحت شرع بر خطا هست کس 
۰ 2 7 ی 


دل تست وی تو که مايل نشود 

ا لا ا ا ا 
1 ر 

معشوی من سمی پان تا | روز 


سم ر ر 
د ددم ىود که جسبجو بش نند 
خر 
اندا کے در او عشو نخاری ئود 


درد تو مجان من ہان داخل شد 


مه اي ادا ی ار ۷ YA‏ 


در هردو جهان بانك اناالحق بزند 


رس - ص ص 
لتا ست ر که کف بی نکن 


یسار 2 زاو فشباست .زر سر دارد 

در ھ دم اه ۳۵ ۱ سو هم دا 2 
ر ی ر 4 ا 

انوقت ر چر حوس عمارت سا ند 


ایدوست ا کر را بودعقل و شعور 
ھر حکم .حق و با بنا حق باشد 
ای یار زدین و دل و ا.عان بگنر 
ماسن تو و دوست حجا. لی جالست 
جبریل ,امین دز آشمان: ر مر 
ازهوش شدم که کوشم | 


ورا شنود 


باقلب من آندو چشم مست تو بناز 
کل که مرا درد دلی پشار اس 
هر کن بداش بدان غمی درد باز 
دیو انه شدم ز عشق مك ماه ر 
چشم‌تو چه مرغ کرده بال از مژه باز 
چون قله عاست چم سر کردانم 
زلفش سر فتنه دارد و رویش ناز 
او هست بتی در اینجهان بیمانند 
از عشق رخت بسوخت جانم که مپرس 
امروز زلطف حال مرس قلیرسی 
سقأی شهیدان مجنان شد عباس 
اماب توا آ تون نکر 
آىدوست تو 2 از کراء مپرس 
ماهیچ وتو هیچ و اینجها ہم هیچ است 
گراهل بهشتی توبیا خوش‌خو باش 
با مذهب ودتن هبچکس کار مدار 


TAA 


ان اهر نباشد از جنات مسلور 
۰ ۱ ۰ 

در رورمین رواج گرد با زور 

”7 
چز دوست هرا جه هست از ان بکذر 
ت 
خواهی که‌رسی بدوست ازجان بکذر 
مکرد ندا زامر بکتا داور 
میگفت امام مذهت حق حعفر 
میکرد شی صحیت 2 2 براز 


باشو د ه ززلف وشب دراز 


۳ 
ب 


ایروی تو تاطر است او را از ناز 
اف 
ا انکه کد سوی رو٤‏ تو عاز 
سح ۰1 
ب ۳ e‏ 


و جالشد عباس 

مقصود خدا از دل ا کاه عپرس 
۱ ۲ ۱ 

چچ رحچ هیچد راه میرن 
با خلق جہان بهر کجا یکرو باش 


جز راست مگوی و باهمه‌یکو باش 


بنمای در ان شهر دخ تازه خویش 
باساز بحوا ن جوان دراین باغ دمی 
بارب‌همهخطا وعصیان تو ببخش 
C3‏ زریگ درجهانم گنه انس 

E‏ جرم دوست کار خود کن تفو دض 
هر شی مجای خود ماد است صحیح 
با خویش نود عقل در عالم فرض 


چو تکفت روان شم طاهر او دید 


ار ۳ 7 ادر اخلاق 


آنک سکه‌بودچه‌بنده اوصاحب حال 


وی جت .ر مه روت دو هالال 


دور است زاتجا د با خلق ی حلول 


تصدیق کند خال لبت حرف مرا ابروی > 


ی ۰ 
دفتار ز صوفیان بود ضد رسول 


E a 
صایم رجان عام ما ننده‎ 


تا | نکه شدیم جمله پایندء 


در و وخ معجزه با سحر حالال 


۲۹۰ 


الحق بجهان چه‌سخت جا فی کردیم 
هر روز ز نا کسان چها میدیدیم 
حق خواعت ازخلق زمان مدترسم 
کر لال شوم زمدح و اوصاف علی 

۱ امروز بعاشقی سزاوار عنم 
از بهر علی | کر کشندم صد بار 
ایدوست نه غربت نه وطن میخواهم 
کر دید ام | جنان که مبخواست‌دات 
آرام دل از حلقه موت دنم 
سبحان ال در خیابان امشب 
یارب نظری عا باین عبدائیم 

از بر گنهن عذایم ۳1 

از عشق یکی آرك پسر دلریشم 
ھک کیا کی رحمت باشد 

از قلب من است حق بکتاعالم 

خود در عجمزدل که‌ربطی دارد 

چنون مزه و جعفر آمدی ما را عم 
خلاق کريم است و بحب ایندو 
چون جد من است حيدر وزهر امام 
به.- یازا و ال از مین 
شاهیم که کسه خالی از زر دارم 
هرگز ندهیم دل بغیر دل دوست 


1 
از نش زبان این 

از قپر خداوند جهان مدترسم 
در راه خدا وند وفا دار منم , 
چون زنده‌شوم دوباره یادارمنم 

از هجر تو مرگ خویشتن میخواهم 
خواهم تو شوی چناچه من‌میخواهم 
عظر گل و لاله را زبوت ديدم 
عاهست دید با که ت‌ ديدم 


تا او : رود چه دعنانت 1 

پس چدست بگومعنیرجمان‌ورحيم 

نه فکر معاد و نه خال خویشم 

یارب تو بکن‌رحم که من‌بدکیشم 

بر جمله اولیا ز قلبم خادم 

مخصو ص «شخص قطب هفم کاظم 

در روز قیام از گنه نبود عم 
هن را تکند عذاب غا بکدم 
در بشت سی ام بود مرا شخص امام 
از معصنتی که سر زند عمر مدام 
فى غصه ملك و ف ز لشکر دارم 


از هر چه غر او دل رداریم 


عاشق آن طلمت و اونگ 


ی 


شم لت یشم / جمالت بردم 


۰ 


ر دز نبرند آهل کیت ۲ و 


چون داد شارت بظهوری خاتم 
ری برد بلاهوت دل از عقل سل 


رفتم زدر تو شرمساری دم 
تو فابة شاد غاي عن بوک 


> 
ای بار بقربات سرت میگردم 


کاغد نتو من ز درد ها بنوسم 

از عشوه و از کردق آخر عمرم 

عرد نا بدهز مست یک کرت 

دا که به نشتلی بقائشخص است 

هر کرو او وا کت خویتش دان 

آ نکی که ووک ساره رىش 

امخالق اين خجان و ن خسته من 

در روز قیام عقو شایسته توست 

| روز که خلق کرده‌خق ریشه من 

من دل ز رخ خوب چسان برداره 

اندوست ندهر Ss‏ شوی افلاطون 

در وضف خدا و ذاتو حرف مزن 

در ذین رسول حق امام است حسن 

کر بر فلك ولایت ابدل نکری 

سلطان یم انس و جالست حسین 

در معرفنش هر چه تصور اند 

این عحر که مبکنی چه خواست ندان 
حق هست چه آفتاب عالم چور + _ نو 

ب خلق عباش "و کار کا ان 


که ویر اگمان چپا بولسم 

در عمر قلبل خود شتی کر کی 

یس زودبپاخیز و زهستی کم کن 

ها قر چه بدی کند بد آندیشش دان 
هر کر اذ شت ۲49 شش دان 
ای راهمای قلب لشكستة من 


آلسان کنه عظیم شایسته من 


دالست بدتبا ا چه آندشه هن 


از روز ازل شد عشقشان پيشه من 
2 و افلاك ا افسون 

از ؟ دفته و فیم خلق باشد ببرون 

با توح و خلیل م مقام است حسن 


بیمثل بدارت_ بدر عام است حسن 
سر حلقه حمله عاشقان است < مر 


ا 
۱۳ 
عالم مه در حکم سر لست دار 


این نور بقیرن_ ز آفتاست بدار 
با خالق خود ساز وزیکتتران 


همچون که عیکنی وفا با دگران 
جو ن مر درو کر و وج انل | 
رتا "زر 2 ر دج ری رجو ان 


روح خر وگاو رفته اندر انسان 


۲ 


از کر بکاه و # نیاز افزونکر 

| نوقت بقلب خویش بینی تو علی 

ای نکه بعالم نبود عالم تو 

زهجرتو عمهای‌تودر دل‌دارم 

ک بر فلك چم بود عنزل تو 

کر دی 
و 

ز واهم بجهان مرن باشم 

از باده خوت آ جتان مشتی تو 


هرروز که‌خورشید . گغرب رکه " 


اسرار زمانه را نه من دانم و تو 
چگ کر غا کوش نع عالم چونست 
از نه خدای داده ات راضی شو 
أفعال خودت به ياش چ 
تو | کنون هر 


باد آر چه اشخاص بدنیا دیدی 


ایدوست نظرنما : 


از مردم زشت خوی باری تو مخواه 
از بازوی خویش نان خود پیدا کن 
NS‏ رخست بنده را در خانه 
جر اسراو رای مع زروسیم 
دز معر فت لد ای کو ر دم همه 
حق‌ظاهرو خلق منکرش مدباشند 


حل و حسد ازدل خودت بیرونکن 
دمک وین سحدو سجونکن 
ع نود با دم تو 


تاا نکه جزمن نخور دک یغ تو 
ازخاك جنان سرشته باشدگلتو 


و 


از خلق زمانه کک مخو اه 
روشن زحمال اوست این کاشانه 


چون حرص خروس از رای دانه 


در دن نکر 
افسوس نکر چه قدر دوریم همه 


تابع زوریم همه 
ا 2 


ر کا ۲۳ از 


N 


چون بار صبح زلف وا زد شانه پرمشگو عبو كفت صحن خانه 
کفتم که‌عثال توگلی نیست بباغ گفتا که یکی بدان منم بکدانه 


زاین خلقو از ابنطریقو مشرب توبه 
مردیم و بجز حرف غلط | ESI‏ 
ای باده فروش ناده صاف شاه 
ایساقی مه روی بيا و می ده 
در جام شراب ناب را کمک رز 
ای آنکه زخوشتن.دعی فرد نی 
دایم خوردو خوابو لہوو لعب 


چندست جوان تو 


دي‌بردیم تکنی 
فرباد زدم بخلق پاکی تو زعیب 
صد شکر که محتاح نباشم بکسی 


شد راه خدا ظاهر و دیدم حق‌را 


در مذهب عشق به نود رسوای 
از من يشنو ز اینخلایق شودور 


انیت ویر ابید و ودی 


خو دتو جپان کا خو دصتل‌ده 


کک نو قمار دا ,کا عیگردی 
چیب رق 
ایآ نکه‌ز زندکی تو هستی‌شا کی 
سغبرت وبکاره تو کشتی جاتب 


از جمله هفتاد و دو مذهب تویه 


از آنحه ششده انم بارب توبه 


با هون خبر از مقام اعراف دده 


من‌باتو چگویم توخودانصاف ننده 
از لعل لبت نوسه شبردن هی ده 
از روی تو بوسه ام ي اندر پى ده 
داری صد درد و صاحب درد ئی 
تو دایه طقل غاد مرد نمی 
طر و جع نظر بسویم تکنی 
خود حفط نما دروغ گویم گنی 
در دل نبود مرا بدنیا هوسی 
بر باد خدا کشم ز دل هر نفسی 
از کک سید وران کارا یا 
از صحبتشان نکو نود شات 
انداقع ید و سباهی تو خودی 
1 نراک طل؟ کنیو خواهی‌توخودی 
از دست رفیقپا فنا هن 
دشمن بود او چرا رضا شک عون 
دار تاه سر برنگ جاک 
از ا نکه شدی تو بیپنر ترباگی 


۱ 


انسای ا تو دم ز هستی نحنی 
این خلق چهان بت اند مخمور بجپل 
هنگام سحر کان شدم ناس می 


زیمت وهی ومعلومم‌نست 


ای بار عجب تو تند خو میباشی 


چون ماه جمال وسروقد هستی تو 
چون کاغن بار دارا اوق 
در خانه‌مرقدم‌نه ای هد" هدمصر 
ایدوست تو دور ایزمین کردیدی 
بر کو که‌در این سی رکه میفرمو دی 
ایدوست مرا ز هحر غمنالك کنی 
با توبه زاینجهان بری بیرو: 
امروز تو از فراق بارم کشتی 
ای باد صبا برو سارم بر کا 
ای پار که مثل کل عذاری دازی 
از تفر دوچشم نودلم مجر روح ات 
ای آنکه بکلرخان توچون سلطانی 
در حق تومن | کر شدم ساکت باز 
ای | تکه ھر دن کن عقاو 
از باده تو عام عالم مستند 
در روی زمین تو یکنفر بار مجوی 
هر کس که رفیق تؤ شود در عالم 


۲۹ 


در عمر شرفت توب برستی نکنی 
از باده عقل نوش مستی تکنی 
ای ری 
از پر چه خلق ک شم و چستمی 


آشوب عا و فتنه جو میباشی 
بد خوی چه باشی تو نکو میباشی 
ىغام نگار u‏ ها اه دی 


ی 2 ۱ نزمان خاك ۳ 
یا آه دل و دده زارم کي 
و بیا کز انتظارم کشتی 
4 


در طره موی لبل 


ر 


تاری داری 


تو راد 


در رد من این اری دار 


۰ 


در مطایبات وهز لیات که عكدوا و ین‌شعر است 


چون‌هارآیدچه خوش‌باشدروم گلزارکی 
ع 

سادلی همره رم باشد لبش شیرن چە قند 
زندکی خوّدست نیا با کسی نیکو جمال 
عاقلی صاحبدلی نارو لک 
ت ان ا کت وزو اشد جب 
نی 
۱ کو 4 نوشی ۷ از لمپاش هم امحيات 

رگلستانا نگا E‏ ددعبان 


می مخود رل هوتاناچشم‌مسش هبحوفت 


نا که حاصل‌آیدازا وشب‌دیذار کی 
جان و و سا ادمت ا yb‏ بار ی 
9 "۳ 
بو ح ر | ۱ وم ح‌ 
ری اتدر جسم او اندم که داری کار کی 
الخ و 
عاشعان سنند گلہا را ده دش خا رکی 
یت ؟ دد کشا 
چو كشلل لو وه ی جو نل سار کی 


ی 


عید نوروز است‌آزهم‌بوسه شیرین کنید 
شدبهارو دشث پرشد از گل وازارغوار 
خلعت نو در بر اشجار عالم شد پدید 
جام می نوشید با یکدلبر چون آفتاب 
بلبل اند کل بشرباد است هر بوستان 
مست چشمبرخا زگلرخان چون بنگرید 
از برای حفظ عه‌زویان ز 


چم هر حسو د 


هر دعا دز عبد از هر فمر رو دان شود 


قهوه سینی راپراز شیربنی رنگین کنید 


سر 
سبر اندر سى ره و ۱ ندل E‏ 


رحا و افرین 2 قصل د 
اشدنبا* $ 
عل داشل: یو سا سم جو ر رالعین ل 


خوش بو ها بدوشتان و باداز یدقن کید 


رد تن E‏ 
big EEE‏ یاهمان کنب 


چشمتان ,رسرو قفی ٩‏ بسفتد در چمن چون ن نباشم‌بادی ازلاهوفی‌مسکین کنید 
7 با زن همسایه گشتم بار پان زندا داش عاقىت در را ه او رسم‌دهم‌چان زندا داش 
هر او من سیم وز رکردم مځار ح‌چندسال چون‌نبودی‌هیج وصلش سهل وآسا: زندادا 
صبر کردم هرچه آوبامن بنازوغمزه کرد انقدر بر سبنه ام زدتیرمیکان زنداداش 
5 ن کار آدفی اسو ده شطان نداداش 
رچەرا مر خواس سىم a‏ این فشك د هم نباشم‌مثل سلمان زنداداش 
حیوان هم‌مکیدم از ل ش هم بك شبی کردمش تاصبح سیرازآحیوان زنداداش 
من در داین‌طهرن جر خو وي 
یکشیی تاربات ۱ او را در بغل بگرفتمش 
2 مد و دی شهو 5 اا 
گفت لاهو قکه<ء چشمم چونبگلرخ او فتد 2 دم e‏ 


ace:‏ دک 
که از حمله مجانیم عاشق رو و زلف مشکیم 


طالب روعبای چون ماهم مايل زلفهای بر چیم 


مرو د زد او دل و دیم 


داخل ت و داخل 


شب OKA‏ ی 


دوست دارم کی عو داین در ددرمان‌زندا داش 
TS‏ 2 ا 2 


ندر آدمی ان‌چند روز بود 


تا به بینم ز دور سرو قدی 
ار ازل بوده مشق کلرویان 
دوست داوم بدل جو انا را 
رو بقاضی بگوی ابقاضی 
لے ما هنت 0 شود 
جت آرجایمثلتوزشت ات 

۳ عثل تو کرد لاهوی 


نه صدق و صفادر توهوبدا گل مولا نه عهد و وفا از تو هویدا گل مولا 


از علم و هب ر دوری و چون‌غول سابان مپوده روی جانب صحرا گل مولا 


سسس ۲۵ 


حکمت که‌نخو اندرتوچه دافی‌صفت‌حق 
از حرف اناالحق نشود هیچ کسیحق 
جز صاحب احکام شرست نشود حق 
بر سر توشدمشنبه اینحرفغلط گفت 
د زابوهاش مکوفی است که‌جامی 
از عالم تجربد تخواندق تو یکی حرف 
توعلم ندار ی که مطابق شودت کشف 
از مثل تو درویش علی‌با پیرانش 
تا خلق مجهلند تو شیخ استی و قطبی 
لاهوتی اکر داخل هر فرقه بگردد 
امان زفرقه او باش با مام حسین 
در آورند زز از زاتران حضرت تو 
زچند ن گذری بدشتر تو هی بینی 
مثال اهل تستن کنند ظلم و جفا 
طمع کنند هر چیز هست با زو"ار 
سر عمامه سبز و زدل ساه چو فر 
هزار ليره توقع کند اکر بدهد 
توخسرو دوجهاف هرا نکه ظلم کند 
کی کر رم ع لاان بکد 
۱ کرور برد زر ممرهش زار 
چه‌دزدها همه خر ام د رکه تو شدند 


سان مهدی افسر ده خادمان تو دو د 


۳ ور فقس باشبا گل هولا 
از جک کی ی شود حلوا گل مولا 
1 مهم بود او مظهر اسشا گل مولا 
مخلوق بود موج زدریا گل مولا 
کرداست بیان مبدع وشینا کل مولا 
اقاس زان کردن وسیدا گل مولا 
خرتر زتو خوانند تو مولا گل مولا 
در ژد جیا کرد سر | کل مولا 
آخر شود اینجا چه اروپا گل مولا 
کیرد وی | جاست: غاا کل مولا 
رادان و زفر اش با امام حسین 
بضرب فحش و.عقاش با امام حسین 
زا تران تو فحاش با امام حسین 
بدوستاف عرلباش يا امام حنین 
اک چه‌دانه خشخاش با امام حسین 
سان مر دم لاش با امام حسین 
۳ تو دومن ماش با امام حسین 
عای مقتضحش فاش يا امام حسین 
زعادلان بنشان جاش با اهام حسین 
ندارد او مخورد اش با امام حسین 
شکر شعه خود باش با امام حسین 
همدشه تا بابد کاش با امام حسین 


پس چرا در ,ی زسب. مرجم 
چاکثان را ماما تو روامن 
اینجهات خود تقاص بنماید 
زن کر یں کل زنت. کنو 
کر تو طهران زن کبی بکنی 
زن عير ی تو حا مله بکنی 
زب غیری نڪرد لاهوتی 
من ندام بچه اندازه خری ای آفا 
صنعت‌وعلم همه‌رویزمین رابگرفت 
خانه‌وملات‌و ما 


ت 
ل برودازیب موت 
اب 


حق را خلق چنین ؟ دکه‌انسانگردی 


م4 


مدرسه رن و ابلس معلم بودت 


اشهمه‌صورسرافیل صدا ردو وز 
فکرروزیس خود باشو مکن‌ظلم وسم 
چ 


5 ۱ 7 
برد لاهوی آفسر ده سسحت دمو داز 


تقو شب ور فش ره 


با دو صد حیلها وان 
در سر ارعقل و ارفطرن 
تودلت‌خوشکه‌خانه زرف 
کرده‌دان زن 1 عدت 


هھ کے ڪور 
ك ا 


و 
در تو باور رمن سخر 


sewa acnenense 


در جپان کس فک موی یا 


ر 


چیم داری تما ,ڪڪ ظط 


ك 


#4 


ال خوف خدایك حلم 


لد و و و ری ی و 


بعضی بعمر خوش بثر بالگ دلخو شند 
دل را بپای آ رخ وافور داده اند 
ته عصه هر زر بگورند و نه بهر پور 
تا عمر هست با ملك‌الوت روز و شبت 


نه طالبند باغ و نه بستان و لاله زار 


ی 


a a 1 2 ۳" ۳‏ 
1 عمر ھست در پی و جس مسو سرد 


۲ ج‎ CEN 
از عشق قند و چای سعاور که در غشند‎ 


سم 


ا ا 9 و 
در ححر هر رعال در سسد و انخته 


۱ 


ر هر موت جو سن همین در کشا کشند 


منت یندم ۰ ۰ ۳ 


افتادهء اند روی دشك در شبانه روز 


درروز وشب بدبد کهلاهوی ازدو چشم 


نه‌اهل رزم و جنگ‌نه باغی نه سر کشند 


#4 


جر انتظار دیدر ۰ _ روی مفدشند 


و و و وی اه و هه 


فن و مرا تاخوشی درد کنر 
ی کت فا و حزال 
مراست خادم خوی چه دید خالم را 
که تا کی تو پرستار زن عیخواهی 
کزاهت تو نکاح است پس بيا متعه 
برای درد کمر حمق کرد عقل مپار 
تموخ سل ازآن چکش هه کولی 


چل و ول و شل وی مغز ویر ځور کو 


روی رشت بقد کوز پد یف نت 


بتر بولسپالا تفا خواهر خرد جال 
(ظر مرا چه فتاد از در اطاق باو 
عرض سید ز سر چادرشگرفت نشست 
ز آش دی لی سه شنبه ز جوشش ھنو 
عود روی ع ن کو کناب و جام شراب 
ا ایشام ال( پست و چم 
شراب ناب 5 3 و ت 


ا 


که خواب رفت زچشمم شبانه تا بسحر 
ته در رم بدر و ی سترم مادر 


زراء شفقت امد مرا بدیده ر 
برای هرد ضرور اڭ رن رن شوهر 
پیاورم دو سه شب هر تو بدیده و سر 


قبول کردم و اورد خانم زیور 


از و نوز چه خوبان خوش عر 
یناه بردم از قلب خوش 
ا شا 8 ۱ سر با 
سان دسر رساست داب سک در 
مراد خود طلبند 1 د سالد لبطه ساحر 
۳۹ 
سس یو سای و 
ا ۱ 2 2 
اجاق و چیزم , مان تاو و وع سعر 
صدای ساز حو اهد نبیره حیدر 
کف اد و زد خشت را ستنه و نس 
بدون ساز و می ناب آندرن محضر 
شف خوب مر * سد محمد زو گر 


سوی من بفرسند لس ای ز اتکشتر 


۳ تبوطر 
شنیدمان‌سخن از وی مودهش خواهش که اي نظیر زن بو لېب در اين کشور 
ره رضا ّ پارکی ص‌ضبه ز قرب دک 


سان قصه خود 2 رفسق r‏ تا و 
کرات کا وھا عذاب. ار 


جور و جفا بما کنی وه پسرك زخوی‌تو با دگران وفا کنی وه پسركك زخوی تو 
ما‌رخی ودلبری از دو لبت چو شک ی آزهمه کس توبهتری وه وسرك زخوی تو 
این همه شب ادا کنی معرکپا بپا کنی ‏ تا که‌یکی وضا کنی وه پسرك زخوی تو 
بدتو زمن ندبدئی دل زچه پس بدیدگی حرف کا شنیدئی وه يسرك زخوی تو 


زول بافت در آیزن بشخص بیغمبر 


منز تو و مست ودلخوشم ناز را همی کشم زهراگر دهی چشم وه پسرك زخوی تو 
روزفراق شب‌شده روح بتاب وتب‌شده نوبت بوس لب شده وه پسرك زخوی تو 
طعنه زی زرخ عه میبری هر دلی زره ابنهمه نازوغمزه‌وه وه يسرك زخو خوی تو 
مبدهی از غر کر تو زفیاتم خر لسعجبان ست ابن ا روه درك زخوی تو 
تو دل من چه خونکنی ا: برا تا باونکنی آخر کار چونکنی وه پسرك زخوی تو 
مهدی زار خسته شد باسرزلف سته شد عاشق دل‌شکسته‌شد وه يسرك ز 


۳ خوی تو 
مہدی ان عهد وعصر از ود 
مثل اين سرو ماهرو در ری 
با میا ف چو موی یکمن سیم 
در زبات فرانسه مثلش 
زلفاو چين چين چهننماید 
کله کوچك. از بسر ننهد 


و هشن سرداری ار نباشد ڇاك 


و ۰ 


کر کک زارات ومان 
اک ی وو وچا گر نکند 


»کر خیابان لاله زار رود 


تا غر و غمزه در کمر دارد 
5 برفتار دلبری نحکند 
هرکه با او شبی بگردد جفت 
لب شیرین او مکد هر کس 


چون‌شکنهای‌سرزلف‌توباز 
مثل اخلاق‌تو ونازتو بار 
هرجوانیکه بودخوب وظر بف 
داردهر رکسکهکراواتوفکل 
هرجوای که موشد کت‌نو 
کر تو راضیکی‌هرعاشقرا 
لاله‌زارار ترو اکرش شب 


بوسه‌دادی‌بقالان دشت درخت 


کرک زی کے 
شب فز, خو ر کن 
عاشقاف آنقدر عی 


E EE E 


دوستان در در عی 


زحمت خود هدر کی 
زر .یش در 
غم بدان تا سحر می 
ا کو شک کی 
مثل این شاپسر می 


EES E 


اینیمه عشوة بیجا عدشه 
هیچ در خل ق که دعوا کشه 
شک ازهند که‌ییدا عدشه 
بنگرم همسر وهمتا ميشه 
اک و عدشه 
فکر ردم شت شب لدا مدشه 
آد هر ۵ ا عدشه 
در خیابان حسن آقا ميشه 
مجه آنسرو دل آرا مشه 
که رفتار که ننا عشه 
انقدرخون که بدلپا عدشه 
بدجپة شخ صکه رسو | عدشه 
همه دیدند که‌حاشا عدشه 


ص+ص+صسس(۱ ۳۰ 


مدل لاهو افس‌ده کیب 
ابرفیقان گت طهران رشک چین اد خلواها به شلام آمثیرن 
شهری آزغلمان شد و از خورالعین اد خلوا ها نه سلاغ آمنیزر 
زين بهار او سبز چون بستان شده پر کل و بر لاله و رشان شره 


اد خلوا ها به سام آمنتر 


هر دمی. آرند از خود صد اد | اد خلو اها به سلام آمنیری 
آید ازدهل خانه‌ عون تسوت از کاشف است :اانه دارد اهل ناز 
سر بپوشان باشل هز جا اهل راز اد خلو اها به سلام آمنیرن 
مثل لاهوفی در این آفاق,نیست فیلسوفی شاعر .و نطاق. نیست 
۲ چه میگوید بدان اعراق‌نیبت اد خلو اها به سلام آمنیف 


بهر تو واله وشیدا عدشه 


من غلط .گفتم ده از رضوان شده 


در تیاو هااست بانگ ساز وچنگ تو شا 
حرفهای بد تو شیدم 


2 ابلپی ۷1 عثالت ۳22 
ص 
اب ها جاری است اند ه ۱ E E‏ ل 
سب 2 0 ست اندر خو سار 1 ا هیچ ولکردی تو چاره اشد هیچ کس متل تو سجاره لش 
لام کے اتی افش قا 
ہلان حوانىد اندر شاخسار - گفلامت بای بستان مکذاز غب‌چهردینشستانمگذار 


سر این کار بیاجان مگذار 


۳ احوآن عقل ترا سنخبدم 
مبخر ند | را جوا نان قهنگ خلواها , یو « نصف‌ایر ان تو ندا نگردیدم 


انا , 2 

روا تابان بود همحجون قمر قدمی با یر خان مگذار 
۰ ۰ قح جوز ۲ ص w+‏ 

خونشود از عشق اما هر چکر 


۳ ولگردی نو چاره ود هیچ کر متح تو تاره اشک 


0 ب 


در خیابان متصل بیدا ست ماه 


2 کف هر کش عاشق از ار 
رویشان از رنگ باشد مثل خون 
رخشان و اضح‌بود.ق‌چندو چون 


نصه درانن شهربهر خویش نیست 


در جواما نیست شرمی با حیا 


اد خلواها به سلام امثير 
دت 
هم زبيرون او لطیف و هم درون 


اد تخلو | ها 


مست تا وا شو 
ت 2 


سابه اندر آفتباب اندا خته 


اد خلو اها به سالام تین 


- س 


رن در ما 


خانه کوچكت ما را دبدی 
شهرهای. کرم بشنیدی 
هیچ ولگرفی نو چازء نشد 
سع یکردم که‌تو و بلان‌نشوی 
لاغر اندام چه‌ریحان‌نشوی 
هیچ ولکردی تو چازه نشد 
بازها کفتمزی ای ثا لسر 
غبر رخسارنداری تو هنر 


هیچ ولگردی تو چاره نشد 


علم وفضل‌وهترسنجیدی 
۰ 4 ۰ ی 

وچ ری یر مسي ودی 
هیچ کن مثل تو بسجاره شد 
داخل زهمرءرنذان نشوی 
مفلس آینشهرو پرریشان‌نشوی 
ي کی هتل تو شچاره د 
رویتو هست نکو ر ز قمر 
خبل رندان تو دارندنظر 
هیچ کس مثل تو بیچاره نشد 
افش کرد پامون رو 


تاتوداری‌رخ‌عیگون نروی 


هیچ ولگردی تو چاره نشد 
حافظ هرچندتوچون‌منداری 
خانه ده 5 مأمن داری 
هیچ ولگردی تو چاره نشد 
رفتی و سیم سرین‌رادادی 
به‌ازان‌غیرت‌وان آزادی 
هیچ ولگردی تو چاره نشد 
هن زربو نثارت کردم 
نظر هر روز بکارت کردم 
هیچ ولگردی تو چاره نشد 
عاشقاندىدىوداداششدى 
باده‌ها خور دی وعياششدى 
هیچ و لگر دی تو چاره نشد 
] رّماننکه ترا موی نبود 
غیرعمزه زدو ابروی نبود 
هیچ ولگردی تو چاره نشد 
لوطیان‌شخص ترا چونبر دند 
خاطر ما که‌ازآن افسردند 
مور ولگردی تو چاره نشد 
او ل بار مایت , بودت 
ین هروقت اطاعت بودت 


ج ولگردی تو چاره نشد 


۳۰ 


هیچ کس مثل تو بیچاره نشد 
ليك‌درشهر تو دشمن‌داری 
ز چه رومیل‌بکلشن داری 
هیچ ممل تو بسحاره نشد 
زبررندان‌دوسه‌ش‌افتادی 
ازم ری و ا 
هیچ کس مثل تو بیچارء نشد 
با خودم یار قمارت کردم 
فرده [2 ۳ زارت کردم 
هیچ کس مئل تو بسحاره شد 
رفتی و داخل اوباش شدی 
ازچه‌روحال توفحاش‌شدی 
E.‏ کن متل تو بسجاره نشد 
اینچنین خلق وتراخوی‌نبود 
عبر عنبر که ترا نوی نبود 
هیچ 0 مثل تو سحاره نشد 
هترا زقندوشک ردان خور دند 
دبدی آخر همه" ا دند 
هیچ کس مثل تو بیچاره نشد 
غنچه بودی‌وبکارت‌بودت 
ا چه‌امروزحپالت‌بودت 
هیچ کس مثل تو بیچاره نشد 


ممعم ممم 


رات کا حر طبر نهدا 
رفتی‌آزیش من اند صحرا 
هیچ ولگردی‌تو چاره نشد 
ازچه‌رفت ی که‌ترازور کنند 
ظلمت‌خوش بان‌تو رکنند 
هیچ ولگردی تو چاره نشد 
شهرطهران که برازرندانست 
حرف مخاوق همه بهتالست 
هیچ ولگردی تو چاره نشد 
عاقبت رفتی و نا با کدی 
لوطبان‌دیدی و لىباك كى 
هیچ ولگردی تو چاره نشد 
یمام که‌تو اتسان هستی 
کت بیدا که‌توناداستی 
هیچ ولگردی تو چاره نشد 
توبائینه‌نگر خویش‌به‌بین 
ه رکدامین‌بدلم نیش بهبین 


هیچ ولکردی تو چاره لشد 


من نگهدار توباش‌ه رکز 
با گرفتار تو باشم هر گز 
هیچ ولگردی تو چاره نشد 
غیر تو دلبر دیگر کیرم 


از چهگشتی توبابنکار رضا 

دادی آنحقه سمین اعدا 

هیچ کش مثل تو بجاره نشد 

نه بخولی کیا حور کنند 

بعدده‌سال‌ژمن مقر گفته 
جای‌هر لوطی‌وهر شیطانست 

کی دراوکار بدی‌پنهانست 

هیچ کس مثل تو بیچاره نشد 
غنچه‌بودی‌وچه گل‌چا کشدی 
دوست نا ابله و دلاگ شدی 
هیچ کی مثل تو سحاره شد 
روژوشب در بر من جان‌هستی 

کول خورزوهزرندان‌هستی 
هیچ کس مثل تو بیچاره نشد 
بررخت| همه ازریش‌به‌بین 
عصه مپدی درو یش به‌بین 
هیچ کن مثل تو بسحاره نشد 
بعد ازاین‌بارتو باشم‌ه رگز 
چشم بر کار تو باشم‌ه رگز 
هیچ کس مل تو بیچاره لشد 
بیقین دان ز تو بهتر گیرم 


AANA‏ خر يم تحيحياي ميا يم يا يناريا 


گلرخ‌وموی‌چه عبر زکرم 


ا 


هیچ وک ھی تو چاره ,شد 


دو لبش بوسم‌وشکر گرم 
هیچ کی مثل تۇ سنحازه نشد 
رك لاهوی لی همتا کن به 


OOOO YT SECO OOOO ON 


چه ,تو , درو بش خانقاه ندارد 
هست خطا گر شبیه روت کنم مه 


4 بت 


هر که بوقت لواط کوه بلورت 


رك وایست هر که با تو سپوزد 


عاشق رخار تو هزار ولڪن 


يم سرین تو هر که دبد عجب کرد 


۱ 5 زلاهوتست بر وصاات 


a Î 


در رمان مظفرالدین ساچ 


یکشب بفکر رفتم و با کردکار خو 


ب 


د 


دعمه نداد 


که داد لشت به اشخاص لشکری 


۳ ۰ ۸ 


عالنات ,که شه نظر کرده ات 
بحق خانم افخم که مثل شوی 
قز وجه بينام خان طریف 
و فرخشیه نن _ ید 


زور دولت روس وبترس روم 


یکذب قول ولبخان که آفتاب 
یارب سه چیز را تو بلا هوی از عطا 
اول زن وجبه کو ٿا با نجة 


_ 


با اقتاب رو یسری خوش عر و سر.ز 


٣‏ پس برای روز بسن جمع زو کم 
نے کاٹ اقلی ازایکك اقلان 

جر ۹ ی با ي ۳ 
خابد تگون هن کند انکسکی شوم 


شك شد اعد ات تم آبر خوّشتن 


خرج سرین عاید و بخشد باکبری 
آمو خته که دل برد.از ما ساحرغین 
کو کی‌دهد بروزوشب زین‌سربانسری 
دارد بغمزه شوم عشاق بروری 
فا ع کا ی کی مسق 
با قرض .ما بدولت بلجيك و هنگری 


در ارض او ند یده خز را این خری 


۳ ان 
اطف و 3 عا ند هد شاعری 
2 ف‌ ۹ ر 


EECA OAK بم ان‎ 


امسالٍ.مملکت ننگر قیل‌و قال هنت ازجهل خلق روی بسوی زوال هشت 


مشر و طه دروغ که امتعال شك يحمت 
ر € تون 


قف اد رتو ده رکه درجای فقلسوف 


اف اد اهاه دامع نت 
2 . ت ت رح 


1 هر خلق عنل شنو اعتدال هست 
برگرنظر کنندکه قحطا ل جال هست 
آ نک سکهشب یه دشت یی که‌دال کا 
هر 1 کال خاک زد ا کال هست 
صاحب نشاندو لت وصاحب مدال وس 


حةظ عبال کی‌کند آغکین عمال هت 


شه ندست زحالم هیچ | گاه 
انعام و فزوف مواجب 
مقروض و فقیر گفته‌ام من 
و الله ی چارده ری 
مہدی زبرای اهل طپرات 


دی بگفتم سے او الشعرا 
چند در کوچه و بازاو روی 
تا یکی ای بت سیمبرت پیکر 
خند و خندان بمحوام گفتا 
راتکه آین‌شنوه استادمن است 
صفرش نام و زاهل همدان 
گفتمش باز که ای‌مایه‌ناز 
کت ووا کن داوم سکر 
کر زرت هست وصالم باف 
شد بطبرآن و ایر ای محك 
بود در شهر دکتری مه رو 
کت‌هرناخوشی کهرویش‌دید 
ازدو اها سه چىز داشت حفظ 


در غذای مریض او مینود 


۳۰۹ 


باشد که روزگار زایران کندعیان مردیکه خادم دراو مثل زالهست 
لاهوتست پیر و مسافر از انجپان کو روزگار e‏ پرمالال هست 


هر چند که خادعم بشرگاه 


و قلست عرش و دست کوتاه 


بهرسیم اینیمه خسبی درزیر 
که‌ندارم من‌از ایتکار ک2 
مونس آن بخیه زن زن تصویر 
که‌زحمدان نشوده رگز سیر 
رتم از دست همی دستم گیر 
زانکه ق‌مابه فطیر است خر 
ورزرت نست روازصه .عبر 
خوب و بد را خدا عود علك 
اسم خوحرا اده بود ملك 
نا آمید از حيات خود بثك 
سالل و سبمود و خار ختك 
سالسیلاد و روغن کرچك 
تخود آب و کباب از اردله 


کل بود با تساء و رجال 
روزی اورا بکوچه هن ديدم 
کر ایرد و .سفت 
باك جوافی رسید از سر غبظ 
دی ا چوا میگفت 
شد فراری زخلق آندکتر 
داز آن دیدج رف کرد 


واشت کش ملق لاهو ی 


9 شخصی سو ال از دکتر 
3 امال مر ده مرضی 
هثل کوندادم بوقت شباب 


OSI ODOR 


اند کت طب ند بده امروز 
از پر مرض چونبرندش 
مپدی زیرای نسخه او 


۰ ۱ ۳ از وی وتو و 


میزد آزییش وپس ميشه كلك 
میخورد از مربضهاش كتك 
بر سر اینچنین طبیب لچك 
بر سر دک او نواخت كجك 
بعداژان مسپل عراست عك 
3 در کون 5 کت او زر دك 
رفت چندی زشهر در قلپك 
صاحب مك گشت و اسب و نر 
رذلپرور شداست چرخ و فلك 
کارو بارت بگو.عن چونست 

از دواهای‌ننده افزوست 


از حسات وشاره سرولست 


کی نصه قوم و خویش دارد 
تابوت به پیش پیش دارد 


حاضرهمه وقت جش دارد 


چفدر زشت و شریری ننه جان 
سالمن گفته دو ده زن خواهم 
عمرت‌هفتاد گذشت است وهنوز 
من در ان‌شهر ندارم از حسن 
دیدن روی تو ار هر من است 
ّ بود قبر تگیر و نکر 
دختری هست مر | همساه 


فکر آردی ۴ خمری ننه جان 
هی بگوگی که صغبری ننه حان 
تک 

ی 
بکجوان مثل‌ونظری تنه جان 
روزوش مجه‌سعیری تنه جان 
تو که بد نر زنکیری ننه جان 


سبرلش خوب وفقری ننه جان 


فکر که بیری تنه جان : 


FAN 


او ندارد زیرام اروز 


افق قاد اسن "مرا لاحوف 


خرح دینار کثیری ,ننه جان 
بکنی عقد و بگیرای, ننه چان 


یدد ا ا ا 


آمده فصل زمستان خان با با 
کال وچتراست ازع اشزمان 
چند تاد ارات شک 
پول میخواهم بده آنا رم 
کم بکن خست تو درحقم زپول 
چون ببیند چاك پشت پاردسو 
ای زلف بے کند 


سرو ند ی قد و E‏ نا 
۰ ص 

ار چشمان مستم بنگرد 
من زناز وعمزه درماشین کنم 


من زمحبوبارش 3 لار شدم 


شد هو بدا عید مستان خان با با 
گل‌شده ارض‌خیابان خان با با 
تاجر آورده زا لمان خان با با 
لازم است ازمهرانسان خان با با 
عاشق ازم‌برم دهدجان خان با با 
منشود بر چاك قربان خان با با 
مشود حالش بریشان خان با با 
هست‌شیدا درگلستان خان با با 
او کا نگردد ستتان ان با با 
مدشو دمخموروحیرآن‌خانْ با با 
خرح خودرامفت‌وارزان‌خان باب 
آ نکه‌شد سالار رندان:خان با ا 


۱ ea meen 


روم ز قاضی یت شپر تاکن 


هزار مرتبه توبه عوده ام زاین کار 


یقن که مندهدم او جواب از دنا 


او زاو کک ا 


یارب بگلات تار موی عباس 


بارب صفتهای نحکوی عباس 


ےه ی نکی کهداوم هرشب بالو 


ادوس ۳ ردست زن عم باشد 


۰ کریتو شد آبستن عجب هیچ‌مدار 


باسمان روم و جای در ستازه 


رای رك رش چاره کم 
و 1 جa‏ ماهر خی دىدەشد دوباره کم 


4 


تاهست چه آفتاب روی عباس 


NANA 


زن بهرجوان‌چه خوب ود لکش باشد 
هر مرد که زن بگیرد اندر پیری 
جانا تومشو طالب زیبا پسرات 
صدرحت حقبزن که‌اینها درروز 
ا ید و فالست. عبالست نو 
چیزی که‌مرا: تعجب آورد امروز 

وش شور شین سنال 
با پای بلند کن چه یکلام و الف 
این بچه عرب بود نهاین حور بود 


این‌روی چه‌آفتاب این کون چه‌ماه 


3 


در خانه خود جوان مه رو دبدی 
واشت سحری که بود اعضا را فکر 
از بهر ذکر سلیقه ام این باشد 
از خلق زمانه میکنم من پرهىز 
در مزل اين زمجلبان هیچ مرو 
ا.عان مرا دون رشان اردند 
3 تمد چر ای تو عاشق استی شحو وان 
سزشگر خدا که گنت طهران اباد 


هررور دمن چه رن بودمن شوهر 


پرسید زف زمرد کوټ تو خبر 


تا که وود ناد و ده جر عمو 


اولاد زاو نکو و بیفش باشد 
ی‌شبپه‌بداان ات ی 

زد زج مکن براه انا جپان 
معشوق و دوهی : ۳۹ دگران 
کی حاجت تشریح و ببانست بتو 
از مال خودت چرا مانست نو 
عرضم شما قبول از هر وصال 
با یقت عا دو تا به بیشم چون دال 
+رفست سرب او نه ۷ دود 
بکو بنگر نور على 

درجنت حق جماع باحور نکوست 
با او بیقین لواط با زور نکوست , 
شیطان رنظر اعدو هبکردان هک 
بك کون در ریده‌بهتر ازصدکس یکر 
e‏ ساسی تا با و 


سح 


کاری تو مخواه و ابرو را تو مرب 
خورشید رخان مو بریشان بردند 
من دل ندهم زوا ابشان ردنك 
از بار قمر“ طلعت نده فرهاد 


هرشب‌بمن آوعروس وهسس داماد 
هتم خمای انه اد نیت دده 

۳ ۰ 2 ۳۹ ر 5 ۳ 4 
از خوف زغرق لازم آید لنکر 


4 


۳ 


خواستم باردکر غیرمرا کون ندهد 
EE‏ ر رخ‌سه کس رابدهند 
ای نکه زدی .عن بر لشب صدرنگ 
دیدی که ,گسشست 3 ودم چه گشاد 
ایگ لخو : اواپ مونو نک ۱ 
خوشگلی باش پسردل نوچ ر اسن گکی 


هھ 


خصی از دوستان عود سوال 
کی کو وان مسشدم نت 
در خلوی که بند نقاب تو واشود 
خوش آندممکهیا دنوچه‌ندست‌عاشقان 
7 یزم من ایبار هر گادنت 
مشتری‌درچرخ‌عاش ق گشته بر آنغمزم ات 
جواف بود مه رو اسم درویش 
شدم کافر ر ھی کافر بگادم 


کل راندیدئی ت وکه‌بیخاروخس بوه 
باهر حوان ماهرخی یک کقلندر ست 


رک تا 
چراتو ریش ‌فر آوردی باین زودی 
ایشینشاه زاده اتدل مر * 
بکقی و و صال تو خواهم 
زچرخ احا ودل ور 


: فلان الدوله آمد کت 5 


گردهدخانه دهدیرکس ترون ندهد 


او چسان‌چشم پیوشدتوبکوچون‌ندهد 
ناخورده‌ش راب هردم‌کردی‌جنگ 
ارا که‌همدثه ون میکروی کت 
انقدر عشوه‌چرا ابنهمه فرهنکچرا 
با همه صلحیو بامن همه دم جنگ چر | 
دوست داری جا 9۶ ۱ 
بار باشد به ینده تا سی سال 
شود زروی با ۶ ضبا شود 
بر دعا بلند بسوی سما شود 
یس بدسشم آرتاقربانشوم بسن حاختت 
من,روی ارض‌مابل برقفا افتادنت 
باو گفتم زماف بود برش 
مسلمانم ما امشب تو از خویش 
هرگز شود که‌غنل.ق‌مکسش د 
اینحرف‌را بسنج‌همیننکته‌بس‌بود 
ميان عشق من‌وحسن توغبار نتود 
فدای لعل شکربارتاننکه کاز نبود 
در کمند دو زلف تو بند است 
جان من قیمتش بگو چند است 


ا فریاد و داد است 
ر رد 
بىاالحق دم اخر اج باذ است 


۶ 


: کو مردی که شعر مدحت را 


کد“ ی ۳ j‏ ۲ تو 
خاصه خسرو ,مبان آ مخوبان 
گشت طپران از جوانان پر زنور 
من بعکس دیکران دارا بعم 
بامرت_ ان بار رو رو نشود 
کون او پاره میکن آساف 
یکظرینی گفت با آن س شخص کر 
5 حراشکال ل هتر چست کشت 
عایه‌یکیز, گفت تویاشی لوای من 
فرجست خوب با که سر رن درجوابگفت 
چو( 1 ۹ تو لد سل 6 لطهر انم 
پدرم چون ز اهل تفرش بود 
خواهی اواره از وطن نشوی 
زن مکن در چهان که زن نشوی 
نست دای که در جپان هنرت 


تو برای فلاف چرا نبری 
حاجت خود در خلافبری 
که در خر ون اندی باز 
ميل دارد بکونه و بدراز 
در دل من روز شب باشد سرور 


وقف کردم در جهان بهر ذکور 


ایکه در اعضا تو باشی بی نظیر 
احسن الا شکال شکل المستدیر 
دارم سوال راست بکواز برای من 
درو بشم‌هردوهست‌مکان‌وسرای دن 
دن و مذهب د گر عیدانم 
متو ا گفت من مسلمانم 
باکر قار شل ہے ,کوک 
زن اینمردمان زرن نشوی 
از زمار پسر ترا خبرت 
کک زد ا وان پټ 


باك و پا کزه و نظیف و عیز 


ك 
دبدعش مثل دانه نوی مو بر 


شرا کوک کان صر پاره کنم 
لہ ا ,که‌زغیظم تو رادو بار هکنم 


۳۱ ۵ 


شب دریر من ماه رخی ساده‌نباشد 
کویندامیر به زخوبان همه هستند 
سار ق البلظنه [یگا ده شېر 
1 او کرد چه لاهوف شب 
ایدوست بیا .عا دکر رنگ مزن 
۳ بار را ,زور بردم گادم 
ابکه هستی تو بشب در زیرم 
خون ن آن و دام ۳ دار 
عیدانم که از دست. زوفت 
ید انم چه میگفتی بر یشب 
اشوست]" تج رکه توخواهی بزدمن 
توطالبی بپول که او هست زد من 
خاعی . هل که ین شوطر 
زاندو هر بك يشب که میکایم 
اشجواث بار کی نظر دارد 
هن عجب دارم این بری پیکر 
گفتی که ترا فلان کشد زو دک بز 
آنمین. #5 یا نو اده در فتن من 
در عهد و زمان ما جوانان جمیل 
صدیق کنم برای معشوق نبود 
در عمارات و د کاکین ایعز یز 
ا 


“ 


اسباب نشاط دام آماده نباشد 
من‌هیچ ندیدم پسری گاده نباشد 
که در این کار شب و طهر ندااشت 
دید چون فرح زاش هر نداعت 
شیپور رزاع و طبل از جنگ‌مزن 
انقدر بسینه بهر او سنگ مزن 
در کات لادی تیزم 


چون اور تو بنوش از شیرم 


آجیز را که بنده تخواهمبه پدش تو 
من‌شاکم زمو یک او هسترش تو 
ڪ ِ 
دارد او بت رادری جه ومر 
در دیکر ر شوق گردد بر 
دلم از حال او خبر دارد 
چو لشده هل ڪر بح دارد 
۰ و ۳ 
زیا که جشمعن شگر شد خو ریز 
گویم‌توبدان شکسته شد از بك‌تیز 


مرد تادان با جوات جلف حبز 


TN 


۱ که در علم و شاعری فردم 


زانکه دشمن شدند رت بار * 


. از جفای زمانه و گردون 


ٿه مرا يول هست اندر جیب 
از مرن هر گلرخی بپرهیزد 
خبرش مبکنم هترس با 
دیروز را که همدم اغیار لوف 
هردان عاممست‌وزخودبیخبرچرا 
در حیرتم از چه بهرزن‌گشته حال 
هي مرد که ترویج کندزن‌ایران 


a 


زناد شد دردم 
که جوان بو ده‌آند ومر کردم 
کت آسنوده هر ڪس وه رکوّن 
نه زگیرم بیاید آب بروت 
روئ در را چه دید ی زد 
2 مر من نمسخزد 
در خوردن شراب تو دلدار لودل 
باور کنم که شخص تو هشیار بود 
حصیل دران لکت کے کا 
آنکو کپ او بدان رود برج و بال 
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حضرت .دای نگار لاهوی موفق شده بودم و اموز 
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9 منتخیف دبوان اشعار او در ميان دواوین شعرا چون افتاب ی 


این کتاب اهتمام خود را مبذول دارم لهذا بقدر مقدور مقابله با 


اصل نسخه دیوان ابن(فیلس وف اعظم) عو ده‌چون‌ملر وم 


انسان سهو ونسیان‌است اشتباهات را که درطبع شده درجدولی 
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ام ها هه ها 6 


علیحده نوشته ولغات لازمه را هم در جدولی‌دیکر با معنا نو شته 
در این کتاب بیادگار گذاشت که ناظر ین از روی‌ان بجع 


کتاب نابل‌شوندواین حقیرهم باین نعمت وفیش گرانبها مفتخر 


شده با 
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۱ ز بور طبع در امد 
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